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 شیوه‌‏نامۀ نگارش و چگونگی پذیرش مقاله

1- شرایط علمی:
- ایــن مجله به تازه‌های حاصل از پژوهش‌های علمی در موضوعات و محورهای مجله 

اختصاص دارد. 
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.
- هر مقاله شامل چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد.

2- نحوة بررسی مقاله‌:
- مقاله‌های رسیده، نخست توسط هیئت تحریریه مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در 
صورتی که با خط مشــی مجله مناسب تشخیص داده شوند، به منظور ارزیابی برای داوران 

متخصص و صاحب‌نظر فرستاده خواهند شد.
- برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسندگان از مقاله حذف می‌گردد. پس از وصول دیدگاه‌های 
داوران، نتایج واصله در هیئت تحریریه مطرح می‌گردد و در صورت کسب امتیازات کافی، 

مقاله برای چاپ پذیرفته می‌شود.
- هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.

3- شیوه ‌نامة نگارش مقاله:
* شیوة تنظیم مقاله‌:

- عنوان مقاله کوتاه و گویای محتوای مقاله باشد.
- در صفحه ای جداگانه نام و نام خانوادگی، رتبه دانشــگاهی، دانشــگاه محل خدمت، 

آدرس دانشگاه، شماره تلفن و پست الکترونيکی نويسنده )نویسندگان( قيد گردد.
- چکيده‌ حدّاکثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ عنوان و موضوع مقاله، روش 

تحقيق و مهم‌ترين نتايج باشد.
- کلیدواژه‌ها: حداکثر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را ایفا می‌کنند و 

کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود.
- مقدمه شامل بیان مسئله، اهمیت و ضرورت، سؤالات، فرضیات، پیشینه، روش و نتایج 

تحقیق می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

- در متن اصلی نویسنده به طرح موضوع و تحلیل آن می‌پردازد.
- مقاله باید شامل نتیجه‌گیری باشد.
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- پی‌نوشت و توضیحات اضافی در انتهای مقاله می‌آید.
- کتاب‌نامه

* نحوة تنظیم ارجاعات
ـ ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار: شمارة 

صفحه يا شمارة جلد/صفحه( نوشته شود.
ـ اگر ارجاع بعدي بلافاصله به همان مأخذ باشد از )همان: شمارة جلد/صفحه( و اگر به 

مأخذ ديگري از همان نويسنده باشد )همو، سال انتشار: صفحه( استفاده شود.
* منابع مورد استفاده در متن، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام 

مشهور نويسنده )نويسندگان( به شرح زير آورده شود:
 - کتب: نام خانوادگی، نام نويســنده )سال انتشار(: »نام کتاب«، نام مترجم، محلّ انتشار: 

نام ناشر، شماره چاپ.
 - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نويســنده )سال انتشــار(: »عنوان مقاله«، نام نشريه، دوره 

نشريه، شماره صفحات مقاله.
 - مجموعه مقالات يا دايره المعارف‌ها: نام ‌خانوادگی، نام نويسنده )سال انتشار(: »عنوان 
مقاله«، نام کتاب، نام ويراســتار، محل انتشار: نام ناشــر، شماره چاپ، شماره جلد، شماره 

صفحات مقاله.
 - ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویسنده، نام )آخرین تاریخ و زمان تجدید‌نظر در 

پایگاه اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.
- در مواردی که مطلبی عیناً از منبعی نقل می‌شود، ابتدا و انتهای مطلب، گیومه)» «( قرار 

داده شود. نقل به مضمون نیازی به درج گیومه ندارد.
- مقاله باید حداکثر در 20 صفحة 23 سطری تنظیم شود.

- رعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الزامي است.
- شکل لاتینی نام‌های خاص و واژه‌های تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شماره در 

یادداشت‌ها درج شود.
- آدرس آيات قرآن بلافاصله پس از آيه و پيش از ترجمه آن، درون متن ذکر شود.

- عناوين )تيترها( با روش شــماره‌گذاری عــددی و ترتيب اعداد در عناوين فرعی مثل 
حروف از راست به چپ تنظيم شود.

- مقاله در کاغذ A4 با رعايت فضای مناسب در حاشيه‌ها و ميان سطرها، در محيط ورد 
 TimesNewRoman10لاتين ،NoorLotus 13 عربی ،BLotus 13 2007، متن مقاله با قلم

و يادداشت‌ها و کتابنامه BLotus12 حروفچينی شود.
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 - ترجمۀ انگليسی عنوان مقاله، چکيده و کليدواژه‌ها همراه مقاله ارسال گردد.

4- شرایط پذیرش اولیه:
- مقاله باید دارای شــرایط بند دوم )شرایط علمی( باشد و بر اساس بند چهارم )شرایط 

نگارش مقاله( تنظیم گردد و از طریق ایمیل khoy.journal@gmail.com ارسال گردد.
- مقالات مستخرج از پایان‌نامه باید تأیید استاد راهنما را به همراه داشته باشد و نام استاد 

نیز در مقاله ذکر شود.
- نویسنده باید تعهد نماید که مقالة خود را هم‌زمان برای مجلة دیگری ارسال نکرده باشد 
و تا زمانی که تکلیف آن در دو فصل‌نامة »مطالعات ســبک شــناختی قرآن کریم« مشخص 

نشده است، آن را برای دیگر مجلات ارسال نکند.
- مسئولیت صحّت یا سقم مطالب مقاله از جهت علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
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Methodology of Ibn Qutaybah in responding 
to Quranic doubts

Hamid Mohammadi Rad1 
Hamed Golipour2

Abstract:
Knowledge of the scientific method of scientists in all sciences, makes 
their findings to be used methodically and optimally. Ibn Qutaybah, the 
author of the book " Tawīl  Mushkil al-Quran ", is one of the scholars of 
Quranic sciences who has had usable opinions and theories. In this arti-
cle, the most important principles and interpretive methods of Ibn Qutay-
bah have been studied by analytical-descriptive methods. Ibn Qutaybah, 
by applying literary, lingual and eloquent principles and  by using of the 
ijtihad interpretation and literary interpretation methods, has responded 
to the doubts of the skeptics and  ridiculers of the Holy Qur'an. He has 
raised and answered the important doubts of the critics such as the repeti-
tion of  some Ayat and stories of the Quran, the difference of readings, the 
incomprehensibility of the moqatta'e letters, the distortion in the Quran, 
etc. With these doubts, the critics have questioned the heavenly nature of 
the Quran, which is still going on in another way.

Keywords: Ibn Qutaybah, interpretive methods, quranic doubts

1) Assistant Professor of Quran Interpretation and Sciences, University of Holy Quran Sciences and Education 
(The Corresponding Author)   hamidrad35@gmail.com
2) Knowledge Research Level 3 Maragheh Seminary, hamidrad035@gmail.com
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روش‏شناسی ابن قتیبه در پاسخ به شبهات قرآنی
)تاریخ دریافت: 1399/04/31 تاریخ پذیرش: 1399/09/08(

حمید محمدی راد1
حامد گلیپور2

چکیده 
شــناخت روش علمی دانشمندان در هر علمی ســبب می‏گردد که از یافته‏های علمی او به 
صورت روشــمند استفاده بهینه شود. در علوم قرآنی دانشــمندانی از دیرباز، آراء و نظریات 
قابل استفاده‏ای داشــته‏اند که ابن قتیبه مولف »کتاب تأویل مشکل القرآن« یکی از آن‏ها 
است. در این نوشتار اهم مبانی و روش‏های تفسیری ابن قتیبه، با روش تحلیلی - توصیفی 
مورد بررسی قرار گرفته است. ابن قتیبه با مبانی ادبی، کلامی و بلاغی و با روش تفسیری 
اجتهادی و روش تفســیری ادبی شبهات شــبهه افکنان و طعن طاعنان به ساحت مقدس 
قرآن را پاســخ گفته است و شــبهات مهم را از قبیل تکرار برخی از آیات و قصص قرآنی، 
اختلاف قرائات، نامفهومی حروف مقطعه، تحریف انگاری در قرآن و... که منتقدین با طرح 
این شبهات، آسمانی بودن قرآن را زیر سوال برده‏اند و امروزه نیز با تغییر شکل، باز نویسی 

می‏شوند، مطرح نموده و پاسخ داده است. 
واژگان کلیدی: ابن قتیبه، شبهات قرآنی، روشهای تفسیری

1. مقدمه
قرآن کریم به عنوان آخرین کتاب آسمانی و معجزه آخرین پیامبر الهی حضرت محمدبن 
عبدالله )ص(، همواره از سوی دگر اندیشان یا مسلمانان ناآگاه ، مورد شبهه و تعریض قرار 
گرفته است. در این راستا از سده‏های اول ظهور اسلام دانشمندان زیادی قلم فرسایی نموده 
و ضمن پاسخ از شبهات، از این کتاب مقدس دفاع کرده‏اند. ابن قتیبه از جمله کسانی است 

1( استادیار تفسیر و علوم قرآن ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی مراغه، مراغه ، ایران )نویسنده مسئول(  
hamidrad35@gmail.com

hamidrad035@gmail.com 2( دانش‌پژوه سطح 3 حوزه علمیه مراغه،مراغه،ایران
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 که در این راســتا دست به قلم شــده و در صدد پاسخ به شبهات و حمایت از قرآن برآمده 

اســت. او کتاب »تأویل مشــکل القرآن« را با هدف پاسخ گویی از طعن طاعنان به ساحت 
مقدس قرآن تدوین کرد. وی در این کتاب با روش اجتهادی و ادبی و با تکیه بر مبانی کلامی 
و لغوی از این ایرادات پاســخ داده است. در این نوشتار سعی بر آن است که روش‏های او 
مورد تحلیل و بررســی قرار گیرد چون شناختن روش‏های علمی دانشمندان صاحب نظر 
و اثرگذار علوم قرآنی، ســیاّحان این عرصه را در تســلط هر چه بیشــتر و بهتر بر مبانی و 
روش‏های پیشکسوتان یاری می‏رساند و زمینه دفاع از قرآن را بیش از پیش فراهم می‏سازد.  
عبداالله بن ‏مســلم بن‏ قتیبة الکوفی المروزی الدینوری از علمای قرن دوم - سوم است که با 
هدف پاسخگویی به شبهه افکنان، اقدام به بیان دقائق و ظرائف قرآنی و ابهام زدایی از برخی 
مسائل مربوط به آن نموده و کتبی را در این زمینه تألیف کرده است. او می گوید: »قرآن از زيباىي 
و استحكامى برخوردار است كه جز بر اهل ذوق و ارباب بصيرت بر ديگران مخفى است و عامه 
مردم از فهم آن‏ها بی‏بهره هستند و كسانى كه اساليب متنوع عرب را بشناسند م‌ىتوانند آن‏ها را 
درک کنند.« فهم درست قرآن نیازمند این است که قواعد و قوانین و اسالیب حاکم بر عصر نزول 
به صورت مضبوط و درست در اختیار طالبان علم قرار بگیرد و روش‏هایی که دانشمندان علوم 

قرآنی برای بهره برداری از قواعد مذکور به کار گرفته‏اند، مورد توجه قرار گیرد. 
در مورد روش‏شناسی ابن قیبته در کتاب ‏»تأویل مشکل القرآن«، با بررسی‏های انجام گرفته، 
اثر مســتقل علمی یافت نشد. البته شایان ذکر اســت که در مورد اصل کتاب، تحقیق‏های 
شایســته‏ای صورت گرفته است. از جمله کتاب »ترجمه تأویل مشکل القرآن« نوشته بحری 
بیناباج، محمد حســن و کتاب »البحوث و الدراسات، دراســات فی مشکل القرآن« نوشته : 
فرحات، أحمد حســن و مقاله »ابن قتیبه فی مشــکلات القرآن« نوشته احمد رضا و مقاله 
»تأویل مشکل القرآن ابن قتیبه« نوشته يوسف رحمان و پایان‏نامه‏ی با عنوان »ترجمه و تحقیق 
کتاب تأویل مشکل القرآن باب اللفظ الواحد للمعانی المختلفة ابن قتیبه« نوشته اسفندیاری، در 
مقطع کارشناسی ارشد است. البته این پایان‏نامه تنها یک باب از کتاب مذکور را مورد بحث 
و بررســی قرار داده است. آنچه که در این تحقیق مدنظر است، بررسی روش‏های ابن قتیبه 

در کتاب »تأویل مشکل القرآن« است که از این جهت حایز اهمیت و نوآوری است. 

1. 1. نیم نگاهی به زندگینامه ابن قتیبه
عبدالله بن مســلم ابومحمد دینوری از ادیبان و مورخان بزرگ قرن سوم هجری است که 
هم دین‌شناس و هم ادیب بود. او در سال 213 ق متولد شد. او را مروزی نیز گفته اند. )ابن 
خلكان البرمكي: 43/3( ایشان از موثقّين اهل سنتّ بود. )بحری بینا باج، 1384ش: 47/1( و 
آثارش از مهم‏ترین منابع تاریخی درباره‏ی اوضاع سیاسی، فرهنگی و نظامی سه قرن نخست 
اســامی و حتی قبل از اسلام به شمار می‏رود. از زندگى وى، به‌رغم شهرت عظيمى كه از 
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زمان حيات كسب كرده بود، اطلاعات بسيار اندىك در دست است. در این مورد گاهی در 
منابع مرتبط، گفتارى مختصر و ضد و نقيض وجود دارد. چنانکه در برخی منابع محل تولد 
او بغــداد )خطيب بغــدادي: 168/10( و در برخی دیگر کوفه )ابن خلكان البرمكي: 43/3( 

معرفی شده است.
ابن قتيبه مورد توجه خاص ابوالحسن عبيدالله بن يحىي خاقانى وزير متوكل، قرار گرفت 
و از سوی او به قضاوت دینور فرستاده ‌شد. او سال‌ها در این مقام در این شهر به قضاوت 
پرداخت و از این رو به »دینوری« مشــهور گشته است. )همان( او کتاب »ادب الكاتب« را 
كه یکى از نخســتين آثار اوســت، به وزير مذکور تقديم داشته است. سپس به بغداد رفت 
و در آنجا بيشــترین وقتش را به تدريس آثار خود صرف کرد اگرچه بیشــتر تألیفات او در 
مدت اقامتش در دینور، اتفاق افتاده اســت. )ابن ندیم: 105/1( علّت فوت ابن قتيبه به گفته 
شاگردش ابوالقاسم ابراهيم صائغ، اين بود كه حليمى خورد و تب كرد، سپس سخت فرياد 
كشيد و تا هنگام نماز ظهر ب‌ىهوش افتاد آنگاه ساعتى مضطرب گشت و سپس آرام گرفت 
و همچنان تا سحرگاهان شهادتين م‌ىگفت آن‌گاه درگذشت و اين واقعه در شب اول رجب 

سال ۲۷۶ ه‍. ق اتفاق افتاد. )بحری بینا باج، 1384ش: 47/1(

1. 2. انگیزه تدوین »تأویل مشکل القرآن« 
ابن قتیبه کتاب »تأویل مشــکل القرآن« را با انگیزه دفــاع از قرآن کریم و تبیین اعجاز و 
بلاغت آن و شبهه زدایی از نظم و اسلوب قرآن کریم تألیف نمود چنانکه می‏گوید: »ملحدان 
و کافران شروع به طعن و لغوگویی در کتاب خدا کردند. از مشتبهات قرآن برای ایجاد فتنه 
تبعیت کردند و خواســتند اعجاز آن را زیر سوال ببرند و در نظم آن اشکال کنند و بگویند 
قرآن تناقض گویی دارد و ... برای همین خواستم از کتاب الهی این شبهات را دور گردانم و 
اقدام به نوشتن این کتاب کرد .)ر-ک: ابن قتیبه، 1423: 23/1( این کتاب را خطیب بغدادی، 
ابن انباری، ابن خلکان و دیگران نقل کرده اند. برخی آن را به اسم »مشکل القرآن« و برخی 

دیگر به اسم »مشکل الحدیث« ذکر نموده‏اند. )رک: ابن ندیم: 105/1(

2. مفهوم شناسی 

2. 1. روش و روش‏شناسی)متد و متدولوژی(
»روش« یا method به معنای »در پیش گرفتن راه« است، »روش« عبارت است از فرآیند 
عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دست‏یابی به شناخت یا توصیف واقعیت. به واسطه روش 
می‏توان از طریق عقل یا غیر آن مثل نقل واقعیت‏ها را شــناخت و به معرفت درست رسید. 
روش هرگونه ابزار مناســب برای رسیدن به مقصود است. روش ممکن است به مجموعه 
طرقی که انسان را به کشف مجهولات هدایت می‏کند، مجموعه قواعدی که هنگام بررسی 
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 و پژوهش بــه کار می‏روند و مجموعه ابزار و فنونی که آدمی را از مجهولات به معلومات 

راهبری می‏کند اطلاق شود. )ساروخانی: 24/1( روش‏شناسی به معنای شناختن روش یک 
متفکر در یک علم خاص یا مسئله خاص است. روش مسیری است که دانشمند در تدوین 
کتب خود طی می‏کند و روش‏شناسی دانش دیگری است که به شناخت آن مسیر می‏پردازد.

2. 2. ریشه و معنای لغوی تأویل
تأویل، مصدر باب تفعیل از ریشه‌ »آل‌ یؤَ‌ول‌ أوَ‌لًا‌ « - به‌ معنای‌ بازگشت‌ نمودن - گرفته‌ شده‌ 
است. )رافعي: 29/2( و به معنای بازگردان و ارجاع‌ است. فرق تأویل با ارجاع در این است که 
ارجاع‌ در مورد مفاهیم‌ و غیر آن نیز به کار می‌رود ولی کاربرد تأویل در مفاهیم است. تأویل در 
مورد کردار نیز به کار می‏رود. خداوند در قرآن کریم در مورد جریان حضرت موسی و خضر 
)علی نبینا و آله و علیهما السلام( که حضرت موسی درباره‌ کارهای‌ شگفت‌آور حضرت خضر 
سوال کرد، از زبان جناب خضر می گوید: ﴿سَأنبٍَّئکَُ‌ بتِأَویلِ‌ ما لمَ‌ تسَتطَِع‌ عَلَیهِ‌ صَبراً﴾ )کهف/78(؛ 

»به زودی تو را بر اسرار کارهایم که بر فهم آن صبر و ظرفیت نداشتی آگاه می‌سازم.«

2. 3. معنای اصطلاحی تأویل
برخی تأویل را به معانی عام آیات قرآنی تفسیر نموده‏اند. و در مقابل‌ معنای خاص‌ مورد 
نزول قرار داده‏اند، با این توضیح که قرآن در مناسبت‏های‌ مختلف، و درباره‌ رفع‌ مشکلات‌ 
پیش‌ آمده‌ و گوناگون‌ نازل‌ شده‌ است و هر یک‌ از آن‌ پیشآمدها را سبب‌ نزول‌ یا شأن‌ نزول‌ 
می‌گویند. اما معنای آیه مخصوص به آن مورد نیســت؛ چون قرآن‌ کتاب‌ هدایت‌ همگانی‌ 
است پس خصوصیات‌ موارد نزول‌ آیات، موجب‌ تخصیص‌ مُفاد آن‏ها نمی‏شود. به عبارت 
دیگر انتزاع مفهوم عام و گسترده از آیه‌ای که در مورد خاصی نازل شده است یکی از  معانی 
تأویل است. از تأویل به این معنا، گاهی به »بطن« یعنی معنای ثانوی و پوشیده‌ای که از ظاهر 
آیه به دست نمی‌آید هم تعبیر شده است، در مقابل »ظهر« یعنی معنای اولیه‌ای که ظاهر آیه 
بر حسب وضع و کاربرد، آن معنا را می‌فهماند. این‌ گونه‌ برداشت‏های‌ کلی‌ و همه‌ جانبه‌ را، 
تأویل‌ می‌گویند. )معرفت، 1379: شماره 17( لازم به ذکر است که »تأویل« به معنای مذکور 
ضامن عمومیت قرآن و موجب شــمول آن بر تمام زمان‌ها و دوران‌ها است. اگر از مفاهیم 
فراگیر صرف نظر شــود و هر آیه مختص مورد شــأن نزولش باشد، بسیاری از آیات قرآن 

تعطیل و بی‌ثمر می‌شوند و فایده‌ای جز ثواب تلاوت نخواهند داشت.

3. روش‏های تفسیری 

3. 1. تفسیر روایی
تفَســيرِ روِایی، مَأثور یا نقَلی، گونه‌ای از تفســیر قرآن با استفاده از احادیث تفسیری است. 
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شــیعیان در تفاســیر روایی از احادیث پیامبر )ص( و امامان معصوم استفاده می‌کنند. به باور 
مفسران شیعه، روایات منسوب به پیامبر اسلام و امامان معصوم در تفسیر و تبیین قرآن کریم، 
از بهترین و استوارترین گونه‌های تفسیر است؛ با این حال، روایات جعلی هم در میان احادیث 
تفسیری گزارش شده است. تفسیر عیاشی، تفسیر قمی و تفسیر نورالثقلین نمونه‌هایی از تفاسیر 
روایی شیعه و تفســیر جامع البیان، نمونه‌ای از تفاسیر روایی اهل سنت است. تفسير روایی، 
بنابر نظر شیعه، مبتنی بر روایات نقل‌شده از پیامبر اسلام )ص( و امامان معصوم )ع( است. اهل 
سنت، کلام صحابه و تابعین را نیز مبنای استفاده در تفسیر روایی دانسته‌اند. به عبارت کوتاه 
تفسیر روایی بر اساس سنت است. )تمیمی،35/1؛ ذهبی، 154/1( حال این سنت نزد شیعه نبی 

اکرم و امامام معصوم )ع( است و نزد اهل سنت صحابه و تابعین نیز داخل در سنت هستند.

3. 2. تفسیر ادبی
این شــیوه تفسیری از روش‌هاي تفسيري در جهان اسلام است که در آن قرآن كريم متني 
ادبي تلقي مي‌شود و مفسر ميك‌وشد آيات قرآن را با تيكه بر ادبيات و علوم ادبي تفسير كند. 
مفســر در تفسیر ادبی از قرآن به بیان عناصر صرفی، نحوی، نکات بلاغی، واژه شناسی، بیان 
معنای لغات مشکل یا غریب القرآن و بررسی قرائت‌های مختلف از قرآن کریم توجه می‌کند. 
)مودب، 1380: 215( رويکرد ادبي از آن جهت حائز اهميت است که قرآن، ادبيات و فصاحت 
و بلاغت خويش را موضوع معجزه و آيت بودنش معرفي مي‏کند و ديگران را نيز در اين زمينه 
به مبارزه مي‏طلبد. طرفداران اين گرايش تفســيري براي شيوه تفسير خود مؤلفه‌هايي را بيان 
كرده‌اند كه تفسير ادبيِ آنان را از تفسير ادبيِ رايج متمايز ساخته و آن را در جايگاه روكيرد و 
گرايش مستقلي در تفسير قرار داده است. )نفیسی؛ عماری،1393: شماره 3( تفسير لغوی نوع‌ 
بارزی از تفســير ادبی اســت‌. عبداللّ‌ بن‌ عباس‌ در تفسير لغات‌ قرآن‌ پيشقدم‌ بوده‌ و به‌ اشعار 
عرب‌ استشهاد میك‏رده‌ است‌ تا آنجا كه‌ او را بنيانگذار و پيشوای اين‌ شيوه‌ از تفسير دانسته‌اند. 
)ابوعبیده، 1، 59-64( تفســیر لغوی ادبی ابن عباس متکی به شــعر عرب بوده است و شعر 
را دیوان عرب می‏دانســت و به دیگران نیز همین روش را توصیه می‏کرد. )سیوطی،2، 67(. 

عبدالقاهر جرجانی1 و زمخشری2 از نامدارن تفسیر ادبی قرآن به شمار می‏روند.

نخستین  از  و  پنجم هجری  ایرانی در سده  زبان عربی(  )در  ادیب  و  زبان‌شناس  ابوبکر جرجانی  عبدالرحمان  بن  عبدالقاهر   )1
پایه‌گذاران علم معانی و بیان است. او در ميان عالمان و محققان فرهنگ اسلامي، بيشتر و بيشتر از هر دانشي به بلاغت شهره است. 
بلندآوازگي وي دراين دانش، مرهون دو کتاب بسيار مهم اسرار البلاغه و دلائل الاعجاز اوست. بدون هيچ ترديدي، اين دو کتاب در 

دانش بلاغت و تطور و گسترش آن پس از وي، نقش مهمي بازي کرده‏اند.
2( »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل« به كشاف زمخشرى شهرت دارد. زمخشرى اين تفسير را 
به درخواست سيد‌ ‎ابوالحسن بن حمزة بن دهاس، در شهر مكه، به زبان عربى به نگارش درآورده است. ذهبى در تفسير و مفسرون 
م‌ىگويد: ارزش اين تفسير با چشم‌پوشى از گرايش اعتزالى آن، چنان است كه تا به حال كسى مانند آن را تأليف نكرده است. رجوع 

کنید به: ذهبی، التفسير والمفسرون، ج1 ص 308
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 3. 3. تفسیر اجتهادی

به‏کارگیری همه توان علمی مفسر به صورت مجتهدانه و استنباطی برای روشن شدن مراد 
جدی آیات، تفسیر اجتهادی نام دارد؛ یعنی اگر مفسر همه توان علمی خود را به کار بگیرد و 
از همه منابع در حد امکان برای توضیح و تبیین آیات، بهره ببرد؛ در واقع به تفسیر اجتهادی 
جامع روی آورده اســت. تفسیر اجتهادی به دو صورت ممکن است. تفسیر اجتهادی جامع 
و غیر جامع. در تفســیر اجتهادی غیر جامع، اجتهــاد در بخش خاصی مثل ادبیات یا کلام 
صورت می‏گیرد. در این روش مفسر مجتهد مثلًا با رویکرد ادبی یا کلامی یا فقهی به تفسیر 
آیات می‏پردازد. تفســیر اجتهادی کامل‌ترین و جامع‌ترین روش تفسیر قرآن است. )بابایی، 

107/2-108( براى اثبات جواز اين‌گونه تفسير، به آيات ذيل استناد شده است: 
َّرُونَ القُْرْآنَ أمَْ عَلَى قلُُوبٍ أقَْفَالهَُا﴾ )محمد/24(؛ »آيا به آيات قرآن نم‌ىانديشند  1. ﴿أفَلََ يتَدََب

يا ]مگر[ بر دلهايشان قفل‏هاىي نهاده شده است.« 
َّرُوا آياَتهِِ وَليِتَذََكَّرَ أوُْلوُا الَْلبْاَبِ﴾ )ص/29( ؛ »]اين[ كتابى  ب ِّيدََّ 2. ﴿كِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ إلِيَْكَ مُباَرَكٌ ل
مبارك است كه آن را به سوى تو نازل كرده‌ايم تا در ]باره[ آيات آن بينديشند و خردمندان 

پند گيرند.«
در اين دو آيه، تدبر در قرآن ترغيب، و از ترَک آن توبيخ شده است. تدبر و اعتبار يک نوع 

استنباط و اجتهاد در ظاهر قرآن، و نوعى تفسير به رأى جايز شمرده مي‌شود.
تفسیر اجتهادی ممکن است با رویکرد ادبی نوشته شود. یعنی مفسر در علم ادبیات مجتهد 
اســت و با استفاده از این فن به صورت اســتنباطی آیات قرآن را تفسیر می‏کند. از این رو 
ممکن است یک تفسیر از یک لحاظ ادبی به شمار رود و از لحاظ دیگر اجتهادی باشد. آنچه 

که در اجتهادی بودن تفسیر مهم است نقش استنباطی مفسر در تفسیر آیات است.
 تفســیر قرآن به قرآن، تفسیر روایی، تفسیر ادبی، تفسیر فلسفی از انواع تفاسیر اجتهادی 
محســوب می‏شود چنانکه کتابهای »مجمع البیان، تبیان ، کشاف و المیزان« در گروه تفاسیر 
اجتهادی قرار می‏گیرد. )ر ک: بابایی، 107/2-108( ابن قتیبه نیز در کتاب »تأویل مشــکل 

القرآن« با تکیه بر دانش ادبیاتی خود از این روش بیشتر استفاده نموده‏است.

3. 4. تفسیر کلامی
واژه کلام در عربی به معنای ســخن، و در اصطلاح عبارت است از شرح و بیان استدلال 
در معارف دین که غالباً برای ردّ شــبهات مخالفان ایراد می‌شود. بخش مهمی از آیات قرآن 
را آیات اعتقادی آن تشکیل می‌دهد. توجه ویژه به این آیات، تفسیر کلامی را شکل می‌دهد. 
مفسران كلامى از روايات، لغت و بلاغت بهره برده، اما جنبه غالب آن‏ها، پرداختن به مباحث 
اعتقادى اســت. در تفسيرهاى كلامى، شيوه اســتدلال نيز در اثبات يا نفى عقيده‌اى، مورد 



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

16

اهتمام بوده است. )مودّب، 245( آیات کلامی به دو دسته تقسیم شده است: دسته اول آیاتی 
است که افکار و عقاید ادیان و مکاتب گوناگون مانند یهودیان، مسیحیان، صابئان و مشرکان 
را نقل و با استدلال‌ آن ها را نقد می کند.1 دسته دیگر آیاتی است که بیانگر اصول اعتقادی 
اســام مانند توحید2، نبوت، معاد و همچنین آیات در بردارنده مباحثی نظیر جبر و اختیار، 

قضا و قدر ، صفات الهی، رؤیت، عصمت و ایمان است.

4. روش های تفسیری ابن قتبیه 

4. 1. تفسیرادبی با محوریت زبان عربی در زمان نزول
دانشــمندان در رویکرد زبانی و ادبی به قرآن دو مطلب را به عنوان اصل اساسی و نقطه 
شروع در نظر گرفته و آیات قرآن را مورد بررسی قرار می‏دادند. مطلب اول آنکه سبك قرآن 
از حيث واژگان و تريكب‏ها بر اساس همان شرایط جامعه عربی در زمان نزول است. مطلب 
دوم اینکه به دلیل تحول شــرایط مذکور و مبهم بودن معانى قرآن برای نسل جديد از یک 
سو و ورود بيگانگان كه زبان اوليه‌شان از فهم معانى قرآن و مقاصد آن، قاصر است از سوی 

دیگر، زمینه شبهه و نقد قرآن کریم را فراهم نموده است. 
ابن قتیبه با توجه به دو مطلب گذشــته، تلاش کرده است با محوریت زبان عرب در عصر 
نزول، از قرآن دفاع کند و از شبهات مطروحه پاسخ دهد البته این روش ریشه در کلام گذشتگان 
بيِنَ﴾  دارد مثلا سيبويه )م 180( در ذیل آۀي ﴿وَيْلٌ للِْمُطَفِّفِينَ﴾ )مطففین/1( یا ﴿وَيْلٌ يوَْمَئذٍِ للِْمُكَذِّ
)مطففین/10( و﴿قاتلََهُمُ الّلُ﴾ )توبه/30( م‌ىگويد: این کلام ها و امثال آن به ظاهر دعا هستند. از 
طرفی دعا انگاشتن این آیه با ذوق ادبی هم خوانی ندارد چون در دعا، گوينده نسبت به مخاطب 
از مرتبه پايين‌ترى برخوردار است؛ اما مطابق با سبک عرب در زمان نزول، قرآن نیز چنین تعبیه 
کرده است. به دیگر سخن مراد قرآن این است که شایسته است مردم در باره آن‏ها چنین بگویند 

و مراد دعای خداوند نیست. )کواز، ، ص ۱۷8به نقل از: سیبویه ، ج ۱، ۳۳۱(
بعد از سیبویه، فراء )م 207( همین روش سیبویه را پیش گرفته و کتاب خود را بر همان 
اســاس تألیف کرده اســت. او نیز چون ســیبویه کلام عربی عصر نزول را اساس تفسیر و 

رویکرد زبانی خویش به قرآن، قرار می‏دهد. 
ایشان در ذیل آيه ﴿فهَُوَ فيِ عِيشَةٍ راضِيةٍَ﴾ )الحاقه/31( كه در حقیقت باید عبارت »مرضیه« 
باشد؛ اما قرآن از لفظ »راضيه« استفاده کرده است، م‌ىگويد: وجه عدول به مجاز برای مدح 
است و عرب نیز چنین روشی دارد؛ مثلًا م‌ىگويد »هذا ليل قائم و سرّ كاتم و ماء دافق« كه 
ا أفَلََ قاَلَ لا أحُِبُّ الآفلِِينَ﴾ »پس چون  ا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأىَ كَوْكَباً قاَلَ هَذَا رَبِّي فلََمَّ 1( مثل آیه 76 سوره انعام که می‏فرماید: ﴿فلََمَّ
]تاریکی[ شب او را پوشانید، ستاره‏ای دید ]برای محکوم کردن ستاره پرستان با تظاهر به ستاره پرستی[ گفت: این پروردگار من 
است؛ هنگامی که ستاره غروب کرد، گفت: من غروب کنندگان را دوست ندارم.« در این آیه مبارکه پرستش ستاره‏ها به دلیل افول 

رد شده است.
ا يصَِفُونَ﴾ سوره مبارکه انبیاء، آیه 22. 2( . ﴿لوَْ كَانَ فيِهِمَا آلهَِةٌ إلَِّ الَلّ لفََسَدَتاَ فسَُبْحَانَ الَلّ رَبِّ العَْرْشِ عَمَّ
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 آن را بر وزن فاعل م‌ىآورند كه در اصل مفعول است و قصد آن‏ها مدح است. یا در آيه ﴿ثمَُّ 

فيِ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِراعاً فاَسْلُكُوهُ﴾ )الحاقه/32( می‏گوید: معنا چنين است: »ثمّ اسلكوا 
فيه سلســلة« این روش از ســخن گفتن در زبان عرب نیز وجود دارد. به عنوان مثال عرب 
می‏گوید: »أدخلت رأسى فى القلنسوة و أدخلتها فى رأسى« يا عباراتى چون »الخاتم لا يدخل 

فى يدى« )فراء، ج ۱، ص ۱۸۲(
ابوعبیده )م210( نیز تفسیرادبی با محوریت زبان عربی در زمان نزول را انتخاب و کتاب 
مجاز القرآن خود را بر همان اســاس و پایه تدوین نموده اســت. او م‌ىگويد: قرآن به زبان 
فصيــح و به زبان عرب‏هاى معاصر وحی كه از پرســش در باب معانى و وجوه آن ب‌ىنياز 
بوده‌اند، نازل شــده اســت. )ابوعبیده، ج ۱، ص ۸( او در دو ســطح ترکیب کلام عرب و 
سطح مفردات، از عربی بودن قرآن دفاع می‏کند و شواهدی از رویه عرب زبانان بر آن اقامه 
می‏نماید. او می‏گوید: »از مجازهاى قرآن، مصدر است كه به جاى اسم يا صفت قرار م‌ىگيرد 
مثل »برِّ« درآيه ﴿وَ لكِنَّ البْرَِّ مَنْ آمَنَ باِلّل..﴾ )بقره/177( به معناى »بار« ]نكيوكار[ است. عرب 
هم مصدر را صفت قرار م‌ىدهد. مجاز در آيه در »برّ« است كه صفت »من آمن بالّل« است. 
در حقيقت عبارت، چنين اســت: »و لكنّ البارّ من آمن بــالّل« )ابوعبیده، ج ۱، صص ۱۲ و 
۶۵.( او در این مسیر رویکرد مذکور را تقویت بخشید و کتاب مجاز القرآن را تألیف نمود 
تا تفســیرهای نادرست را نقد کرده و از قرآن دفاع کند. ابوعبیده با تأکید بر مجاز و اهمیت 
آن در کتاب خود آیات زیادی را از باب مجاز تأویل و تفســیر می‏کند که در کتاب سیبویه 
یا فراء به این گســتردگی جمع آوری نشده است. او ثابت كرد كه مجاز در اصل زبان قرآن 

است. )حمادی ، ص93 -95(
ابن قتيبه )م ۲۷۶ ه‍( در این روش وامدار گذشتگانی همچون سبیوبه، فراء و ابوعبیده است 
و بیشترین تأثیر را از ابوعبیده گرفته است و در كتابش به آرای او بیشتر استناد می‏کند. )ابن 
قتیبــه صــص 15، 100، 152، 177، 178، 189( خصوصاً در بحث مجاز که می‏توان گفت 
همان روش ابوعبیده را در توسعه معنایی به کار گرفته و با همان معنایی که ابوعبیده از مجاز 
داشــته است به پژوهش می‏پردازد. )ضيف شوقى، ۵۹( روشن‌ترين چيزى كه آن دو را كنار 
هم م‌ىنشاند مسأله »مجاز« است كه تأثيرپذيرى ابن قتيبه از ابو عبيده در آن روشن است. وى 
به بررسى آيات مشكل، كه ابو عبيده آن را مجاز م‌ىناميد، پرداخته )کواز، 1386ش، 186( و 
م‌ىگويد: »عربها در كلام خود مجاز ها دارند و آن‏ها راه و روش‏هاى سخن گفتن است. در 
آن استعاره، تمثيل، قلب، تقديم، تأخير، حذف، تكرار، اخفاء، اظهار، تعريض، افصاح، كنايه، 
ايضــاح و مفرد را جمع مخاطب كردن و جمع را مفرد و مفرد و جمع را مثنى خطاب قرار 
دادن و قصد معناى خاص براى عام و لفظ عام براى معناى خاص وجود دارد و قرآن کریم 

با همین روش‏ها نازل شده است ...1« )ابن قتیبه، 1423ق: 22(

1(  و للعرب المجازات في اللاكم، و معناها: طرق القول و مآخذه. ففيها الاستعارة: و التمثيل، و القلب، و التقديم، و التأخير، و الحذف، و 
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4. 2. تفسیر آیات با پذیرش مجاز در لغت
ابن قتیبه در مورد آیه ﴿سَــنفَْرُغُ لكَُمْ أيَُّهَ الثَّقَلانِ﴾ )الرحمن/31(1 می‏گوید: فراغ در مورد 
انسان به معنای دست کشیدن از کار است و حال اينكه خداى تعالى را امرى چنان مشغول 
نمك‌ىند كه به امر ديگرى توجه نداشته باشد، پس این واژه در اینجا از اين معنى انتقال يافته 
و در معنى قصد و اراده چيزى بهك‌ار رفته ‌است چنانك‌ه گوىي »لئن فرغت لك« يعنى »اگر 
اراده كنم يا قصد كنم تو را«. بنا براین مراد از »سَــنفَْرُغُ« اين اســت كه بزودى شما را اراده 

مك‌ىنيم بعد از آنك‌ه مدتى طولانى شما را رها كرديم و مهلت داديم. )ابن قتیبه، ص70(

4. 3. تفسیر آیات با استفاده از آرایه استعاره
ابــن قتیبه می‏گوید: عرب كلمه را به عاريت م‌ىگيــرد و هنگامى كه بين دو كلمه علاقه 
ســببيتّ يا مجاورت يا شباهت وجود داشته باشــد ىكي را در جاى ديگرى قرار م‌ىدهد، 

بنابراين به »باران« م‌ىگويند »آسمان«، زيرا از آسمان نازل م‌ىشود.
شاعر گفته است: »إذا سقط السّماء بأرض قوم رعيناه و إن كانوا غضاباً« »هرگاه آسمان در 

سرزمين قومى ببارد، علف‏هاى آن سرزمين را م‌ىچرانيم و گرچه عصبانى باشند.«
و م‌ىگويند: ضحكت الأرض، »زمين م‌ىخندد« وقتى است كه گياه بروياند، چرا كه زيباىي 
گياه، و باز شدن شكوفه‌ها را آشكار م‌ىسازد، مانند كسى كه م‌ىخندد و دندانش آشكار م‌ىشود.

ىكي از موارد اســتعاره در كتاب خدا، قول پروردگار متعال اســت كه م‌ىفرمايد: ﴿يوَْمَ 
يكُْشَفُ عَنْ ساقٍ﴾ )قلم/42( يعنى روزى كه از سختى امر پرده‌بردارى كند و اين نظر »قتاده« 
است و »ابراهيم« كلمه »عظيم« را افزوده و گفته است: »روزى كه از امرى عظيم پرده‌بردارى 
كند.« ريشه و اصل آن اين است كه هرگاه كار مهمى براى انسان پيش آيد كه لازم باشد به 
ســختى بيفتد و جدّيت كند، آستين خود را بالا م‌ىزند، پس كلمه »ساق« استعاره از سختى 
است. ایشان در تاویل آیه ﴿وَ لا يظُْلَمُونَ فتَلًاي﴾ )نساء/49( ﴿وَ لا يظُْلَمُونَ نقَِيراً﴾ )نساء/34( 
می‏گوید: »فتيل« به معنای چیزی که در شکاف دانه خرما قرار دارد است و مراد نخی بسیار 
نازکی است که در آن می‏ماند و »نقير« به معنى گودى پشت هسته خرماست. مقصود آیه نفی 
ظلم به اندازه نقیر یا فتیل نیست بلکه مراد این است که هیچ ظلمی به آن‏ها نمی‏شود. عبارت 
معادل آن در فارسی این است که سر سوزنی به آن‏ها ظلم نمی‏شود. )ابن قتیبه،1423، 1، 90(
او همچنیــن در آیه ﴿وَ قَدِمْنــا إلِى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناهُ هَبــاءً مَنْثوُرا﴾ )فرقان/24( 

التكرار، و الإخفاء، و الإظهار، و التعريض، و الإفصاح، و الكناية، و الإيضاح، و مخاطبة الواحد مخاطبة الجميع، و الجميع خطاب الواحد، و 
الواحد و الجميع خطاب الاثنين، و القصد بلفظ الخصوص لمعنى العموم، و بلفظ العموم لمعنى الخصوص؛ مع أشياء كثيرة ستراها في أبواب 
المجاز إن شاء الّل تعالى. و بكل هذه المذاهب نزل القرآن؛ و لذلك لا يقدر أحد من التراجم على أن ينقله إلى شيء من الألسنة، كما نقل 
الإنجيل عن السّريانية إلى الحبشيةّ و الرّومية، و ترجمت التوراة و الزبور، و سائر كتب الّل تعالى بالعربية؛ لأن العجم لم تتسّع في المجاز 

اتسّاع العرب.
1(  بزودی به حساب شما می‌پردازیم ای دو گروه انس و جنّ! )فراغ در لغت به معنای دست کشیدن از کار است.(
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 1»قَدِمْنا« کنایه از »قصدنا« اســت چون کسی که می‏خواهد به جایی برود اول آنجا را قصد 

می‏کند. و »هباء« به معناى خاک بسیار نرم و غبارى است که در هوا پراکنده م‏ىشود، و جز 
در هنگام تابش نور خورشید از پنجره دیده نم‏ىشود. )راغب اصفهانی ص832( کلمه نثر نیز 
به معناى پاشیدن است. و مراد از »هَباءً مَنْثوُراً« این است که ما آن اعمال را باطل و ب‌ىارزش 
ساختيم. )ابن قتیبه،1423، 1، 90( در این آیه نیز اعمال آنها شبیه »هبا منثور« تلقی شده است 
و چون وجه شبه حذف گردیده عنوان استعاره به خود می‏گیرد. ایشان آیات زیادی را با این 

روش، تأویل و تفسیر نموده‏اند که آیات فوق به عنوان نمونه ذکر شد. )رک: همان(

4. 4. روش مقلوب
بعضى از انواع مقلوب اين است كه چيزى بر ضدّ صفت خودش وصف شود كه اين كار 

به خاطر اهداف زير است:
۱. براى فال بد يا خوب زدن. »تطيرّ يا تفأل« چنانك‌ه لديغ »مارگزيده« را »ســليم«، گويند 
از باب تفأل به تندرستى. و به عطشان: تشنه، »ناهل - سيراب« گويند. يعنى بزودى سيراب 
م‌ىشــود و منظور اين است كه آب م‌ىآشامد. و به »فلات - بيابان« مفازه گويند يعنى محلّ 

نجات، و حال اين كه محل هلاكت است.
۲. براى مبالغه در توصيف، چنانك‌ه به خورشيد به خاطر شدّت نورش، جونه »زغال‌پاره« 

گويند، و به كلاغ به خاطر تيزبينيش »اعور« »كي چشم« گويند.
۳ - براى استهزاء چنانك‌ه به حبشى سياه پوست ابو البيضاء و به سفيدپوست، ابو الجون 
يعنى پدر ســياهى گويند. و نيز به مردى كه او را جاهل م‌ىشمارى م‌ىگوىي: يا عاقل - اى 

خردمند - و به كسى كه او را سبك م‌ىشمارى، م‌ىگوىي يا حليم: اى بردبار.
ابن قتیبه آیات زیادی را با این روش تفسیر نموده و ابهام زدایی نموده است از جمله آیه 
شِيدُ﴾ )هود/87( »براستى كه تو خودت مرد بردبار و رشيدى هستى«،  َّكَ لََنتَْ الحَْلِيمُ الرَّ ﴿إنِ
این آیه از زبان قوم حضرت شــعیب )ع( اســت که با این که او ر ا بیخرد می‏پنداشتند ولی 
َّكَ أنَتَْ العَْزِيزُ  شِــيدُ« خطاب می‏کردند. و در آیه ﴿ذُقْ إنِ از باب اســتهزا با صفت »الحَْلِيمُ الرَّ
الكَْرِيمُ﴾ ) دخان/49( »بچش عذاب دوزخ را كه تو بســيار عزيز و گرامى هستى!« تعبیر به 
»العَْزِيزُ الكَْرِيمُ« از باب استهزاء ابوجهل است و منظور اين است كه تو خوار و پست م‌ىباشى.
َّهُمْ مُلاقوُا الّل﴾ )بقره/249( يعنى »كســانى كه يقين  َّذِينَ يظَُنُّونَ أنَ و همچنین آیات : ﴿قالَ ال
ِّي مُلاقٍ حِســابيِهَْ﴾ )الحاقه/20(،  ِّي ظَننَْتُ أنَ دارنــد كه خداى را ملاقات مك‌ىنند گفتند«. ﴿إنِ
يعنى »من يقين دارم كه به حساب كارهايم رسيدگى م‌ىشود« ﴿وَ رَأىَ المُْجْرِمُونَ الناّرَ فظََنُّوا 
َّهُــمْ مُواقعُِوها﴾ )کهف/53( يعنى »جنايتكاران آتــش را م‌ىبينند و يقين دارند كه وارد آن  أنَ

1(  و ما به سراغ اعمالی که انجام داده‌اند می‌رویم، و همه را همچون ذرّات غبار پراکنده در هوا قرار می‌دهیم!
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م‌ىشــوند« در همه این‏ها، ظنّ به معنای یقین که ضد آن اســت، می‏باشد. )ر ک: ابن قتیبه، 
)300-299 ،1384

5. شبهات قرآنی و نقد آن‏ها

5. 1. تکرار و پراکندگی برخی داستان‏ها در آیات قرآن
یکی از شبهات این است که چرا برخی آیات و داستان‏های اقوام در قرآن، به تکرار آمده 
و بارها در جای جای قرآن تکرار شده است؟ مانند قصه‌هاى حضرات آدم، ابراهيم، ادريس، 
اسحاق، اســماعيل، اشموئيل، الياس، سليمان، شعيب، موســى، نوح، هارون، هود، يحيي، 
يعقوب، يوسف و ... که گاهی به صورت مجمل و گاهی به صورت مفصل تکرار شده است.
نقد :  ابن قتیبه با استفاده از روش تفسیر اجتهادی می‏گوید: محقّقا خداوند تبارك و تعالى 
قرآن مجيد را به دفعات و به‌طور تدريجى در مدّت بيســت و سه سال نازل فرموده است، 
حكم واجبى را بعد از حكم واجب ديگرى فرستاده تا بر بندگان خود آسان گيرد و دينشان 
را به تدريج كامل ســازد، و نيز پند و موعظه‌اى را بعد از پند و موعظه‌اى ديگر نازل فرمود 
تــا آن‏هــا را از خواب غفلت و ب‌ىخبرى بيدار كند، و به آن‏ها آگاهى دهد و دل‏هاى آنان را 
براى دريافت مواعظ جديد آماده سازد، ناسخى را بعد از منسوخى نازل فرمود تا آنان را بنده 
َّذِينَ كَفَرُوا لوَْ لا  خود ســازد و بينش آنان را رشد دهد، خداى عزّ و جل م‌ىفرمايد: ﴿وَ قالَ ال
لَ عَلَيْهِ القُْرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلكَِ لنِثُبَِّتَ بهِِ فؤُادَكَ وَ رَتَّلْناهُ ترَْتلًاي﴾ ، »كفّار گفتند: اگر قرآن  نزُِّ
از ناحۀي خداوند است چرا به ‌كيبار بر پيغمبر نازل نشده است‌؟ ما قرآن را به تدريج نازل 
كرديــم تا تو را بدان دل آرام كنيم و اطمينان قلب دهيم لذا آيات را به‌طور مرتب با ترتيبى 
روشن بر تو نازل ساختيم«. اين خطاب به رسول گرامى اسلام )ص( است و مراد از »تثبيت« 

آرامش او و مؤمنين است.
رسول خدا )ص( با پند و اندرز دادن، نسبت به اصحابش غمخوارى و دلسوزى م‌ىفرمود 
و از ترس اينكه مبادا دلگير و افسرده شوند، هنگام غفلت و ب‌ىخبرى و هنگامى كه دلهايشان 

از پند و اندرزها غافل م‌ىشد، مجدداً آن‏ها را پند و اندرز م‌ىداد.
و اگر قرآن به‌طور كيجا و ‌كيپارچه بر رســول اكرم )ص( نازل م‌ىشــد، پديده‌هاىي كه 
موجب نزول اين آيات شــدند بايستى پيش از موقع و زمان خويش پديد م‌ىآمدند و تمام 
واجبات بر مســلمين و كسانى كه م‌ىخواستند تازه مسلمان شوند گران م‌ىآمد1.)ابن قتیبه، 

)352 :1384

1(  ولو أتاهم القرآن نجما واحدا لسبق حدوث الأسباب التي أنزله الله بها، ولثقلت جملة الفرائض على المسلمين، وعلى من أراد الدخول 
في الدين، ولبطل معنى التنبيه، وفسد معنى النسخ، لأن المنسوخ يعمل به مدة ثم يعمل بناسخه بعده.ويكف يجوز أن ينزل القرآن في وقت 
واحد: افعلوا كذا ولا تفعلوه؟.ولم يفرض الله على عباده أن يحفظوا القرآن كلّه، ولا أن يختموه في التعلم، وإنما أنزله ليعملوا بمحكمه، ويؤمنوا 
بمتشابهه، ويأتمروا بأمره. وينتهوا بزجره: ويحفظوا للصلاة مقدار الطاقة، ويقرؤوا فيها الميسور. )ابن قتیبه، تاویل مشکل القرآن، ص148(
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 بانِ﴾  ِّكُما تكَُذِّ ســپس ایشان در علت تكرار سخن از جنس واحد، مانند آیه ﴿فبَأَِيِّ آلاءِ رَب

می گوید: قرآن به زبان قوم عرب و بر روش آنان نازل شــده و از روشهاى عرب است كه 
به خاطر تأيكد و فهماندن سخن به شنوندگان، سخن را تكرار مك‌ىند و به منظور تخفيف و 
ايجاز، سخن را مختصر م‌ىسازد، زيرا شيفتگى سخن گوينده و خطيب در فنون گوناگون و 

تنوع در مطالب و روش‏ها بهتر از اين است كه در مقام، بر كي فن اكتفا كند.
گاهى گوينده در ســخن خويش م‌ىگويد: و الّل لا أفعله ثم و الّل لا افعله، به خدا قســم 
اين كار را نمك‌ىنم پس به خدا ســوگند اين كار را نمك‌ىنم، هنگامى چنين سخن م‌ىگويد 
كــه نظرش تأيكد باشــد و بخواهد ديگران از اينكه او ايــن كار را انجام م‌ىدهد قطع اميد 
كنند. چنانك‌ه م‌ىگويد: و الّل أفعله، با تقدير »لا« هنگامى كه بخواهد ســخن را كوتاه كند. 

)همان/355(
خداوند متعال م‌ىفرمايد ﴿كَلّا سَوْفَ تعَْلَمُونَ  ثمَُّ كَلّا سَوْفَ تعَْلَمُونَ﴾ )تکاثر/3-4(؛ »نه چنين 

است، بزودى م‌ىدانيد، پس نه چنين است، بزودى م‌ىدانيد.«
و نيز م‌ىفرمايد: ﴿فإَِنَّ مَعَ العُْسْرِ يسُْراً  إنَِّ مَعَ العُْسْرِ يسُْراً﴾ )انشراح/5-6(؛ »پس براستى كه 

با هر سختى آسانى است، براستى كه با هر سختى آسانى است.«
و م‌ىفرمايد: ﴿أوَْلى لكََ فأََوْلى ثمَُّ أوَْلى لكََ فأََوْلى﴾ )قیامت/34-35( سزاوار است براى تو 
عذاب و گرفتارى دنيا پس ســزاوار است »عذاب برزخ« سپس سزاوار است برايت »عذاب 

قيامت« پس سزاوار است »عذاب آخرت«.
و... در تمام اين موارد منظور، تأيكد است نسبت به معناىي كه لفظ آن آمده است. و گاهى 
گوينده به كسى كه قدم م‌ىزند م‌ىگويد: اعجل اعجل »عجله كن - عجله كن« و به تيرانداز 
بانِ﴾ پس  ِّكُما تكَُذِّ م‌ىگويد: إرم إرم »شــلكي كن، شــلكي كن«. و امّا تكرار: ﴿فبَأَِيِّ آلاءِ رَب
براستى كه خداوند در اين سوره نعمتهاى خويش را برشمرده و آلاء خويش را به بندگانش 
تذكر داده و آن‏ها را بر قدرت خويش و لطف بك‌ىرانش نســبت به مخلوقاتش آگاهى داده 
اســت، و پس از هر مهربانى و لطفى كه وصف فرموده، اين آيه شريفه را آورده است و آن 
را فاصله‌اى بين هر دو نعمتى قرار داده است تا نعمت‏ها را به بندگانش معرفى فرمايد. و از 

آنان نسبت به آن نعمت‏ها اقرار گيرد. )همان: 356(

5. 2. تناقض و اختلاف در آیات قرآنی
این شبهه از گذشته ها مطرح بوده و در عصر حاضر نیز تکرار می شود مثلا در برخی از 
آیات وارد شــده است که در روز قیامت از انس و جن هیچ سوال نخواهد شد. ﴿فيَوَْمَئذٍِ لا 
﴾ )الرحمن/ 39( و در آیه دیگر می فرماید قسم به پرودگارت  يسُْئلَُ عَنْ ذَنبْهِِ إنِسٌْ وَلا جَانٌّ
که از همه آنها در مورد هر عملی که داشتند سوال خواهیم کرد. ﴿فوََ رَبِّكَ لنَسَْئلََنَّهُمْ أجَْمَعِينَ﴾ 

)حجر/92( 
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نقد :  ابن قتیبه در نقد این شبهه گفته است که روز قیامت پنجاه هزار سال است و ممکن 
است در بخشی از آن سوالی شود و در بخش دیگر آن، سوالی مطرح نگردد. سپس توضیح 
می دهد که  مراد از عدم ســوال بعد از حسابرسی و تعیین حکم است که بعد از آن وجهی 
برای ســوال و پرسش وجود ندارد چون حسابرســی صورت گرفته است. و  سوال کردن 

مربوط به زمان قبل از حسابرسی است. )ابن قتیبه،1423ق: 46(
بهَُمْ وَأنَتَْ فيِهِمْ   ودر مورد تناقض نمایی آیه 33 سوره انفال که می فرماید﴿وَمَا كَانَ الَلّ ليِعَُذِّ
بهَُمْ وَهُمْ يسَْــتَغْفِرُونَ﴾ خداوند آنها را عذاب نمی‏کند در حالی که تو در میان  وَمَا كَانَ الَلّ مُعَذِّ
بهَُمُ  آنها هســتی و در حالی که اســتغفار می‏کنند، با  آیه بعد که می فرماید ﴿وَمَا لهَُمْ ألََّ يعَُذِّ
دِ الحَْرَامِ وَمَا كَانوُا أوَْليِاَءَهُ  إنِْ أوَْليِاَؤُهُ إلَِّ المُْتقَُّونَ وَلكَِنَّ أكَْثرََهُمْ لَ  ونَ عَنِ المَْسْــجِ الَلّ وَهُمْ يصَُدُّ
يعَْلَمُونَ﴾ و آن‏ها چه کردند که خدا عذابشان نکند؟! در صورتی که راه مسجد الحرام را )به 
روی بندگان خدا( می‌بندند و آن‏ها سرپرستان )شایسته تولیت( آن نیستند، سرپرستان آن به 
جز اهل تقوا نباشند، لیکن اکثر مردم آگاه نیستند( گفته است: که مراد از عذاب آن‏ها،  عذاب 

عده‏ای خاص است نه تمامی آن‏ها. )همان(
با دقت در پاسخ‏های او می‏توان دریافت که شروط تناقض باید بررسی شود اگر تمامی این 
شروط وجود داشته باشد می‏توان گفت دو گزاره متناقض است. طبق نظرمشهور اهل منطق 
در تحقق تناقض هشت شرط لازم است: وحدت موضوع، محمول، مکان، زمان، شرط، قوّه 
و فعل، جزء و کل و اضافه و ملاصدرا شرط نهمی به عنوان وحدت حمل بدان اضافه کرده 
است. )مظفر: ۱۹۵( مثلًا در مورد اول )سوال و عدم سوال در قیامت(، شرط اضافه مراعات 
نشده است. مراد از اضافه در این بخش مربوط به زمان است. سوال مضاف به زمان قبل از 
حسابرسی و تعیین حکم و عدم سوال مضاف به زمان بعد از برررسی حکم است. در مورد 
دوم )عذاب و عدم عذاب( موضوع عدم عذاب در آیه اول تمامی مردم است و در آیه بعدی 

موضوع عذاب بخش خاصی از آن‏ها می‏باشد. 

5. 3. اختلاف قرائات و تحریف انگاری در قرآن
پس از نــزول قرآن گویش‏ها و لهجه‏های مختلف اعراب که در هــر زبانی وجود دارد در 
کنــار عوامل دیگری همچون نبودن نقطه و اعراب و علائم وقف موجب اختلافاتی در قرائت 
قرآن گردید. )معرفت، ۳۵۷/1( اختلاف قرائات در همان سده‏های نخست چنان بالا گرفت که 
مسلمانان هر تیره و طائفه که بر قرائت خاصی پایبند بودند گاه برای دفاع از قرائت خود در برابر 
قرائت سایر تیره‏ها تا مرز جنگ و خونریزی پیش می‏رفتند. در دوره‏های بعدی اختلاف‏ها بیشتر 
گردید و در نهایت برخی از عالمان تعدادی قرائت‏های معلمان قرائت قرآن را انتخاب نموده و 
سعی کردند با تعیین آن‏ها و پرداختن به آن‏ها جلوی اختلاف و پراکندگی بیشتر را بگیرند. از بین 
این گزینش‏ها دو دسته قراءات سبعه و عشره از همه معروفتر است. به خصوص قراءات سبعه 
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 که توســط ابن مجاهد گزینش شد. محققان علوم قرآنی این مسئله را به صورت مفصل مورد 

بررسی قرار داده‏اند. با مشاهده قرائت‏های مختلفی که از آیات قرآن وجود دارد، این پرسش به 
وجود می‏آید که آیا وجود قرائت‏های گوناگون به معنای ورود تحریف در قرآن نیست؟

ابن قتیبه در پاسخ به این شبهه می‏گوید من بعد از تأمل و دقت دریافتم که وجوه اختلاف 
قرائت به هفت وجه بر می‏گردد:

 1. اختلاف در اعراب کلمه یا حرکت بناء کلمه به گونه‏ای که صورت کلمه و معنای آن 
تغییر نکند. مثلًا آیه ﴿وَهَلْ نجُازِي إلَِّ الكَْفُورَ﴾ )ســبأ/ 17( ﴿و هل يجازى إلّ الكفور﴾ نیز 
خوانده شــده است. معنای آیه طبق قرائت اول این است: »آیا جز کافران را عذاب جزا می 

دهیم.« و طبق قرائت دوم معنای آیه این است: »آیا غیر از کافران جزا داده می شود.«
2. اختلاف در اعراب کلمه که سبب تغییر در معنا شود؛ مثلا آیه ﴿وَادَّكَرَ بعَْدَ أمَُّة﴾ )یوسف/45( 
به صورت »و بعد أمه« نیز تلاوت شده است. طبق قرائت اول معنای آیه این است: »و بعد از 

مدتی به یاد آورد« و طبق معنای دوم این است که »بعد از فراموشی به یاد آورد.«
3. اختلاف در حروف کلمه باشد و معنای آن را تغییر دهد اما صورت آن را تغییر ندهد 
مثلًا در آیه ﴿وَانظُْرْ إلِىَ العِْظامِ كَيْفَ ننُْشِزُها﴾ )بقره/259( و »ننشرها« قرائت شده است. طبق 
قرائت اول معنای آن این است: »و به استخوان ها نگاه کن چگونه آنها را حرکت می دهیم« و 
طبق قرائت دوم معنای آیه این است: »به استخوان ها نگاه کن چگونه آنها را زنده می کنیم.«
4. اختــاف در کلمه صورت لفظی را تغییر می دهد ولــی معنای آن را تغییر نمی دهد 
مثلًا در آیــه ﴿وَ تكَُونُ الجِْبالُ كَالعِْهْنِ المَْنْفُوشِ﴾ )قارعه/5( به صورت »كالصّوف المنفوش« 
نیز قرائت شــده اســت. طبق هردو قرائت معنای آیه این است: »و کوه‌ها مانند پشم رنگین 

حلّاجی‌شده می‌گردد.«
5. اختلاف در کلمه ســبب از بین رفتن صورت لفظ و از بین رفتن معنای آن شود. مثلا 
در آیه ﴿وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ﴾ )واقعه/29( به صورت »و طلع منضود« نیز قرائت شــده است. طبق 
قرائت اول معنای آیه این است: »درختان پربرگ سایه دار و متراکم« و طبق قرائت دوم معنای 

آیه این است: »شکوفه های متراکم«
﴾)ق/19(  6. اختلاف در تقدیم و تأخیر باشــد. مثلا در آیه ﴿وَجاءَتْ سَكْرَةُ المَْوْتِ باِلحَْقِّ
به صورت »وجاءت ســكرة الحقّ بالموت« قرائت شده است. طبق قرائت اول معنای آیه این 
اســت: »سکرات موت به حق رسید« و طبق قرائت دوم معنای آیه این است: »سکرات حق 

با موت رسید.«
7. اختلاف با زیادت و نقصان باشــد مثلًا آیه ﴿وَما عَمِلَتْهُ أيَْدِيهِمْ﴾ )یس/35( به صورت 
»وما عملت أيديهم« نیز قرائت شــده اســت. طبق قرائت اول معنای آیه این است: »و آنچه 
آماده کرده است آن را دستانشان« و طبق قرائت دوم معنای آیه این است: »و آنچه آماده کرده 
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است دستانشان« )ابن قتیبه،1423ق: 34(
سپس ابن قتیبه می‏گوید تمامی این حروف را روح الامین بر پیامبر اکرم نازل کرده است 
چــون در هر ماه رمضان آنچه از قرآن را نازل کرده بود دوباره عرضه می‏کرد و خداوند هر 
آنچه می‏خواست اضافه می‏کرد و هرچه می‏خواست حذف می‏نمود و آنچه را می‏خواست 
نســخ می‏کرد و بر بندگانش سخت نمی‏گرفت و به جهت آسان گرفتن بر بندگانش بود که 
فرموده است که هر قومی به آن لسان و لهجه‏ای که بدان عادت دارند قرائت کنند. »هذلی« 
می‏خواند »عتیّ حین« و مرادش ﴿حتی حین﴾ )مومنون/54( اســت. چون اینگونه تلفظ و 
استعمال می‏کند. اگر تمامی فرق می‏خواستند بر یک لغت واحد و لهجه واحد آن را قرائت 
کنند بسیار مشکل بود و خداوند با رحمت خود در قرائت توسعه داده است. البته ابن قتیبه 
اختلاف را جایز می‏داند؛ اما تناقض را مردود می‏شمارد. سپس در مورد قرائات مدعی است 
که فقط به آنچه که وارد شده است و اصحاب آن‏ها را بیان کرده‏اند بخوانیم. اگر قرار باشد 
ما هر طور که بدان عادت کرده‏ایم بخوانیم باید جایز باشیم همان طور نیز بنویسیم و این امر 
را ســلف برای ما جایز ندانسته و از آن کراهت داشته اند. )همان( بنا براین مسأله اختلاف 

قراآت هیچ ارتباطی با تحریف ندارد چون اولی مقبول ولی دومی به شدت مردود است.

5. 4. فهم ناپذیری حروف مقطعه
حروف مقطعه حروفی هســتند که در ابتدای ۲۹ ســوره از سوره‌های قرآن آمده است و 
درباره مفهوم آن‌ها نظریه‌های متفاوتی وجود دارد. این حروف با احتساب مکررات ۷۸ عدد 
است و به صورت یک حرفی تا پنج حرفی قرار گرفته‌اند. درباره تفسیر این حروف بیش از 
دوازده دیدگاه وجود دارد )اسعدی؛ طیب حسینی، 113-126(. ابن قتیبه در مورد تأویل این 
حروف ابتدا به ذکر اقوال می پردازد و می‏گوید: »مفســران در باب حروف مقطعه اختلاف 
كرده‌اند. بعضى از آنان، حروف مقطعه را اسم سوره‌ها دانسته‌اند، هر سوره‌اى به آنچه بدان 
آغاز شــده است، شناخته م‌ىشود. بعضى از مفسّران آنها را قسم دانسته‌اند و بعضى آنها را 
حروفى دانسته‌اند كه از صفات خداوند متعال گرفته شده است كه در آغاز كي سوره، صفات 
متعددى از پروردگار متعال به‌وســيله حروف مقطعه جمع م‌ىشــود مانند قول ابن عباّس: 
درباره »كهيعص« براســتى كه »كاف« از كاف، كفايتك‌ننده و »هاء« از هاد، هدايتك‌ننده، و 
»يــاء« از حيكم، داراى حكمت و »عين« از عليم، داراى علم و »صاد« از صادق، راســتگو، 
گرفته شــده است.« )ابن قتیبه، 1384: 426( سپس به توجیه برخی از دیدگاه‏ها می‏پردازد و 
می‏گوید:  »اگر اين حروف اسم سوره‌ها باشد، اسم خاص خواهد بود كه دلالت مك‌ىند بر 
آنچه دلالت مك‌ىند برآن اسماء اعيان اشياء و با اين اسم‏ها بين آن اعيان فرق م‌ىگذارند، پس 
هرگاه گوينده م‌ىگويد: »المص« يا »ص« يا »ن« را قرائت كردم، اين ســخن دلالت مك‌ىند 
بر آنچه قرائت كرده اســت چنانك‌ه گوىي: محمد را ملاقات كردم و با عبد الّل سخن گفتم، 
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 پس اين جمله با دو اسم كه در آن آمده است بر دو چيز دلالت مك‌ىند و اگر بعضى از اين 

حروف مقطعه اسم براى چند سوره باشد مانند »حم« و »الم« در اين صورت، تمايز بين آنها 
به اين اســت كه گوىي: حم سجده - الم بقره چنانك‌ه اگر اسمى نام دو يا چند نفر باشد با 
اضافات و اسم پدران و كنيه‌ها بر شخص مورد نظر دلالت مك‌ىند. )همان/437( ... خداوند 
متعال به سبب شرافت و فضيلت حروف معجم به آن‏ها قسم يادكرده چرا كه اين حروف، 
مبانى كتاب‏هاى اوست كه به زبانهاى گوناگون نازل شده و نيز مبانى اسماء حسنى و صفات 
بلندپايه خداوند، و ريشه سخن امت هاست كه به‌ وسيله آنها كيديگر را م‌ىشناسند و خدا 
را به يگانگى ياد مك‌ىنند.« )همان/428( در نتیجه می‏توان گفت او در باب تفســیر حروف 
مقطعه، معنی یا تأویل خاصی ارایه ننموده بلکه تأویل و تفســیر پیشینیان را تأیید و توجیه 

کرده و بی فایده انگاری این حروف را دور از حقیقت دانسته است.

نتیجه‏گیری
در این نوشــتار بررسی‏ها نشان می‏دهد که  ابن قتیبه بر اساس روشهای تفسیری خود، از 
شبهات قرآنی پاســخ داده و به طراحان آن‏ها گوش زد نموده است که این ایرادات از عدم 
آشنایی با مبانی و روشهای تفسیری نشأت می‏گیرد و کتاب »تأویل مشکل القرآن« را نیز در 
این راســتا  تدوین نمودند ایشان با استفاده از مبانی و روش‏های تفسیری خود  از شبهات 
قرآنی همچون تناقض آیات قرآنی، اختلاف قرائات، تحریف انگاری در قرآن، فهم ناپذیری 
حروف مقطعه و تکرار و پراکندگی آیات را پاســخ گفته و از قرآن کریم با منطق و برهان 

عقلی دفاع نموده است.

کتابنامه 
ابــن النديم، أبو الفرج محمدبن إســحاق )1417ق(: »الفهرســت«، محقق: إبراهيــم رمضان، بیروت:  -

دارالمعرفة، چاپ دوم.
ابن خلكان البرمكي )بی‏تا(: »وفيات الأعيان و أنباء أبناء الزمان«، بیروت: دار صادر. -
ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم )1420ق(: »ادب الکاتب«، بیروت-لبنان: الرساله، چاپ دوم. -
ابن قتیبه، عبدالله بن مســلم )1423ق(: »تأويل مشــكل القرآن«، تحقیق: شمس‏الدین ابراهیم،  بیروت-  -

لبنان: دارالکتب العلمیه، چاپ اول.
ابوعبیده، معمربن‌ مثنی‌ )1988(: »مجازالقرآن«‌، قاهره: چاپ‌ محمد فؤاد‌. -
اســعدی، محمد، طیب حسینی، سید محمود )1390ش(: »پژوهشــی در محکم و متشابه«، انتشارات  -

سمت.  
اســفندیاری، ناصر )1378ش(: استاد راهنما: فائز، قاســم، مقطع: کارشناسی ارشد، رشته علوم قرآن و  -

حدیث، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی تاريخ.
بابایی، علی‏اکبر )1398ش(: »مکاتب تفســیری )مفسران نخستین، مکتب روایی محض، تفاسیر روایی  -

محض(«، تهران: انتشارات سمت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ دهم.
بحری بینا باج، محمدحسن )1384ش(: »ترجمه تأویل مشکل القرآن«، مشهد: بنياد پژوهشهای اسلامى  -

آستان قدس رضوی.



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

26

تميمي، مازن )1436ق(: »أصول و قواعد التفسير الموضوعي للقرآن«، كربلاء: العتبة الحسينية المقدسة،  -
قسم الشؤون الفكرية و الثقافية، چاپ اول.

حمادی صمود، »التفکیر البلاغی عند العرب«، منشورات الجامعه التونسیه.  -
خطيب بغدادي )1417ق(: »تاريخ بغداد«، بیروت: دارالکتب العلمیه، چاپ اول. -
ذهبی، محمدحسین، »التفسیر و المفسرون«، بیروت: احیاء التراث العربی.  -
راغب اصفهانی، حسین‏بن محمد، »مفردات الفاظ القرآن«.  -
زمخشری، محمود )1407ق(: »الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل«، بیروت-لبنان: دار الکتاب العربي. -
ســاروخانی، باقر )1375ش(: »روش‏های تحقیق در علوم اجتماعی«، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و  -

مطالعات فرهنگی.
سیبویه، ابیِ بشر عمروبن عثمان‏بن قنبر، الکتاب، قاهره: الخانچی. -
ســیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر )1421ق(: »الاتقان فى علوم القرآن«، بیروت-لبنان: دارالکتب العربی،  -

چاپ دوم.
ضيف شوقى )1965(: »البلاغة تطور و تاريخ«، مصر: دار المعارف.  -
طباطبایــی، محمدحســین )1393ش(: »المیزان فی تفســیر القرآن«، بیروت-لبنان: مؤسســة الأعلمي  -

للمطبوعات، چاپ سوم.
فراء، ابی ذکریا یحی‏بن زیاد، »معانى القرآن«، بیروت.  -
الكواز، محمدكريم )1386ش(: »سبک‏شناسی اعجاز بلاغی قرآن«، مترجم: حسن سیدی، تهران: سخن. -
مظفر، محمدرضا )بی‏تا(: »المنطق«، قم: موسسه نشر اسلامی. -
معرفت، محمدهادی، »التمهید فی علوم القرآن«، قم: موسسه النشر الاسلامی. -
معرفت، محمدهادی )1379(: »تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی در تفســیر المیزان«، مجله قبســات،  -

شماره17.
مودب، رضا )1380ش(: »روش‏های تفسیر قرآن«، قم: انتشارات اشراق. -
نفیسی، شادی، عماری، زهرا )1393ش(: »مبانی رویکرد‌ ادبی در تفسیر سید مرتضی و شیخ طوسی با  -

تکیه بر »الامالی« و »التبیان««، فصلنامه پژوهش‌های ادبی - قرآنی، دوره 2، شماره 3، پاییز، صص 13-103

Bibliography:
-- Ibn al-Nadeem, Abu al-Faraj Mohammed Ibn Ishaq (1417 A.D.): "Indexes", Investiga-

tor: Ibrahim Ramadan, Berot: Daralf, Gap Dom.
-- Ibn Khalkan al-Barmaki (Vita): "The Deaths of Dignitaries and The News of the Sons 

of Time", Berot: Dar Sader.
-- Ibn Qutaiba, 'Abd Allah b. Muslim (1420/1420): Adab al-Katab, Beirut-Lebanon: Al-

Rasala, 2nd edition.
-- Ibn Qutaiba, 'Abd Allah b. Muslim (d. 1423/1423): "The Origin of the Problem of 

al-Qur'an", Research: Shams al-Din Ibrahim, Beirut- Lebanon: Dar al-Katab al-
'Almiyya, 1st edition.

-- Abu Ubaydah, Muammarben Muthanna (1988): "Mu'ad al-Qur'an", Cairo: Published 
by Muhammad Fouad.

-- Asadi, Mohammad, Tayeb Hosseini, Seyed Mahmoud (2011): "A Firm and Similar 
Research", Samt Publications.

-- Esfandiari, Nasser (1999 OR 1999): Supervisor: Faez, Qasim, M.Sc., Quran and Had-
ith Sciences, Central Tehran Islamic Azad University of History.



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

27

�� 
روش‏شناسی ابن ق





ت
یبه
در 
پاسخ به شبهات قرآنی 








-- Babaei, Aliakbar (2019 OR 2019): "Interpretive Schools (Early Exegetes, Pure Narra-
tive School, Pure Narrative Interpretations)," Tehran: Publications on the Seminary 
and University Research Institute, 10th edition.

-- Bahri Bina Baj, Mohammad Hassan (2005): Translation of the Ta'wil of trouble al-
Qur'an, Mashhad: Foundation for Islamic Research in Astan Quds Razavi.

-- Tamimi, Mazen (1436 A.D.): "The Origins and Rules of Objective Interpretation of 
the Qur'an", Karbala: The Holy Threshold of Husseinia, Department of Intellectual 
and Cultural Affairs, And The First Party.

-- Hamadi Samoud, "Arab Rhetorical Thinking", Tunisian University Publications.
-- Khatib al-Baghdadi (1417/1917): "The History of Baghdad", Beirut: Dar al-Katab 

al-Lamiyah, 1st edition.
-- Zahabi, Muhammad Husayn, Al-Tafsir and al-Mufserun, Beirut: Reviving al-Tarth 

al-Arabi.
-- Ragheb Esfahani, Hussein b. Muhammad, "Singularat al-Faz al-Qur'an".
-- Zamakhshry, Mahmoud (1407C): "The Scout on the Facts of The Download's Guams", 

Beirut-Lebanon: Dar al-Qatab al-Arabi.
-- Sarokhani, Baqer (1996): Research Methods in Social Sciences, Tehran: Institute for 

Humanities and Cultural Studies.
-- Sibuyeh, Abi Bashar Amruben Osmanben Qanbar, Al-Kitab, Cairo: Al-Khanchi.
-- Al-Sivati, Abd al-Rahman b. Abi Bakr (1421/1421): "Al-Atiqan Fyysam al-Qur'an," 

Beirut-Lebanon: Dar al-Katab al-Arabi, 2nd edition.
-- Daif Shawky (1965): "Rhetoric is Evolution and History", Egypt: House of Knowl-

edge.
-- Tabatabai, Muhammad Husayn (2014): "Al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an", Beirut-Leba-

non: Institute of Al-Alamy Lalmbaat, 3rd edition.
-- Fara, Abi Zakaria Yahya b. Ziyad, Ma'ani al-Qur'an, Beirut.
-- Al-Kawaz, Mohammad Karim (2007): "Stylistics of the Rhetorical Miracle of the 

Qur'an," Translator: Hassan Seyedi, Tehran: Sokhan.
-- Mozaffar, Mohammad Reza (Bita): "Al-Mantaq", Qom: Islamic Publishing Institute.
-- Marefat, Mohammad Hadi, "Al-Tamhid fi Alam al-Qur'an", Qom: Al-Nashr al-Islami 

Institute.
-- Marefat, Mohammad Hadi (2000): "Ta'wil from Allameh Tabataba'i's Point of View in 

Tafser-e-Al-Mizan", Qubasat Magazine, No. 17.
-- Polite, Reza (2001): "Methods of Interpreting the Qur'an," Qom: Eshragh Publica-

tions.
-- Nafisi, Shadi, Amari, Zahra (2014): "The Basics of Literary Approach in The Inter-

pretation of Seyed Morteza and Shaykh Al-Tusi Based on "Al-Amali" and "Al-
Tabian", Quarterly Journal 



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

28

Stylistics with a rhetorical approach to the letters Jar with 
evidence from the Qur'an
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Abstract:
The Holy Quran has used a wide variety of expression styles at a high 
level. The rhetoric of alphabets understands its aesthetic dimensions be-
cause it permits the analogy of analogy to contradict the emphasis on 
eliminating the creation of a dedication palace and delaying repetition.
And that the issue of presenting and delaying alphabets can be assigned 
for purposes such as bow, chant, palace, palace fashions are important 
aspects of the meaning and miracle of the Holy Quran, and alphabets 
can also be provided through delays and delays. They create this style, 
and the style of the palace and the pursuit of goals such as denial, guid-
ance, reprimand, bow, encouragement are eliminated from the literal ac-
cents and syntactic norms and create rhetorical and aesthetic meanings 
of speech. The rhetoric justifies the use of letters in a virtual sense based 
on the metaphorical principle of the metaphor, and all of this is the rhe-
torical examination of the alphabets of this paper, and we have expressed 
the rhetorical arrays embedded in the alphabets in the Qur'anic verses 
indicating It has a great rhetoric of the Quran and aims to understand the 
concepts and proofs of the rhetorical miracle of the Quran more closely

Keywords: The Holy Quran, Alphabet, Rhetoric Alphabet, Rhetorical 
Review
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سبک‏شناسی با رویکرد بلاغی در حروف جر با شواهدی از قرآن
)تاریخ دریافت: 1399/06/12 تاریخ پذیرش: 1399/11/23(

سونیا محمدی عالیبری1
 ابراهیم نامداری2

چکیده 
قرآن کریم در سطح بســیار بالایی از سبک‏های بیانی گوناگون بهره جسته و همین سبب 
شــده اســت که این کتاب آسمانی از نظر اســلوب بیانی معجزه باشد. از جمله مواردی که 
در قرآن باعث ایجاد جنبه‏های بلاغی شــده، حروف جر اســت. مسأله‏ای که در این مقاله 
مورد تحقیق و پژوهش قرار می‌گیرد، این اســت که با بررســی بلاغی حروف جر  می‏توان 
به همه‏ی ابعاد زیبایی شــناختی حروف جر از جمله این که می‏توانند دارای مجاز مرســل، 
تشــبیه و تمثیل، تضاد، تأکید، ایجاز حذف،ایجاز قصر، تقدیم و تأخیر، تکرار و ... باشند، پی 
برد. اسلوب قصر و حصر از باب‏های مهم علم معانی و اعجاز قرآن کریم می‏باشد و حروف 
جر نیز می‌تواند از راه تقدیم و تأخیر باعث ایجاد این اســلوب شــوند. حذف حروف جاره از 
مصادیق برجسته ســازی ادبی و هنجار گریزی نحوی است و باعث ایجاد معانی بلاغی و 
زیبایی ســخن از لحاظ ادبی می‌شــود. بلاغیون علت کاربرد حروف را در معنای مجازی بر 
اســاس قاعده‏ی اســتعاره تبعیه توجه می‏دانند. مقاله‏ی حاضر به بررسی بلاغی حروف جر 
متناســب با مجال یک مقاله ضمن بیان اجمالی مفهوم‏های فوق نزد علمای بزرگ بلاغت 
با استفاده از کتب بلاغی، اعراب بلاغی قرآن، تفاسیر بلاغی و ... از حروف جری که دارای 
نکات بلاغی هســتند، نمونه‏هایی از هر گونه ذکر شــده و آرایه‏های بلاغی نهفته در آن‏ها 
بیان می‏شود که نشان از بلاغت عظیم قرآن دارند که با هدف فهم دقیق‏تر مفاهیم و اثبات 

اعجاز بلاغی قرآن صورت گرفته است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، حروف جر، بلاغت حروف جر، سبک‏شناسی حروف جر.

soniaalibari@gmail.com )1( دانشجوی کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه پیام نور سقز،کرمانشاه،ایران)نوبسنده مسئول
enamdari@yahoo.com 2( دانشیارگروه زبان وادبیات عربی دانشگاه پیام نور سقز، کرمانشاه، ایران
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1. مقدمه
قرآن کریم که انگیزه‏ی دانشــمندان علوم بلاغی بوده اســت  و با اینکه پانزده قرن از آن 
می‏گذرد، فریاد تحدی آن هنوز طنین‏انداز اســت. این کتاب از نظر اســلوب بیانی معجزه 
می‏باشــد و کســی نمی‏تواند با آن مقابله کند. یکی از جنبه‏های بلاغی قرآن توسط حروف 
جر اســت. در مقام ادبی و بلاغی قرآن همین بس که شیوا سرایان عرب هرگز نتوانسته‏اند 
شیوه‏ی آن را تقلید کنند؛ زیرا که ساختار بیانی آن متعالی است و فنون ادبی و بلاغی با چنان 
ظرافتی در آن به کار رفته است که هر ژرف نگری را به تأمل وا می‏دارد. در قرآن کریم گاه 
مطالب با تقدیم و تأخیرها و حذف‏ها صورت می‌گیرد که از نظر بلاغی جای بحث فراوان 
دارد و گاهی با سبک استعاره، تشبیه و تمثیل بیان می‏شوند تا شنونده را به تفکر و تأمل وا 
دارد که این‏گونه سخن نشانه‏ی فصاحت و بلاغت قرآن می‏باشد. تقدیم و تأخیر حروف جر 
در قرآن ویژگی سبکی است که در زیبایی سبک و توضیح آن در تصویری استوار در وفای 
معانی و مطابقت آن با مقتضای حال تأثیر شگرفی دارد. حذف حروف جر نیز می‏تواند باعث 
ایجاد جنبه‏های بلاغی در قرآن شــود؛ زیرا گاهی بلاغت و شیوایی سخن با حذف حروف 
جر است، به طوری که ابوالعباس مبرد در بعضی از سخنان عرب  که حذف صورت گرفته 
اســت، عمق معنی و زیبایی لفظ را همراه ایجاز محمود و پسندیده می‌بیند. حذف حروف 
جر در چهار مورد در زبان عربی رایج و متداول است. در این مقاله سعی شده است که راز 
و رمزها، نکات بلاغی موجود در حروف جر و لطایف موجود در آن‏ها کشــف شــود و به 
دلیل اصلی که همان اعجاز قرآن است، برسد. )صدوق، 1362: 266؛ مؤدب، 1380: 215(                                                                                       
برای بررسی بلاغی قرآن علاوه‏بر کتب بلاغی و اعراب بلاغی قرآن، باید به کتب تفسیری 
بلاغی چون الکشــاف زمخشری دسترسی داشت. نکات بلاغی حروف جر نه تنها موجب 
سردرگمی مخاطب نمی‏شــود، بلکه بر غنای معرفتی قرآن می‏افزاید. از جمله پژوهشگران 
و ناقدانــی که با تلاش‏های خود آثار گران‏بهایی در زمینه‏ی بلاغت به یادگار گذاشــته‏اند، 
عبدالقاهر جرجانی اســت که توانست با اصول و روش منطقی و هدف‏دار خود به افق‏های 
بی‏ســابقه‏ای در این زمینه دست یابد. دو کتاب مهم ایشان دلایل اعجاز و اسرار بلاغت نام 
دارند که سرشــار و پایدار در زمینه‏ی پژوهش‏های زبان شــناختی‏ هستند و در علم بلاغت 

قرآن پژوهش‏های ارزنده‏ای را به سرانجام رسانیده است.
کتب مستقلی در زمینه‏ی معانی حروف گردآوری و به رشته تحریر در آمده است؛ همچون 
»اللامات« زجاجی، عبدالرحمن‏بن اسحاق )337(، الحروف از ابوعلی فارسی )337(، معانی 
حروف از رمانی، علی‏بن عیســی )384( و همچنین در بسیاری از کتب تفسیری به صورت 
پراکنده به حروف جر پرداخته‏اند. اغلب کســانی که به بررسی و اعراب قرآن پرداخته‏اند، 
آیاتی را که در آن‏ها حروف جر به کار رفته، بیان کرده‏اند؛ از جمله آن‏ها العکبری در التبیان 
)العکبری، 538-616هجری( است. پژوهش‏هایی نیز در حوزه‏ی حروف جر صورت گرفته 
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 است که عبارت‏اند از: بررسی جایگاه معانی حروف جر از مرضیه حجتی، )1389(، مقایسه 

حروف جر عربی با حروف اضافه در زبان فارســی از سمیه کاظمی نجف آبادی )1388(، 
بررســی نحوی موضوع تعلــق جارومجرور و ظرف در آیات قرآن کریم، بررســی معانی 
مختلف حروف جر »الی« و تأثیر آن در تفسیر قرآن از زهرا نیک‏نام )1395(، اعجاز بلاغی 
قرآن در آیینه‏ی لطایف حرف جر »لام« از محمدرضا میرزایی )1396(، بررســی شــبکه‏ی 
معنایی حرف »فی« و اهمیت آن در ترجمه‏ها از منظر معنی شناختی شناسی از محمد ایمانی 
)1394(. همان‏طور که مشخص است بیشتر مقاله‏هایی که در زمینه‏ی حروف جر می‏باشند 
از نظر معانی حروف جر بررســی شده‏اند. پایان‏نامه‏هایی با عنوان انعکاس معانی حرف جر 
»باء« و »فی« در روش‏های مختلف ترجمه ازعبد الرضا ضارع )1395(، پایان‏نامه دیگری در 
زمینه بررسی آیات دارای حروف جر با عنوان بررسی آراء مختلف در مورد حروف جر در 
قرآن با رویکرد نحوی و بلاغی است که برای دسترسی به آن باید به دانشگاه مربوطه مراجعه 
شود. همان‏طور که بیان شد در زمینه‏ی حرف جر مقاله‏هایی به رشته‏ی تحریر در آمده است، 
ولی تاکنون مقاله‏ای به این شکل که حروف جر را به صورت کامل از نظر مؤلفه‏های بلاغی 
مورد پژوهش قرار دهد، به رشته تحریر در نیامده است. پژوهش حاضر درصدد آن است که 
حروف جر  قرآن را از دیدگاه بلاغت که می‏تواند دارای مجاز مرسل، استعاره، تشبیه، تمثیل، 

ایجاز حذف، ایجاز قصر، حصر، اختصاص، تکرار و تأکید باشد، بررسی نماید.   
سوال اصلی تحقیق این است: آیا حروف جر می‏توانند در بلاغت قرآن نقش داشته باشند؟ 

چگونه؟ 
حروف جر یکی از مهم‏ترین مؤلفه‏هایی اســت که در قــرآن باعث ایجاد نکات بلاغی 
فراوان شــده اســت. با این وصف مشخص می‌شــود که اعجاز قرآن در مفردات خلاصه 
نمی‏شود؛ زیرا در این شرایط اعجاز قرآن سنخیت خود را از دست می‏دهد. همچنین اعجاز 
قرآن در معانی مفردات خلاصه نمی‏شود؛ زیرا در این صورت اعجاز قرآن در کلماتی مانند 
)حمد-رب-العالمین( خلاصه می‏شود. اعجاز در ترکیبات نیز است؛ در ترکیب جارومجرور 
پیچیدگی‏هایی وجود دارد که نشان از بلاغت قرآن است. از این‏رو می‏توان گفت که اعجاز 
قرآن در مفردات و معانی آن‏ها نیســت؛ چون که قبل از نزول قرآن وجود داشــته‏اند، بلکه 
اعجاز قرآن در ترکیب و بلاغت کلمات می‏باشد. روش این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است و 
در آن به ارائه‏ی نظرات دانشمندان در زمینه‏ی بلاغت حروف جر موجود در قرآن پرداخته‏ 
شــده است، همچنین کشف اســرار و لطایف موجود در حروف جر از وظایف این مقاله 

می‏باشد. 

2. نیابت معانی )معانی مجازی( حروف جر از نظر کوفیون و بصریون 
دومکتــب کوفه و بصره در مورد معانی حرف جر اختلاف نظر دارند؛ عده‏ای از آن‏ها به 
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ایــن معانی، معناهایی را افزوده‏اند و عده‏ای دیگر برخی از این معانی را انکار کرده‏اند؛ زیرا 
آن‏ها برای هر حرف از حروف جر، معانی حقیقی و واحدی در نظر می‏گیرند. بصریون منع 
کرده‏اند از اینکه برخی از حروف جر از یکدیگر نیابت کنند، همان‏طوری که حروف جزم و 
نصب از یکدیگر نیابت نمی‏کنند. اما کوفیان نیابت حروف جر از یکدیگر را جایز می‏دانند. 
)انصاری، 2009: 164( دانشــمندان نحو علت کاربــرد حروف جر را در معنای مجازی بر 
اساس قاعده‏ی »تضمین« توجیه می‏کنند و دانشمندان علم بلاغت هم علت کاربرد حروف 
جر را در معنای مجازی بر اســاس علوم و فنون ادبی همچون استعاره تبعیه در حرف و یا 
فعل همراه آن توجیه می‏نمایند. اما باید گفت که برای حروف جر در قرآن ذکر تنها استعاره 

و تضمین کافی نمی‏باشد.

3. هدف از تقدیم جارومجرور 
تقدیم و تأخیر یکی از شــیوه‏های بیانی قرآن و از اســباب اجمال آن است که بر اعجاز، 
زیبایی روش و اسلوب قرآن کریم دلالت دارد. با وجود این برخی مستشرقان مدعی شده‏اند 
کــه تقدیم و تأخیر قرآن به ویژه تقدیم و تأخیر جارومجرور موجب ســردرگمی مخاطب 
می‏شــود. بر این اساس بررسی انواع و مصادیق گوناگون جارومجرور نشان می‏دهد که این 
موضوع به فهم بیشــتر آیات و آشنایی با روش و فنون بلاغت، فصاحت و در نهایت درک 

بهتر اعجاز قرآن می‏انجامد. 
یکی از مباحث مهم علم بلاغت که در طول تاریخ، اندیشــمندان و دانشمندان را به خود 
مشغول داشته، تقدیم و تأخیر است. علماء در ذیل این مفهوم درصدد یافتن معانی دقیق و 
ظریف میان عبارات هســتند که پس از ایجاد تغیر در ساختار و الگوی اولیه کلام به وجود 
آمده اســت. قرآن کریم که معجزه‏ی الهی می‏باشــد به این موضوع توجه داشته و مخاطبان 
خود را به کشف اسلوب و معانی ثانویه دریافت ژرفای مطالب تشویق نموده است. مسئله‏ی 
تقدیم و تأخیر مسأله‏ای اساسی است که باعث انعطاف در زبان عربی است که موجب دقت 
در بیان و به وجود آمدن فصاحت و بلاغت و قوت سبک بیان و صیانت از معنا و همچنین 
زیبایی می‏شود. اگر سیبویه اولین نحوی بود که به مسأله تقدیم و تأخیر پرداخت، عبدالقاهر 
جرجانی اولین عالم بلاغت بود که به این مبحث توجه کرده و اغراضشــان را بیان می‏کند. 
ایشان در مورد تقدیم و تأخیر چنین می‏گوید: بابی است سرشار از قواعد و مملوء از محاسن 
با قابلیت تصرف بالا و دارای هدفی والا و لطافت و انعطاف پذیری خاصی است. )جرجانی، 
1996: 96( هــر واژه‏ای کــه در قرآن در آن تقدیمی صورت گرفتــه، در ورای آن تقدیم، 
حکمت بســیاری نهفته است که جز آن حالت را سزاوار آن حال و مقام نیست. مفسران و 
صاحب نظران حوزه‏ی علوم قرآنی تقدیم و تأخیر را در قرآن دارای انواع مختلفی دانسته و 
اسباب بسیاری را برای آن برشمرده‏اند که مراعات سیاق، حسن انتظام کلام، افاده‏ی حصر و 
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 تخصیص، تعظیم، تشریف، تبرک، اراده‏ی ترتیب، تبکیت، تحقق، تحذیر و تنفیر، تخصیص 

و اهتتمام، تخویف، ترقی و تدلی تعجب، تنبیه دانسته‏اند. 

4. انواع تقدیم‏ها از نظر جرجانی
1( تقدیم مسند غیر فعلی ﴿لکَُم دِینکُِم وَلیَِ دِینِ﴾ )کافرون/6(

2( تقدیم متعلقات بر یکدیگر مثل جارومجرور یا حال و نیز بر هم 
3(تقدیم مسندالیه بر مسند 

5. اهداف تقدیم معمول بر عامل

5. 1. حصر و اختصاص
 این هدف مهم‏ترین هدف می‏باشد و در »اتقان« سیوطی آمده است که »تقدیم معمول بر 
عامل مفید حصر می‏باشد و فرقی ندارد که مفعول، ظرفاَ و مجرور باشد و برای این منظور 
گفته شده است که در آیه‏ی قرآن ﴿وَ فی ذَالکَِ فلًَیتَنافسُِ المًُتنَافسِون﴾ )مطففین/26( با اینکه 
مشارالیه آن )نعمت‏های بهشتی( نزدیک است و قبل از آن ذکر شده، اشاره به نکته‏ی تعظیم 
و بزرگ جلوه‏گر ســاختن آن اســت. »فیِ ذالک« جارومجرور متعلق است به »فلَیتَنَافسَِ« 
دراینجا مشــخص اســت که جارومجرور بر متعلق خود مقدم شده است که افاده‏ی حصر 
می‏کنــد. با توجه به اینکه خداوند متعال با تقدیم »فی ذالک« بر عاملش می‏خواهد که لزوم 
»تنافس« و مسابقه‏ی مشتاقان را منحصر در نعمت‏های بهشتی که »ذالک« بدان اشاره می‏کند 
﴿إیِاکَ نعَبدُُ وَإیِاکَ نسَــتعَین﴾؛ تنها تورا می‏پرستم و تنها از تو یاری می‏خواهم. )الفاتحه/5( 
معنای آن اختصاص عبادت و اســتعانت می‏باشد. در ﴿الیَ الّل تحُشَرونَ﴾؛ به سوی خداوند 
بازگردانیده می‏شوید. )ال‏عمران/158( و معنای آن این است که »الیه ولا الی غیره« می‏باشد. 
همچنیــن در آیه‏ی ﴿قلُ إنِ کانت لکَُم الدّارُ الًخِره عِند الّل خالصه مَِن دونِ الناس﴾؛ بگو اگر 
سرای آخرت در نزد خدا و نه ویژه شماست نه مردم دیگر. )بقره/94( که در این آیه »لکم« 
مقدم شده اســت برای هدف »الاختصاص« که در این صورت معنی آن: »لهم ان کانت لکم 
َّذی  الدار الاخره خالصه لکم  وحدکم لا یشارککم فیها«. در آیه‏ی نهم از سوره مبارکه بروج ﴿ال
لهُ ملکُ السَــمواتِ وَالأرضِ﴾ )بروج/9( »له« در حکم خبر مقدم و »ملک السموات« مضاف 
و مضاف‏الیه مبتدای موخر است. نکته‏ی تقدیم خبر با اینکه رتبه‏ی آن ماتأخر از مبتدا است 
افــاده‏ی حصر می‏کند؛ زیرا یکی از لوازم حصر تقدیم ماحقه تأخیر اســت. بنابراین تقدیم 
»له«  فرمانروایی آسمان‏ها و زمین منحصر به خدای سبحان است. ﴿الَحَمدُ لِّ رَبَّ العالمَین﴾؛ 
سپاس مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است. )فاتحه/1( جمله‏ی »الَحَمدُ« مفید 
فایده‏ی اختصاص می‏باشــد؛ چرا که جمیع حمد و ســتایش برای خداوند است. همچنین 

جمله‏ی »الحَمدُ« به صورت اسمیه می‏باشد و دوام و ثبات را می‏رساند.
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5. 2. حصر قلب
حصر قلب آن اســت که گوینده با سخن خود حکم و وصفی را که مخاطب مختص به 
موصوف و شخصی می‏دانسته، منقلب سازد و به شخص دیگری انتقال دهد؛ مثلا مخاطبی 
بر آن بوده اســت که تنها عمر شاعر است و زید اصلا شاعر نیست و شما به عکس وصف 
شاعر را برای زید دانسته‏اید. در بر خورد با چنین مخاطبی برخلاف عقیده‏ی او به صورت 
استثنای عقیب النفی که مفید حصر است می‏گویید »ما شاعر الّ زید« و بدین سان شاعریت 
َّذینَ امَنـُـوا مِن الکُفپارِ یضَحَکُون﴾  را منحصــر در زید می‏دانید. در آیه شــریفه‏ی ﴿فاَلیًوَمِ ال
)مطففین/34( جارومجرور »من الکفار« بر عامل خود »یضَحَکون« متقدم شــده است و این 
تقدیم مفید حصر قلب می‏باشــد. خداوند متعال در برابر مخاطبان که بر این باورند که در 
قیامت کفار به مومنان می‏خندند و بالاخره حکم خندیدن را منحصر به کفار می‏دانند و پندار 
باطل آن‏ها را منقلب ساخته و فرموده است: »من الکفار یضحکون« فقط این مومنان هستند 
که در قیامــت به کفار می‏خندند و ملاحضه می‏کنید که تقدیم جارومجرور »من الکفار« بر 
متعلق مفید حصر است، آن هم حصر قلب که گوینده حکم خندیدن را به عکس پندار باطل 

از کفار نفی کرده و به مومنان اختصاص داده است.
َّذینَ امَنوُا مِن الکُفپارِ یضَحَکُون﴾ )مطففین/34( جارومجرور »من الکفار«  در آیه‏ی ﴿فاَلیًوَمِ ال

بر عامل خود »یضَحَکون« متقدم شده است و این تقدیم مفید حصر قلب می‏باشد.

5. 3. افاده‏ی قصر
قصر در متون عربی و فارسی در نهایت بلاغت، فصاحت و رعایت مقتضای حال مخاطب 
به کار رفته اســت. قصر در لغت به معنی حبس است و در اصطلاح منحصر کردن چیزی 
در چیز دیگــر. )تفتازانی، 1409: 204( قصر یکی از انواع ایجاز )بزرگ‏ترین رکن بلاغت(
است؛ چون جمله قصر جانشین دو جمله می‏شود که در قرآن و کتب بلاغت نظیر آن فراوان 
است )هاشمی، 1384: 169( و به آن ویژه سازی هم گفته می‏شود )فرشیدرود، 1373: 407( 
به معنی به چیزی اکتفا کردن و چیزی را در حصار نگه داشــتن و نیز به معنی کوتاه کردن 
اســت. )نصیریان، 1384: 100( قصر مقاصدی از جمله مبالغه، ترغیب، تحقیر، غیر مقصور 
را دنبال می‏کند. )شمیســا، 1374: 172( همچنین قصر برای بیان مبالغه می‏باشــد و یکی از 
موارد قصر که در ارتباط با حروف جر می‏باشد و مسئله‏ی تقدیم آنچه که شایسته است که 

موخر آورده شود.
﴿علی الّل فلَیتَوََکَلِ المًُومنوُنَ﴾؛ مومنان فقط بر خداوند توکل می‏کنند. )ال‏عمران/127( که 
معنی آن این اســت »لیِخََصوا رَبهم وحده بالتوکل« و بنابراین توکل بر غیر خداوند صحیح 
َّذینَ  نمی‏باشــد. در آیه‏ای دیگر از قرآن آماده استریمنی آن این است کفته می . است ﴿إنَِّ ال
عِنَ رَبکَِّ لا یسًَــتکَبرِونَ عَن عِبادته ویسَُبحُِونهَُ وَلهَُ یسًَــجُدونَ﴾ )الاعراف/206( در این آیه 
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 جارومجرور برای هدف »قصر« مقدم شده است که در این صورت یعنی: »یخَُصونه بلِاعباده  

لا یشــرکون به احداَ« )زمخشــری، 1386: 594( و همین‏طور در آیــه‏ی ﴿ألَا إلِی الّل تصُِیرُ 
الُأمور﴾؛ اگاه باشــید که همه امور به سوی خداوند بازگردانیده می‏شوند. )الشوری/53( که 
جارومجرور برای هدف »قصر« مقدم شــده اســت، در این صورت معنی آن »أن الّل تعالی 
مختــص بصیروره الامور الیه دون غیره« و در آیه‏ی ﴿إنِاّ لّل وَإنا إلِیهِ راجعون﴾؛ از خداییم و 
به سوی خداوند باز می‏گردیم. )البقره/156( که در این صورت معنی آن »نحن نرجع الیه لا 

الی غیره« که تقدیم جارومجرور مفید قصر می‏باشد. 

5. 4. افاده‏ی تعظیم
در برخی از آیات قران تقدیم جارومجرور بر متعلق آن برای رساندن تعظیم می‌باشد؛ مانند 
آیه‏ی ﴿وَالحًافظِونَ لحِدودِ الّل﴾؛ و پاسداران حدود و مقررات خدایند. )التوبه/112( که در این 

آیه تقدیم جارومجرور  برای »تعظیم الصلاه« می‌باشد.
﴿وَلقََد صَرَفنًا فیِ هَذا القُرآنِ للِناسِ مِن کُلِ مثلِ وَ کَانَ الًنسانِ أکًَثرََ شَیءِ جَدَلا﴾ )کهف/54( 
علت اینکه در ســوره‏ی کهف »فیِ هذا القُرآن« مقدم شــده است، این است که ذکر و تقدم 
آن بسیار مهم‏تر است؛ زیرا یهود در رابطه با داستان اصحاب کهف از حضرت پیامبر )ص( 
ســوال کردند. امری که جز به واســطه‏ی وحی نمی‏شد به آن پاسخ داد، امّا خداوند جواب 
همه‏ی این موارد را در قرآن به وی وحی نمود. )کرمانی، 1997: 105؛ اسکافی، 1981: 273( 
ابن جماعه در این رابطه می‏نویسد که علت تقدیم جارومجرور این است که در ایه‏ی قبل در 
مورد ذکر ابلیس و عداوت وی است، پس مناسب آن بود که قرآن برای تعظیم و بزرگداشت 

جلو انداخته شود. )ابن جماعه، 1990: 232(

5. 5. افاده‏ی معنی که بدون تقدیم جارومجرور فهمیده نمی‏شود
﴿وَقالَ رَجُلُ مَومِنٌ مِن ءالِ فرِعونَ یکَتمُِ إیِمانه﴾؛ مرد مومنی از خاندان فرعون که ایمانش 
را پنهان داشت. )غافر/28( که در این جا تقدیم »من ال فرعون« بر فعل »یکتم« برای افاده‏ی 

این معنی است که او مردی از آل فرعون است. 

5. 6. برای افاده‏ی عنایه و اهتمام
عبَ بمِاأشَرکوا باِلّل  َّذینَ کَفروا الرُّ   ل فرعون مانش را پنهان داشــت (﴿سنلقی فی القلوب ال
ما لم ینُزِلُ به سُــلطاناَ﴾؛ به زودی در دل‏های کافران ترس می‏افکنیم؛ زیرا چیزی را که خدا 
بر حقانیت آن نازل نکرده اســت. )ال‏عمران/151( کــه در این جا تقدیم جارومجرور »فی 

القلوب« بر مفعول‏به »الرعب« که برای افاده‏ی اهتمام و عنایه می‏باشد.
در آیاتی از قرآن »للِناسِ« بر »فیِ هَذا القرآن« تقدیم پیدا کرده اســت: ﴿وَلقََد صرَفنًاَ للِناسِ 
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فیِ هَذا القًُرآنِ مِن کُلِ مَثلَِ...﴾ )أســراء/89( در حالی که با همان ســیاق در ســوره‏ی کهف 
رَفنا فیِ هَذا القُرآنَ للِناسِ  جارومجرور »فیِ هَذا القًُرآن« بر »للِناسِ« مقدم گشته است. ﴿وَلقََد صَّ
مِن کُّلِ مَثلَِ...﴾ )کهف/54( علت اینکه در سوره‏ی کهف »فیِ هذا القرآن« مقدم شده است، 
این است که ذکر و تقدم آن بسیار  مهم‏تر است؛ زیرا یهود در رابطه با داستان اصحاب کهف، 
ذی القرنین و نیز در رابطه با موســی )ع( و جوانی که همراه وی بود از پیامبر سوال کردند. 
امری که جز به واسطه‏ی وحی نمی‏توانست که به آن‏ها پاسخ دهد، اما خداوند جواب همه‏ی 
این‏ها را در قرآن به وی وحی نموده است. )کرمانی، 1997: 105؛ اسکافی، 1981: 273( ابن 
جماعه می‏نویسد که علت تقدیم آن است که آیه مورد نظر بعد از ذکر ابلیس و عداوت وی 
آمده، پس مناسب آن بود که قرآن جلو انداخته شود که نشانه‏ی اهتمام بیشتر به وصف قرآن 

بوده است )ابن جماعه، 1990: 232؛ بقاعی، 1995: 12و88(

5. 7. رای اراده ترتیب
 در ســوره‏ی نســاء خداوند متعال جارومجرور »بالقًسِــط« بر »لِ« مقدم داشته است و 
َّذینَ آمَنوُا کُونوا قوَامِینَ باِلقِسطِ شُهَداءَ للهِ وَ لوَ عَلی ...﴾ )نساء/135( ابن  می‏فرماید: ﴿یا أیَُّها ال
جماعه در مورد تقدیم »باِلقسِــطِ« بر »لِ« می‏گوید که »قبل از این آیه، در ســوره‏ی نساء از 
این موضوعات سخن رفته است، رویگردانی مردان از زنان، ایجاد صلح و آرام و سازش در 
میان زوجین و آیات دیگری از این قبیل پس مناسب آن بود که واژه‏ی قسط را که به معنی 
عدالت بود، مقدم دارد؛ یعنی در میان همسران و دیگران به عدالت رفتار کنید. )ابن جماعه، 

)142 :1990

5. 8. تشویق به امری
َّذینَ امَنوُا وَهَاجَروا وجاهدوا فیِ سَــبیِلِ اللهِ باَِموالهِِم وَانَفًُسِــهِم اعًَظَمُ دَرَجَۀَ عِندَ اللهِ...﴾  ﴿الَ
)توبه/20؛ نساء/95( شــاهد در این آیه »فیِ سَلبیلِ الله« بر »باِمًوالهِِم« مقدم شده است، این 
است که قبل از آن آیات زیادی آمده است که مومنان را به جنگ و جهاد در راه خدا تشویق 
می‏کنند و همین نشان می‏دهد که ساختار کلی این آیات درباره‏ی جنگ و جهاد است. پس 
به همین ترتیب »فی ســبیل الله« بر »باموالهم وانفسِهم« مقدم شده است. در واقع علت این 

تقدیم برای تشویق مومنان به جهاد در راه خدا بوده است.

5. 9. استعاره تبعیه
نیابت حروف جاره از یکدیگر یک ظرافت بلاغی اســت که تنها در کاروان اســتعاره و 
تضمین تعریف نمی‏شــود و نمی‏توان گفت که حروف در جای وضع نشده‏ی خود ایفای 
نقــش می‏کند، بلکه حروف در صورت نیابــت از یکدیگر کارکرد بلاغی جمله را به عهده 
می‏گیرند که نشانه‏ی اعجاز بلاغی قرآن هستند. حروف جر وقتی که در معنای مجازی خو به 
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 کار می‏روند از لحاظ بلاغی نقش ایفا می‏کنند و گوشه‏ای از اعجاز بلاغی قرآن را به نمایش 

می‏گذارند. اســتعاره همواره از موضوعات اساسی بلاغت بوده و طبعا با گسترش حوزه‏ی 
بلاغی، شاخصه‏ها یا موضوعات پیوسته با آن نیز وسعت یافته است. یکی از موضوعات در 
ارتباط  با استعاره که از همان آغاز شکل‏گیری آثار بلاغی مورد اختلاف بوده، استعاره تبعیه 
اســت که در ارتباط با حروف جر می‏باشد. یکی از راز و رمزهای بلاغت و زیبایی آن این 
است که لفظ مستعار را ذکر نمی‏کنند. )تفتازانی، 1375: 38( در آیه‏ی ﴿فمََن عُفِیَ لهَُ مِن أخَیه 
شَی ءُ فتَبِاّعُ باِلمًَعًرُوفِ وَأدَاءِ إلِیَهِ باِلًحسان﴾ )بقره/178(؛ هر کس که از جانب برادر دینی‏اش 
چیزی به او گذشت شود، باید از راه پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان به او بپردازد. 
همان‏طور که ملاحظه می‏شــود بر خلاف استعمال رایج فعل »عفی« با حرف »عن« متعدی 
می‏شــود و حرف »لام« برای متعدی کردن در آیه مورد نظر استفاده شده است. فخر رازی 
در تفســیر این آیه آورده اســت که »عفی« می‏بایست که با »عن« متعدی شود، نه با »لام« از 
نظر وی عبارت اصلی »عفی له عن جنایته« بوده است که »عن جنایته« حذف گردیده است. 
)فخر رازی، 1357: 53( در این آیه شاید بتوان که با جاری ساختن استعاره‏ی تبعیه در حرف 
»لام« دلیل بر عدول از اصل را توجیه نمود. در این آیه نیز به جای آوردن حرف جر »عن« بر 
سر ضمیر »ه« از حرف »لام« استفاده شده است که مرجع آن جنایتکار است. )طبری، 1960: 
88( تا هیچ رســولی تنها بشارت دهنده از این عفو نباشد و اختصاص یافتن عفو را پس از 

اختصاص یافتنش به قصاص مطرح سازد.
﴿ذِالکَ لیِعَلَمَ أنَیِ لمًَ أخُِنهًُ بلِغَیبِ وَ أنََ اللهُ لایهَدِ کَیدَ الخًائنِیِنَ﴾ )یوســف/52( شــاهد در این 
آیه به کارگیری حرف جر »باء« در »بالغیب« در معنی مجازی آن ظرفیت می‏باشــد؛ یعنی در 
جایگاه پنهان که همان پنهان و پوشیده بودن با درهای بسته‏ی هفت‏گانه است. »إن الله لا یهَدِی 
الخًائنین« عطف بر جمله‏ی »إنِی لم أخَنه بالغیب« شده است و ممکن است که معنی این جمله 
در اصل »إنَِ اللهَ لا یهدی الخائنین بکیدهم« باشد، ولی از جهت مبالغه فعل »لایهدی« بر »کید« 
داخل شده است، یا ممکن است که »کید خائنین« در مسیر معصیت الهی قرار دارد، تشبیه شده 
باشد یا وجه شبه مخالف با حق در هر دو و سپس عدم هدایت از مشبه‏به برای مشبه استعاره 
آورده شده باشد از باب استعاره مکنیه. )رضی، 1330: 71( یکی از کاربردهای »لام« این است 
َّذینَ آمَنوا لا ترَفعَُوا أصًَواتکَُم فوَقَ  که در معنای نجازی »علی« به کار می‏رود در این آیه ﴿یا أیَُّها ال
صَوتِ النًبَی وَلاتجًهَروا لهَُ باِلقَولِ کَجَهًرِ بعَضَکُم ...﴾ )حجرات/2(؛ ای کسانی که ایمان آورده‏اید 
صدایتان را بلندتر از صدای پیامبر می‏کنید همچنان که بعضی از شــما با بعضی دیگر سخن 
می‏گویید. ابن قتیبه در تفسیر این آیه »لام« را در معنای »علی« دانسته است. )ابن قتیبه، 1973: 
569( شــاید دلیل وی این بود که صدا را بر کســی بلند می‏کنند و حرف »علی« با این تعبیر  
همخوانی بیشتری داشته است. می‏توان گفت که در حرف جر »لام« استعاره‏ی مصرحه تبعیه 

وجود دارد. )مرادی، 1983: 100؛ ابن هشام، 1997: 215؛ ابن منظور، 1992: 442(
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نحویان و بلاغیون عقیده دارند که که گاهی »لام« در معنای »الی« به کار می‏رود. )مالقی، 
2002: 297( بهترین نمونه‏ی آن آیه ﴿فاَلتقََتهُُ آلُ فرِعَونَ لیِکَونَ لهَُم عَدُواَ وَحَزنا﴾ )قصص/8( 
در این آیه از قرآن »لام« را به طریق مجازی بر معنای تعلیل گرفته‏اند که چرا فرعون با این 
نیت موســی را از آب نگرفت که دشمنش شود، بلکه می‏خواست او را به فرزندی بگیرد و 
»لام« در اینجا استعاره گرفته شده است تا بیانگر تعلیل باشد. )زمخشری، 1983: 166(آلوسی 

نیز قائل به استعاره‏ی تهکمیه می‌باشد. )آلوسی، 1964: 64(
در آیه‏ی شــریفه‏ی »ولُأصلِبنََّکُم فیِ جُزوعِ نخَل « )طه/71( شــاهد در این آیه این است 
که در »فی« اســتعاره تصریحــه‏ی تبعیه وجود دارد و خداوند متعال بــه این دلیل از »فی« 
اســتفاده کرده که که بیانگر ظرفیت اســت و نشان می‏دهد که عنصر متحرک باید داخل در 
زمینه باشــد و تعبیر »فیِ جُزعِ نخل« برای این تعبیر به کار رفته است گویا فرعون از شدت 
ناراحتی می‏خواست که احران را به درخت ببندد که از آن‏ها رهایی نداشته باشند؛ از این‏رو 
مفهوم‏ســازی متناسب این بوده است که ظرفی خیالی در نظر گرفته شود تا ساحران در آن 
زندانی شــوند. با این تعبیر دیگر نیازی نیست که »فی« را مترادف »علی« بدانیم. )قائمی‏نیا، 

)133 :1390
در ﴿بسًمِ ألّل الرَحمنِ الرََحیم﴾؛ به نام خداوند بخشنده‏ی مهربان 

1( اگر »باء« را بر مبنای اســتعانت قرار دهیم، در نتیجه استعاره‏ی مکنیه‏ی تبعیه خواهیم 
داشت، برای وصل کردن ارتباط بین مستعنِ و مستعَان. )الدرویش، 1994: 30(

2( اگر »باء« را بر معنای »الصاق« قرار دهیمف در آیه مجاز به علاقه‏ی محلی خواهیم داشت؛ 
مانند »مَرَرتُ بزِیدٍ« یعنی به مکانی نزدیک زید نه به خود زید نزدیک شدم. )همان، 31(

3( برای »بسِمِ الّل« اگر متعلق آن فعل مضارع باشد، افاده‏ی تجدد و استمرار می‏کند؛ یعنی 
همیشه و در همه حال. اگر متعلق آن اسم باشد افاده‏ی دوام و ثبات می‏کند. )همان، 30(

5. 10. مجاز مرسل
  سیوطی می‏گوید که جمهور برآنند که مجاز در قرآن واقع است، ولی عده‏ای آن را انکار 
می‏کنند؛ از جمله فرقه‏ی ظاهریه، ابن القاص، ابن خویز شــبهه‏ی این افراد بر آن اســت که 
مجاز برادر دروغ است و قرآن از این منزه است و اینکه متکلم به مجاز روی نمی‏آورد مگر 
اینکه عرصه‏ی حقیقت بر وی تنگ شــود و چنین سبب و گزینشی بر خداوند محال است. 
ولی این شــبه باطل می‏باشــد؛ چرا که اگر مجاز از قرآن حذف می‌شد، نیمی از زیبایی‏های 
قرآن از میان خواهد رفت و اهل بلاغت برآنند که مجاز بلیغ‏تر از حقیقت است و بی‏تردید 
خالی بودن آیات از مجاز مستلزم آن است که آیات شریفه از حذف و تاکید و تکرار خالی 
باشد. )ســیوطی، 1429: 1387( مجاز گوهری از دریای سخن است که در صدف بلاغت 
آرمیده و غواص دریای ژرفناک ســخن به سرغش می‏رود و کلام خویش را موافق طبع و 
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 ذوق و بر اســاس یک هدف عالی بدان می‏آراید و به تعبیر جرجانی در عین زیبایی آفرینی 

معنی را هم به ذهن شنونده نزدیک می‏سازد. )جرجانی، 1403: 205( 
مجــاز انواعی دارد: 1( مجاز کل بر جزء. 2( مجاز جزء بر کل. 3( مجاز با اطلاق حال و 
اراده‏ی محــل. 4( مجاز با اطلاق محل و اراده‏ی حال. 5( مجاز به اعتبار ماکان. 6( مجاز با 
اعتبار مایکون. 7( مجاز با علاقه‏ی سببیت. 8( مجاز با علاقه‏ی مسببیت. 9( مجاز با علاقه‏ی 
اطــاق عموم و اراده‏ی خصوص. 10( مجاز با علاقــه‏ی اطلاق لازم و اراده‏ی ملزوم. 11( 
در آیه‏ی نوزدهم ســوره‏ی بروج ﴿بلِِ الذّینَ کَفَرُوا فیِ تکذیب﴾ )بروج/19( در مورد »فشی 
تکذیب« مجاز مرسل اعمال شده است؛ زیرا مجاز مرسل عبارت است از مجازی که علاقه‏ی 
موجود در بین معنای حقیقی و مجازی از نوع علاقه‏ی مشــابهت نباشد که اگر چنین باشد 
مجاز  را اســتعاره می‏گویند، بلکه علاقه‏ی دیگری از میان اقسام بیست‏وچهار گانه موجود 
باشد. در مورد آیه‏ی شریفه می‏دانیم که »فی تکذیب« خبر است و معنای آیه چنین می‏شود 
که آنان که کفر ورزیدند در تکذیب حق‏اند و یا اینکه تکذیب خود عملی اســت از اعمال 
انسان که خود انسان محل آن است چگونه تکذیب محل شده است برای کافران؟ در پاسخ 
باید گفت که این نوع استعمال از نوع مجاز مرسل است براساس علاقه‏ی حال و محل هدف 
از این نوع مجاز اشاره به این نکته است که کفار آن‏چنان غوطه‏ور در انکار و تکذیب حق‏اند 

که انگار تکذیب همچون محل و جایگاهی برای آنان است. 

5. 11. بلاغت حذف حروف جر )ایجاز(
اگرچه گاهی بلاغت و شــیوایی در ذکر یک کلمه است، ولی بسیار اتفاق می‏افتد که این 
شــیوایی در حذف آن کلمه متجلی و نمودار اســت تا به سبب آن زیبایی و حسن کلام دو 
چندان گردد. شــیخ عبدالقاهر جرجانی می‏گوید: »هیچ کلمه‏ای حذف نشده است در حالی 
که حذفش شایسته اســت جز این که حذفش از ذکرش نیکوتر و زیباتر است« )جرجانی، 
2004: 140( و حذف حروف جر می‏تواند باعث تولید معنی زیبایی شود که از نظر بلاغی 
در خــور توجه بلاغیون قرار گرفته‏اند که چند مورد از آن را در قرآن ذکر می‏کنیم. یکی از 
مسایل مهم در حوزه‏ی لازم و متعدی بودن حذف حروف جاره می‏باشد نحویان برای این 
مسئله اهمیت ویژه‏ای قائلند و گاهی بلاغت و شیوایی را به حذف حروف جر برگردانده‏اند.
حروف برای نوعی اختصــار در کلام به کار می‏روند و اگر آن‏ها را حذف کنی، مختصر 
را مختصرتر کرده‏ای و در ایجاز زیاده‏روی؛ زیرا اختصار مختصر اجهاف به شمار می‏رود و 
هنگامی که می‏گویی »امسکتُ بالحبل«؛ »باء« در این قول جایگزین »مباشرا له وملاصقهَ یدی 
له« اســت. قیاس آن است که حروف جر نه حذف شوند و نه زائد واقع شوند. )ابن جنی، 
بی‏تا: 290؛ ابن جنی، 1428: 271( یکی از نشــانه‏های زیبایی حذف این است که با ظهور 
جزء حذفی زیبایی و شــکوه سخن از بین می‏رود. ابن جنی در این باره می‏گوید: »بدان که 
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قوم عرب در حالی که یک جزء از کلام را حذف می‏کنند که جزعی ثقیل‏تر از آن اســت و 
انگیزه‏ی آنان این است که مصادیق ثقل در کلامشان بسیار نگردد. از این‏رو برخی از اجزاء 

را حذف و برخی دیگر را برای توازن کلام می‏گذارند. )ابن جنی، 1954: 299(
عبدالقاهر جرجانی درباره‏ی مقوله‏ی زیبایی شناختی حذف می‏گوید: »آن )حذف(اسلوبی 
است دقیق، لطیف، شگفت‏انگیز، سحرگونه؛ زیرا ترک ذکر را از ذکر شیواتر و نگفتن نکات 
را بر نکته گویی پرفایده‏تر می‏بیند و خود را به گاه دم فرو بستن، گویاتر می‏یابد و به گاه بیان 
ننمودن، روشــنگرتر. )جرجانی، 2004: 146( از نظر بلاغت دانان گونه‏ها و سطوح حذف، 

سه مزیت فنی برای کلام دارد:
1( زیبایی خیره کننده. 2( ایجاز یا اقتصار. 3( تأمل برانگیزی. )محمد، 1996: 153(

حذف ادیبانه و به‏جا در قرآن ضمن انتقال مقصود، روحی تازه بر کلام دمیده می‏شــود و 
آن را از یکنواختی رهایی می‏بخشد. )شهبازی، 1392: 62( این حذف هدف خاصی را دنبال 
می‏کند و مخاطب را به چالش ذهنی می‏کشــاند. بنابراین حذف جایگاهی چون ذکر و بسا 
بالاتر از آن را دارد. حذف در کلام دارای جلوه‏های ویژه‏ای است که هر کدام هدف خاصی 
را دنبال می‏کنند:  1( تفخیم و تحویل مقام. 2( حذف برای افاده‏ی اهتمام؛ گاهی قسمتی از 
کلام برای افاده‏ی تأکید بر قســمتی دیگر و اهتمام به آن از کلام حذف می‏شود. 3( گزیده 

گویی. 4( موسیقی کلام. 5( مبالغه. 6( تشویق و تنبیه
ایجاز و گزیده گویی در ســخن از فنون بلاغی مهم در رســاندن پیام و معنای مورد نظر 
گوینده است. این اسلوب بیانی از شاخصه‏های شیوایی و بلاغت سخن به شمار می‏آید. یکی 
از انواع این اســلوب ایجاز حذف است و یکی از شاخصه‏های این حذف، حذف حروف 
جر می‏باشد که می‏تواند با هدف مختلفی صورت پذیرد و اغراض بلاغی گوناگونی را دنبال 
می‏کند. صنعت حذف در قرآن کارکردهای بلاغی بسیاری دارد که از مهم‏ترین آن‏ها می‏توان 
تفخیم، تعظیم، اختصار، دفع توهم خلاف مقصود، ایجاد طنین در کلام، اختصار، مبالغه، بیان 

معنای گسترده اشاره کرد.
ایجاز یا اقتصار زبانی که بر مدار حذف است )العلوی، بی‏تا: 92( یکی از کارکردهای بلاغی 
حذف حروف جاره به شــمار می‏رود؛ زیرا احتمال معانی متعدد پدید می‏آید. از نظر علی‏بن 
عیســی رمانی زیبایی ایجاز در این است: »غموضی است که دســت نفس را باز می‏گذارد، 
نفس هم در مقام حدس به هر سو می‏رود و افق‏های معنایی احتمالی را در می‏نوردد. این در 
صورتی اســت که اگر معنا به یک لفظ مقید شود، از شکل بایسته باز می‏ماند و مقصود را به 
تمامی نمی‏رساند. )زغلول سلام، بی‏تا :249( بنابراین خاستگاه زیبایی ایجاز، غموضی است که 
مخاطب را به مشارکت در کشف معنا یا معناهای احتمالی فرا می‏خواند، اشاره‏ی گذرا به یک 
شیء فعالیت فکر را ایجاب می‏نماید. )حسین، 1975: 11( در لزوم مشارکت دهی مخاطب و 
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 کشــف معنا بزرگان بلاغت و نقد با یکدیگر  هم رأی بوده‏اند. )ابن رشیق، 1972: 25( گاهی 

محذوف در ســاختار کلام در مقایســه با کلام دیگر معین می‏گردد؛ مانند آیه‏ی ﴿وَسَارِعُوا 
إلِلَی مَغًفِرَهِمِن رَبکُِم وَجَنۀِ عَرًضُهَا السًَمَاواتِ الًرضُ﴾ )آل‏عمران/133( که تقدیر کلام »عَرًضَها 
کَعرًضِ السًَمَواتِ « بوده است به سبب دلالت آیه‏ی ﴿سَابقُِوا إلِی مَغًفِرَۀِ مِن رَبکُِم وَجَنۀِ عَرضُها 

کَعَرضِ السًَماءِ وَ ألأرضِ﴾ )حدید/21(از کلام حذف شده است.
ایجاز ناشی از حذف حروف جاره به مثابه‏ی یکی از عوامل زیبایی ساز سخن، در همه‏ی 
نمونه‏های حذف تطبیق پذیر است؛ یعنی هر جا که حرف جر حذف شده، ایجاز هم است.  
این از آن روســت که حذف حروف جر، تعدد و ژرفای معنی را شــامل می‏شود. در آیه ﴿
وَاخًِتارَ مُوسی قوَمَهُ سَبعِینَ رَجُلَا لمِِیقاتنِا﴾ )اعراف/155(؛ و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد 
برای میعاد ما برگذید. شاهد در این آیه از قرآن »اخِتارَ قوَمَهُ« است که در اصل »اخِصتارَ من 
قومَهُ« بوده اســت و حذف »منِِ« دال بر ایجاز دارد. حضرت موسی در جستجوی صالحان 
قوم خود بر آمد که با وجود تلاش بســیار از میــان این هفتاد نفر فرد صالحی نیافت و در 
صورتی که ذکر »من« مفهوم جمله چنین می‏شد که صالحان قوم بسیار بودند و موسی تنها 
همین گروه هفتاد نفری را برگزید، ولی ســیاق آیه که از سرکشــی آنان خبر می‏دهد چنین 
معنایی را تأیید نمی‏کند. در تقدیر حرف محذوف این آیه دو احتمال اســت که هر یک از 
این تقدیرها دلالتی خاص را به دنبال دارد. تقدیر اول: »وَاخِتارَ موسَی قَمهُ من سبعینَ رجلَا« 
معنای تقدیر نخســت همان معنای فوق الذکر اســت و اما معنای تقدیر دوم این است که 
موسی )ع( پس هر یک گزینش اولیه‏ی از میان افراد منتخب، هفتاد نفر را به صورت نهایی 

برگزید و همان معنای نخست برای تعداد انگشت شمار صالحان قوم مناسب است. 
ایجاز در دو نوع خلاصه می‏شود: 1( ایجاز حذف. 2( ایجاز قصر. در هر دو ایجاز معنی 
از الفاظ بیشتر است؛ یعنی ساختار کلام به گونه‏ای است که از نظر کمی هر دو ایجاز دارای 
واژه‏های اندک، و لیکن در ایجاز قصر کلام بدون حذف حرف و یا واژه‏ای صورت می‏گیرد 
و در ایجاز حذف نابرابری لفظ و معنا و فزونی معنا بر لفظ مشهوداســت. )الرمانی، 1986: 
77( البته پیچیدگی و ابهام ایجاز حذف تنها از این نظر است که خواننده باید به مواضعی که 
حذف در آن‏ها رواست، آشنایی داشته باشد و از این طریق است که حذف و ایجاز دلنشین 
و در زمره بلاغت به شمار می‏آید؛ زیرا اگر از حذف کلمه‏ای اطلاع نداشه باشیم، نمی‏توانیم 
تشخیص درست بدهیم. مانند آیه‏ی ﴿یبُینُِ اللهُ لکَُم أنَ تضَِلُوا﴾ )البقره/176( یعنی »لئِلَا تضَِلوا« 

یا »مخافَهً أنَ تضَِلُوا«
﴿لا تجًَهَرُوا بالقَولِ کَجَهرِ بعَضَکُم لبِعَضِ أنَ تحُبطَِ أعَمالکَُم﴾ )الحجرات/2( یعنی »لئِلَاتحًَبطَِ 

اعمالکَُم« یا »مخافته أنَ تحَبطَِ أعَمالکَُم«
ایجاز حذف  دارای انواعی اســت و ممکن است که در اسم رخ دهد یعنی با حذف یک 
اسم، اعراب واژه‏ای تغییر کند یا با حذف فعل. مهم و مورد نظر این است که مجاز می‏تواند 
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با حذف حرف باشد. ﴿و اخِتارَ موسی قومهُ سبعین رجلا﴾ )اعراف/155( یعنی »منِ قَومه« که 
در اینجا »من« حذف شــده است. ایجاز قصر با همه‏ی ویژگی‏ها و محاسنی که دارد دارای 
ابهام است و برخی آن را مبهم‏تر از ایجاز حذف می‏دانند و اگر چه به وجود این نقیضه در 
ایجاز حذف هم اعتقاد دارند. )الرمانی، 1968: 77( البته پیچیدگی و ابهام حذف از آن جهت 
اســت که خواننده باید به مواضع حذف اطلاع داشته باشــد. صاحب »المثل السائر« ایجاز 
حذف را بر ایجاز قصر برتری داده و گفته است: »أنََ الیجاز َ باِلحَذفً أقًَوی دَلیلٌا زیادَهً المعانیِ 
علِی الفًاظِ«؛ دلالت ایجاز حذف در زیادت معانی  بر الفاظ، قوی‏تر از ایجاز قصر است. )ابن 
الأثیر، 1994: 266( حذف ادیبانه در کلام چنان چه اشاره شد، ضمن انتقال مقصود، روحی 

تازه بر کلام دمیده و آن را از یکنواختی رهایی می‏بخشد. )شهبازی، 1392: 62( 
 در آیه‏ی ﴿ذالکَِ الَکِتابُ لارَیبَ فیِه هُدً للِمُتقَین﴾؛ این کتاب هیچ شــکی در آن نیست و 

راهنمای پرهیزگاران است. )بقره/2(
1(»هُدی للِمُتقَین« دارای مجاز مرسل می‏باشد و علاقه‏ی آن آنچه را که »یئولُ الیه« می‏باشد 
یعنی »الصائرین إلی التقوی« )الدرویــش، 1994: 35( در ذکر »للمتقین« ایجاز وجود دارد. 
)زمخشری، 1386: 150( »للمتقین« دارای ایجاز و اختصار می‏باشد و اینکه »هدیَ للمتقین« 
مانند »أعزکَ الّل وَأکرمکَ« مراد آن است که خداوند افزون‏تر از آنچه در اوست به او ارزانی 

دارد و دوام و ثبات را می‏رساند. )همان، 54(
حذف حروف جر در مواضع زیر متداول‏تر است:

1(اتساع
یکی ازمواضع  یاد شــده برای حذف حروف جاره »اتســاع« می‏باشد. )ابن جنی، 2001: 
446( شــمول معنا یا همان اتساع در بیشتر موارد با حذف مضاف می‏باشد، ولی با بررسی 

نمونه‏های قرآنی مشخص شده که اتساع با حذف حروف جاره هم رخ می‏دهد.
مبالغه بیان مبالغ آمیز یک معنا در زبان عربی شیوه‏های متفاوتی دارد که حذف حروف جر 

هم یکی از این موارد بیان مبالغ آمیز است؛ مانند عبارت »یبغونکم الفًِتنتَه«.

2(حذف قیاسی حرف جر قبل از »أنََ« و »إنَ«
 ـ  ابن عقیل در شرحش بر الفیه می‏گوید: »جمهور برآنند که حذف حرف جاره با غیر »أنَّ
« جایز نیست، بلکه در آن اکتفا به سماع می‏گردد و نیز می‏گوید که حذف حرف جاره با  إنَّ
« قیاسی می‏باشد در صورتی که از اشتباه مصون باشیم. )ابن عقیل، 1368: 1، 539(  « و »إنَّ »أنََّ
حذف حروف جر در آیات زیر طبق نظر ابن هشام قیاسی است و »کی« را نیز بر آن افزود:

1( ﴿شَهِدَ الله أنَهَُ لا الهَ إلِا هُوَ﴾ )آل عمران/18(
2( ﴿أوََعَجِبتًمُ أنًَ جاء کَُم ذِکًرُ مِن رَبکُم﴾ )اعراف/63(
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 3( ﴿کی لا یکونَ دُولهِ بینَ أغنیاء مِنکُم﴾ )حشر/7(

3( حذف حرف جاره از باب تضمین
یکی دیگر از مواضع حذف حرف جر هنگامی اســت که فعل لازم متضمن معنای فعلی 
باشد که بدون واسطه متعدی می‏شود؛ مانند آیه‏ی ﴿ولا تعَزموا عُقًدَهَ النکِاحِ حَتی یبَلُغَ الکتابُ 
أجَلَهُ﴾ )بقره/235( که به اعتبار معنای »لا تنَوُُوا« فعل »لاتعَزِمُوا« که در اصل با »علی« متعدی 
می‏شود، بدون واسطه متعدی گشته است و به جهت تضمین دیگر نیازی به حرف جر »علی« 

نیست. در اینجا هم حذف حرف جر قیاسی است. 

4(حذف حرف جر از باب حذف و ایصال
مقصود از حذف و ایصال آن است که فعلی هم با حرف جر و هم بی‏واسطه متعدی گردد 
و هر دو اســتعمال به جهت کثرت در کلام برابر و همسنگ باشند، ولی اصل در تعدیه آن 

تعدی با حروف جر است. مانند آیات زیر:  1( ﴿وَأشًَکُرُوا لی﴾ )بقره/152(
2( ﴿وَأنَصَحُ لکَُم﴾ )اعراف/62( »شَــکرَ« در قرآن کریم بدون واسطه نیز متعدی می‏شود. 
دیگر موضوعی که در باب حذف و ایصال مطرح شــده این اســت که از آن با نام »أمَرتکَُ 
الخَیرَ« و یا باب »اختار« یاد می‏کنند. ضابطه این باب چنان است که در »أشَیاءوالنظائر« آمده 
است که فعلی دو مفعول را نصب دهد که در اصل این دو مقعول مبتدا و خبر نبوده‏اند و در 
اصل مفعول دوم مجرور به حرف جر می‏باشد. )سیوطی، 1408: 322( از جمله آیاتی که در 

قرآن کریم از این باب به کار رفته‏اند، می‏توان به آیات زیر اشاره کرد:
1( ﴿وَاختارَ موسَی قوَمَهُ سَبعینَ رَجُلا﴾ )اعراف/152(
2( ﴿أتَامرُونَ الناَسَ باَلبرُِ وَتنَسُونأََنفُسَکُم﴾ )البقره/44(

3( ﴿صَدَقَ عَلَیهِمُ إبِلیسُ ظَنهَُ﴾ )سبأ/20(

5( منصوب به نزع خافض
یکی دیگر از مواضع حذف سماعی حرف جر، منصوب به نزع خافض است. این اصطلاح 
در بین اهل نحو و بلاغت بسیار رایج است و غالبا آن را برای ظروف مکانی به کار می‏برند 
که شــروط نصب با عنوان مفعول فیه را ندارند. از اهل کلام موارد اندکی شنیده شده است 
که ظرف مکان محدود منصوب شــده است که این نصب را به علت نزع خافض می‏دانند 
نه به عنوان مفعول فیه. مانند: »ذهبتُ الشَــامَ«، »توََجَهتُ مَکَهَ« در اینجا این ســوال به ذهن 
خطور می‏کند که اگر بعد از حذف حرف جر، مجرور منصوب می‏شود، چه فرقی است بین 
»منصوب به نزع خافض« و »با حذف و ایصال« مگر نه این است که در ابن باب هم همین 
اتفاق می‏افتد؟ در پاســخ باید گفت که در باب حذف و ایصال تعدیه فعل با حرف و بدون 
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حرف، هر دو در استعمال در نثر کثیرند مانند »نصَحتکَُ« و »نصََحتُ لکََ« )استرآبادی، 1366: 
125( بر خلاف منصوب به نزع خافض که تعدیه فعل بدون واســطه، نسبت به تعدیه‏ی آن 

با حروف جر بسار اندک است.

6( تأکید
همان‏گونه که افزودن حروف جاره تأکید را موجب می‏شود؛ مانند ذکر حرف جاره »باء« 
در خبــر »لیس« در »ألَیَسَ الصُبحُ بقَِریبِ« )هود/81( و آیــه‏ی »ألَیَسَ اللهُ بأَِحًکَمِ الحًاکِمِینَ« 
)تین/8( حذف این حروف نیز در تأکید کلام نقش آفرین اســت. به این ترتیب که ســخن 
در حالت عادی، مانند یک جریان پیوسته است با ایجاد یک برجستگی خاص در آن؛ مانند 
حذف حروف جاره کلام ناپیوسته می‏شود و از روال عادی خارج می‏شود و این باعث تأکید 

کلام می‏گردد.

7( تشبیه و تمثیل
قرآن کریم در برگیرنده نثری موزون و مملوء از موثرترین امثال و محکم‏ترین تشــبیهات 
اســت. بهترین زبانی که می‏تواند معارف عقلی و مفاهیم معنوی را برای توده‏ی مردم تبین 
کند، زبان تمثیل اســت تمثیل در دل‏ها چنان اثری دارد که وصف شیء به تنهایی آن اثر را 
ندارد؛ از همین‏رو یکی از شیوه‏های بیانی قرآن تمثیل است. پیام‏های اعتقادی و اخلاقی که 
در ورای تمثیل‏های قرآنی نهفته اســت، آدمی را به سوی زندگی بهتر رهنمون سازد. اعجاز 
بلاغی قرآن مبتنی بر شیوه بیانی خاصی است که در آیات به کار رفته است. نخستین شیوه‏ای 
که طبیعت و سرشت آدمی برای تفهیم منظور از آن استفاده می‏کند، تشبیه است و آدمی در 

صورت نیاز به صورت فطری به آن روی می‏آورد. )فاضلی، 1365: 180(
از جمله کاربردهای تشــبیه می‏توان به این موارد اشــاره کرد: بیان مقدار حال مشبه، بیان 
امکان مشــبه، اثبات وجود آن، بیان مقدار حال مشــبه در قوت و ضعف. تمثیل هم یکی از 
اقسام تشبیه به شمار می‏رود؛ یعنی هر تمثیلی تشبیه می‏باشد، ولی هر تشبیهی تمثیل نیست. 
َّذینَ حُمِلُوا  )قمــری، 1386: 2؛ جرجانی، 1412: 95( برای نمونه در آیه‏ی شــریفه ﴿مَثلَُ ال
التًوَراةَ ثمَُ لمًَ یحًَمِلوهَا کَمَثلَِ الحًِمارِ یحًَمِلُ أسًَفَاراَ﴾؛ مثل کسانی که عمل به تورات بر آنان بار 
شــده است آنگاه که آن را به همچون مثل دراز گوشی است که که کتاب‏هایش را بر پشت 
می‏کشد. )جمعه/5( در این آیه تشبیه از نوع تمثیل است و وجه شبه آن از چند چیز مشتبه 
شده است: متحمل مشــقت شدن در همراهی با سودمندترین چیزها و سود نبردن از آن‏ها 
)فاضلی، 1365 :200( تمثیل معانی را که در پرده‏ی ابهام قرار دارد، به صورت اشــخاصی 
زنده و صاحب روح نشان می‏دهد. )جرجانی، 1368 :75( تمثیل کاربردهای گوناگونی دارد 
از جمله: 1( محســوس جلوه دادن مسائل. 2( ایجاز و تخلیص در کلام. 3( ایجاد تنوع در 
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قرآ 
 بهِم أعًَمالهَُم کَرَمادِ اشًتدََتً بهِ  َّذینَ کَفَروا برَِّ بیان مطلب. )مکارم شــیرازی، 1374: 172( ﴿مثل ال

ا کَسَــبُوا ...﴾ )ابراهیم/187(؛ مثل کسانی که به پروردگار  الرًِیحَ فیِ یوَمِ عاصِفِ لا یقَدرونَ مِمَّ
خود کافر شــده‏اند کردارهایشان به خاکستری می‏ماند که بادی تند در روزی طوفانی بر آن 
بوزد و از آنچه به دست آورده‏اند، هیچ بهره‏ای نمی‏توانند ببرند این است همان گمراهی دور 
و دراز. در آیه‏ی مذکور تشــبیه تمثیلی وجود دارد و خداوند متعال با استفاده از این تمثیل 
نتیجه‏ی اعمال کافران را بسان صحنه‏ای شگفت انگیز به تصویر کشیده است. شاید نتیجه‏ای 

را که این تمثیل دارد، از سخنان عادی حاصل نمی‏شد.
﴿مثلُهُم کَمَثلَِ الذّی اســتوقدَه ناراً فلََماً أضاءَت ما حولهُ ذَهَبَ الّل بنِورهِم وَترََکَهُم فی ظُلُماتٍ 
لایبُصِرونَ﴾؛ مثال آنان مانند کســی است که آتش افروخت و چون اطرافش را روشن نمود 

خدا نورشان را برد و تاریکی‏هایی که نمی‏بینند رهایشان نمی‏کند. )البقره/17(
در این آیه تشبیه تمثیلی وجود دارد که در آن وجه شبه از صورت متعددی منتزع می‏شود؛ 
یعنی حال منافقین در نفاق مانند حال کسی است که آتش می‏افروزد تا از آن روشنایی بگیرد، 
سپس خاموش می‏شود. )الدرویش، 1994: 56؛ الصافی، 1997: 62( در این آیه تمثیل زیبایی 
درباره‏ی منافقان به کار رفته است که وضع آنان را مجسم نموده است. خداوند می‏فرماید که 
منافقین به کسانی می‏مانند که در ظلمتی سخت قرار گرفته‏اند، به گونه‏ای که خیر را از  شر 
و راه را از چاه تشــخیص نمی‏دهند و برای اینکه آن ظلمت را برطرف کنند، آتشی روشن 
می‏کنند که خداوند با وســیله‏ای از وســایل خود باد و باران آتششان را خاموش  می‏کند. 

)موسوی همدانی، 1374: 108(
َّذینَ ینُفًِقُونَ أمَوالهَُم فیِ سَبیِلِ اللهِ کَمَثلَِ الحًَبةَِ أنَبًتَتًَ سَبعًَ سَنابلَِ فیِ کُلِ سُنبًلُِهِ مِائةِ حَبةََ وَاللهُ  ﴿مَثلَُ ال
یضُاعِفُ لنِمَنً یشَاءُواللهُ واسِعُ عَلیمِ﴾ )بقره/261(؛ مثل صدقات کسانی که در راه خداوند اموال 
خود را انفاق می‏کنند، همانند دانه‏ای است که هفت خوشه برویاند که در  هر خوشه صد دانه 
باشد و خداوند برای هر که بخواهد چند برابر می‏کند و خداوند گشایشگر داناست. این تشبیه  
میزان و مقدار رشد و انفاق را نشان می‏دهد و یکی از مهم‏ترین مسائلی است که اسلام روی 
آن تأکید دارد. نکته‏ی قابل توجه این است که کسانی که در راه خداوند انفاق می‏کنند، به دانه‏ی 

پربرکتی می‏ماند که در زمین مستعدی افشانده شود. )زمخشری، 1407: 310(
﴿أوَ کَصَیبِ مِن السماءِ فیهِ ظُلُماتٌ وَرعدٌ وَبرَقٌ یجَعلونَ اصابعَِهُم فی اذانهِِم...﴾؛ یا مانند بارانی 
سخت از آسمان که در آن تاریکی‏ها و رعد و برقی است انگشتان را به جهت ترس از مرگ 

در گوش‏هایشان می‏کنند... . )البقره/19(
در »کصیب« تشبیه تمثیلی وجود دارد. )الصافی، 1997: 68(

8( تضاد
در حروف جر هم میتواند صنعت تضاد وجود داشته باشد. مانند آیه ﴿لهَا ما کَسَبتَ وَعَلَیها 
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ذما کَسَبتَ﴾ )البقره/286(؛ به نفع است آنچه از اعمال صالح به دست آورده و به ضرر است 
آنچه از اعمال بد به دست آورده‏اید. در این آیه‏ بین دو حرف جر »لام« که مفید نفع است و 

»علی« که مفید ضرر است، صنعت تضاد وجود دارد. 

9( صنعت تکرار
لاهَ وَ مِمّا رزَقناهُم ینُفِقون﴾؛ کسانی که به غیب ایمان  2( ﴿ألذَینَِ یوُمِنونَ باِلغَیبِ ویقُیمونَ الصَّ

می‏آورند و نماز را برپا می‏دارند و از آنچه روزیشان نموده‏ایم انفاق می‏کنند. )البقره/3(
 در »بالغیب« در آیه‏ی »الذینَ یومنونَ باِلغَیب.. ...« صنعت تکرار وجود دارد. فائده‏ی تکرار 
این است که باعث ماندن در ذهن و تأثیر آن در احساس و عاطفه بیشتر می‏شود. )الدرویش(
﴿وَ الذَینَ یوُمنونَ بمِا اُ نزِلَ إلیکَ وما انُزلَ مِن قبَلِکَ وَ باِلآخِرَهِ هُم یوُقنِونَ﴾؛ و کسانی که به 
آنچه که به ســوی تو نازل شده است و آنچه پیش از تو نازل شده است، ایمان می‏آورند و 
بــه آخرت یقین دارند. در »بمِا انُزِلَ الِیکَ« صنعت تکرار وجود دارد و فایده‏ی آن ماندن در 

ذهن و تأثیر آن در احساس و عاطفه است. )الدرویش، 1994: 38(
5(﴿وَ مِنَ الناسِ مَن یقَُولُ امَّنا باِلّل وَ باِلیومِ الأخِرِ وَ ما هُم بمُِومنینَ﴾؛ از مردم کسانی هستند 

که می‏گویند به خدا و روز قیامت ایمان آوردیم، ولی آنان مومن نیستند. )البقره/8(

10( تسمیه
   »باء« در »بمومنین« برای تسمیه‏ی آمده است. این »باء« که حذف آن با وجود بقاء معنی 
صحیح است و ممکن می‏باشد. حرف جر زائد در این جا برای تأکید آمده است و فایده‏ی 
بلاغی آن همان تأکید خبر می‏باشد. در نتیجه جمله‏ی »ما هُم بمِومنین« تأکید آن از جمله‏ی 

»ما هُم مومنین« بیشتر است. )الدرویش، 1994: 46(

نتیجه‏گیری
برای ادراک زیبایی‏های قرآن کریم نیازمند ذوق ســلیم و یکی از علومی که در ســایه‏ی 
قرآن ســر برآورده و شکوفا شده است، علم بلاغت می‏باشد که وجود کتب قدیمی بلاغت 
شــاهد این مدعاست. بررســی بلاغی حروف جر یکی از تلاش‏های بلاغیون در حوزه‏ی 
بلاغت می‏باشد. حروف جر با اسلوب‏های زیادی باعث ایجاد اعجاز بلاغی قرآن شده‏اند و 
به طوری که با این فن بیان مفاهیم قرآن جلوه‏ای والا و متعالی به خود گرفته است. از این 
موارد می‏توان گفت که نیابت حروف جر از یکدیگر که آینه‏ا‏ی تمام اســت، اعجاز بلاغی 
قرآن را به همگان نشان می‏دهد و کارکردهای بلاغی بی‏نظیری دارد. یکی از آن‏ها که توسط 
علمای بلاغت شناسایی شده اســت، آرایه‏ی استعاره تبعیه می‏باشد. البته که این به تنهایی 
کافی نمی‌باشد و با این وجود نقش بسزایی در بیان اغراض الهی و دستیابی به فواید معجزه 
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 آسای بلاغی در تفهیم حقایق قرآنی به مخاطبان دارد.

مســئله‏ای دیگر که در ایجاد بلاغت قرآن توســط حروف  جر مؤثر بوده، این است که 
مواقعی را که جارومجرور مقدم می‏شوند، حکمت و فواید بسیاری در آن نهفته است که جز 
آن حالت را سزاوار آن حال و مقام نیست و گاهی برای آن تقدیم صورت می‏گیرد که اصل 
بر تقدیم است و گاهی سیاق آیه قبلی چنان است که شایسته آن است که جارومجرور مقدم 
شوند. نکته‏ی دیگر این که جایگاه حرف جری را که مقدم گشته، بسیار برجسته‏تر از حرف 

جری است که مؤخر گشته است و علاوه‏بر این نشانه‏ی اعجاز قرآن است.
شگرد حذف حروف جر هم یکی از انواع اسلوب‏های بلاغی است که اغراض مهمی را 
دنبــال می‏کند که در ذکر همان حروف وجود ندارد و در آفرینش لفظی و ادبی نقش مهمی 
را ایفــا می‏کند. از این‏رو می‏توان نتیجه گرفت کــه حذف حروف جر نه تنها کوچک‏تربن 
خللی در معنا ایجاد نمی‌کند، بلکه با ایجاد قالبی مناسب می‏شود. حذف حروف جاره فضایی 
مناسب برای تأمل و تفکر خواننده فراهم می‏آورد؛ به گونه‏ای که اگر حرف حذف شده ذکر 
می‌شــد، این چنین از لحاظ ادبی زیبایی نداشت. مهم‏ترین کارکردهای حذف حروف جاره 
در قرآن ایجاز، شمول و گسترگی معنایی، تأکید و مبالغه می‏باشد. دیگر اسلوب‏های بلاغی 
حروف جر مجاز مرسل اســت. اگر مجاز از قرآن حذف می‌شد، نیمی از زیبایی‏های قرآن 
از میان خواهد رفت و اهل بلاغت برآنند که مجاز بلیغ‏تر از حقیقت است و بی‏تردید خالی 
بودن آیات از مجاز مستلزم آن است که آیات شریفه از حذف و تاکید و تکرار خالی باشد. 
از دیگر اســلوب‏های بلاغی این است که بهترین زبانی که می‏تواند معارف عقلی و مفاهیم 
معنوی را برای توده‏ی مردم تبین کند، زبان تمثیل است. تمثیل در دل‏ها چنان اثری دارد که 
وصف شــیء به تنهایی آن اثر را ندارد؛ پیام‏های اعتقادی و اخلاقی که در ورای تمثیل‏های 

قرآنی نهفته است آدمی را به سوی زندگی بهتر رهنمون سازد. 
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Abstract:
The Qur'an, the word of God and the eternal miracle of the Prophet 
(PBUH), is a unique word and an enlightening message that has thou-
sands of points in the heart of each verse. And it is unique. Accordingly, 
the stylistics of the Holy Quran has always been considered by scholars 
and writers of the contemporary period. Due to this, the present study 
has studied the surah "Nisa" among the surahs of the Holy Quran by 
descriptive-analytical method and relying on the knowledge of rhetoric 
which is closely related to stylistics and the sequential relationship be-
tween words, repetition, verbal commonality, contradiction , Individuals, 
plural, definition, enlightenment, interrogation, submission and delay, 
permissible, phonology and various morphological, syntactic, rhetorical 
and intellectual structures in this surah have been studied and analyzed. 
The findings of this article indicate the fact that all the singular, plural, 
repetitive, non-verbal and introductory words in this surah have been 
placed in their special place in accordance with the content of the verse. It 
can be seen that the repetition of some sounds, letters and words has been 
effective in increasing the beautiful rhythm of the surah and its melody.
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سبک‏شناسی سور نساء »براساس تحلیل زبانی، ادبی و فکری«
)تاریخ دریافت: 1399/05/12 تاریخ پذیرش: 1400/03/04(

 نجمه محیائی1
سعدالله همایونی2
یوسف طاهری3
نسرین جعفری4

چکیده
قرآن، کلام خداوند و معجزه‏ی جاودان پیامبر)ص(، ســخنی بی‏نظیر و پیامی روشنگر است 
که در دل هر آیه‏ی آن، هزاران نکته نهاده شــده اســت .از ويژگي‏هــاي بارز قرآن کریم، 
گزینش واژگان، چیدمان عبارات و اســلوب‏های بیانی ســوره‏های آن در بافتی منسجم و 
بی‏نظیر اســت. بر این اســاس سبک‏شناســی قرآن ‏کریم، همواره مورد توجه پژوهشگران 
و ادیبــان دوره‏ی معاصر قرار گرفته اســت. با توجه به این امــر، پژوهش حاضر به روش 
توصیفــی- تحلیلی و با تکیه بر دانش بلاغت که با سبک‏شناســی ارتباطی تنگاتنگ دارد، 
به بررسی سوره‏ی »نساء« از ميان ســوره‏های قرآن‏کریم پرداخته است و رابطه‏ی ترادفی 
بین واژگان، تکرار، مشــترک لفظی، تضاد، افراد، جمع، تعریف، تنکیر، اســتفهام، تقدیم و 
تأخیر، مجاز، آواشناسی و ساختارهای صرفی، نحوی، بلاغی و فکری مختلف در این سوره 
را مورد بررســی و تحلیل قرار داده است. یافته‏های این جستار بیانگر این حقیقت است که 
تمامی کلمات مفرد، جمع، مکرّر، نکره و معرفه در این ســوره، متناســب با محتوای آیه‏ در 
جایگاه ویژه‏‏ی خود قرار گرفته‏اند، در ســطح صوتی و آوايی نیز يک نوع هماهنگی و توازن 
در موســيقی و ايقاع سوره به چشم می‏خورد، به‏گونه‏ای که تکرار بعضی صوت‏ها، حروف و 

کلمات در افزايش ايقاع زيبای سوره و آهنگين بودن آن مؤثر واقع شده است.
واژگان کلیدی: سوره نساء، سطح زبانی، سطح ادبی، سطح فکری.
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 1. مقدمه

واژه‏ی سبک مصدر ثلاثی مجرد عربی و در لغت به معنی گداختن، ریختن و قالب‏گیری 
کردن زر و نقره است، از گذشته تاکنون تعاریف زیادی برای این واژه بیان کرده‏اند، کهن‏ترین 
اشارات را می‏توان در آثار نویسندگان یونان باستان )افلاطون و ارسطو( یافت، به‏طور خلاصه 
می‏توان سبک را شیوه‏ی خاصی دانســت که گوینده برای بیان مفاهیم خود به‏کار می‏بندد. 

)میرصادقی، 1376: 47(
سبک و سبک‏شناسی در دهه‏های اخیر جایگاه ویژه‏ای را در میان پژوهش‏های زبان‏شناسی 
به خود اختصاص داده و مورد توجه بسیاری از پژوهشگران و ادیبان قرار گرفته است؛ لذا 

بسیاری معتقدند ظهور سبک‏شناسی جدید به اوایل قرن بیستم باز می‏گردد.
قرآن‏کریم به عنوان منبع هدایت بشــریتّ دارای ســبکی بی‏بدیل است و هیچ سخنی را 
یارای برابری و همآوردی با آن نیست؛ گزینش واژگان، چیدمان عبارات و تعابیر این کتاب 
آسمانی آنچنان زیبا و شــگفت‏انگیز است که مافوق بشری بودن آن را به اثبات می‏رساند؛ 
لذا این کتاب مقدس به‏عنوان نمونه‏ی والای ســخن فصیح و بلیغ از دیرباز در کانون توجه 
تحلیلگران، پژوهشــگران و زبانشناسان قرار گرفته و پژوهش‏های بسیاری در زمینه‏ی قرآن 
کریم به رشته‏ی تحریر درآمده است؛ اما به دلیل جدید بودن حیطه‏ی سبک‏شناسی مطالعات 
بسیار اندکی در زمینه سبک‏شناسی سوره‏های قرآن کریم به‏چشم می‏خورد. در مطالعاتی که 
صورت گرفته نیز به قدر کفایت به جزئیات پرداخته نشده است؛ از همین دیدگاه پژوهش 
حاضر تلاش کرده است تا از منظر سبک‏شناسی به بررسی زیبایی‏های ادبی سوره‏ی »نساء« 
در قرآن کریم بپردازد و گامی کوچک در جهت شــناخت بهتر مضامین این کتاب مقدس 

بردارد.
شایان ذکر است که دانش سبک‏شناسی متمرکز بر علم زبان‏شناسی است و ارتباط عمیقی 
با دانش بلاغت قدیم دارد. پژوهشگران دانش بلاغت با دنباله‏روی از دانشمندان علم متن با 
وجود تفاوت‏های که بین این دو دانش به چشــم می‏خورد، بر زمینه‏های مشترک بین آن‏ها 
صحه می‏گذارند، مؤید این سخن وجود مشترک لفظی، تکرار، افراد، جمع، تعریف، تنکیر، 

استفهام، دلالت صوتی، روابط ترادفی بین کلمات و.... است. )خاقانی، 1389 :94(
سبک‏شناســی بر سه سطح استوار است: سطح زبانی، سطح ادبی و سطح فکری. ویژگی 
اصلی سبک‏شناســی سوره‏ی نساء متشکل از ســطوح مختلف یک ساختار ادبی است که 
عبارتند از: نحوه‏ چینش و گزینش واژگان، عناصر موســیقیایی و سطح همنشینی کلمات و 
تصویرگری‏های ادبی و هنری جهت انتقال معانی و مفاهیم که میان این ســطوح هماهنگی 
و انسجام عمیقی وجود دارد. این پژوهش با تکیه بر علم سبک‏شناسی و بلاغت برآنست تا 
سوره‏ی نساء را در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد و روابط 
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عمیق بین واژگان، مترادفات، مشترک لفظی، افراد، جمع، تضاد، شبه تضاد، تکرار، موسیقی 
و.... در سوره‏ی مبارکه‏ »نساء« را بررسی کند. در این زمینه پژوهنده ابتدا مختصری به معرفی 
دانش سبک‏شناسی و سطوح آن پرداخته و سپس هریک از موارد مذکور را مورد بررسی و 

تحلیل قرار داده است.

2. پیشینه‏ی تحقیق
در زمینه‏ی سبک‏شناسی سوره‏های قرآن‏کریم تا به‏حال پژوهش‏های زیادی صورت گرفته 
اســت که در ادامه به برخی از آن‏ها اشاره می‏شــود. ازجمله: »سبک‏شناسی سوره‏ مریم و 
ســوره‏ الرحمن« از محمد خاقانی اصفهانی، »سبک‏شناسی ســوره‏ تکویر« از علی نظری، 
»سبک‏شناســی سوره‏ ص« از نصراله شاملی، »سبک‏شناســی سوره‏ کهف« از مروان محمد 
سعید عبدالرحمن، »سبک‏شناسی سوره‏ نحل« از أسامة عبدالمالک ابراهیم عثمان؛ بنابراین با 
توجه به اطلاعات نگارندگان تاکنون در حوزه‏ سبک‏شناسی سوره‏ی »نساء« پژوهش جامعی 
صورت نگرفته است، تنها مقاله‏ی دکتر بهمن هادیلو با عنوان »سبک‏شناسی محسنات معنوی 
سوره‏ی نساء« با بررسی محسنات معنوی به در حقیقت فقط به بررسی سطح ادبی این سوره 
پرداخته اســت، لذا این جستار برآنست تا سوره‏ی نساء را به صورت جامع و در سه سطح 
زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی و تحلیل قرار دهد، شاید که از این رهگذر بتوان به شأن 

والای قرآن کریم و اعجاز و زیبایی‏های سخن خداوند بیشتر پی برد.

)stylus( 3. سبک وسبک‏شناسی
واژه‏ی ســبک که از آن به »اسلوب« نیز یاد می‏شــود، مصدر ثلاثی مجرد عربی است و به 
معنی گداختن ریختن قالب‏گیری کردن زر نقره و سبیکه1 است. )نصراصفهانی، 1388: 186( 
از گذشته تا کنون تعاریف زیادی درباره‏ این واژه آورده‏اند. در لسان‏العرب در تعریف این واژه 
چنین آمده است: »راه طولانی یا صف درختان خرما، هر راه ممتد »اسلوب« است. گفته می‏شود 

»أنتم فی أسلوب سوء« یعنی شما راه و مذهب بدی دارید. )ابن منظور، 1988: 319/6(
در تاج‏ العروس ســبک به معنی هنر است، همچنین گفته شده که سبک گردن شیر است 
از آن جهت که خم نمی‏شــود، و مجازاً به معنای کشیدگی بینی گرفته شده در شخصی که 
متکبر باشد و اطراف را نبیند. )الزبیدی، 1967ق، ج3/ذیل کلمه سلب( بسیاری معتقدند که 
پيشينه سب‏كشناسي را بايد در يونان و روم جستجو كرد. افلاطون سبك را يكفيت و امتيازي 
تعريف ميك‌ند كه گوينده‌اي به لحاظ برخورداري از الگوی مناســب و شايسته كلام از آن 
بهره‌مند اســت و گوينده‌اي ديگر به دليل فقدان اين الگوي مناسب، از آن بي‏بهره است؛ اما 
ارسطو سبك را خاصيت ذاتي كلام مي‌داند و معتقد است هر اثري داراي سبك است، حال 

1( پاره‏ی زر و نقره‏ی گداخته و قالب‏گیری شده را سبیکه می‏نامند.
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 اين سبك ممكن است پست، متوسط يا عالي باشد. سبك خصوصيتي اكتسابي است اما به 

درجات مختلف تقسيم‏بندي مي‌شود. )امین‏پور، 1384: 82(
در کشور ایران نخستین‏بار ملک‏‏الشعرای بهار در کتابی با عنوان »سبک‏شناسی« به بررسی 
سبک ادب فارسی پرداخته است. وی در تعریف سبک چنین می‏گوید: »سبک در اصطلاح 
ادبیات عبارت از روش خاص ادراک و بیان افکار به وسیله‏ی ترکیب کلمات و انتخاب الفاظ 

و طرز تعبیر است.« )شمیسا، 1384: 15(
امروزه دانش سبک‏شناســی با شــاخه‏های دیگر علوم از جمله زبان‏شناسی، معناشناسی، 
آواشناســی، نشانه‏شناســی، بلاغت، صرف و نحو و... آمیخته شــده اســت، چنانچه پدر 
سبک‏شناســی جدید شارل بارلی1 ســبک را نوعی برافزوده‏های احساسی به واحد فکری 
و مطالعــه‏ی عناصر مؤثر در زبان می‏داند. )همان: 17( بنابراین ســبک یک اثر مجموعه‏ی 
ویژگی‏ها و عناصری اســت که آن اثر هنری را از دیگر آثار متمایز می‏سازد و از نظر میزان 
کاربرد نیز بســامد بیشتری دارد؛ بنابراین بین سبک‏شناسی و زبان‏شناسی رابطه وجود دارد. 
»سبک‏شناســی بیانگر زیبایی‏گرایی زبان‏شناسی اســت؛ زیرا ویژگی‏های شیوه‏ی بیان را که 
گفتمــان عادّی از آن کمــک می‏گیرد، مورد پژوهش قرار می‏دهــد.« )خاقانی، 1389: 95( 
از طــرف دیگر ارتباط تنگاتنگی بین دانش سبک‏شناســی و دانــش بلاغت وجود دارد و 
سبک‏شناسی در بسیاری از موارد از مبانی بلاغی و نقدی کمک می‏گیرد؛ بنابراین عده‏ای در 
تعریف ســبک گفته‏‏اند: »سبک‏شناسی عبارت است از روش نویسنده در بیان دیدگاه‏هایش 
و روشن نمودن شــخصیت ادبیش در مقایسه با دیگران از جهت گزینش واژگان، ساخت 

عبارات و تشبیهات بلاغی.« )عزام، 1989: 10(
شــایان ذکر است که ساده‏ترین روش سبک‏شناســی متن تحلیل آن از طریق سه دیدگاه 
زبانی، ادبی و فکری است تا با تجزیه‏ی متن به اجزای کوچکتر آن و رابطه‏ی آن‏ها با یکدیگر 
یه ساختار متن دست یافت، بنابراین این پژوهش نیز سطوح مختلف سبکی سوره‏ی نساء را 

در این سه سطح مورد بررسی و تحلیل قرار می‏دهد.

4. نگاهی اجمالی به سوره‏ی نساء و مفاهیم آن
ســوره‏ نســاء چهارمین سوره از قرآن کریم اســت و از نظر ترتیب نزول بعد از سوره‏ی 
»ممتحنه« قرار دارد، تمامی آیات این ســوره جز آیه‏ی 85 آن )طبق نقل بعضی از مفسران( 
در مدینه نازل شــده‏ اســت. اين ســوره داراي 771 آيه و از نظر تعداد كلمات و حروف، 
طولاني‏ترين ســوره‏ی قرآن بعد از سوره‏ی بقره به شــمار می‏آید. نظر به اينكه بحث‏هاي 
فراواني در مورد احكام و حقوق زنان در آن طرح شــده، به ســوره‏ی نساء، نام‏گذاری شده 
اســت. )شــیرازی، 1382: 241-243(. مهمترین محتویات این سوره عبارتند از: دعوت به 

1) Sharl barli 
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ايمان و عدالت و قطع رابطه‏ی دوستانه با دشمنان سرسخت، حمايت از كساني كه نيازمند 
به كمك هستند، مانند يتيمان و دســتورهاي لازم براي نگهداري و مراقبت از حقوق آنان، 
قوانين مربوط به ازدواج و برنامه‏هاي براي حفظ عفت عمومي، قوانين كلي براي حفظ اموال 
عمومــي و... )همان: 243( این مضامین به ظاهر مختلف چنان به هم پیوســته‏اند که گویی 

تمامی آیات سوره یکجا و یا در دو نوبت پیاپی نازل شده‏اند.
حال پس از آشنایی اجمالی با سوره‏ی »نساء«، سه سطح زبانی، ادبی و فکری در این سوره 

از منظر سبک‏شناسی مورد تطبیق قرار می‏گیرد.

5. بررسی سبکی سوره‏ی »نساء«

5. 1. سطح زبانی
سطح زبانی عبارت است از جایگاهی که واژه در جمله به‏دست می‏آورد و در آن جایگاه 
توجیه معنایی پیدا می‏کند و گاهی آن واژه در ساختار دیگری قرار می‏گیرد و معنای دیگری 
می‏پذیرد، پس ســاختار لغوی همان نظم کلام اســت؛ زیرا کلمه در آن ساختار رابطه‏های 
نیرومندی با کلمه‏های پس و پیش خود پیدا می‏کند و شامل همه‏ی واژگانی می‏گردد که با 
آن واژه همراه هســتند و معنای آن را توضیح می‏دهند. خواه آن واژگان از آن کلمه جلوتر 
آمده باشــند یا پس از آن قرار گرفته باشــند، یا از هر دو طرف آن واژه را دربرگرفته باشند. 

)حامد الصالح، 1390: 119(
در این میان مهم‏ترین ویژگی‏های روش سبک‏شناسی کشف روابط زبانی در متن و کشف 
پدیده‏های خاصی است که ویژگی‏های بارز متن را به وجود آورده است. از این روست که 
باید پذیرفت هر شیوه‏ی نگرشی به نحوی در جامعه‏ی زبانی جلوه‏گر خواهد شد. کسی که 
جهان را تیره و تار می‏بیند با زبانی آن را وصف می‏کند که رنگ بدبینی، غبار و اندوه دارد. 
)نظری، 1391: 14( ســطح زبانی مقوله‏ی گسترده‏ای است؛ از این رو به دو بخشِ آوایی و 

صرفی - نحوی تقسیم شده است.

5. 1. 1. سطح آوایی
صوت مظهر انفعالات درونی اســت و انفعال درونی است که به تنوع و صوت. مد. غنه. 
لین. و... منجر می‏شــود. )همان: 15( دلالت صوتی نشانه، احساسات و انفعالات درونی هر 
نویسنده یا شاعر است که سبب گزینش آن لفظ می‏شود و کلمه را توسط نویسنده یا شاعر 
مشــخص می‏سازد، بر همگان واضح و مبرهن است که صوت، جلوه‏گاه احساسات درونی 
اســت و این انفعال طبیعتا ســبب تنوّع صوت و صدا می‏شود، گاهی به‏ صورت مد، گاه به 
‏صورت غنهّ و گاهی نرم و گاه شدید است. )خاقانی، 1389: 101( سطح آوايي گام اول براي 
مطالعه سطح‏هاي ديگر است، و آهنگ حتي پيش از هرگونه مطالعه تفصيلي نثر وجود دارد.
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 با توجــه به اینکه روح آدمی لطیف و طالب لطافت و زیبایی اســت؛ خداوند متعال که 

خود مظهر لطف‌ و جمال اســت، کلمات قرآن را به گونه‌ای لطیف و همنوا با روح انســان 
آفریده است. سبک خاص قرآن سبب پیدایش آهنگ‌هایی گردیده که از لحاظ فن موسیقی 
و آواشناسی‌ در تاریخ فرهنگ و هنر عربی بی‏سابقه است. در قرآن کریم روشی به‏کار گرفته 
شــده که هنگامی که قرآن خوانده می‏شود به بهترین وجه ممکن بر مخاطب اثر می‏گذارد. 
تأثیر موسیقی قرآن تا بدانجاســت که هرکس آن را بشنود، حتی اگر با زبان عربی، آشنایی 
نداشته‌ باشد و معانی آن را درک نکند، حالت رقتّ و لطافت خاصی به او دست می‌دهد و 
در روح او موجی از شگفتی و خضوع پدید می‌آید، این حالات تنها به محض استماع آیات 

الهی ایجاد می‌گردد و تأثیر ژرف آن‌، گاه تا پایان عمر باقی می‌ماند.
ســوره‏ی نساء نیز از این امر مســتثنی نیست؛ در موســیقی و ایقاع این سوره یک نوع 
هماهنگی و توازن وجود دارد. تکرار بعضی صوت‏ها و کلمات در افزایش ایقاع و اثرگذاری 
ســوره و آهنگین کردن آن مؤثر اســت و بین این اصوات و جو آیه و مفاهیمی که این آیه 
درصدد بیان آن اســت رابطه‏ی تنگاتنگی وجود دارد. همچنین موســیقی در ترکیب بعضی 
جمله‏ها چنان مؤثر واقع شــده که جایگزینی یک کلمه با کلمه‏ی دیگر باعث از بین رفتن 
َّهُ كَانَ فاَحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سَاءَ سَبلًاي﴾ )نساء/22( »زيرا  موســیقی کلام می‏شود. در آیه‏ی 22 ﴿إنِ
اين كارى اســت زشــت و مبغوض )خدا( و بد راه و رسمى است.« الفاظ از نظر دلالت بر 
مقصود و حســن آهنگ به بهترین شکل ممکن قرار گرفته‏اند، به‏گونه‏ای که اگر در این آیه، 
کوچک‏ترین جابه‏جایی در واژگان ایجاد شود، آهنگ و موسیقی ناشی از چینش کلمات، از 

بین خواهد رفت.
شــایان ذکر است که در موســیقی آیات قرآن کریم و چینش الفاظ آن، رازهای فراوانی 
نهفته است و پی بردن به این رازها سرّ معجزه بودن این کتاب آسمانی و وحیانی را بیش از 
بیــش معلوم می‏گرداند. برای مثال در قرآن‏کریم هرگاه جهنم و عذاب دردناک آن، توصیف 
می‏شوند، واژه‌ها، آهنگی خشن و تکان‌دهنده دارند، هرگاه بهشت و نعمت‌های‌ آن توصیف 
می‏شوند، واژگان آهنگی بسیار لطیف و دل‌انگیز دارند و آنگاه که از موضوعی جدی ‌مانند 
معاد و قیامت ســخن به میان می‏آید، ضرب‌آهنگ و موســیقی واژگان بسیار تند و محکم 
می‏شــود. )سید قطب، بی‏تا: 47-77( می‌کوشیم مقصود نویسندگان در مثال‌های زیر روشن 

شود: 
ُ غَفُوراً رَحِيما﴾ )نساء/96( »درجاتى از جانب خدا  ﴿دَرَجاتٍ مِنْهُ وَ مَغْفِرَةً وَ رَحْمَة وَ كانَ اللَّ
و آمرزش و رحمتى كه او آمرزنده و مهربان است.« توالی سکون و مدّ و تنوین در این آیه، 
فضایی بسیار عاطفی و محبت‌آمیز ایجاد کرده، فضایی که با محتوای آیه که همان بخشش و 

رحمت است، همخوانی بسیاری دارد.
﴿سَــندُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الَْنهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا أبَدَاً﴾ )نســاء/57( »به زودى در 
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بهشــتى درآوريم كه نهرها از زير درختانش جارى اســت«. در این آیه نیز موسیقی ناشی 
از چینــش واژگان آهنگــی لطیف و دل‏انگیزی را پدید آورده‏اند کــه با محتوای آیه که در 
وصف لطافت‏های بهشــت آمده است، هماهنگی بسیاری دارد، لفظ »تجری« نیز در این آیه 
به همراه حرف مد )ی( آمده اســت؛ چراکه صوت مد در این کلمه با معنای کلمه )جاری 
بودن( هماهنگی کامل دارد، لفظ »خالدین« نیز به همراه حرف مد »ا ، ی« آمده است؛ چراکه 
موســیقی و کشش حروف مد، اســتمرار و جاودانگی را که با مفهوم کلمه هماهنگی کامل 

دارد، در ذهن مجسم می‏سازد.
﴾ )نســاء/72( »و همانا گروهى از شــما )در كار جنگ( كندى و  ئنََّ ﴿وَإنَِّ مِنكُمْ لمََن ليَبُطَِّ
درنگ م‏ىکنند.«. تشدید حرف »ط« در این آیه به همراه صفت شدت در این حرف و آمدن 
نون مشدّد در آخر این واژه‌ ضرب‌آهنگی بسیار کند و بطی‌ء به این واژه بخشیده است که با 

معنای آن یعنی »کندی« کاملا همخوانی دارد.
قاً لمَِا مَعَكُم مِن قبَْلِ أنَ نطَْمِسَ وُجُوهاً فنَرَُدَّهَا  لنْاَ مُصَدِّ َّذِينَ أوُتوُا الكِْتاَبَ آمِنوُا بمَِا نزََّ ﴿ياَ أيَُّهَا ال
بْتِ وَكَانَ أمَْرُ الّل مَفْعُولًا﴾ )نساء/47( »اى كسانى كه  عَلَ‏ى أدَْباَرِهَا أوَْ نلَْعَنهَُمْ كَمَا لعََنَّا أصَْحَابَ السَّ
به شــما كتاب آسمانى داده شد، به قرآنى كه فرستاديم كه مصدّق تورات و انجيل شماست 
ايمان آوريد پيش از آنكه بر چهره‏هاىي )از اثر ضلالت( خط خذلان كشيم و آنها را واژگون 
كنيم يا مانند اصحاب سَــبت بر آنها لعنت و عذاب فرســتيم، و )بترســيد كه( قضاى خدا 
واقع‏شدنى است.« خداوند در این آیه از ضمیر مفرد استفاده نکرده است و در واژگان »نزلنا، 
نطمس، نردها، نلعنهم، لعنا« ضمیر جمع برای متکلم آمده؛ زیرا صوت ضمیر جمع، هشدار 

و انذار را در مخاطب بیشتر می‏کند و بر زیبایی موسیقی آیه می‏افزاید.
اتكُُمْ وَ خَالَاتكُُمْ وَ بنَاَتُ الَْخِ و بَنَاَتُ  مَــتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتكُُمْ وَ بنَاَتكُُمْ وَ أخََوَاتكُُــمْ وَ عَمَّ ﴿حُرِّ
الُْخْتِ﴾ )نساء/32( »حرام شد بر شما )ازدواج با( مادران و دختران و خواهران و عمّه‏ها و 
خاله‏ها و دختران برادر و دختران خواهر« در این آیه نیز فیضان موســیقی »الف« و حرکات 
فتحــه و ضمه در کلمات »أمهاتکم، بناتکم، أخواتکم، عماتکم و خالاتکم« منجر به پیدایش 
موســیقی دلنشینی شده است. ﴿أوُلئكَِ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَ لَا يجَِدُونَ عَنْهَا مَحِيصاً﴾ )نساء/121( 
»ايشــان را منزلگاه جهنم است و از آن مَفرّ و گريزگاهى نخواهند يافت.« در این آیه تکرار 
حروف »همزه« و »ج« که دارای صفت نبر1 هستند و به سختی تلفظ می‏شوند، به همراه »مد« 
موجود در بعضی واژگان، با مضمون آیه یعنی عذاب مستمرِ پیروان شیطان هماهنگی کامل 
دارد؛ به‏گونه‏ای که چنانچه حرفی از این عبارت حذف شود، آن هدف اصلی که مورد توجه 

گوینده است، از بین خواهد رفت.
مضاف بر اینکه در قرآن کریم هر صوتی ویژگی مخصوص خود را دارد که به وســیله‏ی 

1( ادا شدن حرف با شدت، سنگینی و بلندی را نبر می‏گویند.
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 آن شــناخته می‏شود. شــناخت صفات و مخارج حروف ما را در تبیین و تحلیل معنا یاری 

می‏رساند. از جمله این صفات: جهر، همس، شدت، رخوت، تفخیم، ترفیق و... هستند که هر 
کدام از این صفات بر معنای خاصی دلالت دارد در ذیل با ذکر نمونه‏هایی از آیات سوره‏ی 

نساء برخی از این اصوات را مورد بررسی تحلیل قرار می‏دهیم.

5. 1. 1. 1. جهر
صفت جهر صوتی است که در اثر ارتعاش تارهای صوتی در هنگام تلفظ برخی از حروف 
بــه وجود می‏آید. این حروف عبارتند از: »ق، ا، ر، ز، ع، غ، ض، ی، ذ، ط، ل، ب، ج، د، م، 
ن، و« که به حروف مجهوره نیــز معروف‏اند و به هنگام تلفظ این حروف، تارهای صوتی 
بســیار به هم نزدیک و مرتعش می‏گردند. )بیگلــری، بی‏تا: 168( ضد صفت جهر، صفت 
همس است و در لغت به معنای مخفی کردن و در اصطلاح تلاوت قرآن، به معنای صدای 
آهسته‏ حرف در نتیجه‏ عدم ارتعاش تارهای صوتی است. صفت جهر دارای معانی متعددی 

است از جمله:

الف( وعده و وعید
از مهمترین ویژگی صفت جهر وعده و وعید است. )عبدالرحمن، 2006: 9( اگر به آیات 
سوره‏ی نساء بنگریم خواهیم دید که در قسمت‏هایی که هدف خداوند وعده و وعید است 
از این حروف بیشتر استفاده شده است. برای مثال در آیه‏ی 14 سوره‏ی نساء ﴿وَمَنْ یعَْصِ اللهَ 
وَ رَسُولهَُ وَ یتَعََدَّ حُدُودَهُ یدُْخِلْهُ ناراً خالدِاً فیها وَ لهَُ عَذابٌ مُهینٌ﴾ )نساء/14( »و هر كه نافرمانى 
خدا و رسول او كند و تجاوز از حدود و احكام الهى نمايد او را به آتش درافكند كه هميشه 
در آن )معذّب( اســت و همواره در عذاب خــوارى خواهد بود« یازده حرف »و، م، ی، ع، 
ا، ل، ر، ن، ذ، ب« که ســی‏وپنج بار در عبارت ذکر شــده‏اند صفت جهر و حروف )ه، س( 
دارای صفت همس را هســتند. هنگام خواندن این آیه تذکری که خداوند به عصیان‏گران و 
متجاوزان داده است، آشکار و آتش دوزخ، برای عذاب و شکنجه‏ آنان افروخته می‏شود. به 
این ترتیب صفات حروف معانی خود را به طور کامل انتقال می‏دهند و حروف مجهور تذکر 

داده شده را در برابر ذهن تداعی می‏کند.

ب(آشکار بودن
از دیگر ویژگی‏های صفت جهر آشــکار بودن است. )ابن منظور، 1414: 150/2( همانند 
َّذِينَ مِن قبَْلِكُمْ﴾ )نساء/26(  این آیه‏ که خداوند می‏فرمایند: ﴿يرُِيدُ الّل ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَيهْدِيكَُمْ سُننََ ال
»خدا م‏ىخواهد )راه ســعادت را( براى شما بيان كند و شــما را به آداب )ستوده( آنان كه 
پيش از شما بودند رهبر گردد.« در این آیه یازده حرف )ی، ر، د، ا، ل، ب، ن، م، و، ق، ب( 
مجهور و سه حرف )س، ه، ک( مهموس هستند و همانگونه که ملاحظه می‏کنید در این آیه 
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غلبه‏ی حروف مجهور بر حروف مهموس با آشکار کردن راه و رسم پیشینیان برای بندگان 
خدا کاملا هماهنگی دارد.

5. 1. 1. 2. تفخیم
یکی دیگر از صفات حروف صفت تفخیم است که به معنای قوت و غلظت است و این 
صوت در مقابل صوت ترفیق است. )أنیس، بی‏تا: 57( حروف تفخیم عبارتند از: )ص، ض، 
ُ بعَْضَهُمْ عَلي‏  لَ اللَّ امُونَ عَلَي النِّساءِ بمِا فضََّ جالُ قوََّ ط، ظ، غ، ق، خ( در آیه‏ 34 سوره‏ نساء ﴿الرِّ
بعَْضٍ﴾ )نساء/34( »مردان را بر زنان تسلط و حق نگهبانى است به واسطه آن برترى كه خدا 
براى بعضى بر بعضى مقرر داشــته است.« حرف »ق« در کلمه‏ »قوامون« و حرف »ض« در 
»فضّل« جزو حروف تفخیم هستند و در انتقال معنای مورد نظر، نقش مؤثری را ایفا می‏کنند. 
این اصوات مفخم به برتــری مردان بر زنان در برخی ویژگی‏ها دلالت دارد و با معنای آیه 
که از حامی بودن مردها ســخن می‏گوید، همخوانی کامــل دارد. به صوت »خ« در کلمه‏‏ی 
َّرُونَ القُْرْآنَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ الّل لوََجَدُواْ  »إختلافا« در آیه‏ی رو به‏رو دقت کنید: ﴿أفَلََا يتَدََب
فيِهِ اخْتلَِافاً كَثيِرًا﴾ )نســاء/82( »آيا در قرآن از روى فكر و تأمل نم‏ىنگرند؟ و اگر از جانب 
غير خدا بود در آن اختلافى بســيار م‏‏ىیافتند.« این صوت بر شــدت اختلاف در غیر کلام 
خداوند تأکید می‏کند و می‏فرماید که قرآن‏کریم در صورتی که کلام غیر خداوند بود در آن 
اختلاف بسیاری وجود داشت و یا حرق »ق« در کلمه‏ی »مقیتا« در این آیه ﴿کانَ الّل عَلَى كُلِّ 
شَيْءٍ مُّقِيتاً﴾ )نساء/85( »و خدا بر همه چيز )از نكي و بد اعمال خلق( مراقبى تواناست.« بر 
شدت و قوت توانایی خداوند بر همه چیز دلالت دارد و استفاده از حرف تفخیم در انتقال 

معنا و مفهوم متن آیه همخوانی کامل دارد.

5. 1. 1. 3. فاصله‏ی آیات
منظور از فواصل قرآنی کلمات پایانی هر آیه است که در شعر به آن قافیه و در نثر به آن 
سجع گفته می‏شود. البته اين تناسب ميان فواصل در همه جاي قرآن جلوه‏ی واحدي ندارد؛ 
بلكه با توجه به طول آيه و ميزان بهك‏ارگيري تناسب، اين آرايه نمودهاي متفاوتي پيدا ميك‌ند 
و درسوره‌هاي طولاني، اين هماهنگي فواصل به دليل ساختار تفصيل‌مند، آيه‌هاي آن‏ها چهره‏ 
نهان‌تري به خود مي‌گيرد، گرچه در اين ســوره‌ها نيز گاه در حد اعجاز‌آميزي اين تناســب 
رعايت شده است برای مثال سوره نساء با دارا بودن 176 آيه، جزء سوره‌هاي طولاني قرآن 
کریم اســت؛ آيات آن بلند و موضوعات اخلاقي، اجتماعي و تشــريعي در آن مطرح شده 
است، اما مقطع‌هاي آيات این سوره به جز چند مورد، همگی به الف تنويني ختم شده است.
گاه ميان فاصله‏ آيه با بخش آغازين آن همساني وجود دارد. به اين معني كه از دو واژه‌اي 
كه در لفظ و معني يا تنها در لفظ شــبيه به‏هم هستند، كيي در ابتدا و ديگري در انتهاي آيه 
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 آورده شــده اســت. اين بحث در بلاغت »ردّ العجز علي الصدر« نامیده می‏شود و به عنوان 

كيي از اقسام چهارگانه‏ی سازگاري فواصل آيات، با ابتداي آن، »تصدير« نیز نامیده می‏شود 
و بيانگر نوعي رابطه ميان صدر و ذيل آيات اســت. اکنون به به این آیه‏ بنگرید: ﴿لكن الّل 
يشهد بما أنزل إلكي أنزله بعلمه و الملائكة يشهدون و كفي بالّل شهيداً﴾ )نساء/166( »)اگر اينان 
به نبوت تو گواهى نم‏ىدهند( لكين خدا به آنچه بر تو فرستاده گواهى دهد، كه آن را به علم 
خود فرستاده و فرشتگان نيز گواهى دهند، و گواهى خدا كفايت است.« در این آیه تناسب 
واژه‏ی پاياني )شهیدا( با واژه‏ی صدر )یشهد(، به تجانس در اشتقاق است و واژه‏ی نخست 

در اثناي آيه قرار دارد.

5. 1. 2. سطح صرفی و نحوی
سبک‏شناسی برای سطح صرفی و نحوی اهمیتّ بسیاری قائل است؛ چرا که بررسی این 
ســطح کمک می‏کند تا سبک یک متن از متن دیگر بازشناخته شود. )فهمی‏حجازی، 1379: 
63( در این سطح جمله‏ها و برخی پدیده‏های سبک‏ساز همچون: مشتقات، کاربرد مصادر، 
حــروف، مفرد و جمع بودن کلمات، به‏کار بردن اســتفهام و امثــال آن و نیز دلالت بلاغی 

واژگان بررسی خواهند شد.

5. 1. 2. 1. اسم مشتق
اسم مشتق اسمی است که از اصل فعل گرفته شده باشد، مشتقات در زبان عربی عبارتند 
از »اسم فاعل، اســم مفعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه، افعل تفضیل و اسم زمان و مکان«. 
کاربرد هر یک از این مشتقات در ساختار جملات عربی با اغراض و انگیزه‏های گوناگونی 
صورت می‏گیرد. در آیات قرآن‏کریم نیز به انگیزه‏های گوناگون از این مشتقات استفاده شده 
لَ عَلَيْكُمْ فيِ الكِْتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آياَتِ الّل يكُْفَرُ بهَِا وَ  اســت. آنجا که آمده اســت: ﴿وَقَدْ نزََّ
َّكُمْ إذِاً  مِثْلُهُمْ إنَِّ الّل جَامِعُ المُْناَفقِِينَ  يسُْتهَْزَأُ بهَِا فلََا  تقَْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ‏ى يخَُوضُوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنِ
وَ الكَْافرِِينَ فيِ جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾ )نســاء/140( »و محققاً خداوند در كتاب خود اين حكم را بر 
شما فرستاد كه چون آيات خدا را شنيديد كه بدان كافر شوند و استهزا كنند پس با آن گروه 
)منافق( مجالست مكنيد تا در حديثى ديگر داخل شوند، كه )اگر با آنان همنشين شويد( آن 
گاه شما هم مانند آنان هستيد. و خدا منافقان را با كافران در جهنم جمع خواهد كرد«. در این 
آیه به جای استفاده از فعل »یجمع« از اسم فاعل »جامع« استفاده شده است تا معنای ثبوت و 
دوام را برساند؛ چراکه اسم فاعل مفید معنای ثبوت و دوام است. )عکاشه، 2005: 73( یعنی 

خداوند برای همیشه منافقان و کافران را در جهنم جمع می‏کند.
در آیه‏ا‏ی دیگر از این سوره نیز واژه‏ی »خادع« به صورت اسم فاعل آمده است تا دلالت 
بر ثبوت و دوام را برســاند. آنجا که خداوند می‏فرمایــد: ﴿إنَِّ المُْناَفقِِينَ يخَُادِعُونَ الّل وَ هُوَ 
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خَادِعُهُمْ﴾ )نســاء/142( »همانا منافقان با خدا مكــر و حيله مك‏ىنند و خدا نيز با آنان مكر 
مك‏ىند.« خداوند در انتهای آیه به جای اســتفاده از فعل، از اسم )اسم فاعل( استفاده نموده 
اســت تا بیان کند که منافقان به صورت مستمر نیرنگ می‏زنند )تجدد(؛ اما خداوند نیرنگ 
آن‏ها را به صورت پیوسته، ثابت و پایدار به آنان باز می‏گرداند. »واژه‏ی "یخادعون" در این 
عبارت مســند فعلی است و تازه به تازه شــدن و به وجود آمدن یک‏بار پس از بار دیگر را 
می‏رساند و بدون ذکر قرینه مقید به زمان است؛ یعنی بر زمان حال یا استقبال دلالت دارد، اما 
"خادعهم" اســم است و بر ثبوت و وجود پیوسته دلالت دارد و به زمان ویژه‏ای نظر ندارد« 

)عرفان، 1387: 266/1(
﴾ )نساء/135(  امِينَ باِلقِْسْطِ شُهَدَاءَ لِّ َّذِينَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ در آیه‏ای دیگر می‏خوانیم: ﴿ياَأيَُّهَا ال
»اى اهل ايمان، نگهدار عدالت باشيد و براى خدا گواهى دهيد.« در این آیه از صفت مشبهه‏ 
»قوّام« برای بیان تکرار و مبالغه استفاده شده است؛ چراکه صفت مشبهه مفید تکرار، تقویت، 
ثبوت و مبالغه درحکم است. )عکاشــه، 2005: 85( پس خداوند در این آیه می‏خواهد در 
دعوت مؤمنان به قیام مبالغه کند و قیام را امری مهم جلوه دهد. در ادامه این بحث شــایان 
ذکر است که ذکر الفاظی چون: حکیم، حلیم، عظیم، علیم و.... در این سوره در قالب اوزان 

مشتق نیز برای بیان ثبوت و شدت این اوصاف در خداوند تبارک و تعالی بوده است.

5. 1. 2. 2. کاربرد مصادر
مصدر عبارت اســت از اســمی که بر حالت یا کاری بدون زمان دلالت کند. مصادر در 
زبان عربی قیاسی و ســماعی و دارای سیاق و اوزان متنوعی هستند، مصادر در بسیاری از 
مواقع مفید ثبوت، قطعیت و دوام حکم‏‏اند. )عکاشه، 2005: 72( خداوند تبارک و تعالی در 
قرآن‏کریم گاه به غرض‏های گوناگون به جای کاربرد فعل از مصدر اســتفاده نموده است. 
در بخشی از این سوره آمده است: ﴿و بالوَْالدَِيْنِ إحِْسَاناً وَ بذِِي القُْرْب‏ى وَ اليْتَاَمَ‏ى وَ المَْسَاكِينِ وَ 
بيِلِ﴾ )نساء/36( »و نسبت به پدر  احِبِ باِلجَْنْبِ وَ ابنِْ السَّ الجَْارِ ذِي القُْرْب‏ى وَ الجَْارِ الجُْنبُِ وَ الصَّ
و مادر و خويشان و يتيمان و فقيران و همسايه دور و نزدكي و دوستان موافق و رهگذران 
و بندگان كه زيردست تصرف شمايند نىكي كنيد.« برای ثبوت امر و تأکید بر اهمیتّ نیکی 

بر والدین به جای فعل امر »أحسِن« مصدر »إحسان« به‏کار رفته است.

5. 1. 2. 3. کاربرد حروف
حرف کلمه‏ای اســت که دارای معنای مستقلی نیســت و مدلول و معنی آن جز با اضافه 
شــدنش به اسم یا فعل تمام نمی‏شود. حروف در زبان عربی انواع گوناگونی دارند، هرچند 
حروف به تنهایی معانی مســتقلی ندارند، اما با اضافه شدنشــان به کلمات معانی جدید و 
تيِ لَا تؤُْتوُنهَُنَّ مَا كُتبَِ لهَُنَّ  متنوعــی را پدید می‏آورند. به این آیه توجه نمایید: ﴿النِّسَــاءِ اللَّ
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 وَ ترَْغَبوُنَ أنَ تنَكِحُوهُنَّ وَ المُْسْــتضَْعَفِينَ مِنَ الوِْلدَْانِ وَأنَ تقَُومُوا للِْيتَاَمَ‏ى باِلقِْسْطِ﴾ )نساء/127( 

»هم در حق زنان و دختران يتيمى كه مهر و حقوق لازمه آن‏ها را ادا نكرده و مايل به نكاح 
آنان هســتيد و هم در حق فرزندان ناتوان فتوا خواهد داد، و نيز )دستور م‏ىدهد كه( درباره 
يتيمان عدالت پيشه گيريد.« فعل »ترغبون« در این آیه بدون حرف اضافه‏ی مخصوص خود 
آمده است، »ترغبون« به همراه حرف اضافه‏ »فی« به معنای تمایل داشتن به امری و با حرف 
اضافــه‏ی »عن«، »ترغبون + عن« به معنای بیزاری جســتن و روی گرداندن از چیزی به‏کار 
مــی‏رود. خداوند در این آیه برای افزایش بار معنایی فعل »ترغبون«، حرف جر مخصوص 
آن را حذف کرده اســت؛ خداوند در این آیه درباره‏ی حقوق دختران یتیمی سخن گفته که 
دیگران نه تمایلی به ازدواج با آن‏ها داشــتند و نه از آنان روی بر می‏گرداندند تا آنان بتوانند 
بــا دیگران ازدواج کنند. بنابراین، با تأمل در کلمه‏ی »ترغبون« به وضوح می‏توان به اهمیتّ 

حروف در زبان عربی و نقش آنان در تغییر معنا و محتوای کلمات پی برد.
»قد« از حروف توقعّ در زبان عربی است. استعمال این حرف با فعل ماضی، مفید بخش 
معنای تحقیق، تقریب و قطعیت است و اگر بر فعل مضارع وارد شود، بیانگر معنای تقلیل 
سُولَ فقََدْ أطََاعَ  است. )حســینی، 1386: 334( در آیه‏ 80  از این ســوره آمده: ﴿مَن يطُِعِ الرَّ
ناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً﴾ )نساء: 80( »هر كه رسول را اطاعت كند خدا را  َّ‏ى فمََا أرَْسَــلْ الّل وَمَن توََل
اطاعت كرده، و هر كه مخالفت كند )يكفر مخالفتش با خداست و( ما تو را به نگهبانى آن‏ها 
نفرســتاده‏ايم.« در این آیه حرف »قد« به همراه فعل ماضی »أطاع« آمده است و مفید معنای 
قطعیت است؛ یعنی کسی که از پیامبر اطاعت کند، قطعا از خدا اطاعت کرده است. در آیه‏ای 
دیگر نیز »قد« به همراه فعل ماضی ذکر شــده و دلالت بر قطعیت دارد، آنجا که آمده است: 
﴿من يخَْرُجْ مِن بيَْتهِِ مُهَاجِراً إلِىَ الّل وَ رَسُــولهِِ ثمَُّ يدُْرِكْهُ المَْوْتُ فقََدْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلَ‏ى الّل وَكَانَ الّل 
غَفُوراً رَحِيماً﴾ )نســاء/100( »و هر گاه كسى از خانه خويش براى هجرت به سوى خدا و 
رسول بيرون آيد و در سفر، مرگ وى فرا رسد اجر و ثواب چنين كسى بر خداست و خدا 

پيوسته آمرزنده و مهربان است.«

5. 1. 2. 4.  استفهام
»استفهام، جستجوی آگاهی نسبت به چیزی است که قبلًا

 معلوم نبوده اســت و این جستجو و طلب با یکی از ابزارهای استفهام )همزه، هل، متی، 
أیان، کیف، أین، أنیّ، کم، أیّ و...( شــکل می‏گیرد.« )عرفان، 1387: 142/1( ادوات استفهام 
در متون عربی با اغراض گوناگونی از جمله: امر، نهی، تعجب، انکار، طلب تصدیق، طلب 
تصور، تقریر گرفتن و... به‏کار بســته می‏شوند. در سوره‏ی نســاء از قرآن‏کریم به ‏وفور از 
اســلوب استفهام استفاده شده است. ﴿مَا يفَْعَلُ الّل بعَِذَابكُِمْ إنِ شَكَرْتمُْ وَ آمَنْتمُْ﴾ )نساء/147( 
»خداوند چه غرضى دارد كه شــما را عذاب كند اگر )لطف خدا را( شكر گزاريد و )به او( 
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ايمان آريد؟« در این آیه اســتفهام در معنای »نفی« به‏کار رفته است، در این آیه چنین آمده: 
خدا چه نیازی به مجازات شــما دارد اگر شــکرگزاری کنید؟ و معنی استفهام این است که 

خداوند نیازی به مجازات شما ندارد.
در آیه‏ای 20دیگر از این ســوره استفهام در معنای نهی آمده است: ﴿وَ إنِْ أرََدتُّمُ اسْتبِْدَالَ 
زَوْجٍ مَــكَانَ زَوْجٍ وَ آتيَْتمُْ إحِْدَاهُنَّ قنِطَاراً فلََا تأَْخُذُوا مِنْهُ شَــيْئاً أتَأَْخُذُونهَُ بهُْتاَناً وَ إثِْماً مُبيِناً﴾ 
)نســاء/20( »و اگر خواســتيد زنى را رها كرده و زنى ديگر اختيار نماييد و مال بسيار مهر 
او كرده‏ايد نبايد چيزى از مهر او بازگيريد، آيا به وســيله تهمت زدن به زن و گناهى آشكار 
مهر او را م‏ىگيريد؟!« یعنی به تهمت و گناه آشــکار متوســل نشوید. در آیه‏ 44 این سوره 
َّذِينَ  نیز استفهام در معنای تقریر به کار گرفته شده است.. آنجا که می‏خوانیم: ﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ ال
بيِلَ﴾ )نساء/44( »آيا نديدى و  لَالةََ وَ يرُِيدُونَ أنَ تضَِلُّوا السَّ أوُتوُا نصَِيباً مِنَ الكِْتاَبِ يشَْترَُونَ الضَّ
ننگريستى به )حال( آنان كه اندك بهره‏اى از علم كتاب يافتند كه خريدار ضلالت هستند و 

همى خواهند كه شما )اهل ايمان( نيز گمراه شويد؟« )فعل تری: دیدی(
ا رَزَقهَُمُ الّل﴾ )نســاء: 39( »و بر آنان  ﴿وَ مَــاذَا عَلَيْهِمْ لوَْ آمَنوُا باِلّل وَ اليْوَْمِ الآخِرِ وَ أنَفَْقُوا مِمَّ
چــه زيانى بود اگر به خدا و روز قيامت ايمان م‏ىآوردند، و از آنچه خدا به آنان داده انفاق 
مك‏ىردند؟« در این آیه‏ نیز اســتفهام در معنای تأسف به‏کار رفته است. در تفسیر المیزان در 
این باره آمده اســت: »در آیه‏ی بعد )39/ نساء( به عنوان تأسف به حال این عده می‏فرماید: 
»چه می‏شــد اگر آنها ایمان به خدا و روز رســتاخیز پیدا می‏کردند و از مواهبی که خدا در 
اختیار آنها گذاشته با خلوص نیت و فکر پاک به بندگان خدا می‏دادند؟(« )شیرازی، 1387: 
491/3( در این آیه، خداوند بر حال کافران که به او و روز محشــر ایمان نمی‏آورند، اظهار 

تأسف نموده است.

5. 1. 2. 5. مفرد و جمع بودنِ واژگان
اســمی که بر یک فرد یا یک شــیء دلالت کند مفرد و اسمی که بر بیش از دو فرد یا دو 
شیء دلالت نماید جمع نامیده می‏شود. قرآن‏کریم بسیار هنرمندانه صیغه‏ی مفرد و جمع را 
در جایگاه مناســب خود به‏کار برده، به‏گونه‏ای که در ورای بسیاری از واژگان مفرد و جمع 
موجود در آن، معانی بدیع و نکات بلاغی بسیاری نهفته شده است، خداوند در بسیاری از 
آیات ســوره‏ی »نساء« نیز به اهداف گوناگون گاه واژگان مفرد و گاه واژگان جمع را به‏کار 
َّهُ  يِّبِ وَ لَاتأَْكُلُوا أمَْوَالهَُمْ إلِ‏ى أمَْوَالكُِمْ إنِ لوُا الخَْبيِثَ باِلطَّ برده است. ﴿وَآتوُا اليْتَاَمَ‏ى أمَْوَالهَُمْ وَ لَاتتَبَدََّ
كَانَ حُوباً كَبيِراً﴾ )نساء/3( »اموال يتيمان را ]پس از رشدشان‏[ به آنان بدهيد، و ]اموال‏[ پست 
و بــ‏ىارزش ]خود[ را با ]اموال‏ِ[ مرغوب و با ارزش ]آنان‏[ عوض نكنيد و اموالشــان را با 
ضميمه كردن به اموال خود نخوريد؛ زيرا آن گناهى بزرگ است.« کلمه‏ی »أموال« در این آیه 
به صورت مفرد »مالکم« نیامده است؛ چراکه کلمه‏ی مفرد تنها بر نوع و جنس دلالت می‏کند؛ 
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 درحالیکه خداوند در آیه‏ مذکور هدفش بیان مقدار نیز بوده است؛ یعنی همه‏ی مقدار دارایی 

یتیمان که در نزد شماســت را بعد از به بلوغ رسیدنشان به آن‏ها بازگردانید. کلمه‏ی »أولاد« 
كَرِ مِثْلُ  نیز در آیه‏ 11 ســوره‏ نساء به صورت جمع آمده است: ﴿يوُصِكُيمُ الّل فيِ أوَْلَادِكُم للِْذَّ
حَظِّ الُْنثْيَيَْنِ فإَِن كُنَّ نسَِاءً فوَْقَ اثْنتَيَْنِ فلََهُنَّ ثلُُثاَ مَا ترََكَ وَإنِ كَانتَْ وَاحِدَةً فلََهَا النِّصْفُ وَ لَأبوََيْهِ 
ا ترََكَ﴾ )نساء/11( »خدا شما را درباره ]ارث‏[ فرزندانتان سفارش  دُسُ مِمَّ لكُِلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّ
مك‏ىند كه ســهم پسر مانند سهم دو دختر است. و اگر ]ميراث‏برانِ ميتّ‏[ دخترند و بيش از 
دو دختر باشــند، سهم آنان دو سوم ميراث است و اگر كي دختر باشد، نصف ميراث سهم 
اوســت. و براى هر كي از پدر و مادر ميتّ چنانچه ميتّ فرزندى داشــته باشد، كي ششم 
ميراث اســت« در اینجا کلمه‏ جمع دلالت بر عموم و شمول دارد و همه‏ )تعداد( فرزندان، 

مدنظر خداوند بوده است.
اتكُُمْ وَخَالَاتكُُمْ﴾  مَتْ عَلَيْكُمْ أمَُّهَاتكُُمْ و بنَاَتكُُمْ وَأخََوَاتكُُمْ وَعَمَّ در آیه‏ای دیگر آمده است: ﴿حرِّ
)نساء/23( »]ازدواج با اين زنان‏[ بر شما حرام شده است: مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، 
و عمه‏هايتــان، و خاله‏هايتان،« کلمات )أمهات، بنات، أخوات، عمات و خالات( به صورت 
جمع آمده‏اند؛ چرا که مقدار و تعداد نیز مورد نظر خداوند بوده است. شایان ذکر است که در 
این سوره خداوند برای جمع بستن »أخ« از واژه‏ی »أخوات« استفاده کرده نه واژه‏ی »إخوان«؛ 
چراکه منظور خداوند در این آیه، برادران خونی بوده است و برای ذکر برادران دینی است 

که از واژه‏ی )إخوان( استفاده می‏شود.
در این ســوره کلمات مفرد و جمع جایگاه مخصوص به خود را دارا هستند. خداوند در 
آیه‏ای دیگر از این ســوره می‏فرماید: ﴿أمَ لهَُمْ نصَِيبٌ مِــنَ المُْلْكِ فإَِذاً لَا يؤُْتوُنَ النَّاسَ نقَِيراً﴾ 
)نساء/53( »آيا آنان را بهره‏اى از حكومت است ]كه بخواهند چيزى به مردم دهند و كارساز 
دنيا و آخرتشــان باشند، اگر هم بهره‏اى باشد[ در اين صورت به اندازه گودى پشت هسته 
خرما به مردم نم‏ىپردازند.« در این آیه واژه‏ »ملک« به صورت جمع نیامده است؛ چراکه بیانِ 

مقدار مدنظر خداوند نبوده است، بلکه اشاره به نوع و جنس مد نظر وی بوده است.
همچنان که در آیه‏ی 54 سوره‏ی نساء نیز »ملک« به صورت مفرد آمده است و این واژه‏ی 
مفــرد، دلالت بر جنس )ملک( می‏کند، نه دلالت بر اندازه و مقدار. آنجا که آمده اســت: ﴿

أمَْ يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَ‏ى مَا آتاَهُمُ الّل مِن فضَْلِهِ فقََدْ آتيَْناَ آلَ إبِرَاهِيمَ  الكِْتاَبَ وَ الحِْكْمَةَ وَآتيَْناَهُم 
مُلْكاً عَظِيماً﴾ )نساء/54( »بلكه آنان به مردم ]كه در حقيقتْ پيامبر و اهل بيت اويند[ به خاطر 
آنچه خدا از فضلش به آنان عطا كرده، حسد م‏ىورزند. تحقيقاً ما به خاندان ابراهيم كتاب و 

حكمت داديم، و به آنان فرمانرواىي بزرگى بخشيديم«

5. 1. 2. 6. معرفه و نکره بودن اسامی
چیزی که در نزد مخاطب شــناخته شده باشــد، معرفه و چیزی که در نزد او ناشناس و 
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مبهم باشد، نکره نامیده می‏شود. در قرآن کریم خداوند متعال بسیاری از واژگان را متناسب 
با مقتضای ســخن به صورت معرفه و نکره به‏کار برده اســت. در زبان عربی »ال« یکی از 
بارزترین علامت‏های اسم معرفه است. »ال« تعریف در زبان عربی معانی و مفاهیم بسیاری 
ماوَاتِ وَمَا فيِ الَْرْضِ  را در خود جای می‏دهد. در آیه‏ 126 از این سوره آمده: ﴿وَ لِّ مَا فيِ السَّ
‏ءٍ مُحِيطاً﴾ )نساء/126( »هرچه در آسمان‏ها و زمين است ملِك خداست  وَكَانَ الّل بكُِلِّ شَــيْ
و او به همه چيز احاطه و آگاهى دارد«. کلمه‏ »الســماء« و »الأرض« به صورت معرفه و به 
همراه »ال« آمده‏اند. در زبان عربی »ال« در بسیاری از مواقع مفید عموم و شمول است؛ یعنی 
آنچه در تمامی آســمان‏ها و زمین است از آن خداست. نیز در آیه‏ای دیگر می‏خوانیم: ﴿أمَْ 
يحَْسُدُونَ النَّاسَ عَلَ‏ى مَا آتاَهُمُ الّل مِن فضَْلِهِ﴾ )نساء/54( »بلكه حسد م‏ىورزند با مردم )يعنى 
پيامبر و مسلمين( چون آن‏ها را خدا به فضل خود برخوردار نمود« واژه‏ »الناس« به صورت 
معرفه و همراه »ال« جنس آمده اســت در اینجا »ال جنس« مفید استغراق و عموم است. در 
آیه‏ 17 »ال« در کلمه »الله« نیز برای اختصاص آمده اســت؛ یعنی تنها و فقط خداوند دانا و 
حکیم است: ﴿كَانَ الّل عَلِيماً حَكِيماً﴾ )نساء/17( »و خدا )به مصالح خلق( دانا و آگاه است.«

ئنََّ فإَِنْ أصََابتَْكُمْ مُصِيبةٌَ قاَلَ قَدْ أنَعَْمَ الّل عَلَيَّ  در آیه‏ 72 ســوره‏ نســاء ﴿وَ إنَِّ مِنكُمْ لمََن ليَبُطَِّ
إذِْ لمَْ أكَُن مَعَهُمْ شَــهِيداً﴾ )نساء/72( »و همانا گروهى از شما )در كار جنگ( كندى و درنگ 
مك‏ىنند، اگر براى شــما حادثه ناگوارى پيش آيد )به شماتت( گويند: خدا ما را مورد لطف 
خود قرار داد كه با آنان حاضر نشديم.« کلمه‏ »مصیبة« برای دلالت بر »تقلیل« به صورت نکره 
آمده است؛ خداوند در این آیه مذکور با مسلمانانی که قصد جهاد دارند سخن و خطاب به 
آنان می‏گوید: کسانی که در همراهی با شما در جهاد شک و تردید داشتند، چنانچه به شما 
مصیبتی هرچند اندک و کوچک هم برسد می‏گویند: خدا به ما نعمت داد که با آنان نبودیم 

تا شاهد آن مصیبت باشیم

5. 1. 2. 7. تقدیم و تأخیر
الفاظ قالب‏های معانی هستند؛ بنابراین باید ترتیب وضعی براساس ترتیب طبیعی باشد و 
آشکار است که رتبه‏ مســندالیه پیش از مسند است؛ زیرا آن محکوم‏علیه است و بر اساس 
آن حکم می‏شود و رتبه‏ی مسند تأخیر است؛ زیرا آن محکوم‏به است، لکن گاهی در برخی 
جمله‏ها، اعتباراتی ما را دعوت می‏کند تا آنچه که حق آن تأخیر اســت، مقدم شود، بنابراین 
نیکوست که آن اصل، تغییر داده شود. )عرفان، 1387: 247/1( در زبان عربی تقدیم و تأخیر 
مسندالیه و مسند به اغراض گوناگونی از جمله: اختصاص، تقویت حکم، ایجاد شوق، سلب 
عموم، عموم سلب، شتاب در خوشحال کردن و.... صورت می‏گیرد. )همان: 247( در قرآن 
کریم نیز به اهداف گوناگون از این تقدیم و تأخیر اســتفاده شده است و نمونه های زیر از 

آن دست است:
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َّذِينَ مِن قبَْلِكُــمْ وَ يتَوُبَ عَلَيْكُمْ وَ الّل عَلِيمٌ حَكِيمٌ /  ﴿ يرُِيدُ الّل ليِبُيَِّنَ لكَُمْ وَ يهَْدِيكَُمْ سُــنَنَ ال
وَاتِ أنَ تمَِيلُوا مَيْلًا عَظِيماً/ يرُِيدُ الّل أنَ  ــهَ َّذِينَ يتََّبعُِونَ الشَّ وَ الّل يرُِيــدُ أنَ يتَوُبَ عَلَيْكُمْ وَ يرُِيدُ ال
يخَُفِّفَ عَنكُمْ وَ خُلِقَ الْنِسَانُ ضَعِيفاً﴾ )نساء/26- 28( »خدا م‏ىخواهد )راه سعادت را( براى 
شــما بيان كند و شــما را به آداب )ستوده( آنان كه پيش از شما بودند رهبر گردد و بر شما 
ببخشــايد، كه خدا دانا و به حقايق امور آگاه است. و خدا م‏ىخواهد بر شما )به رحمت و 
مغفرت( بازگشــت فرمايد، و مردم هوســناكِ پيرو شهوات م‏ىخواهند كه شما )از راه حقّ 
و رحمت( دور و منحرف گرديد. خدا م‏ىخواهد كار بر شــما آسان كند، كه انسان ضعيف 

خلق شده است.« 
در این آیات ابتدا مســند بر مسندالیه مقدم شده، سپس مسندالیه مقدم آمده و در آخر هم 
مجددا مســند بر مسندالیه پیشی گرفته است. این امر به انگیزه‏های گوناگون صورت گرفته 
اســت، در آیه‏ی اول مســند بر مسندالیه مقدم شــده و جمله به صورت فعلیه آمده است؛ 
لذا مفید اســتمرار و تجدد اســت و اختصاص، دوام و ثبوت حکم از آن فهمیده نمی‏شود، 
یعنی خداوند به صورت مستمر و پی‏درپی با دستورهایش می‏خواهد راه‏های خوشبختی و 
سعادت را برای شما آشکار سازد. در آیه‏ی دوم، مسندالیه بر مسند پیشی گرفته و جمله به 
صورت اســمیه آمده است و مفید اختصاص، ثبوت، تأکید و دفع شک و ابهام است، یعنی 
قطعاً )دائماً( خداوند می‏خواهد شما را ببخشد، نه کسی دیگر. در آیه‏ی آخر نیز مجدداً مسند 
مقدم و جمله به صورت فعلیه آمده و همانند آیه‏ اول مفید تجدد و اســتمرار اســت؛ یعنی 
خداوند به صورت پیوسته و مستمر مي‏خواهد )با احكام مربوط به ازدواج با كنيزان و مانند 

آن( كار را بر شما سبك كند. 
﴿کَانَ الّل عَلِيماً حَكِيماً﴾ )نســاء/17( »و خدا )به مصالح خلق( دانا و آگاه اســت« در این 
آیه نیز مســند بر مسند الیه مقدم شــده و جمله با فعل »کان« آغاز شده تا معنای استمرار و 

پیوستگی را به ذهن مخاطب برساند؛ یعنی خداوند پیوسته دانا و حکیم است.
در آیات قرآن کریم گاه مواردی وجود دارد که اجزای دیگر جملات نیز بر یکدیگر مقدم 
می‏شوند و این تقدیم و تأخیرها به انگیزه‏های گوناگونی صورت می‏گیرد. در آیه‏ 58 سوره‏ی 
نساء آمده است:﴿إنَِّ الّل كَانَ سَمِيعاً بصَِيراً﴾ )نساء/58( »كه خدا شنوا و بيناست.« »کانَ« دارای 
دو خبر »ســمیع و بصیر« است، در چیدمان آیه لفظ ســمیع بر بصیر مقدم شده، در تمامی 
سوره‏های قرآن نیز هنگامی‏ که این دو کلمه در یک عبارت در کنار هم می‏آیند، لفظ سمیع بر 
بصیر مقدم می‏شود؛ گویی قصد خداوند از این تقدیم و تأخیر، بیان اهمیت ادراکات سمعی 
و مقدم بودن آن بر ادراکات بصری اســت؛ به همین‌ دلیل است که در طول تاریخ بسیار کم 
هستند کسانی که ناشنوا باشند و به اوج علمی یا هنری‌ رسیده باشند؛ اما بسیار بوده‌اند افراد 
نابینایی که بلندترین قلّه‌های دانش و ادب را در زمان‌ خویش فتح نموده‌اند و از آن جمله‌اند: 

ابو العلاء معری، میلتون و رودکی. )امیری، 1386: 148(
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5. 1. 2. 8. جملات معترضه
جملات معترضه جملاتی هستند که چنانچه از جمله حذف شوند، به معنا و مفهوم جمله 
نقصان و خللی وارد نمی‏شــود، در قرآن‏کریم گاه به مقاصد گوناگونی از جملات معترضه 
اســتفاده شده اســت، همچون: ﴿الّل لَا إلِهَ إلَِّ هُوَ ليَجَْمَعَنَّكُمْ إلِ‏ى يوَْمِ القِْياَمَةِ لَا رَيْبَ فيِهِ وَ مَنْ 
أصَْدَقُ مِنَ الّل حَدِيثاً﴾ )نســاء/87( »خداى يگانه، هيچ خداىي جز او نيست محققاً همه شما 
را در روز قيامت كه شــك در آن نيســت جمع آورد، و يكست كه راست‏تر از خدا سخن 
گويد؟« »لاریب فیه« جمله‏ی معترضه‏ای است که به قصد تأکید بر قطعی بودن روز قیامت 

ذکر شده است. 
ةٌ ياَ ليَْتنَيِ كُنتُ مَعَهُمْ فأََفوُزَ  ﴿وَلئَـِـنْ أصََابكَُمْ فضَْلٌ مِنَ الّل ليَقَُولنََّ كَأَن لمَ تكَُنْ بيَْنكَُمْ وَ بيَْنهَُ مَوَدَّ
فوَْزاً عَظِيماً﴾ )نســاء/73( »و اگر فضل خدا شــامل حال شما گردد آن چنان كه گوىي ميان 
شما و آنان ابداً دوستى نبوده )با تأسف( گويند: اى كاش ما نيز با آنان به جهاد رفته بوديم تا 
)از غنيمت( نصيب فراوان م‏ىبرديم.« جمله‏ »يقَُولنََّ كَأَن لمَ تكَُنْ بيَْنكَُمْ وَ بيَْنهَُ مَوَدَّةٌ« جمله‏ی 
معترضه‏ای است که به قصد آشکار ساختن خصوصیت اخلاقی بد منافقان ذکر شده است.

5. 2. سطح ادبی
در سطح ادبی به مسائل علم بیان از قبیل تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه و مسائل بدیع معنوی 
از جمله: تضاد، شــبه تضاد، تناسب و ... توجه می‏شود. )شمیسا، 1384: 158( که در ادامه 

بررسی خواهند شد.

5. 2. 1. مجاز
مجاز لفظی است که در غیر آنچه در اصطلاح تخاطب برای آن وضع شده استعمال شده 
است و این استعمال به جهت پیوند و مناسبتی است که میان معنای حقیقی و مجازی وجود 
دارد. مجاز همراه با قرینه‏ای است که مانع از اراده‏ی معنی وضعی آن می‏شود. در زبان عربی 
برای مجاز علاقه‏های بسیاری از جمله »سببیه، جزئیه، کلیه، آلیه، اعتبارماکان، اعتبار من کان 
و...« در نظر گرفته شده است که از طریق آن‏ها مناسبت میان معنای حقیقی و مجازی آشکار 
می‏گردد. )عرفان، 1387: 108/2-109( در قرآن کریم گاه مواردی وجود دارد که خداوند از 

مجاز استفاده نموده است. نمونه‏های مجاز در سوره نساء به شرح زیر است:
﴿وَابتْلَُوا اليْتَاَمَ‏ى حَتَّ‏ى إذَِا بلََغُوا النِّكَاحَ فإَِنْ آنسَْتمُْ مِنْهُمْ رُشْداً فاَدْفعَُوا إلِيَْهِمْ أمَْوَالهَُمْ﴾ )نساء/6( 
»يتيمان را آزمايش كنيد تا هنگامى كه بالغ شده و قدرت بر نكاح پيدا كنند آن گاه اگر آن‏ها 
را دانا به درك مصالح زندگى خود يافتيد اموالشــان را به آن‏ها باز دهيد.« در واژه‏ »الیتامی« 
مجاز به علاقه‏ی ما کان به‏کار رفته است؛ چراکه یتیم زمانیکه به سن بلوغ می‏رسد دیگر یتیم 
به شمار نمی‏آید؛ لذا این عبارت مجاز به اعتبار ماکان یا گذشته است؛ آرایه ادبی‏ که موجب 
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 تأثیرگذاری بیشتر مضمون در ذهن خواننده می‏شود.

يِّبِ وَلَا تأَْكُلُوا أمَْوَالهَُمْ﴾ )نســاء/2( »و اموال  لوُا الخَْبيِثَ باِلطَّ ﴿وَآتوُا اليْتَاَمَ‏ى أمَْوَالهَُمْ وَلَا تتَبَدََّ
يتيمان را پس از بلوغ به دست آن‏ها دهيد، و مال بد و نامرغوب خود را به مرغوب )آن‏ها( 
تبديل نكنيد و اموال آنان را به ضميمه اموال خود مخوريد،« در این آیه نیز کلمه‏ی »یتامی« 
مجاز به علاقه‏ی ماکان اســت؛ یعنی اموال يتيمان را به هنگامي كه رشــد پيدا كنند، به آنها 

بدهيد. )شیرازی، 1382: 250/3(

5. 2. 2. تشبیه
تشبیه در لغت همانند ساختن و مثال آوردن است و در اصطلاح قرار دادن همانندی بین 
دو چیز یا بیشتر از دو چیز است، چیزهایی که اشتراک آن‏ها در یک صفت یا بیشتر از یک 
صفت مقصود است و این تشبیه به وسیله‏ ابزار و برای هدفی است که گوینده در نظر دارد 
)عرفان، 1387: 12/2( خداوند گاه در قرآن کریم از آرایه‏ی تشــبیه استفاده نموده است. در 
َّمَا يأَْكُلُونَ فيِ  َّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ اليْتَاَمَى ظُلْمًا إنِ آیه‏ای از سوره‏ی نساء چنین آمده است: ﴿إنَِّ ال
بطُُونهِِمْ ناَرًا وَسَيصَْلَوْنَ سَعِيرًا﴾ )نساء/10( »آنان كه اموال يتيمان را به ستمگرى م‏ىخورند، در 
حقيقت آن‏ها در شــكم خود آتش جهنمّ فرو م‏ىبرند و به زودى در آتش فروزان خواهند 
افتاد.« خداوند در این آیه خوردن مال یتیم را به خوردن آتش تشبیه نموده است و با استفاده 

از چنین تشبیهی مقصود خویش را به بهترین نحو ممکن به مخاطب القا نموده است.

5. 2. 3. تضاد
تضاد، جمع کردن میان دو لفظی اســت که تقابل در معنا دارد و این دو لفظ گاه دو اسم، 
گاه دو فعل و گاه دو حرف است. )عرفان، 1384: 247/2( در در سوره‏ نساء نیز از کلمات 
متضاد در سیاق آیات استفاده شده که در ادامه به ذکر چند نمونه از آن بسنده می‏شود: ﴿إنِ 
يكَُنْ غَنيِاًّ أوَْ فقَِيرَاً فاَلّل أوَْل‏ى بهِِمَا﴾ )نساء/135( »گر فقير باشد يا غنى، خدا به )رعايت حقوق( 
آن‏ها اولى است.« در این آیه بین دو اسم »غنی« و »فقیر« تضاد یا تقابل وجود دارد، خداوند 
در آیه‏های قرآنی از این آرایه‏ی ادبی به وفور اســتفاده کرده است؛ چراکه تقابل دو معنی و 
تخالف آن دو، از چیزهایی اســت که بر زیبایی و ظرافت سخن می‏افزاید. )عرفان، 1384: 
لَاةَ فاَذْكُرُوا الّل قيِاَماً وَ قعُُوداً﴾ )نســاء/103( »پس آن گاه كه  249/2( نیز آیه ﴿فإَِذَا قَضَيْتمُُ الصَّ
از نماز فراغت يافتيد باز در همه احوال، ايستاده يا نشسته« در آیه‏ مذکور نیز بین دو مصدر 
»قیام« و »قعود« تضاد وجود دارد؛ این آیه به اهمیت یاد خداوند در همه‏ی حالت‏ها اشــاره 
دارد و بیان می‏کند که حتی در حالت ايســتاده و نشسته نیز نباید از یاد خداوند غافل شد و 
باید از او در همه‏ی حالات، طلب مساعدت نمود. این آيه در روايات متعدد به يكفيت نماز 
گزاردن بيماران نیز تفسير شده كه اگر بتوانند ايستاده و اگر نتوانند نشسته و اگر باز نتوانند 
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به پهلو بخوابند. )شيرازي، 1382: 105/4(
َّذِينَ آمَنوُا لَا تتََّخِذُوا الكَْافرِِينَ أوَْليِاَءَ مِن دُونِ المُْؤْمِنيِنَ﴾ )نساء/144( »اى اهل ايمان،  ﴿ياَأيَُّهَا ال
مبادا كافران را به دوســتى گرفته و مؤمنــان را رها كنيد.« در این آیه خداوند برای تأکید بر 
انذار و هشدار به مؤمنان از تضاد بین دو اسم »کافر« و »مؤمن« استفاده کرده است تا مؤمنان 
بدانند نباید به هیچ‏وجه کافران را به جای مؤمنان به دوستی برگزینند. همچنان که در دیگر 
آیه می‏فرماید: ﴿يسَْتخَْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَ لَا يسَْتخَْفُونَ مِنَ الّل﴾ )نساء/108( »)مردم خيانتكار در 
كار خيانت( از مردم شرم مك‏ىنند ولى از خدا شرم نمك‏ىنند.« در این آیه‏ مبارکه میان دو فعل 
»یستخفون« و »لایستخفون« تضاد وجود دارد؛ چنین تقابلی در علم بدیع، تضاد سلب، نامیده 
می‏شود؛ در تضاد سلب دو ضد از نظر سلب و ایجاب با یکدیگر اختلاف دارند، بدین شکل 
که بین دو فعل از یک مصدر جمع می‏شود، یکی از آن دو فعل یک‏بار مثبت و یک‏بار منفی 

به کار می‏رود. )عرفان، 1384: 249/2(

5. 2. 4. شبه تضاد )طباق(
شــبه تضاد تقابل دو معنی به شــیوه‏ی تضاد است، در شبه تضاد کلمات ظاهراً متضاد به 
نظر می‏رسند؛ اما در واقع متضاد نیستند، در اصطلاح بلاغت چنین کاربردی را طباق ایجاب 
می‏نامند. )عرفان، 1384: 249/2( که گاه میان دو اسم و گاه میان دو فعل صورت می‏گیرد: 

يِّبِ﴾ )نساء/2( »و اموال يتيمان را پس از بلوغ  لوُا الخَْبيِثَ باِلطَّ ﴿آتوُا اليْتَاَمَ‏ى أمَْوَالهَُمْ وَ لَا تتَبَدََّ
به دست آن‏ها دهيد، و مال بد و نامرغوب خود را به مرغوب )آن‏ها( تبديل نكنيد.« بی‏تردید 
کلمه‏ی »خبیث« صریحاً مقابل »طیبّ« نیســت، لیکن اینگونه تأویل می‏شود که پاک بودن، 

صفت خوب بودن را با خود به همراه دارد که این صفت، ضد بد بودن است. 
طباق ميان دو واژه »الخبيث« و »الطيب« از نوع طباق ايجاب ميان دو اسم واقع شده است؛ 
چرا که دو معناي متضاد هر دو مثبت هستند. و زيبايي و شگفتي اين طباق در ابراز معنا به 
صورت اســتعاره تصريحيه متجلي مي شود به طوري که خداوند کريم حرام خواري را به 
خبيث تشبيه کرده است و مشبه را حذف و مشبه به را ذکر نموده است به سبب اين که ذکر 
آن با شــدت زيادي به تنفر از آن فرا مي‏خواند. همچنين است ذکر طيب به جاي حلال که 
پاکيزه بودن براي نفوس دوست داشتني‏تر و نزديک‏تر است. همچنانکه بلاغت آن در تصوير 
پردازي محيط واقع در مقابل اوصياء و تنفرشان از تصرفي است که رقابت ظاهري در آن به 
رستگاري نمي‏رسد و فقط اصل و ريشه آن به تقوي است. )قطب، 1971: 293/2( همچنيـن 
طباق موجود در اين آيه شريفه از نوع طباق مرشح است؛ چرا که در کنار تضاد فن ديگري 
از فنون بلاغت را ذکر نموده و آن ذکر خاص بعد عام است به طوري که بعد از اينکه به طور 
مطلق از تصرف در مال يتيم در عبارت »آتوُا اليْتَاَمَ‏ى أمَْوَالهَُمْ« نهي مي‏کند دوباره به ذکر وجه 
مخصوص اين تصرف و اخذ يعني استبدال مي‏پردازد. و اين همان سبک خاص قرآن کريم 
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 در به کارگيري فنون بلاغي است تا اعجاز لامتناهي آن جلوه گر شود. )هادیلو، 1398: 5(

ا  ا ترََكَ الوْالدِانِ وَ الَْقْرَبوُنَ مِمَّ ا ترََكَ الوْالدِانِ وَ الَْقْرَبوُنَ، وَ للِنِّساءِ نصَِيبٌ مِمَّ جالِ نصَِيبٌ مِمَّ ﴿للِرِّ
قلََّ مِنْهُ أوَْ كَثرَُ نصَِيباً مَفْرُوضا﴾ )نساء/7( »براى فرزندان پسر، سهمى از ترََكه ابوين و خويشان 
است و براى فرزندان دختر نيز سهمى از تركه ابوين و خويشان است، چه مال اندك باشد 
يا بسيار، نصيب هر كس از آن معين گرديده.« طباق ميان دو فعل »قلّ« و »کثر« واضح بوده 
و طريقه آن ايجاب با اثبات دو معناي متضاد اســت. و غرض از ايراد دو معناي متضاد در 
اين آيه شــريفه تسويه و مساوات ميان قلت و کثرت در موروث است. )هادیلو، 1398: 6( 
همچنین از این نوع اســت آیه‏ ﴿وَإنِْ خِفْتمُْ ألََّ تقُْسِــطُوا فيِ اليْتَام‏ى فاَنكِْحُوا ما طابَ لكَُمْ مِنَ 
النِّســاء مَثْن‏ى وَ ثلُاثَ وَ رُباع  فإَِنْ خِفْتمُْ ألََّ تعَْدِلوُا فوَاحِدَة أوَْ ما مَلَكَتْ أيَْمانكُُم ذلكَِ أدَْن‏ى ألََّ 
تعَُولوُا﴾ )نساء/3( »و اگر بترسيد كه مبادا درباره يتيمان )ازدواج با دختران يتيم( مراعات عدل 
نكنيد پس آن كس از زنان را به نكاح خود درآريد كه شــما را نكيو )و مناســب با عدالت( 
اســت: دو يا سه يا چهار )نه بيشتر( و اگر بترسيد كه )چون زنان متعدّد گيريد( راه عدالت 
نپيموده و به آن‏ها ستم مك‏ىنيد پس تنها كي زن اختيار كنيد و يا چنانچه كنيزى داريد به آن 
اكتفاء كنيد، كه اين نزدكيتر به عدالت و ترك ستمكارى است.« العول: ميل به جور و فسوق 
در حکــم، عال الميزان: مال )ابن منظور، همان، ماده "عــول"( در این آیه ميان دو فعل »ألّ 
تعدلوا« و »ألّ تعولوا« طباق به صورت ايجاب واقع گشته است، چرا که دو معناي متضاد به 

صورت منفي به‏کار رفته‏اند.
یکي ديگر از انواع طباق، طباق ســلب است که در آن يکي از دو متضاد مثبت و ديگري 
منفي باشــد و يا يکي از دو طرف امر و ديگري نهي باشد. )هادیلو، 1398: 7( از جمله اين 
نوع از طباق در سوره نساء آيه شريفه ذيل مي‏باشد: ﴿إنَِّ الّل لَا يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَ يغَْفِرُ مَا دُونَ 
ذلكَِ لمَِن يشََــاءُ وَ مَن يشُْرِكْ باِلّل فقََدِ افْترََى‏ إثِْماً عَظِيماً﴾ )نساء/48( »محققاً خدا گناه شرك 
را نخواهد بخشــيد و سواى شرك را براى هر كه خواهد م‏ىبخشد، و هر كس كه شرك به 
خدا آورد به دروغى كه بافته گناهى بزرگ مرتكب شــده است«. در این آیه‏ بین دو فعل »لا 
یغفر« و »یغفر« تضاد سلب وجود دارد. خداوند متعال مغفرت و بخشش شرک را نفي کرده 
و مغفرت و بخشــش غير آن را اثبات نموده است. طباق ميان »لا يغفر« و »يغفر« به طريقه 

سلب بیان شده است؛ زیراکه دو معناي متضاد يکي مثبت است و ديگري منفی. 

5. 2. 5. مشترک لفظی
مشــترک لفظی عبارت اســت از آمدن یک لفظ در معانی گوناگون یا دلالت یک لفظ بر 
بیش از یک معنا. )الســیوطی، بی‏تا: 369( کاربرد مشــترک لفظی در بخش‏هایی از سوره‏ی 
نساء به‏چشم می‏خورد. کلمه‏ی »آیات« در این سوره در معانی متفاوتی به‏کار رفته است. از 
لنْاَهُمْ جُلُوداً  َّذِينَ كَفَرُوا بآِياَتنِاَ سَوْفَ نصُْلِيهِمْ ناَراً كُلَّمَا نضَِجَتْ جُلُودُهُم بدََّ آن نمونه است: ﴿إنَِّ ال
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غَيْرَهَا ليِذَُوقوُا العَْذَابَ إنَِّ الّل كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً﴾ )نساء/56( »آنان كه به آيات ما كافر شدند به 
زودى در آتش دوزخشان درافكنيم كه هر چه پوست تن آن‏ها بسوزد آنان را پوست ديگرى 
جايگزين كنيم تا )سختى( عذاب را بچشند، كه همانا خدا مقتدر و كارش از روى حكمت 
است.« کلمه‏ی »آیات: در اینجا به معنی نشانه‏ها و معجزاتی است که خداوند بر پیامبران نازل 
می‏کرده اســت؛ چراکه کارهای خارق العاده‏ای که پیامبران انجام می‏داده‏اند، آیه یا نشانه‏ی 

آشکاری بوده بر نبوتشان. )الخالدی، 1922: 25(
در آیه‏ی 155 این ســوره نیز کلمه‏ آیات در معنای »معجزه یا نشانه« به کار رفته است: ﴿

فبَمَِا نقَْضِهِم مِيثاَقهَُمْ وَ كُفْرِهِم بآِياَتِ الّل وَقتَْلِهِمُ  الَْنبْيِاَءَ بغَِيْرِ حَقٍّ وَ قوَْلهِِمْ قلُُوبنُاَ غَلْفٌ بلَْ طَبعََ الّل 
عَلَيْهَا بكُِفْرِهِمْ فلََا يؤُْمِنوُنَ إلَِّ قَلِلًاي﴾ )نســاء/155( »پس چون پيمان شكستند و به آيات خدا 
كافر شــدند و پيغمبران را به ناحق كشتند و )همه اين قبايح به جاى آوردند( بدين عذر كه 
گفتند: دل‏هاى ما در پرده است )و دروغ گفتند( بلكه خدا به سبب كفر، آن‏ها را مهر بر دل 

نهاد، كه به جز اندىك ايمان نياورند.«
در آیه‏ای دیگر، کلمه‏ »آیات« برخلاف دو آیه‏ قبل به معنای »ســخن خداوند« آمده است: 
لَ عَلَيْكُمْ فيِ الكِْتاَبِ أنَْ إذَِا سَمِعْتمُْ آياَتِ الّل يكُْفَرُ بهَِا وَيسُْتهَْزَأُ بهَِا فلََا  تقَْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّ‏ى  ﴿قَدْ نزََّ
َّكُمْ إذِاً  مِثْلُهُمْ إنَِّ الّل جَامِعُ المُْناَفقِِينَ وَالكَْافرِِينَ فيِ جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾  يخَُوضُــوا فيِ حَدِيثٍ غَيْرِهِ إنِ
)نساء/140( »و محققاً خداوند در كتاب خود اين حكم را بر شما فرستاد كه چون آيات خدا 
را شنيديد كه بدان كافر شوند و استهزا كنند پس با آن گروه )منافق( مجالست مكنيد تا در 
حديثى ديگر داخل شوند، كه )اگر با آنان همنشين شويد( آنگاه شما هم مانند آنان هستيد. 
و خدا منافقان را با كافران در جهنم جمع خواهد كرد«. یعنی به پیامبر)ص( دستور داده شده 
است که اگر مشاهده کنی کسانی نســبت به آیات قرآن )سخن خداوند( استهزا می‏کنند و 
سخنان ناروا می‏گویند از آنان اعراض کن، در واقع این یک حکم عمومی است که خداوند 

آن را خطاب به پیامبر)ص( بیان کرده است. )شیرازی، 1382: 172/4(

5. 2. 6. ترادف
ترادف یعنی »الفاظ مفردی که به اعتبار یک چیز بر چیز دیگر دلالت می‏کنند.« )السیوطی، 
بی‏تا: 402( یا به‏عبارت دیگر ترادف یعنی آوردن یک معنی با الفاظ گوناگون. روابط ترادفی 
میان کلمات بخش زیادی از قرآن کریم را به خود اختصاص داده اســت، در سوره‏ی نساء 
نیز همانند دیگر سوره‏های قرآن کریم ترادف میان کلمات به‏وضوح به چشم می‏خورد، برای 
مثال کلمه‏ی »جئنا« در آیه‏‏ ﴿فكََيْفَ إذَِا جِئْناَ مِن كُلِّ أمَُّةٍ بشَِهِيدٍ وَ جِئْناَ بكَِ عَلَ‏ى هؤُلَاءِ شَهِيداً﴾ 
)نساء/41( »پس چگونه است )حال آنان( آن گاه كه از هر طايفه‏اى گواهى آريم و تو را بر 
اين امّت به گواهى خواهيم؟« و همچنین کلمه‏ی »یأت« در آیه‏ ﴿إنِ يشََأْ يذُْهِبْكُمْ أيَُّهَا النَّاسُ 
وَ يأَْتِ بآِخَرِينَ وَ كَانَ الّل عَلَ‏ى ذلكَِ قَدِيراً﴾ )نساء/133( »اى مردم، خدا اگر بخواهد همه شما 
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 را )به كلى از دنيا( م‏ىبرد و قومى ديگر م‏ىآورد و البته خدا بر اين كار مقتدر و تواناست.« 

در ابتدا اینگونه تصور می‏شود که این دو کلمه مترادف هستند و هر دو در معنای »آوردن« 
به‏کار رفته‏اند؛ اما با کمی تأمل می‏توان متوجه شــد میان این دو کلمه تفاوت بسیاری وجود 
دارد. خداوند در آیه‏ 41 از لفظ »جئنا« اســتفاده کرده اســت تا یقین و تحقق وقوع گماردن 
شــاهدانی بر اعمال انســان‏ها در روز قیامت را بیان کند؛ چراکه »مجیء« دلالت بر یقین و 
قطعیت وقوع امری دارد، اما در آیه‏ی 133 این ســوره، از لفظ »یأت« اســتفاده شده؛ چراکه 
خداوند مخاطبان خویش را در مرتبه‏ی جهل و شک و تردید می‏دیده است، گویی منکران 
معاد، شک و تردید داشته‏اند که خداوند متعال می‏تواند جان آن‏ها را بگیرد و گروه دیگری 
را جایگزینشان کند؛ لذا خداوند از »إتیان« که در جایگاه جهل و شک و تردید کاربرد دارد، 
برای بیان مقصود خود استفاده کرده است. برای اثبات این ادعا به سخن »محمد نورالدین« 
در کتاب »الترادف فی القرآن الکریم« اشــاره می‏شود: »إتیان« حاوی معانی شک و جهل و 
پیچیدگی اســت؛ اما »مجیء« مشــتمل بر معانی علم و یقین و تحقق وقوع و قصد است. 

)خاقانی، 1389 :97(

5. 2. 7. تکرار
ذکر یک حرف، واژه یا عبارت بیش‏از یک‏بار در کلام تکرار نامیده می‏شــود. بســیاری 
معتقدند بین تکرار و اطناب، رابطه‏ای تنگاتنگ وجود دارد. »احمد الهاشمی« در کتاب »جواهر 
البلاغه« در باب ایجاز، اطناب و مساوات گفته است: »چنانچه در تکرار فایده‏ای نهفته باشد 
و مخل فصاحت کلام نگردد، این تکرار اطناب است؛ اما چنانچه تکرار زائد و بی‏فایده باشد 
و به فصاحت کلام آسیب برساند، تطویل یا حشو نامیده می‏شود.« )عرفان، 1387: 398/1( 
با توجه به این که قرآن کریم سخن خداوند است و از هرگونه کژی و عدم فصاحت عاری 
اســت قطعاً هرگونه تکراری که در آیات آن مشاهده می‏شود، دارای فایده است. تکرار در 
قرآن گاه در حروف، گاه در واژگان و گاه در جملات صورت می‏گیرد. خداوند می‏فرماید: 
﴿مُذَبذَْبيِنَ بيَْنَ ذلكَِ لَا إلِ‏ى هؤُلَاءِ وَلَا إلِ‏ى هؤُلَاءِ وَمَن يضُْلِلِ الّل فلََن تجَِدَ لهَُ سَبلًاي﴾ )نساء/143( 
»دودل و مردّد باشــند، نه به سوى مؤمنان كيدل م‏ىروند و نه به جانب كافران. و هر كه را 
خدا گمراه كند پس هرگز براى او راه هدايتى نخواهى يافت.« حرف »ذ« و »ب« در واژه‏ی 
مذبذب برای مبالغه و قوت معنا دوبار تکرار شده‏ است، از طرفی دیگر، تکرار حروف، بیش 
از یکبار نشانگر ارتعاش و تکان خوردن نیز هست، خداوند در قرآن‏کریم در سوره‏های بقره، 
حج، احزاب و زلزله برای بیان زمین لرزه از واژه‏ی زلزال استفاده نموده است، تلفظ کلماتی 
از این دست تکرار و ارتعاش را در بخشی از زبان به‏دنبال دارد، واژه‏ی ذبذب نیز همین‏گونه 
است و تلفظ آن ارتعاش و تکان خوردن زبان را به همراه دارد، در آیه‏ی مذکور از آنجا که 
منافقین نه در صف مؤمنان و نه در صف کافران قرار می‏گرفتند و دائماً در بین این دو گروه 
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در رفت‏وآمد بودند، خداوند برای وصف ویژگی آنان از واژه‏ی مذبذب که تکان و ارتعاش 
و جابه‏جایی پی‏درپی را نشان می‏دهد، استفاده کرده است.

َّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا  تکرار در واژگان نیز در ســوره‏ی نساء به‏وفور به چشــم می‏خورد. ﴿إنِ
أوَْحَيْناَ إلِ‏ى نوُحٍ وَ النَّبيِِّينَ مِن بعَْدِهِ وَ أوَْحَيْناَ إلِ‏ى إبِرَْاهِيمَ وَ إسِْمَاعِيلَ وَ إسِْحَاقَ وَ يعَْقُوبَ وَ الَْسْباَطِ 
وَ عِيس‏ى و أَيَُّوبَ وَ يوُنسَُ وَ هَارُونَ وَ سُلَيْمانَ وَ آتيَْناَ دَاوُود زَبوُراً﴾ )نساء/163( »ما به تو وحى 
كرديم چنان كه به نوح و پيغمبران بعد از او و همچنين به ابراهيم و اســماعيل و اسحاق و 
يعقوب و اســباط )فرزندان يعقوب( و عيســى و ايوّب و يونس و هارون و سليمان وحى 
نموديم و به داود هم زبور عطا كرديم.« در این آیه واژه‏ی »أوحینا« سه بار تکرار شده است، 
به نظر می‏رســد که تکرار پی‏درپی این واژه به دلیل اهمیت وحی، تأکید برآن و تثبیت بهتر 

مضمون در ذهن خواننده صورت گرفته است.
شــایان ذکر اســت که در ســوره‏ی »نســاء« برخی از واژگان از ابتدا تا انتهای سوره نیز 
چندین‏بار تکرار شده‏اند؛ گویی غرضی مهم در پی تکرار این واژگان نهفته شده است، برای 
مثال از ابتدا تا انتهای سوره‏ واژه‏ »مؤمن« چه به صورت مذکر و چه به صورت مؤنث 18 بار 
تکرار شده است، اما واژه‏ی »کافر« )مذکر، مؤنث( تنها 8 بار در کل سوره تکرار شده است، 

گویی هدف خداوند برتری دادن مؤمنان بر کافران بوده است.
تکرار عبارت نیز در این ســوره بسیار به‏چشــم می‏خورد، برای مثال: در آیات 13، 57 و 
122 سوره‏ی نساء عبارت ﴿سَــندُْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِن تحَْتهَِا الَْنهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا﴾ تکرار 
شــده اســت، گویی هدف از تکرار این عبارت در آیه‏های مذکور تشویق بیشتر مؤمنان به 
ماوَاتِ وَمَا  انجام کارهای نیک و اطاعت از اوامر خداوند بوده اســت. عبارت ﴿لِّ مَا فيِ السَّ
فـِـي الَْرْضِ﴾ در آیات 126، 131 و 132 نیز برای تثبیت و تقویت حکم در ذهن خواننده، 

تکرار شده‏اند.

5. 3. سطح فکری
در ســطح فکری با عینیت و برونگرایی در توصیف صحنه‏ها و شخصیتّ‏ها مخاطب در 
فضــای حس و لمس توصیفی قرار می‏گیرد تا با وضوح و شــفافیت آن را در ذهن تداعی 
کند. )شمیسا، 1372: 157( سید قطب معتقد است که تصویر‏پردازی در تمامی آیات قرآنی 
مشــهود است و با الفاظ و تصاویری آفریده شده که برای همگان قابل درک است. )نظری، 
1391: 28( سوره‏ی نساء 176 آيه دارد و در مدينه نازل شده است. محتوای این سوره عمدتا 
بر چهار محور زیر دور می‏زند: 1- از آيه نخست تا آيه 25 و آیات 33 تا 35، و 127 تا 130 
و همچنین در آخرين آيه، از حقوق زن و موارد ارث بحث شــده است. 2- در آيات 26 تا 
32 بــه احترام و ارزش مال و جان آدمى و ضرورت حفاظت از آنها و عواملى كه آدميان را 
وا م‏ىدارد كه به‏ مال و يا جان ديگرى دست تجاوز دراز كنند؛ مانند جهل و حسد پرداخته 
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 شــده است. 3- در آيات 36-40 به ضرورت احسان در حق ضعیفان، حرمت بخل و انفاق 

مال از روى ريا پرداخته شده است. 4- بقیه آیات نیز به موضوع حكومت اسلامى در تمام 
جنبه‌های آن پرداخته است.

تصويرپردازي از اموري اســت كه در قرآن كريم مورد توجه قرارگرفته است؛ چراكه اگر 
مردم با خطابي بدون تصوير مواجه مي‏شدند كه فقط ذهن و عقل آنان را مخاطب مي‏ساخت، 
اين كلام نمي‏توانســت آن چنان اثرگذار باشد، ولي از راه تصوير است كه قرآن تمام وجود 
آدمي را تســخير ميك‏ند و دعوت به ايمان را از اينكه كي جدال منطقي بر پايه كي سلسله 
مقدمات عقلي صرف باشد، خارج مي‏سازد. )نظری، 1391: 28( تصویرپردازی خداوند در 
ســوره‏ی نساء به‏گونه‏ای است که برای همگان قابل درک است و هرکس بخواهد بر طریق 
حق استقامت بورزد به وسیله‏ی این کتاب هدایت می‏شود. در ادبیات به ظاهر ساده‏ی قرآن 
کریم برهان‌های عمیق فلســفی نهفته است. خداوند در این سوره با تصویرسازی‏های ساده 
مفاهیمی چون: دعوت به ايمان، عدالت، عبرت از امّت‏هاى پيشــين، قطع رابطه‏ی دوستانه 
با دشــمنان خداوند، حمايت از يتيمان، احــكام ازدواج و ارث، لزوم اطاعت از رهبر الهى، 
هجرت، جهاد در راه خدا و... را برای مخاطب به تصویر کشــیده‏اند. برای مثال خداوند در 
آیه‏ی 10 سوره‏ی نساء  برای تأثیرگذاری بیشتر کلام خویش و اشاره به شدت زشتی عمل 
پایمال کردن حق یتیم با تصویرپردازی ماهرانه‏ خوردن مال یتیم را به خوردن آتش تشــبیه 
نموده تا مخاطب معنای آن را با وضوح و شفافیت بیشتری در ذهن تداعی کند. آنجا که می 
َّمَا يأَْكُلُونَ فيِ بطُُونهِِمْ ناَرًا وَ سَــيَصْلَوْنَ سَعِيرًا﴾  َّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَالَ اليْتَاَمَى ظُلْمًا إنِ فرماید: ﴿إنَِّ ال
)نساء/10( »آنان كه اموال يتيمان را به ستمگرى م‏ىخورند، در حقيقت آن‏ها در شكم خود 
آتش جهنمّ فرو م‏ىبرند و به زودى در آتش فروزان خواهند افتاد.« در قسمت پایانی آیه‏ نیز 
تصويري ترسناك از عاقبت كار پایمال کنندگان مال یتیمان ترسيم نموده و با تصویرسازی 

ماهرانه جاودانه بودن آنان در آتش دوزخ را متذکر شده است.
در خاتمه باید گفت: با توجه به سبک ویژه و منحصر به فرد قرآن کریم همگان چه مردم 
عادی و چه اندیشمندان نسبت به میزان شناخت و ظرفیت علمی خود قادر به درک و فهم 
درجاتی از مفاهیم قرآن مجید هستند. به این معنا که قرآن یک سلسله معانی ابتدایی دارد که 
از ظاهر آن استنباط می‏شود و برای افراد عادی قابل فهم و گویا است و در پس این معانی 
سطحی، مفاهیم بی‏پایان و عمیق دیگری نهفته است که درک و فهم آن مستلزم تأمل و تعمق 

و تحقیق است؛ سوره‏ی نساء نیز از این قاعده‏ی کلی مستثنی نیست.
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نتیجه‏گیری‏
در این جستار جلوه‏های سبک‏شناسی سوره‏ نساء در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد 

بررسی و تحلیل قرار گرفت، که نتایج حاصل از آن به شرح زیر است:
1- انتخاب کلمات و واژگان به‏کار رفته در جملات و عبارات ســوره‏ی نساء به‏گونه‏ای 
هدفمند است که هر واژه با ساختار صرفی‏اش در جایگاه خود در جمله قرار گرفته است. 

2- واژگان مفــرد، جمع، مکرر، نکره، معرفه، مترادف و متضاد که در این ســوره‏ به‏کار 
رفته‏اند، همگی دارای پیام ویژه‏ای هستند.

3- اگر جملات به صورت فعلیه یا اســمیه آمده‏اند و یا در عبارات از مصدر و مشتقات 
استفاده شده، در ورای آن‏ها نکات بلاغی و اسلوبی نهفته است، که با هدفی که به مخاطب 

القا می‏شود، هماهنگی دارد.
4- حروف، واژگان و عبارات در ســوره‏ی نساء، به صورت منسجم و سازمان یافته قرار 

گرفته‏اند تا معنایی را که متن به دنبال آن است، ادا کنند.
5- کلمات در ســوره‏ی نســاء دارای فصاحت و عاری از عیوب بلاغی اســت و معانی 

کلمات با یکدیگر هماهنگ و از لحاظ مفهومی نیز دارای بافتی منسجم است.
6- الفاظی که قرآن برای بیان مقاصد خود گزینش کرده، از لحاظ زیبایی آهنگ در بهترین 
شــکل ممکن قرار دارنــد؛ به طوری که نمی‌توان هیچ لفظی را بــا واژه‏ی قریب المعنی یا 

مترادفش جایگزین کرد.
7- ترکیب واژگان در قرآن‏کریم براســاس لطافت‌های موسیقایی و معنوی آن‏ها صورت‌ 

گرفته است و حتی در تقدیم و تأخیر الفاظ قرآن حکمت‌های فراوانی نهفته است.
8- میان موســیقی الفاظ و معانی آن‏ها هماهنگی وجود دارد؛ به طوری که هرگاه آیه‌ای‌ 
حامل بشــارت و مطلب مسرّت‌بخشی باشد، آهنگی نرم و لطیف دارد؛ اما چنانچه مضمون 

آیه‌ حاکی از وعده عذاب و یا مطلب ناگواری باشد، لحن آیه تند و خشن و کوبنده است.
9- در سوره‏ نساء از سطح فکری جهت تثبیت معانی مورد نظر در ذهن خواننده و شنونده 

بهره برده شده است که باعث تحت تأثیر قرار گرفتن مخاطب می‏شود.
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The semantic network of the word "An-Naba" 
 in the Qur'an

Mojtaba Mohammadi Mazrae Shahi1

Peri Roustaei2

Abstract:
The Holy Quran, as the greatest written divine miracle, can be studied 
from various aspects, and some aspects of it can be studied using seman-
tic knowledge. The knowledge of semantics is more than half a century 
old, which is considered like other branches of linguistics in the world, 
and many scientists with different cultures and tendencies deal with the 
issue of meaning. Semantics has various branches that the branch of lexi-
cal semantics is the basis of the present research; Through it, the meaning 
of words and sentences in a text can be analyzed and the exact position 
of its words and combinations can be obtained according to the seman-
tic system in which it is located. What is discussed in this article is the 
semantic analysis of the word and the concept of "An-Naba (Announce-
ment)" in the Qur'an and in the next stage is the semantic network of this 
word and its relationship with other semantic networks.

Keywords: Quran, Semantics, An-Naba (Announcement), Companion-
ship, Semantic Network
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شبکه معنایی واژه »نبأ« در قرآن
)تاریخ دریافت: 1398/12/14 تاریخ پذیرش: 1399/06/22(

مجتبی محمدی مزرعه شاهی1
پری روستایی2

چکیده
قرآن کریم به عنوان بزرگ‌ترین معجزه‌ی الهی مکتوب از جنبه‌های مختلف قابل بررســی 
است و می‌توان با استفاده از دانش معناشناسی به بررسی برخی جنبه‌های آن پرداخت. دانش 
معناشناســی بیش از نیم‌قرن است که مانند دیگر شــاخه‌های زبان‌شناسی دنیا مورد توجه 
اســت و دانشــمندان زیادی با فرهنگ‌ها و گرایش‌های مختلف به مسئله‌ معنا می‌پردازند. 
معناشناسی دارای شاخه‌هایی است که شاخه‌ی معناشناسی واژگانی، مبنای کار این تحقیق 
است؛ از رهگذر آن می‌توان به تحلیل معنای واژه‌ها و جمله‌های یک متن پرداخت و جایگاه 
دقیــق کلمه‌ها و ترکیب‌های آن را با توجه به نظام معنایی که در آن قرار دارد، به دســت 
آورد. آنچه که در این نوشــتار به آن پرداخته شــده است، تحلیل معناشناختی واژه و مفهوم 
»نبأ« در قرآن و در مرحله‌ی بعد شبکه‌‌ی معنایی این واژه و ارتباط آن با شبکه‌های معنایی 

دیگر می‌باشد.
واژگان کلیدی: قرآن، معناشناسی، نبأ، هم‌نشینی، شبکه‌ معنایی.

1. مقدمه
از مباحث مهم در حوزه فهم قرآن کریم، فهم واژگان یا مفردات قرآن کریم است که علم 
معناشناســی به این موضوع می‌پردازد. این علم از شاخه‌های اصلی زبان‌شناسی است که به 
مطالعه‌ی معنا در زبان می‌پردازد و امروزه دارای روش‌ها و رویکردهای مختلفی است؛ یکی 
از روش‌هایی که کاربرد بیشتری در فهم واژگان قرآن دارد، معناشناسی از طریق تحلیل متنی 
است. در این روش، برای یافتن معنای یک واژه به تحلیل نحوه‌ی کاربرد آن در آیه، سیاق و 

مسئول(   )نویسنده  ایران،  میبد،  میبد،  قرآنی  علوم  دانشکده  کریم  قرآن  معارف  و  علوم  دانشگاه  عرب،  ادبیات  و  زبان  استادیار   )1
mojtaba63mohammadi@gmail.com

2( دانش آموخته کارشناس ارشد دانشکده علوم قرآنی میبد، میبد، ایران 
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 گاه سوره‌ای که واژه در آن به کار رفته است، پرداخته‌ می‌شود. معناشناسی از طریق تحلیل 

متنی شامل مراحل زیر می‏شود : 1. تعیین عناصر )مؤلفه‌های( معنایی واژه در قرآن 2. تعیین 
روابــط مفهومی واژه با واژگان دیگر در قرآن 3. تعیین حوزه‌ معنایی واژه در قرآن 4. تعیین 
شبکه‌ی معنایی واژه در قرآن: در تعیین شبکه‌ی معنایی نشان داده می‌شود که این حوزه‌های 
معنایی ذیل چه نظام بزرگ‌تری قرار می‌گیرند تا به آن شبکه‌ی معنایی گفته ‌شود. اهمیت این 
روش در این است که سعی می‌کند در معناشناسی یک واژه از نگاه قرآنی کاملًا هماهنگ و 
سیستماتیک به واژه‌ها و مفاهیم بنگرد و به تعیین جایگاه تمام واژه‌هایی بپردازد که به ‌نوعی 
با واژه‌ی موردنظر در ارتباط هستند. در این مقاله ریشه‌شناسی و شبکه معنایی واژه »نبأ« در 

قرآن مورد توجه قرار گرفته است.
واژه‌ی »نبأ« یکی از واژگان پربسامد قرآنی است که تاکنون به‌طور مستقل از نظر معناشناسی 
بررســی نشده است. نوشتار حاضر سعی دارد جایگاه واژه‌ی مورد نظر و مشتقات آن را در 
آیات به روش معناشناسی با رویکرد تحلیلی تبیین نماید و شبکه معنایی آن را مورد تحلیل 
و بررسی قرار دهد. در باب معناشناسی و این که چگونه معارف قرآن را معناشناسی کنیم، 

چندین کتاب نوشته شده است از جمله: 
1. صفوی، کوروش، »درآمدی بر معناشناسی«، تهران: حوزه هنری، اول: 1379

2. نکونام، جعفر، »درآمدی بر معناشناسی قرآن«، قم: دانشکده اصول‌الدین، اول:1390 
3. سیدی، حسین، »تغییر معنایی در قرآن«، تهران: سخن، اول: 1390

4. پالمر، فرانک، »نگاهی تازه به معناشناسی«، ترجمه کوروش صفوی. تهران: مرکز، دوم: 
1366

5. لاینز، جان، »مقدمه‏ای بر معناشناسی زبان‏شناختی«، ترجمه حسین واله. تهران: گام نو، 
سوم:1383 

همچنین در حیطه‌ معناشناسی قرآن با رویکردهای مختلف آن مقالاتی تألیف شده است 
از جمله:

1. رجبی، علیرضا و علیرضا قائمی‏نیا، »بررسی کتاب معناشناسی شناختی قرآن«، پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی، ش187، 1392

2. خامه‌گر، محمد، »شــبکه‌ی معنایی موضوعات قرآنی؛ معرفی شش رویکرد در تفسیر 
موضوعی قرآن کریم«، نشریه‌ پژوهش‌های قرآنی، 63-32، 1389

3. مطیع، مهدی، اعظم السادات حسینی، »پیشــنهاد الگویی بر متناسب‏سازی روش‏های 
معناشناســی در مطالعات قرآنی«، کاوشی در پژوهش‏های زبان‏شــناختی قرآن کریم، اول: 

1389 ،83-108
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4. پور افخم، مریم، مهرداد عباســی، »بررســی کاربرد معناشناســی هم‌زمانی در دیدگاه 
معناشــناختی ایزوتســو با تکیه بر مفهوم ایمان«، پژوهش‏های اعتقــادی - کلامی 5: 92-

 60،1391
5. مطیع، مهدی، احمد پاکتچی و بهمن نامور مطلق، »درآمدی بر اســتفاده از روش‏های 

معناشناسی در مطالعات قرآنی«، نشریه پژوهش دینی، 18: 125، 1388
اما درباره معناشناســی واژه »نبأ« و شــبکه‌های معنایی آن، کتاب یا مقاله‌ای در دسترس 
نیســت. بر این اســاس این مقاله در پی آن است که با تحقیقات لازم به این سؤالات پاسخ 
دهد: چگونه می‏توان با روش تحلیل متنی به معناشناسی واژه »نبأ« پرداخت؟ و شبکه معنایی 

واژه نبأ چگونه ترسیم می‌شود؟
در پاســخ به این ســؤالات باید گفت: با تحلیل کاربرد واژگان در آیات قرآن با دو روش 
تحلیل محور هم‌نشینی و جانشینی کلمات می‏توان به معناشناسی واژگان در قرآن پرداخت. 
شــبکه معنایی واژه نبأ در قرآن شــامل شبکه‏هایی از جمله: اســماء، صفات الهی، غیب و 

مصادیق آن می‏شود.

2. معناشناسی
»معنا« بر وزن مفعَل مصدر میمی از »عنی« اســت. )ابن فارس، 1404: 146/4( »عنی« به 
معنای اراده کردن، قصد کردن، در نظر داشــتن و چیزی را منظور داشــتن است. »معنا« به 
معنای مدلول، مفهوم، مضمون، مفاد، محتوا و مقصود است. )دهخدا، 1377: ذیل واژه معنا(
معناشناسی شاخه‌ای از دانش زبان‌شناسی است )صفوی،1382 : 19؛ فضیلت، 1385: 62( 
که به نظریه‌ معنا می‌پردازد. )همان: 19( معناشناســی را می‌توان مطالعه علمی معنای مراد و 
لوازم آن در گذر تاریخ یا متن و دوره‌ای خاص دانست. منظور از علمی بودن مطالعه، صریح 
و بدون پیش‌داوری و تعصب بودن آن است؛ طوری که هر کس صرف‌نظر از باورهای دینی 
و مذهبی به‌روشــنی به معنا دســت یابد و صحت و سقم آن نیز قابل ارزیابی و محک زدن 

باشد. )نکونام، 1390: 15(
معناشناســی )semantics( در زبان انگلیسی نام‌های متعددی دارد و در زبان عربی برخی 

آن را »علم الدلاله« و برخی »علم المعنی« می‌نامند. )مختار عمر، 1385: 34(

2. 1. انواع رویکردهای معناشناسی
علم معناشناسی به چهار بخش تقسیم می‌شود: 

2. 1. 1. معناشناسی شناختی
اصطلاح معناشناسی شناختی، در کنار دو مکتب صورت‏گرا و نقش‏گرا نخستین بار توسط 
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 لیکاف )lakoff( مطرح شــد. )صفوی،1379: 363( معناشناسی شناختی یکی از مهم‌ترین 

بخش‌های زبان‌شناسی شناختی محسوب می‌شود که چارچوب کاری واحد و یکپارچه‌ای 
ندارد و آن دســته از محققانی که خود را معناشــناس شــناختی می‌داننــد دارای علایق و 
دغدغه‌های متنوع و متفاوتی هستند. )روشن و اردبیلی، 1392: 23( بدین ترتیب معناشناسی 
شــناختی یکی از انواع مختلف معناشناسی است که می‌توان آن را در تحلیل آیات قرآن به 
کار گرفت. این نوع معناشناســی، مزایا و قابلیت‌های فراوانی دارد و از جهات بســیاری بر 
دیگر انواع معناشناسی ترجیح دارد؛ ولی می‌توان بسیاری از آن‌ها را در یک چارچوب به کار 

گرفت. )رجبی و قائمی‌نیا، 1392: ش187، 66(

2. 1. 2. معناشناسی زبان‌شناختی
از ظهور معناشناســی بــه ‌مثابه یک علم کمتر از نیم ‌قرن می‌گــذرد. این پدیده جزئی از 
روند گســترده‌ موسوم به چرخش زبانی یک نقطه‌ عطف زبانی در معرفت نظری در مغرب 
زمین اســت. از نیمه‌ دوم قرن بیستم، توجه به زبان رفته‌رفته به کانون تأملات نظری تبدیل 
گردید. )لاینز، 1383: 487( در چند حوزه‌ی معرفتی از جمله: فلســفه، منطق، زبان‌شناسی، 
روان‌شناســی و ادبیات از معناشناسی ســخن می‌رود. اینکه اصطلاح »معناشناسی« در همه‌ 
این حوزه‌ها به اشــتراک معنوی به کار می‌رود یا خیر، هنوز محل مناقشــه است؛ اما دست 
کم می‌توان با اطمینان گفت که وجوه اشتراک قابل توجهی میان همه‌ این کاربردها در کنار 

تفاوت‌های ظریف آن‌ها دیده می‌شود.
بدین ترتیب، درحالی‌که می‌توان از معناشناســی زبان‌شــناختی بــه منزله‌ یک علم ذیل 
زبان‌شناسی، و از معناشناسی روان‌شناختی به منزله‌ شاخه‌ای از روان‌شناسی، و از معناشناسی 
فلسفی به عنوان بخشی از فلسفه، و از معناشناسی در منطق به ‌مثابه‌ بخشی از منطق در یک 
رویکرد و بخشی از فلسفه‌ منطق در رویکردی دیگر، سخن گفت؛ هنوز ادعای وجود یک 
علم معناشناســی فراگیر که شــامل تمام این قلمروهای معرفتی باشد، دشوار است. )لاینز، 

)487 :1383

2. 1. 3. معناشناسی تاریخی
معناشناســی تاریخی به مطالعه‌ معنا در طول زمان می‌پردازد؛ از این رو به آن »معناشناسی 
درزمانی« هم گفته‌اند. ریشه‌شناسی یا کشف معانی قدیمی واژگان و معناشناسی الفاظ دخیل 
یا معناشناسی تطبیقی واژگان هم در حوزه‌ی معناشناسی تاریخی است؛ بنابراین معناشناسی 
تاریخی به بررسی اصل لغات و تطوراتی که در آن راه یافته است، می‌پردازد. به این ترتیب 
در معناشناســی تاریخی دو مبحث وجود دارد: الف. چگونگی پیدایش و زایش لغات. ب. 

چگونگی تطور لغات در طول زمان. )پالمر، 1366: 34(
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2. 1. 4. معناشناسی توصیفی
»معناشناسی توصیفی« به مطالعه‌ی معنا در یک مقطع زمانی خاص می‌پردازد. از این نوع 
معناشناســی به »معناشناسی هم‌زمانی« هم تعبیر می‌کنند، به آن بافت‌شناسی یا قرینه‌شناسی 
و یا سیاق‌شناسی هم می‌توان گفت و آن عبارت است از فهم مراد گوینده‌ سخن و نیز هاله‌ 
معنایی آن با اتکای اطلاعاتی که همراه آن است؛ اعم از اطلاعات کلامی و غیرکلامی، به این 

اطلاعات بافت یا قرینه یا سیاق می‌گویند. )نکونام، 1390: 343(
در معناشناســی توصیفی واژگان و تعابیر قرآنی کوشش می‌شود که معنی مراد و نیز هاله‌ 
معنایی شناخته شود. برای شناخت معنای مراد به تمام آیه اعم از قرائن حالی، شأن متکلم، 
شــأن مخاطب، زمان و مکان نزول توجه می‏شود. مراد از »جانشین‌ها« مترادفات و مراد از 
»هم‌نشین‌ها« ترکیباتی است که دیگر واژگان در استعمالات با واژه‌ی مورد بحث پیدا کرده 
است؛ نظیر ترکیب اسنادی، ترکیب وصفی، ترکیب اضافی و حرفی. )همان: 353( همچنین 
»معناشناسی توصیفی« شامل سه بخش مؤلفه‌ معنایی، حوزه‌ معنایی و شبکه‌ معنایی می‌شود.

3. واژه شناسی »نبأ«
نخستین گام برای معناشناسی یک واژه، شناخت معنای مفردات آن است. یکی از مراحل 
معناشناســی واژه متن قرآن، شناخت دقیق معنای واژه با اســتفاده از کتاب‌های لغت زبان 
عربی است. »نبأ« در اصل به معنای خبری است که فایده و سود بزرگی دارد که از آن خبر 
علم و دانش حاصل می‏شود و بر ظن و گمان غلبه می‏کند. )راغب اصفهانی، 1412: 280( 
در قاموس قرآن آمده اســت که »نبأ« را »خبر« نمی‏گویند مگر آن که این سه شرط را داشته 
باشد: ۱. سود و فایده ۲. علم و دانش ۳. غلبه بر ظن و گمان و خبری که آن را »نبأ« گویند؛ 
حقش آن است که از کذب عاری باشد مثل خبر متواتر و خبر خدا و رسول )ص(. )قرشی، 

)11/2 :1371

3. 1. مشتقات و کاربردهای قرآنی واژه نبأ
واژه »نبأ« با مشتقات خود 155 بار، در 47 سوره و 147 بار در آیاتی از قرآن به کار رفته 
است. بیش‌ترین کاربرد آن به ترتیب در سوره‌های احزاب )۱۸ مورد(، آل عمران )۱۴ مورد(، 
بقــره و انعام )۱۰ مورد(، توبه )9 مورد(، مریم )8 مورد(، تحریم )8 مورد(، مائده )7 مورد(، 

یوسف )5 مورد(، اعراف، انفال و یونس )4 مورد( است.
کاربرد فعلی نبأ در قرآن 80 مرتبه است که به صورت‌های ذیل آمده است:

الف( به صورت فعل ماضی معلوم )8 بار(: »نبََّأَت‏، نبََّأَها، أنَبْأََك‏ و...«
ب( به صورت فعل مضارع معلوم )32 بار(:  »فيَنُبَِّئكُُم‏، فيَنُبَِّئهُُم‏، سَأُنبَِّئ‏ك و ...«، به صورت 
مضارع مجهول )2 بار(: »ينُبََّؤُا، لتَنُبََّؤُن‏« و به صورت مضارع مجهول مجزوم)1 بار(: »لمَْ ينُبََّأ« 
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 یک مرتبه و به صورت فعل امر: )6 مورد( »نبَِّئْهُم‏، نبَِّئْنا و...« آمده است.

ج( به صورت جمع مذکر سالم: )13 بار( »النَّبيِِّين‏« و )3 بار( »النَّبيُِّونَ« و به صورت جمع 
مکسر 15 مرتبه که )8 مرتبه( به صورت »الْنَبْاءُ« و )5 مرتبه( به صورت »أنَبْيِاء« و یک مرتبه 

»أنَبْؤُا وْ أنَبْائهِا« آمده است.
« که نکره است و بر وزن فعیل به معنای اسم فاعل )11 مرتبه( به کار رفته و  د( واژه »نبَيٍِّ

« که اسم معرفه است )16 مرتبه( به کار رفته است. واژه »النَّبيُِّ

4. شبکه معنایی »نبأ«

4. 1. چیستی و تعریف شبکه معنایی
شبکه‌های معنایی گاهی شبکه‌های همبسته یا شرکت‏پذیر نیز نامیده می‌شوند؛ زیرا گره‌ها 
در این نوع شبکه به هم پیوند خورده و یا متصل شده‌اند. در حقیقت، در مدل‌سازی حافظه 
انسان نیز مفاهیم همان گره‌ها و ارتباط رابطه بین این مفاهیم را تشکیل می‌دادند. بر اساس 
این مدل، وقتی یک گره مفهومی با خواندن کلمات موجود در یک جمله تحریک می‌شــد، 
ارتباطات این گره‌ها با سایر گره‌ها نیز در یک الگوی انتشار فعال می‌شدند. اگر یکی از این 
گره‌ها به حد کافی توســط گره‌های دیگر تحریک شود، مفهوم خود را وارد ذهن هوشیار 
انسان می‌کند. به عنوان مثال، با اینکه شما هزاران کلمه می‏دانید ولی به هنگام خواندن یک 

جمله فقط به جملات آن جمله فکر می‌کنید.
شــبکه‌های معنایی یکی از روش‌های نمایشِ داده اســت که برای اطلاع گزاره‌ای به کار 
می‌رود. شــبکه معنایی گاهی شــبکه گزاره‌ای نیز نامیده می‌شود. سبک‌های مختلف تفسیر 
موضوعــی، هر یک از زاویه‌ای به مطالعه دیدگاه قــرآن درباره یک موضوع می‌پردازند؛ اما 
هیچ یک نگاهی جامع و بیان کامل از مدل قرآن در تحلیل و بررسی موضوع ارائه نمی‌دهد؛ 
برای دستیابی به چنین مدلی باید با استفاده از قابلیت و توانمندی سبک‌های مختلف، شبکه 
معنایی موضوع ترسیم گردد. یک شبکه معنایی به نمایش روابط درونی و برونی یک موضوع 
می‌پردازد؛ منظور از روابط درونی، بیان ماهیت و حدود یک موضوع و تبیین ارگانیسم درونی 
و روابط مؤلفه‌های تشــکیل دهنده آن با هم است. برای ترسیم روابط بیرونی به نوع ارتباط 
بین این موضوع با ســایر موضوعات توجه می‌شود و در مجموع برای ترسیم شبکه معنایی 
یک موضوع در قرآن باید مؤلفه‌های زیر را درباره آن مشخص نمود. )خامه‏گر، 1389: 32(

الف( مباحث مقدماتی و پیش نیاز موضوع: اهمیت پرداختن به موضوع، پیشــینه تحقیق 
در موضوع و مبانی ب( شناسایی ماهیت موضوع: تعریف، مصادیق، مراتب، انواع و اقسام، 
فلســفه و حکمت اصلی، جایگاه اجتماعی، ابزار و اصول ج( شناســایی ابعاد و پیامدهای 
موضــوع: احکام، آداب، ارزش، کیفر و پاداش، آثار و عواقب )فردی و اجتماعی( د( رابطه 
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با ســایر موضوعات: جایگاه موضوع در نظام‌های کلــی، موضوعات و مباحث پیش نیاز، 
موضوعات هم افق و هم‌نشــین. هر یک از روش‌های تفســیر موضوعی می‌تواند یکی از 
ابعاد موضوعات قرآنی را پوشــش دهد. برای تعیین رابطه طولی و عرضی موضوع با سایر 
موضوعات می‌توان از تفســیر موضوعی استفاده نمود. بدین‌ســان با استفاده از روش‌ها و 
سبک‌های مختلف تفســیر موضوعی می‌توان شبکه معنایی یک موضوع را در قرآن ترسیم 

نمود و همه ابعاد ماهیت شناسی، معرفتی و روش شناختی را تبیین کرد. )همان: 33(

4. 2. ارتباط شبکه معنایی واژه »نبأ« با سایر شبکه‌های معنایی قرآن
بررســی تمام آیاتی که واژه »نبأ« در آن‌ها بکار رفته است؛ ارتباط گسترده‌ای از واژگان را 
که تشکیل معنایی می‌دهند؛ مشخص می‏سازد. در گام بعدی ارتباط این شبکه معنایی با سایر 
شبکه‌های معنایی قرآن بررســی می‏شود. روش یافتن ارتباط میان مفاهیم اینگونه است که 
ابتدا آیه و سپس سیاق مد نظر قرار داده شده است؛ یعنی برخی ارتباطات بین مفاهیم حاصل 

تحلیل سیاق است که در ذیل به این موارد اشاره می‏شود: 

4. 2. 1. ارتباط شبکه معنایی واژه »نبأ« با شبکه معنایی اسماء و صفات الهی
شــبکه معنایی خداوند متعال در قرآن شامل اســماء و صفات زیادی می‌شود از جمله: 
خبیر، علیم، حکیم، بصیر، شــهید، غفور، قادر و ... . صفات و اسماء حسنای الهی تجلی و 
ظهور ذات مقدس حق‌اند و در واقع واسطه ارتباط جهان خلقت با ذات خداوند می‌باشند. 
)رمضانی گیلانی، 1379: 34( یکی از راه‌های شناخت خداوند سبحان، نگاه از منظر صفات 
الهی است. در مباحث کلامی، صفات الهی از چند جهت تقسیم‏بندی شده که یکی از آن‌ها، 
تقسیم صفات الهی به صفات ثبوتی )جمالی( و سلبی )جلالی( است که این یک تقسیم‏بندی 
رایج در میان متکلمان اســت. )خسرو پناه، 1381: 59( صفات ثبوتی نیز به صفات ذاتی و 
فعلی تقســیم می‌گردد. صفات ذاتی، صفاتی که از ذات الهی انتزاع می‌شــود مانند علم و 
قدرت. صفات فعلیه، صفاتی که از رابطه بین خدا و مخلوقاتش انتزاع می‌گردد مانند خبیر و 

بصیر و... . با توجه به آیات، برخی از این اسماء و صفات شرح داده می‏شود:

4. 2. 1. 1. اسم الله
»الله« اسم برای ذات مستجمع جمیع صفات کمالیه بدون لحاظ و تعیین صفتی از صفات 
اســت. »الله« برترین نام از نام‌های ذات مقدسی است که هستی صرف و جامع و مبدأ همه 
کمالات وجودی و منزه از هر نقصی است و چون آن ذات اقدس ‌جامع همه اسمای حسنی 
و صفات نیکوست، گفته می‌شود: »الله« اسم ذاتی است که جامع همه کمالات است وگرنه 

اشتمال بر کمالات در معنای این کلمه مأخوذ نیست. )مکارم شیرازی، 1374: 22/1(
الله »مشتق از وله« به معنی »تحیر« است، چرا که عقل‌ها در ذات پاک او حیران است. چنان 
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 که در حدیثی از امیر مؤمنان علی )ع( آمده است: »الله« مفهومش، معبودی است که خلق در 

او حیران‌اند و به او عشق می‌ورزند. »الله« همان کسی است که از درک چشم‌ها مستور است 
و از افکار و عقول خلق محجوب. )مجلسی، 1389: 222/3( یکی از معنای لغوی »الله« این 
است که مشتق شده از »الَهِتُ الِیَه«؛ یعنی »فَزَعتُ الِیه«، به سوی او شتافتم؛ زیرا خداوند کسی 
است که همه مخلوقات در احتیاجاتشان به سوی او جزع و ناله می‌کنند و به معنای دیگر به 

سوی او می‌شتابند. )طبرسی، 1374: 38/1(
لفظ جلاله »الله« 2697 مرتبه )با احتســاب الَلّهُمَ 2702( در قرآن کریم به کار رفته است. 

)عروسی حویزی، 1415: 12/3(
ارتباطی که بین شــبکه معنایی نبأ با الله وجود دارد، این است که یکی از نیازهای اساسی 
انســان در نظام هستی شعور و آگاهی بوده است؛ زیرا به واسطه هدایت و آگاهی است که 
به‌طور هم‌زمان دنیا و آخرت انســان هر دو آباد می‌شــوند و از تبعات خسارت بار در امان 
می‌ماند؛ بنابراین تنها خداوند متعال اســت که از همه چیز آگاهی دارد و می‏تواند این نیاز 

انسان‌ها را مهیا سازد. اوست که به همه چیز آگاه است.
ماواتِ وَ الَْرْضِ قَدْ یعْلَمُ ما أنَتْمُْ عَلَیهِ وَ یوْمَ یرْجَعُونَ إلِیَهِ فیَنبَِّئهُُمْ  ِ ما فیِ السَّ طبق آیه ﴿ألَا إنَِّ لَِّ
ُ بکِلِّ شَــی‌ءٍ عَلیِمٌ﴾ )نور: 64(  این یک مطلب عقلی است که آفریننده باید به  بمِا عَمِلُوا وَ اللَّ
آفریده، عالم باشد وگرنه آفریننده نخواهد بود. چطور معقول است معماری ساختمانی را بنا 
کند و از چگونگی آن که با دست خود ساخته است بی‌اطلاع باشد؟! )قرشی، 1371: 61/11(

4. 2. 1. 2. خبیر بودن خداوند
فَ بعَْضَهُ وَ أعَْرَضَ  ُ عَلَیهِ عَرَّ ا نبََّأَتْ بهِِ وَ أظَْهَرَهُ اللَّ ﴿وَ إذِْ أسََرَّ النَّبیِ إلِی بعَْضِ أزَْواجِهِ حَدِیثاً فلََمَّ
ا نبََّأَها بهِِ قالتَْ مَنْ أنَبْأََک هذا قالَ نبََّأَنیِ العَْلیِمُ الخَْبیِر﴾ )تحریم:3 ( تمام امور در  عَنْ بعَْضٍ فلََمَّ
عالم هستی بر اساس حساب و کتاب است؛ ازجمله‌ی آن‌ها اعمال و رفتار و اسرار بندگان 
اســت و از آنجا که خداوند خبیر اســت، می‌تواند از اخبار باطن اشیاء و هرچه در ملک و 
ملکوت اســت و هر حرکت و سکون ذرات، اضطراب و اطمینان هر نفسی و تمامی اسرار 
بندگان  خبر دهد و این به معنای علیم اســت. با این بیان علم وقتی علم به خفایای باطن 
موجودات باشــد، »خبره« نامیده می‌شــود و صاحب آن علــم را »خبیر« می‌گویند. )مکارم 
شیرازی، 1374: 57/2( شاید مهم‌ترین فایده این نام خداوند )خبیر آن باشد که انسان به لزوم 
تمسک به همه اوامر خداوند چه در ظاهر و چه در باطن پی می‌برد؛ زیرا خداوند متعال از 

همه چیز آگاه است و هیچ چیز چه در آسمان‌ها و چه در زمین بر او پوشیده نیست.

4. 2. 1. 3. سمیع بودن خداوند
﴿إنِْ تدَْعُوهُمْ لا یسْــمَعُوا دُعاءَکمْ وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابوُا لکَمْ وَ یوْمَ القِْیامَةِ یکفُرُونَ بشِِرْککمْ 



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

88

وَ لا ینبَِّئکُ مِثْلُ خَبیِر﴾ )فاطر: 14( خداوند متعال »ســمیع« است؛ به این معنا که او به ذات 
خود تمام صداها و انواع و اقسام سخن‌ها را می‌شنود؛ خواه آهسته یا به صورت نجوا باشد، 
یا بلند و آشکار، با نطق و بیان باشد، یا با سکوت تنها از دل بگذرد. او از باطن و درون همه 
چیز مطلع است و به تعبیر دیگر عالم به مسموعات است. به همین دلیل در قرآن 40 مرتبه 

نام پروردگار متعال به عنوان »سمیع« ذکر شده است. )رمضانی گیلانی، 1379: 88(
یعُ العَْلیِمُ﴾ )بقره: 127( خداوند ســمیع  ــمِ َّک أنَتَْ السَّ َّنا تقََبَّلْ مِنَّا إنِ طبق این آیــه ﴿... رَب
الدعا اســت؛ از آنجا که خداوند عالم به همه چیز است و از حوائج بندگانش آگاهی دارد، 

درخواست آنان را می‌شنود و اجابت می‌کند.
»سَــمع دعا« یعنی؛ ترتیب اثر دادن و آن را شــنیده گرفتن و گوش به خواهش‌های داعی 

دادن. )جوادی آملی، 1391: 317/7(
با توجه به این که آیه ﴿إنِْ تدَْعُوهُمْ لا یسْــمَعُوا دُعاءَکمْ وَ لوَْ سَمِعُوا مَا اسْتجَابوُا لکَمْ وَ یوْمَ 
القِْیامَةِ یکفُرُونَ بشِِــرْککمْ وَ لا ینبَِّئکُ مِثْلُ خَبیِر﴾ )فاطر: 14( در ســیاق آیات هشدار برای 
بت‏پرستان است؛ خدایان جعلی و ســاختگی دعای کافران را برای رفع مشکلات و قضاء 
حوائج خویشتن نمی‌شنوند و اگر هم بشنوند، از اجابت آن عاجز و ناتوان هستند و هیچ کس 
همانند خداوند متعال از هر چیزی باخبر و آگاه نیســت و نمی‌تواند آینده شوم بت پرستان 

را برایتان شرح دهد.

4. 2. 1. 4. علیم بودن خداوند
جهان آفرینش از نظر عظمت، گسترش و پیچیدگی اسرار و رموز همانند اقیانوسی است 
که کرانه‌های آن ناپیداســت و کســی جزء خداوند از این اسرار آگاهی ندارد. چنان که آیه 
گویای آن است: ﴿وَ عِنْدَهُ مَفاتحُِ الغَْیبِ لا یعْلَمُها إلَِّ هُو...﴾ )انعام: 59( »علیم« صیغه مبالغه و 
به معنای علم سرشار و فراوان است. صفت »علیم« اشاره به وسعت علم حق تعالی و احاطه 
علمی او به تمام موجودات قبل از وجود آن‌ها و بعد از وجود آن‌ها و در هنگام وجود آن‌ها 

دارد. )ارفع، 1374: 112(
با توجه به این که خداوند متعال نســبت به همه چیز آگاه اســت و از مصلحت بندگان 
آگاهی دارد، بر این اساس و متناسب با هر جامعه‌ای نبی یا رهبری برای هدایت آن‌ها قرار 
می‌دهد تا آن‌ها را هدایت کند و همچنین آن‌ها را نسبت به مسائل جامعه آگاه کند؛ بنابراین 
انتخاب نبی و رهبر همواره بر اســاس علم و حکمت و مصلحت خداوند اســت: ﴿ما کانَ 
ُ بکِلِّ شَی‌ءٍ عَلِیماً﴾ )احزاب:  ِ وَ خاتمََ النَّبیِینَ وَ کانَ اللَّ دٌ أبَا أحََدٍ مِنْ رِجالکِمْ وَ لکنْ رَسُولَ اللَّ مُحَمَّ
َّی یکونُ لهَُ المُْلْک عَلَینا وَ  َ قَدْ بعََثَ لکَمْ طالوُتَ مَلکِاً قالوُا أنَ 40( و آیه ﴿وَ قالَ لهَُمْ نبَیِهُمْ إنَِّ اللَّ

ُ واسِعٌ عَلیِم﴾ )بقره/247( نحَْنُ أحََقُّ باِلمُْلْک... وَ اللَّ
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 4. 2. 1. 5. حکیم بودن خداوند

»حکیم« یکی دیگر از اسماء حسنای الهی است. صفت حِکمَت؛ به معنای رسیدن به حق 
است توسط علم و عقل. »حکمت«؛ در مقام حق تعالی به معنای کانون همه حکمت‌هاست 
و آنچه از روز ازل تا ابد از او صادر می‌شود بر اساس حکمت است به همین علت در قرآن 
بیــش از 92 مورد خود را حکیم معرفی می‌کند. )ارفع، 1374: 108( بنابراین خداوند متعال 
به این دلیل حکیم اســت که در همه افعال الهی غرض و حکمتی نهفته و هیچ‌کدام عبث و 

بیهوده آفریده نشده است. )رمضانی گیلانی، 1379: 248(
آزمون‌ها و امتحانات الهی را می‌توان یکی از اسباب حکمت‌های خداوند به شمار آورد؛ زیرا 
خداوند طبق ظرفیت و مقتضای حکمت و مصلحت خویش بندگانش را مورد آزمایش قرار 
می‌دهد. طبق این آیه، یکی از آزمون‌های الهی توطئه‌های شــیطانی مخالفان است که خداوند 
متعال با قرار دادن آن بر سر راه انسان‌ها، میدان آزمایش و امتحان را برای آگاهان و مؤمنان و 
یطانُ  کافران تشکیل داده است. ﴿وَ ما أرَْسَلْنا مِنْ قبَْلِک مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبَیِ إلِاَّ إذِا تمََنَّی ألَقَْی الشَّ

ُ عَلیِمٌ حَکیم﴾ )حج: 52( ُ آیاتهِِ وَ اللَّ یطانُ ثمَُّ یحْکمُ اللَّ ُ ما یلْقِی الشَّ فیِ أمُْنیِتهِِ فیَنْسَخُ اللَّ
خداوند حکیم اســت و لذا انتخاب نبی برای هدایت انســان‌ها از روی حکمت او انجام 
شده است و دســتوراتی که نبی برای بندگان می‌آورد، مبنی بر حکمت است. آیات زیر بر 
این موضوع اشاره دارد: ﴿ما کانَ لنِبَیِ أنَْ یکونَ لهَُ أسَْری حَتَّی یثْخِنَ فیِ الَْرْضِ ترُِیدُونَ عَرَضَ 
َ وَ لا تطُِعِ الکْافرِِینَ  ُ عَزِیزٌ حَکیم﴾ )انفال: 67( ﴿یا أیَهَا النَّبیِ اتَّقِ اللَّ ُ یرِیدُ الْخِرَةَ وَ اللَّ نیْا وَ اللَّ الدُّ

َ کانَ عَلِیماً حَکیما﴾  وَ المُْنافقِِینَ إنَِّ اللَّ

4. 2. 1. 6. بصیر بودن خداوند
»بصیر« یکی از صفات ثبوتی مشــهور خداوند است که 42 بار در قرآن ذکر شده است و 
بــه معنای بینایی پروردگار در تمام امور ظاهری و مخفی اســت. صفت »بصَر« در خداوند 
متعال به واسطه اندام بینایی نیست؛ بلکه به صفت علم الهی اطلاق می‏شود. خداوند نه تنها 
دیدنی‌های آشــکار را می‌بیند، دیدنی‌های پنهان نیز از بینایی او بیرون نیستند. )ارفع، 1374: 

َّهُ بکِلِّ شَی‌ءٍ بصَِیر﴾ )ملک: 19( 50( ﴿... إنِ
اشراف و احاطه خداوند بر موجودات در حدی است که هیچ حرکت و جنبشی در عالم 
از دید او پنهان نیست و اگر انسان به یقین برسد که خداوند در همه حال او را می‌بیند، دیگر 
هیچ خطا و گناهی از او ســر نمی‌زند. می‌توان گفت که این خود نوعی تشــویق و ترغیب 

بندگان به نیکی‌ها و نهی و تحذیر انسان‌ها از بدی‌ها و زشتی‌ها است.
 بنابراین از آنجا که خداوند تمام اعمال بندگان را می‌بیند و نسبت به آن آگاه است می‌تواند آنان 
ِّهِمْ جَنَّاتٌ تجَْرِی  را از اعمال نیک و بدشان باخبر کند. ﴿قلُْ أَ أنُبَِّئکُمْ بخَِیرٍ مِنْ ذلکِمْ للَِّذِینَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَب
ُ بصَِیرٌ باِلعِْباد﴾ )آل عمران: 15( ِ وَ اللَّ مِنْ تحَْتهَِا الْنَهْارُ خالدِِینَ فی‌ها وَ أزَْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ رِضْوانٌ مِنَ اللَّ
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4. 2. 1. 7. شهید بودن خداوند
صفت »شــهید« برای خداوند یعنی هیچ چیز از او غایب و پنهان نیست و همواره در هر 
مکان حضور دارد. لفظ شــهید مأخوذ از شهود است؛ یعنی حاضر و مشاهده کننده. )ارفع، 

ُ عَلی کلِّ شَی‌ءٍ شَهِید﴾ )بروج: 9( ماواتِ وَ الَْرْضِ وَ اللَّ َّذِی لهَُ مُلْک السَّ 1374: 248( ﴿ال
خداوند متعال شــاهد همه امور اســت؛ یعنی آنچه را که بندگان در شب و روزشان بجا 
می‌آورند بر خداوند سبحان پوشیده نیست، به کوچک‌ترین کارشان آگاه و به کردارشان دانا 
و محیط است و هرچه در خلوت انجام می‌دهند بر او آشکار است و می‌تواند بندگان را از 
 ُ تمامی اعمالی که در زندگی خود انجام داده و فراموش کرده‌اند باخبر سازد. ﴿یوْمَ یبْعَثهُُمُ اللَّ

ُ عَلی کلِّ شَی‌ءٍ شَهِید﴾ )مجادله: 6( ُ وَ نسَُوهُ وَ اللَّ جَمِیعاً فیَنبَِّئهُُمْ بمِا عَمِلُوا أحَْصاهُ اللَّ

4. 2. 1. 8. غفور و رحیم بودن خداوند
»غفور« یکی دیگر از صفات و اسماء الهی است. غفور از »غَفَرَ« به معنای ستر و پوشاندن 
است. غفار بودن خداوند متعال یعنی گناه بندگان را می‌پوشاند و زشتی‌ها و اعمال بد بندگان 
خود را تا زمانی که خودشان قصد افشاء و تظاهر ندارند می‌پوشاند و کسی را بر اسرار آن‌ها 
آگاه نمی‌کند و اگر می‌خواست که از گناهان پرده بردارد، باعث رسوایی آن‌ها می‌شد. )ارفع، 
1374: 274( غفــران خداوند متعال جلوه خاصّ رحمت رحیمیهّ اوســت. چون رحیمیتّ 
خداوند متعال ظهورات گوناگونی دارد که غفران الهی یکی از آن‌هاست. و در آیات مختلفی 

به این موضوع اشاره شده است: 
ُ لکَ تبَْتغَِی  مُ ما أحََلَّ اللَّ حِیم﴾ )حجر: 49(، ﴿یا أیَهَا النَّبیِ لمَِ تحَُرِّ ِّی أنَاَ الغَْفُورُ الرَّ ﴿نبَِّئْ عِبادِی أنَ
َ إنَِّ  ُ غَفُورٌ رَحِیم﴾ )تحریم: 1(، ﴿یا أیَهَا النَّبیِ إذِا جاءَک المُْؤْمِنات.... اللَّ مَرْضاتَ أزَْواجِک وَ اللَّ
 ... تیِ آتیَتَ أجُُورَهُنَّ َّا أحَْلَلْنا لکَ أزَْواجَک اللَّ َ غَفُورٌ رَحِیم﴾ )ممتحنه: 12(، ﴿یا أیَهَا النَّبیِ إنِ اللَّ
ُ غَفُوراً رَحِیما﴾ )احزاب:50(، ﴿یا أیَهَا النَّبیِ قلُْ لَِزْواجِک وَ بنَاتکِ وَ نسِاءِ المُْؤْمِنیِن... وَ کانَ اللَّ

ُ غَفُوراً رَحِیما﴾ )احزاب: 59(، ﴿یا أیَهَا النَّبیِ قلُْ لمَِنْ فیِ أیَدِیکمْ مِنَ الَْسْری إنِْ یعْلَمِ  وَ کانَ اللَّ
ُ غَفُورٌ رَحِیم﴾ )انفال: 70( ُ فیِ قلُُوبکِمْ خَیرا... وَ اللَّ اللَّ

در سیاق این آیات آمده است با توجه به غفور و رحیم بودن خداوند، نه‌تنها او آثار ذنب 
را می‌پوشاند؛ بلکه آن‌ها را محو ساخته و فرد را از رحمت خود بهره‌مند می‌سازد. مغفرت 
و بی‌اثر ساختن آثار ذنب که متناسب با اسم »غفور« است، مقدمه‌ای برای قرار گرفتن افراد 

در شمول رحمت واسعه خداوند است که با اسم »رحیم« تناسب دارد.

4. 2. 1. 9. قدیر بودن خداوند
»قدیر« یعنی آنکه ذات بی‌مثال الهی توانایی و قدرت بر ایجاد اشــیاء و عدم آن‌ها را دارد 
و او اســتیلا و اقتدار کامل بر موجودات دارد و هرچه در عالم واقع می‌شود به قدرت کامل 
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 خداوند متعال است. )ارفع، 1374: 56( لذا چون خداوند قادر بر همه چیز است، می‌تواند از 

ُ عَلی کلِّ شَی‌ءٍ قَدِیر﴾ )آل عمران: 189( قبل و بعد هر چیزی خبر دهد. ﴿...وَ اللَّ
همچنین ایمان به صفات کمال و قدرت الهی می‌تواند بســیاری از معضلات و ابهامات 
اعتقادی را برای انســان حل کند. به عنوان نمونه اعتقــاد به قدرت مطلق خداوند متعال و 
پذیرش این واقعیت که خداوند تمامی گناهان انســان‌ها را به وســیله توبه پاک و خالص 
ِ توَْبةًَ نصَُوحاً عَسی رَبُّکمْ أنَْ یکفِّرَ عَنْکمْ سَیئاتکِمْ وَ  َّذِینَ آمَنوُا توُبوُا إلِیَ اللَّ می‌بخشد. ﴿یا أیَهَا ال
َّذِینَ آمَنوُا مَعَهُ نوُرُهُمْ یسْعی  ُ النَّبیِ وَ ال یدْخِلَکمْ جَنَّاتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتهَِا الَْنهْارُ یوْمَ لا یخْزِی اللَّ
َّک عَلی کلِّ شَی‌ءٍ قَدِیر﴾ )تحریم: 8( َّنا أتَْمِمْ لنَا نوُرَنا وَ اغْفِرْ لنَا إنِ بیَنَ أیَدِیهِمْ وَ بأَِیمانهِِمْ یقُولوُنَ رَب
نتیجه‌ای که از ارتباط شبکه معنایی »نبأ« با شبکه معنایی »اسماء و صفات الهی« به دست 
آمده، این است که اسماء و صفات خداوند تجلی ذات او هستند و »الله« جامع تمامی صفات 
کمال و منزه از هر نقص و عیبی است و بعضی از صفات از ذات خداوند و برخی دیگر از 

واسطه بین ذات و مخلوقات سرچشمه می‌گیرند.
خداوند خالق، خبیر هم هســت و به آنچه که انجام می‌دهید آگاه و باخبر است؛ بنابراین 
بنده هر چه که انجام می‌دهد باید خالص برای خدا باشــد و با اتقان به عمل بپردازد، از آن 
روی که در محضر آفریدگار خویش است فریب دادن و پنهان کردن عیب از او امکان ندارد؛ 

زیرا او از همه کارهای انسان به صورتی فراگیر و لطیف‌تر از خود شخص باخبر است.

4. 2. 2. ارتباط شبکه معنایی واژه »نبأ« با غیب
»غیب« یعنی نهان، پشــت پرده؛ آن چیزهایی که از حواس ظاهری ما نهان است و پشت 
پرده محسوسات واقع شده است. )راغب اصفهانی، 1412: 721/2( این واژه 52 بار در قرآن 
کریم به کار رفته است. مثل: ﴿وَ عِنْدَهُ مَفاتحُِ الغَْیبِ لا یعْلَمُها إلَِّ هُو...﴾ )انعام: 59( بعضی از 
اخبار به صورت غیبی هستند و برای انسان پوشیده و پنهان است و انسان برای روشن شدن 
این اخبار نیازمند معلّم و تعلیم و تحقیق اســت که حقایق آن را بشناسد. خداوند با ارسال 
وحی به پیامبران، آنان را به عنوان راهنمایان جهان غیب برای مردم فرستاده است که به غیب 
و ماورای ظاهر و محسوســات، مؤمن و معتقد نمایند. در آیات و روایات مصادیقی برای 
غیب بیان شــده که در اسلام ایمان به آن‌ها واجب شمرده شده است. در اینجا ارتباط آن با 

شبکه معنایی نبوت بررسی می‏شود که عبارت‌اند از:

4. 2. 2. 1. ایمان به خداوند به عنوان ایمان به غیب
 هر چند خداوند از هر پیدایی پیداتر است و آشکارتر از او یافت نمی‌شود؛ ولی چون از 

دیدگان ظاهری پنهان است بر او غیب اطلاق می‌شود.
حْمنَ باِلغَْیبِ وَ جاءَ بقَِلْبٍ مُنیِبٍ﴾ )ملک:12 ( در  طبق این آیه شــریفه ﴿... مَنْ خَشِــی الرَّ
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می‌یابیم که یکی از مصادیق غیب »خداوند« است.
در تفسیر نمونه در وصف پرهیزکاران که از نور هدایت قرآن بهره‌مند شده‌اند، آمده است:  
آنان تنها در اجتماع ترس از خدا ندارند؛ بلکه در خلوتگاه‌ها نیز او را حاضر و ناظر می‌دانند؛ 
بنابراین در »جایی که کســی نیســت« به »خدا« ایمان دارند؛ یعنی وقتی کسی نباشد از نظر 
آن‌ها »خدا« در آنجا حضور دارد و آنان خلاف نمی‌کنند. )مکارم شیرازی، 1374: 232/24(

همچنین علامه طباطبایی در تفسیر »بالغیب« بیان می‌کند که این کلمه بر خلاف شهادت 
است؛ یعنی چیزی که در حس و درک آدمی قرار ندارد و آن عبارت است از خدای سبحان 
و آیــات کبرای او که همه از حواس ما غایب‌اند. پس مراد از ایمان به غیب در مقابل ایمان 
بــه وحی و ایمان به آخرت عبارت اســت از؛ ایمان به خــدای تعالی و قرآن کریم همواره 
اصــرار و تأکید دارد در اینکه بندگان خدا نظر خود را منحصر در محسوســات و مادیات 
نکنند. همچنین ایشــان را تحریک می‌کند به اینکه از عقل سلیم و لب خالص پیروی کنند. 
)طباطبایی، 1417: 45/1( اما آنچه در این زمینه می‌توان به آن اشــاره نمود و واژه نبوت را 
با غیب ارتباط داد این است که انبیاء الهی مؤمن به عالم غیب هستند و خداوند را در عالم 

غیب می‌بینند و انسان‌ها را از وجود حقیقی خداوند باخبر می‌کنند.

4. 2. 2. 2. وحی به عنوان غیب
»وَحی« در اصل همان اشــاره سریع اســت و به اعتبار سرعت گفته می‌شود. »أمر وَحی« 
یعنی کار سریع. البته این مفهوم در سخن و کلام است به صورت رمز و کنایه که گاهی به 
صدای مجرد و بدون ترکیب است و با اشاره به بعضی از اعضا و یا نوشتن و کتابت می‏باشد. 
)قرشــی، 1371: 179/7( وحی یکی از حقایق غیبی است که پشت پرده محسوسات واقع 

شده و از دید ما انسان‌ها پنهان است. 
پیامبر )ص( مأمور تبلیغ دســتورات الهی به مردم بود و خداوند متعال تمامی اخبار را به 
وســیله وحی به ایشان ارســال می‌نمود و پیامبر نسبت به آنچه بر ایشان نازل می‌شد، بخل 
نمی‌ورزید و هر آنچه را که از وحی به او نازل می‌گردید از مردم پنهان نمی‌کرد؛ بلکه آنچه 
را کــه خداوند به او تعلیم می‌داد آن بزرگوار هم آن‌ها را همان‌طور که تعلیم گرفته بود، به 

مردم می‌آموخت. 
اما آنچه در این زمینه می‌توان اشاره نمود این است که خداوند وحی را در انواع مختلفی به 
پیامبرانش ارسال ‌نموده است. امیرالمؤمنین )ع( در تفسیر آیه 51 سوره شوری فرموده است: 
وحی و کلام خداوند یک نوع نیست؛ بلکه برخی به صورت کلام و سخن است که خداوند 
به وسیله آن با پیامبرانش تکلم می‌کند و پاره‌ای از آن در قلوب پیامبران القا می‌شود و بعضی 
نیز به صورت رؤیاســت که پیامبران می‌بینند و برخی هم وحی تنزیلی است که تلاوت و 

قرائت می‌شود و به شکل کلام الله در می‌آید. )حویزی، 1415: 588/4(
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 بنابراین آنچه از ارتباط شبکه معنایی نبوت با وحی می‌توان دریافت این است؛ انبیاء الهی 

که به عالم غیب ایمان داشــته و خود نیز مورد اشــارات وحی بوده‌اند، انسان‌ها را از وجود 
حقیقی وحی که در پشت پرده حجاب قرار دارد، باخبر کنند.

4. 2. 2. 3. معجزه یکی از مصادیق غیب
»عجز« در اصل به معنای درنگ کردن اســت. واژه عجز در ســخن معمولی اسمی برای 
کوتاهی کردن از انجام کار اســت و نقطه مقابل قدرت و توانایی می‏باشد. در قرآن کریم از 
قول قابیل آمده اســت: ﴿أَ عَجَزْتُ أنَْ أکَونَ...﴾ )مائده: 31(؛ )سخن یکی از پسران آدم است 
پس از اینکه دید کلاغ زمین را گود می‌کند، می‌گوید: آیا من از این کلاغ ناتوان‌ترم؟( )راغب 

اصفهانی، 1412: 553/2(
 ِ َّمَا الغَْیبُ لَِّ ِّهِ فقَُلْ إنِ طبرســی ذیل این آیه می‌گوید: ﴿وَ یقُولوُنَ لوَْ لا أنُزِْلَ عَلَیهِ آیــةٌ مِنْ رَب
ِّهِ« معجزاتی است که مشرکان  ِّی مَعَکمْ مِنَ المُْنْتظَِرِینَ﴾ )یونس: 20( مراد از » مِنْ رَب فاَنتْظَِرُوا إنِ
با بهانه‌جویی درخواســت می‌کردند و آنچه مانع از فرستادن معجزات الهی است امر غیبی 

است که هیچ کس جز خدا نمی‌داند.
در تفسیر آیه آمده است معجزه به اختیار پیامبر نیست؛ بلکه به انتخاب خداست و معجزه 
به انتخاب مردم هم نیســت؛ چرا که اگر به انتخاب مردم بود، پیامبر آلت دســت مردم قرار 

می‌گرفت. معجزه فقط نشانه‌ای برای اثبات پیامبری است.
براین اساس که در آیه از معجزه با تعبیر غیب یاد کرده می‌توان دریافت که شبکه معنایی 
نبوت با معجزه که یکی از مصادیق غیب است، مرتبط‌اند؛ زیرا معجزه در عالم نامحسوس ما 
قرار دارد و امر خارق‌العاده‌ای است که به عنایت و اذن خاص الهی صورت می‌گیرد و بیانگر 
و تصدیق‏کننده نبوت خاص اســت و هر پیامبری با معجزه ویژه خویش، رسالت و مذهب 

خود را استوار می‌کند و آن را استحکام می‌بخشد.

4. 2. 2. 4. ملائکه یکی از مصادیق غیب
 یکی از حقایق غیبی، فرشته یا مَلَک )جمع آن ملائکه( موجوداتی نامرئی و فرا طبیعی که 
مأمور اجرای اوامر خدا در دنیا و آخرت هستند. با توجه به این که فرشتگان مجرد هستند، 
نمی‌توان وجود حقیقی آنان را به چشم سر دید؛ زیرا با چشم سر و ظاهر چیزی را می‌توان 

دید که مادی باشد و دارای طول، عرض، عمق و رنگ باشد.
در قرآن کریم بیان شده است که فرشتگان گاهی می‌توانند به شکل انسان در آیند )تمثلّ 
پیدا کنند و خودشــان را مثل انســانی یا موجوداتی دیگر در بیاورند( و بر پیامبران و غیر 

پیامبران ظاهر شوند. آیات زیر گویای این مطلب است:
﴿فاَتَّخَذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجاباً فأََرْسَــلْنا إلِیَها رُوحَنا فتَمََثَّلَ لهَا بشََراً سَوِیا﴾ )مریم: 17( آنچه 
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حضرت مریم دید، فرشته‌ای به صورت بشر بود و مریم او را به صورت بشر دید که تمثلّ 
پیدا کرده بود و معنای تمثلّ فرشته برای مریم به صورت بشر این است که در حاسّه و ادراک 
مریم به آن صورت محسوس شد نه این که در واقع هم به آن صورت درآمده بود، بلکه در 

خارج از حاسّه و ادراک وی، صورتی غیر از صورت بشر داشت.
َّهُمْ آتیِهِمْ عَذابٌ غَیرُ مَرْدُودٍ﴾ )هود: 76(  َّهُ قَدْ جاءَ أمَْرُ رَبِّک وَ إنِ ﴿یا إبِرْاهِیمُ أعَْرِضْ عَنْ هذا إنِ
همچنین در قصه بشارت دادن فرشتگان به ابراهیم )ع( برای به دنیا آمدن اسحاق و یعقوب، 

ملائکه به صورت انسان بر ابراهیم ظاهر شدند.
علامه در المیزان گوید: تنها با چشــم دل و دیده ملکوتی می‌توان فرشــتگان را مشاهده 
کرد. )طباطبایی، 1417: 36/14( براین اساس می‌توان گفت: بین دیده ملکوتی انبیاء الهی و 
شبکه غیب ارتباط برقرار است؛ زیرا آن‌ها با چشم دل ملائکه را مشاهده می‌کنند و می‌توانند 

انسان‌ها را از وجود ملائکه و عالم ملکوت آگاه و باخبر سازند.

4. 2. 2. 5. احوالات پیامبران گذشته مصادیقی از غیب
 بیان احوالات پیامبران گذشته، چون به گذشته مربوط است و انسان آن‏ها را ندیده است، 
یکی از مصادیق غیبی به شمار می‏آید. اغلب حالات و امور زندگی انبیاء از انباء غیب است؛ 
زیرا با معلومات طبیعی و تفهیم و تفاهم و بحث‌های عادی نمی‌شــود آن‌ها را درک کرد و 
حقایق و دقایق آن‌ها را بررســی و تحقیق نمــود، چنانکه موضوعات ماورای ماده و عوالم 

روحانی از مصادیق انواع غیب خواهد بود.
مراد از غیب در آیات زیر انباء غیبی انبیاء گذشته است و چون در عصر نزول قرآن اثری 
از آن اخبار در دست نبوده است، خداوند متعال آن اخبار را به وسیله وحی به پیامبر )ص( 
فرستاده و او را از آن قضایا آگاه کرده است. مانند آیات: ﴿ذلکِ مِنْ أنَبْاءِ الغَْیبِ نوُحِیهِ إلِیَک 
وَ ما کنْتَ لدََیهِمْ إذِْ یلْقُونَ أقَْلامَهُمْ أیَهُمْ یکفُلُ مَرْیمَ وَ ما کنْتَ لدََیهِمْ إذِْ یخْتصَِمُون﴾ )آل عمران: 
44( و﴿ذلکِ مِنْ أنَبْاءِ الغَْیبِ نوُحِیــهِ إلِیَک وَ ما کنْتَ لدََیهِمْ إذِْ أجَْمَعُوا أمَْرَهُمْ وَ هُمْ یمْکرُون﴾ 

)یوسف: 102(
منظور از الغَْیبِ در این آیه کار پنهان است که گذشته و مرور زمان آن را پنهان کرده است و 

موضوع »ما کنْتَ لدََیهِمْ« نشانگر یکی از مصادیق انباء غیب است )مصطفوی، پیشین: 184/5(
از هم‌نشــینی واژه »غیب« با »یمْکرُون« به این نتیجه می‌رســیم؛ مکر نیز یکی از مصادیق 
غیبی اســت که برای ضرر رســاندن به دیگری صورت بگیرد و عمل خود را هم از طرف 
مقابل مخفی می‌کند. این مکر در رابطه با پیامبران به این صورت اســت که خداوند متعال 
آنان را به وســیله وحی از مکر دشمنانشان آگاه می‌کند. براین اساس می‌توان گفت: ارتباط 
شبکه معنایی غیب با شبکه نبوت در این است که خداوند متعال اخبار غیبی پیامبران گذشته 
را به وسیله وحی به قلب و روح پیامبر اکرم )ص( ‌فرستاده است به نحوی که آن حضرت 
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 مشــهود گشته و با علم و دیدن شــهودی از آن آگاه می‌شود و ایشان نیز این اخبار غیبی را 

برای انسان‌ها آشکار می‌کنند.

4. 2. 2. 6. حضرت مهدی )عج( تأویلی از مصادیق غیب
در تفسیر شریف احسن الحدیث در مورد این آیه بیان شده است: ﴿ذلکِ الکْتابُ لا رَیبَ 
ا رَزَقْناهُمْ ینْفِقُون﴾ )بقره: 2 و 3(  لاةَ وَ مِمَّ َّذِینَ یؤْمِنوُنَ باِلغَْیبِ وَ یقِیمُونَ الصَّ فیِهِ هُدی للِْمُتَّقِین - ال
مراد از غیب در وحله اول خداست که به علت نادیده بودن به »غیب« تعبیر شده است وگرنه 
از هر پیدایی پیداتر اســت و اینکه می‌شــود این غیب شامل هر غیبی باشد که به آن ایمان 

آورند. مانند حضرت مهدی )عج( که در پرده غیب به سر می‌برد. )قرشی، 1371: 48/1(
حال اگر کسی فرد پاک وارسته‌ای باشد مورد توجه ویژه قرار می‌گیرد. پس هر کس پاک‌تر 
و دورتر از گناه باشد، رابطه روحی بهتری با امام زمان )عج( پیدا می‌کند و عنایات بیشتری 

شامل حال او می‌شود.
َّذِی أرَْسَلَ رَسُولهَُ باِلهُْدی وَ دِینِ  قرشی در تفســیر خود در ذیل این آیه گفته است: ﴿هُوَ ال
ینِ کلِّهِ وَ لوَْ کرِهَ المُْشْرِکون﴾‌ )توبه: 33( مراد از »دین« عقاید و احکام دین  الحَْقِّ لیِظْهِرَهُ عَلَی الدِّ
و مراد از »هدی«‌ هدایت و راهنمایی الهی است که توأم با دین حق است. در مجمع‌البیان از 
امام باقر )ع( نقل شــده است: این گسترش و غلبه در زمان مهدی )عج( خواهد بود که در 

زمین کسی نماند، مگر آنکه به نبوت محمّد )ص( اقرار کند. )همان: 224/4(
وءَ وَ یجْعَلُکمْ خُلَفاءَ الَْرْضِ أَ إلِهٌ مَعَ  طبق این آیه ﴿أمََّنْ یجِیبُ المُْضْطَرَّ إذِا دَعاهُ وَ یکشِفُ السُّ
ِ قَلِیلً ما تذََکرُونَ﴾ )نمل: 62( می‌توان گفت که شــبکه معنایی نبوت با واژه غیب مرتبط  اللَّ
اســت؛ زیرا انبیاء الهی که به عنوان جانشین خدا بر روی زمین هستند انسان‌ها را از آخرین 

حجت و جانشین خدا در روی زمین که در پرده غیبت به سر می‌برد، خبر می‌دهند.

4. 2. 2. 7. بهشت یکی از مصادیق غیب
جنة یعنی بهشت، یا به باغی که در زمین است تشبیه شده چنانکه میانشان فرق و تفاوتی 
اســت و آن هم به خاطر پوشیده بودن نعمت‌هایش از ماست. خدای متعال می‌گوید: ﴿فلَا 

ةِ أعَْینٍ﴾ )سجده: 17( تعَْلَمُ نفَْسٌ ما أخُْفِی لهَُمْ مِنْ قرَُّ
ابن عباّس گفته است: جَنَّات که در قرآن به لفظ جمع آمده است از این روست که هفت 
جنتّ است: جنةّ الفردوس، عدن، جنةّ النعّیم، دار الخلد، جنةّ المأوی، دار السّلام، علّیین. )راغب 

اصفهانی، 1412: 415/1(
ایمان داشتن به بهشت به عنوان جایگاه ابدی انسان پس از قیامت و ایمان به کیفیت تکوین 
یا تکامل آن، از جمله موارد ایمان به غیب اســت که علم و ایمان به آن‌ها، جز از راه نقل و 
مراجعه به آیات و روایات حاصل نمی‌شــود و در عین حال تا در دیدگان انسان در آخرت 
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واقع نشوند، از غیب خارج نخواهد شد و ابهامات آن برطرف نخواهد شد.
َّهُ کانَ وَعْدُهُ مَأْتیِا﴾  حْمنُ عِبادَهُ باِلغَْیبِ إنِ َّتیِ وَعَدَ الرَّ با توجه به آیه‌ی شــریفه ﴿جَنَّاتِ عَدْنٍ ال
)مریم: 61( در تفســیر این آیه در المیزان این‏گونه بیان شده است که کلمه »وعده به غیب« 
وعده به چیزی است که موعود فعلًا آن را نمی‌بیند و جنت را به این دلیل که نعمت‌هایش 

از بندگان پنهان است به این نام نامیده‌اند. )طباطبایی، 1417: 79/14(
 در آیه ﴿فاَدْخُلِی فیِ عِبادِی﴾ )فجر: 29( مراد از »عِبادی« پیامبر و اهل بیت ایشــان است.

﴿وَ ادْخُلیِ جَنَّتیِ﴾ )فجر: 30( در بهشت که منزلگاه آنان است در انتظار مؤمنان هستند.
براین اســاس می‌توان گفت که ارتباط شبکه معنایی نبوت با واژه غیب در این است که 
انبیــاء الهی بــه وعده‌های غیب خداوند متعال ایمان دارند و انســان‌ها را از حقیقت چنین 

وعده‌هایی باخبر می‌کنند.

4. 2. 2. 8. قیامت به عنوان یکی از مصادیق غیب
قیِامَة عبارت اســت از بر پا شدن رستاخیز یا ساعتی که خدای تعالی گوید: ﴿وَ یوْمَ تقَُومُ 
اعَةُ« یکی از نام‌های قیامت است. همچنین در آیه ﴿یوْمَ یقُومُ النَّاسُ  اعَةُ﴾ )روم: 12( »السَّ السَّ

لرَِبِّ العْالمَِینَ﴾ )مطففین: 6( مراد روزی است که مردم برای رب‌العالمین به پا می‌خیزند.
در قرآن حدود ۷۰ نام و وصف درباره قیامت آمده است که معروف‌ترین آن‌ها عبارت‌اند 
از: »یوم الســاعة، یوم القیامة، الیوم الاخر، یوم الحساب، یوم الدین، یوم الجمع، یوم الفصل 
و...« به علاوه اینکه به قیامت، »قیامت کبری« نیز گفته می‌شــود؛ در برابر قیامت صغری یا 
همان برزخ که بلافاصله پس از مرگ انسان آغاز می‌گردد و تا زمان قیامت کبری ادامه دارد. 

)مکارم شیرازی، 1374: 122/3(
با توجه به این آیه کلمه »ساعة« به معنای قیامت است که به معنای دوم غیب خود یکی از 
اعَةِ إلِاَّ کلَمْحِ  ماواتِ وَ الَْرْضِ وَ ما أمَْرُ السَّ ِ غَیبُ السَّ غیب‌های سماوات و ارض است. ﴿وَ لَِّ

َ عَلی کلِّ شَی‌ءٍ قَدِیرٌ﴾ )نحل: 77( البْصََرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ إنَِّ اللَّ
آیات زیر گویای این مطلب اســت که زمان دقیق قیامت مشخص نیست؛ ولی امر قیامت 
قطعی و حتمی است و علم آن تنها مخصوص خداوند است. او خواسته از بندگانش مکتوم 
بماند تا موضوع امتحان و آزمون خلق کامل گردد؛ چرا که اگر بدانند دور است یا نزدیک، 

در هر دو صورت امتحان کم اثر خواهد بود. )مکارم شیرازی، 1374: 139/25(
﴿قلُْ إنِْ أدَْرِی أَ قرَِیبٌ ما توُعَدُونَ أمَْ یجْعَلُ لهَُ رَبِّی أمََداً عالمُِ الغَْیبِ فلَا یظْهِرُ عَلی غَیبهِِ أحََداً﴾ 

)جن: 26و27( 
ــاعَةُ قلُْ بلَی وَ رَبِّی لتَأَْتیِنَّکمْ عالمِِ الغَْیبِ لا یعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ  َّذِینَ کفَرُوا لا تأَْتیِناَ السَّ ﴿وَ قالَ ال
ماواتِ وَ لا فیِ الَْرْضِ وَ لا أصَْغَرُ مِنْ ذلکِ وَ لا أکَبرَُ إلِاَّ فیِ کتابٍ مُبیِن﴾ )سبأ: 3(  ةٍ فیِ السَّ ذَرَّ
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 اعَةُ« با حرف تأیید بلی بعد از نفی  طبرسی در ذیل این آیه از کنار هم قرار گرفتن واژه »السَّ

بیان می‏دارد که روز قیامت به‌طور حتمی و قطعی خواهد آمد. )طبرسی، 1377: 339/3(
ســپس برای استثنا از این مسئله کلی که فقط علم زمان قیامت مخصوص خداوند است، 
در تفســیر تسنیم آمده اســت که خداوند علم آن را به انسان کامل که به مقام منیع رضوان 
محض بار یافته و از قضای الهی راضی است و خداوند نیز از تمام شئون علمی و عملی وی 
رضایت دارد، عطا خواهد کرد. چنین انســان کاملی مصداق بارز این است: ﴿إلَِّ مَنِ ارْتضَی 
مِنْ رَسُولٍ﴾ )جن: 27( و چون همه اهل بیت و طهارت به منزله نور واحدند از این رو آنچه 
برای حضرت رســول به اذن الهی مکشوف است برای سایر اهل بیت نیز مکشوف است. 

)جوادی آملی، 1395: 185/2(
بنابرایــن می‌توان بیان کرد از آنجا که مهم‌ترین غیب، گاهی از آن به عنوان غیب ویژه یاد 
می‌شود، قیامت است و از اموری است که در صورت لزوم در اختیار انسان کامل و معصوم 
قرار می‌گیرد. پس می‌توان گفت ارتباط شبکه معنایی نبوت با شبکه معنایی قیامت این است 
که انبیاء به وسیله وحی و آیات الهی انسان‌ها را به قطعی و حتمی بودن قیامت خبر می‌دهند.

نتیجه گیری
در این نوشتار با روش تحلیل متنی به معناشناسی واژه »نبأ« و کشف شبکه‌های معنایی این 
واژه در قرآن پرداخته شده است. واژه »نبأ« در قرآن کریم دارای مفاهیم زیادی است که فهم 
دقیق معنای آن‌ها تأثیر بســزایی در فهم آیات قرآن دارد. این واژه و مشتقات آن 155 مرتبه 
در 47 سوره و در 147 آیه از قرآن کریم به کار رفته است. معادل کلمه »نبأ« در زبان عربی 
خبر مهم و بزرگ است. شبکه معنایی واژه نبأ شامل مجموعه‌ای از واژگان می‌باشد که همه 
معانی به‌نوعی با یکدیگر در ارتباط هستند و شبکه معنایی منسجمی را تشکیل می‌دهند. از 
جمله شــبکه‌های معنایی در ارتباط با این واژه شبکه معنایی اسماء و صفات الهی است که 
در قرآن شــامل اسماء و صفات زیادی می‌شود؛ مانند خبیر، سمیع، علیم، حکیم و... صفات 
اســماء و حســنای الهی تجلی و ظهور ذات مقدس حق‌اند و در واقع واسطه ارتباط جهان 
خلقت با ذات خداوند می‌باشــند. از دیگر شبکه‌های معنایی نبأ ارتباط آن با شبکه معنایی 
غیب است. چون بعضی از اخبار نیز برای انسان‌ها در عالم غیب قرار دارند و تنها خداوند 
و برخی از انبیاء الهی و امامان معصوم آن هم به اذن خداوند متعال از آن آگاه هستند. براین 
اســاس با بررسی‌هایی که در مورد غیب و مصادیق آن انجام شده، می‌توان گفت: غیب نیز 
دارای مصادیقی است که از چشم انسان‌های عادی پنهان هستند و از جمله آن‌ها می‌توان به 
ایمان به خداوند، معجزه و غیبت حضرت مهدی )عج( و ... اشاره نمود. بنابر آنچه گفته شد 
چون انبیاء الهی به اذن خداوند متعال از بعضی از این مصادیق آگاه هستند، بقیه انسان‌ها را 

از آن اخبار غیبی باخبر می‌کنند.
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Investigating the harmony of Sur Hawamim side music 
through phonetic stylistics

Tayebeh babaeian1

Masoud eghbali2

Abstract:
The Holy Quran is a book that has many miraculous aspects, the first and 
most obvious of which is incarnation, which is a universal language, so 
that every listener, both Arabic and non-Arabic, who hears it, is thrilled 
and his feelings are changed. Although the Qur'an is an unparalleled and 
unique miracle and human beings can not compete with it and the way of 
fabricating even one surah of it is beyond the ability of man and jinn, but 
it is composed of these familiar words and phrases of our mind and its 
miraculous aspects can be Checked.
The science of stylistics is one of the sciences through which one can ex-
plore its phonetics and reveal the angles of its musical miracle. One of the 
levels of stylistics is phonetic stylistics, one of the sub-branches of which 
is side music, which is the result of balance and harmony between verses. 
On the other hand, the consensus of the scholars of Quranic sciences is 
that there is a special verbal and contentual correspondence between the 
Suri who have similar syllables. And they are placed one after the other in 
the Holy Qur'an; For this reason, in this article, an attempt has been made 
to analyze the appropriateness of this chapter through stylistics and at the 
phonetic level. The results of this analysis, which is descriptive-analytical, 
show that the intervals of verses in these seven suras are predominantly 
and significantly ending in one of the letters "Nun" and "Meem" and the 
letters we read before are at a very reflective level. It has ended in one of 
the fashionable letters, which not only creates ecstasy in the audience, but 
also is completely in line with the intentions of the verse and the verse.
Keywords: Sur Hawamim, music, stylistics, phonetic level, miracle of 
Quran
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 بررسی هماهنگی موسیقی کناری سور حوامیم
 از رهگذر سبک‏شناسی آوایی

)تاریخ دریافت: 1400/09/29 تاریخ پذیرش: 1400/11/10(

طیبه باباییان1
مسعود اقبالی2

چکیده
انســجام درونی قرآن کریم به عنوان یکی از جلوه‏های تناســب لفظ و معنا، گاه برگرفته از 
همنشینی مجموعه آوایی واژگان است که در ایجاد سطوح معنایی مختلف و تصویرسازی‏های 
ذهنی برای مخاطب نقش اساســی بر عهده دارد. چینش خاص واژگان با موسیقی منحصر 
بــه فرد آن، به عنوان یکی از جلوه‏های اعجاز بیانی قــرآن کریم، تداعی‏گر مفاهیم خاص 
قرآنی و بیان حالات و موقعیت‏های مختلفی اســت که از راه جلوه‏های متنوع موســیقایی 
قرآن بدســت می‏آید. موسیقی کناری واژگان به عنوان یکی از زیرشاخه‏های سبک‏شناسی 
آوایی، با بهره‏گیری از توازن و هماهنگی در فواصل آیات، نقشی مهم در تجسّم صحنه‏ها و 
رخدادهای مطرح شده در قرآن دارد. سور حوامیم ضمن آنکه دارای حروف مقطعه مشابهی 
در واژگان ابتدایی خود هســتند، نزولی پی در پی داشته‌ و در مصحف شریف نیز پشت سر 
هم قرار گرفته‌اند؛ به همین دلیل در این نوشــتار ســعی شده اســت تا تناسب این سور از 
رهگذر سبک‏شناســی و در ســطح آوایی مورد واکاوی قرار گیرد. نتایج این پژوهش که به 
روش توصیفی - تحلیلی اســت، نشان می‏دهد که فواصل آیات در »سور حوامیم« به طور 
غالب و چشمگیری به یکی از حروف »نون« و »میم« ختم شده و حروف ما قبل خواتیم در 
سطح قابل تأملی به یکی از حروف مدی ختم شده است که این مسأله نه تنها به تحریک 

احساسات مخاطبان انجامیده، بلکه اغراض آیه و سور را به خوبی تداعی نموده است.  
واژگان کلیدی: اعجاز قرآن، سور حوامیم، تناسب و هماهنگی، ضرباهنگ، سبک‏شناسی، 

سطح آوایی.

t.b.hoo.110@gmail.cim )1( دانشجوی دکترای علوم قران و حدیث دانشگاه امام صادق)ع(، تهران، ایران )نویسنده مسئول
2( استادیار گروه علوم قرآن وتفسیر، دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، دانشکده علوم قرآنی شهید اشرفی اصفهانی کرمانشاه، 

masood.eghbali89@gmail.com  کرمانشاه، ایران
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 1- مقدمه

یکــی از جلوه‏های اعجاز ادبی قرآن به ســاختار آوایــی و ضرباهنگ خاص واژگان آن 
برمی‏گردد که به صورت منسجم و در یک شکل ادبی متقن، به تبیین و فهم معانی عمیق این 
کتاب آسمانی انجامیده است. گاه تناسب لفظ و معنا در قرآن کریم، از نحوه چینش واژگان 
و عبارات در وجهی هدفمند خودنمایی می‏کند که مفاهیم خاص قرآنی را در نحوه ساختار 
جملات، تقدیم و تأخر واژگان، جلوه‏های تأکیدی و ... می‏توان مشاهده کرد. وجهی دیگر 
از این هماهنگی و تناسب میان لفظ و مفهوم برخاسته از آن، به ضرباهنگ واژگان به صورت 
گزینش و تکرار آواهایی خاص، بهره‏گیری از ضرباهنگ نرم و ملایم و یا موســیقی تند و 
خشن خودنمایی می‏کند. موســیقی کلام قرآن، به سبب جاذبه همگانی‏اش، به عنوان یکی 
از ابزار مهم تجلی مفاهیم متعالی آن اســت که تا حد زیادی بر ضرباهنگ کلمات پایانی یا 
همان فواصل آیات استوار است. تحلیل سبک آوایی متون به خصوص متن قرآن کریم، ما را 
در کشــف زیبایی‏های قرآن و فهم و درک تعالیمی که خدای تعالی از طریق وضع موسیقی 
خاص در قرآن گنجانده است، یاری می‏رساند، چرا که بهره‏گیری از اصوات و الفاظ خاصی 
برای ایجاد موســیقی و تأثیرگذاری هر چه بیشــتر بر خواننده اســت که قرآن کریم از این 

ویژگی منحصر به فرد در سطح بالایی بهره برده است. 
با توجه به این موضوع که علم سبک‏‏شناسی فارغ از حوزه معنا، با بررسی کلمات در سه 
لایه آوایی، واژگانی و نحوی به بررسی مؤلفه‏های ‌یک متن برای پی‏بردن به اغراض گوینده 
می‏پردازد و با توجه به آن‌که قرآن به احسن‏ وجه از این سه مؤلفه برای جذب مخاطب بهره 
برده است، شایسته‏ترین متن برای واکاوی از این بعد است. در این میان سور حوامیم با توجه 
به واژگان آغازین مشابه )حم( و نزول‌ پی در پی آنها )بدون آنکه سوره‌ای دیگر در بین نزول 
آنها نازل شده باشد(، واجد آن است که مولفه‌های آوایی )موسیقی کناری( آنها مورد مداقه 
قرار گیرد. پژوهش حاضر در صدد اســت تا به روش تحلیلی توصیفی، ساختار آوایی سور 

حوامیم را مورد مطالعه قرار داده و به این سؤالات پاسخ گوید که:
1- چه تناســبی میان ســاخت آوایی و مفاهیم مورد نظر قرآن کریم در این سور مبارکه 

وجود دارد؟
2- موسیقی کناری واژگان چه نقشی در القای معانی خاص قرآنی در سور حوامیم دارد؟
3- ارتباط میان مخارج حروف و ضرباهنگ برخاسته از آن با محتوا و مضمون آیات سور 

حوامیم  چگونه است؟

2- پیشینه پژوهش
بررسی هماهنگی و انسجام درونی آیات و نیز تبیین سطح آوایی و موسیقایی سور قرآن 
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کریم و معنای برخاسته از آن مورد اهتمام ویژه پژوهشگران قرار گرفته و نتایج مهمی در این 
خصوص بدست آمده است که به برخی از این تحقیقات اشاره می‏شود:

1- مقاله »سبک‏شناســی سوره جمعه« از مرتضی ساز جینی و عباس یوسفی، چاپ شده 
در مجله ســراج منیر، سال 1395، شــماره 24. نویسندگان در این پژوهش، سوره جمعه را 
در چهار ســطح آوایی، صرفی، نحوی و بلاغی و رابطه آن با علم سبک‏شناســی را بررسی 
کرده‏اند. در این مقاله با بررســی ساختار نحوی و بلاغی واژگان سوره جمعه، بدین نتیجه 
دســت یافته‏اند که هر واژه معنای خاصــی دارد و چینش کلمات در بعد نحوی در بهترین 

جایگاه خود قرار گرفته است و همگی این ترکیب‏ها دلیل بلاغی دارند. 
2- مقاله »سبک‏شناســی آوایی دعای عرفه« از »ســید حسین سیدی« در مجله مطالعات 
اســامی علوم قرآن و حدیث، سال 1394، شــماره 95. در این جستار درباره ویژگی‏های 
صوتی واژگان و جملات و تکرار بعضی صوت‏ها و کلمات و هجاهای صوتی دعای عرفه 
سخن رفته اســت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‏دهد که تکرار برخی از واژگان و 
نیز تکرار صنایع بدیعی، ریتم و موســیقی خاصی به عبارات می‏بخشد که در القای معانی و 

جذب قلوب مؤثر است. 
3- مقاله »بررسی موسیقایی سوره الحاقه« نوشته غلامعباس رضایی و همکاران، در مجله 
پژوهش‏های ادبی قرآنی، سال 1396، شماره 4. در این مقاله به مؤلفه‏هایی چون ایقاع درونی، 
ایقاع تکرار، ایقاع توازی و فواصل آیات اشــاره شــده و انسجام متن قرآنی از این رهگذر 
تبیین گردیده اســت. به اعتقاد نویسندگان، ایقاع فواصل که در پایان هر یک از آیات سوره 
نمود می‏یابد، از یک سو به وحدت ریتمیک آن انجامیده و از سویی دیگر دلالت هر یک از 

آیات را روشن می‏سازد. 
علی‏رغم پژوهش‏های فراوانی که در خصوص مؤلفه‏های آوایی سور قرآنی و تناسب لفظ 
و معنای آنها نگاشته شده، اما این تحقیقات به صورت منظم و یکپارچه، »سور حوامیم« را 

مورد مداقه قرار نداده‏اند و پژوهش حاضر در این زمینه جنبه نوآوری دارد. 

3- معنای لغوی سبک )اسلوب(
کلمه‏ی ســبک به لحاظ لغوی مصدر ثلاثی مجرد عربی است، »این واژه از ریشه »سَبکََ« 
به معنی »ذوب کردن و در قالب ریختن« اســت. )ابن منظور، 1414: 428/10( در اصطلاح 
ادبی، سبک به طور کلی به شیوه خاص سخن، شعر و نثر گفته می‏شود. )ر.ک: بهار، 1369: 
142/1( ســابقه کاربرد اصطلاح سبک در زبان عربی به قرن سوم هجری در آثار جاحظ و 
ابوهلال عســکری می‏رســد. جاحظ )د. 250ق( در آثارش سبک را به طور مکرر همراه با 
صفات نیک و زیبا آورده اســت. در ادب فارسی و عربی تعبیرهای »طرز، اسلوب، روش، 
سیاق و نمط« مترادف سبک به کار رفته‏اند. در زبان فارسی اصطلاح سبک‏شناسی را نخستین 
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 بار محمدتقی بهار برای عنوان کتاب خود سبک‏شناســی نثر )1330ش( به کار برد. در زبان 

لاتین »style« به معنی سبک از ریشه ستیلوس است که قلمی نوک‏تیز بوده و با آن حروف را 
روی صفحه‏های سخت می‏تراشیدند. بعدها این واژه به طور مجازی به روش خاص شکل 

دادن به حروف در نوشتار تعبیر شده‌است.« )فتوحی، 1395: 35-34(

3-1- سبک‏شناسی
بخش مهمی از اعجاز زبانی قرآن به موســیقی شــگفت‏انگیز واژگان آن برمی‏گردد که با 
ابعاد زیباشــناختی متعدد آن، صاحبان ذوق و قریحه را مجذوب و مســحور خود گردانده 
اســت، لذا آیاتی همچون ﴿وَرَتلِِّ القُْرْآنَ ترَْتيِلً﴾ )المزمل/4(، بر اهمیت موسیقی و تأثیر آن 
بر شنوندگان تأکید دارد. تحلیل سبک آوایی یا موسیقایی واژگان یا عبارات که بر زیبایی و 
تأثیرگذاری بیشتر یک متن می‏انجامد، امروزه مورد اهتمام پژوهشگران قرار گرفته و تحت 
عنوان سبک‏شناســی آوایی و موسیقایی به بررسی روابط معنایی واژگان در سطح جملات 

پرداخته‏اند. 
سبک‏شناســی آوایی نحوه کاربرد واحدهای آوایی )صدا و آهنگ( در یک موقعیت زبانی 
و نیز کارکرد بیانی آواهای زبان را بررسی می‏کند، لذا می‏توان از خلال بررسی سطح آوایی 
یــک متن، به عملکرد ادیب یا آفریننده اثر حکم کرد، زیــرا »در آوا، امکانیات بیانی مهمی 
وجود دارد؛ بنابراین آواها، آهنگ‏ها، انبوهی و گســتردگی آنها، استمرار و تکرارشان و نیز 
فاصله صامت‏ها، همگی با ماده خویش، دربردارنده توان بیانی جذابی هستند. )فضل، 1998، 
25( برخی عناصر آوایی یک متن که با نغماهنگ خاصی باعث تحریک احساسات مخاطبان 
شده و در نهایت بر روح و روان آنها تأثیر نهاده را می‏توان در جلوه‏هایی همچون :»موسیقی 
بیرونی و موسیقی کناری )برسی وزن و قافیه و ریتم برخاسته از آن( و نیز موسیقی درونی 
متن به وسیله صنایع بدیع لفظی )انواع سجع، انواع جناس، تکرار واژگان، تضاد، طباق و ...« 
اشاره کرد که هم بر زیبایی اثر ادبی می‏انجامد و هم مفهوم مورد نظر خود را به نحو احسن 

به مخاطب القا می‏کند. )ر.ک: شمیسا، 1374: 153-152(  
تعریف دقیق سبک‏‏شناسی معرکه آرای ادباء و تضارب دیدگاه اهل ‏فن در این عرصه است. 
تعاریف مختلفی که درباره ‌این دانش ارائه شده ‌است، اگرچه قدرمشترک‏هایی دارند، اما تعریف 
واحد و جامعی ندارند. نخســتین تعریف علمی و دقیق از سبک‏شناسی در دوره رنسانس از 
سوی » بوفن« طبیعی‏دان فرانسوی ارائه شده‌است. وی معتقد است که: »سبک جز نظم تحرکی 

که مردم در اندیشه خود پدید می‏آورند چیزی نیست«. )غلام رضایی، 1378: 8(
»بنابر دیدگاه افلاطونی سبک کیفیتی است که در بعضی آثار وجود دارد و در بعضی وجود 
ندارد. بنابراین دیدگاه ســبک به معنی هماهنگی کامل میان الفاظ و اندیشــه است. بنابراین 
شاعر و نویسنده‏ای صاحب سبک است که برای بیان اندیشه خود واژه‏های مناسب و شیوه 
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بیان درست ‌یافته است.« )همان: 8(
همچنین در تعریف سبک‏شناســی گفته‏اند که: »سبک‌شناسی بررسی چگونگی و کیفیت 
سخن است و مسیری شــخصی و سلیقه‏ای در موشــکافی نقادانه.« )عبدالمطلب، 1998: 

)186-185
به طور کلی و با نگاهی به تعاریف متعدد می‌توان گفت: سبک‌شناسی از جمله روش‌های 
نوین نقد ادبی اســت که متون را بر اساس ظواهر لغوی و ادبی از ‌یکدیگر متمایز ساخته و 
ضمن بررسی متن به لحاظ ساختارهای لفظی، از لایه‌های مختلفی همچون لایه‌های آوایی، 
واژگانی و نحوی و... برای تحلیل متن بهره می‌گیرد. به بیان دیگر سبک‏شناسی دانشی است 
که به تحلیل و بررســی مؤلفه‌های‌ یک متن از حیث گزینش کلمات و ســاخت عبارات و 

مقصد و اغراض بلاغی و... می‌پردازد.

4-حروف مقطعه و ارتباط سور
29 سوره از سوره‌های قرآن‌کریم با‌ یک‌ یا چند حرف از حروف الفبا، موسوم به حروف 
مقطعه آغاز شــده‌اند که هنگام قرائت لازم است به صورت جدا‌جدا خوانده شوند. از این 
حروف با نام‌های دیگری همچون: مقطّعات )مجلســی، 1403: 89، 373(، حروف الفواتح، 
فواتح ســور، اوائل ســور )طبری، 1954: ذیل بقره:1( و حــروف تهجّی، حروف افتتاحیهّ 
)زنجان، 1401: 187( یاد شــده اســت و غالبا در آغاز سوره‌های مکی واقع شده‌اند. درباره 
مدلول این حروف و حکمت افتتاح این سور به آنها نظرات متعددی از سوی مفسران مطرح 
شده ‌اســت. عده‌ای حکمت این کاربرد را تاکید خدواند بر تشکیل قرآن از همین حروف 
ساده دانســته‌اند تا معاندان را دعوت کند که اگر شما هم می‌توانید با کمک همین حروف 
چیزی ماننــد قرآن بیاورید. برخی این حروف را از رمــوزات غیرقابل درک و غیبی قرآن 
دانسته‏اند و معتقد هستند این حروف از اسرار ناگشودنی قرآن هستند. عده‌ای دیگر بر این 
باورند که این حروف رموزی از اســماء اعظم الهی هســتند و می‌گویند که خداوند با این 
حروف به نام خود سوگند خورده است. از دیگر نظرات مطرح شده در این باب آن است که 
گروهی این حروف را از نام‌ها قرآن ‌یا برخی از سور دانسته‏اند. )رک: معرفت، 1390: 280(
از دیگر نظریاتی که درباره حروف مقطعه توســط مفسران مطرح شده‌است، وجود رابطه 
مستقیم حروف آغاز این سوره‌ها با محتوای آن سوره است. براساس این نظریه به طور عام، 
محور مباحث مطرح شده در سوره‌هایی که با حروف مقطعه آغاز می‌شوند به‌یکدیگر شبیه 
بوده، و به طور خاص، در سوره‌هایی حروف مقطعه آنها از‌ یک نوع است این شباهت تا حد 
زیادی بیشتر و اغراض این سوره‌ها در ‌یک راستا هستند. علامه‌ طباطبایی از جمله طرفداران 
این نظریه هســتند و در تفسیر سوره‌ی شــوری درباره‌ی این حروف می‌گویند: »چنان چه 
در ســوره‌هایی که با حروف مقطعه افتتاح شــده تدبرّ شود؛ مانند »الم« ها، »الر« ها، »طس« 
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 ها و »حم« ها، هر آینه می‌یابی که این ســوره‌ها از حیث محتوا مشابه‌ یکدیگرند، سیاق آنها‌ 

یکنواخت است. لذا ممکن است حدس زده شود که میان این حروف و محتوای سوره‌های 
مربوطه رابطه‌ای وجود دارد. مثلا ســوره اعراف به »المص« مصدّر گشــته، شاید جامع بین 

محتوای سوره‌ها »الم« و سوره »ص« باشد.« )طباطبایی، 1417: 18، 6(
ایشــان در جای دیگر می‌گویند: »با تدبر در سوره‌هایی که حروف مقطعه‌ی همسان دارد، 
مانند: سوره‌هایی که با » الم، الر، طس‌یا حم« شروع می‌شود، درمی‌یابی که سوره‌های دارای 
حروف مقطعه مشــترک، در مضامین و سیاق‌ها نیز با‌ یکدیگر مشابه و متناسب است و این 
تشابه ویژه میان سوره‌های مزبور با سایر سوره‌ها وجود ندارد. یکی از شواهد این مدعا آن 
اســت که سوره‌های دارای حروف مقطعه‌ی همسان با الفاظی همانند ‌یا نزدیک به هم آغاز 
می‌شــود؛ چنان‌که در ســوره‌های مصَدّر به »الر« با »تلک آیات الکتاب« ‌یا الفاظی که مفید 
همین مضمون است شروع می‌شود و نظیر این مطلب در سوره‌های مصدّر به »طس« است 
و همین‏طور در سوره‌هایی که با حروف مقطع »الم« آغاز می‌شود، در آغاز آن »نفی ریب از 

قرآن« مطرح شده‌است.« )همان: 18، 8(

4-1- معرفی اجمالی سور حوامیم
در قرآن ‌کریم هفت سوره وجود دارد که با حروف مقطعه »حم« آغاز شده‌اند که عبارتند 

از: مؤمن، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف. 
 با در نظر گرفتن آیات ابتدایی این سور این نکته حاصل می‌شود که علت نامگذاری این 
هفت سوره به »حوامیم« مُصدّر بودن این سور با حروف مقطعه »حم« است. به مجموع این 
سوره‌ها ذوات حم ‌یا آل حم و حامیمات )خرمشاهی، 1377: 2، 1249-1250( نیز گفته‌اند. 
این هفت سوره، جزء سوره‌های مکی هستند و ترتیب نزولشان همان ترتیب مصحف است 

)زرکشی، 1408: 1، 193( و حتی نزول آنها را‌ یکجا دانسته‌اند. )سیوطی، 1430: 118(
»سور حوامیم« را حوامیم سبعه، تاج القرآن، لباب القرآن، ثمرة القرآن، دیباج القرآن، دیابیج 

القرآن، ریاحین القرآن، ‌یاسمین العرائس و ریاض الجنهّ نیز می‌نامند. )همو، بی‏تا: 201/1(
ســور حوامیم معروف به عرائس قرآن می‌باشند )سخاوی، 1419: 89/1( و انس از پیامبر 

)ص( نقل کرده، که فرمودند: »حوامیم دیباج قرآن می‌باشند« )طبرسی، 1372: 797/8(
همچنین از پیامبر )ص( روایت شده که فرمودند: 

»برای هر چیزی میوه‌ای اســت و میوه قرآن حوامیم می‌باشــند. حوامیم باغ‌های نیکوی 
سرسبز و نزدیک به هم هستند و هر کس می‌خواهد در باغ‌های بهشت گردش کند، حوامیم 

را بخواند« )رازی، 1365: 12/7(
این هفت ســوره دارای ویژگی‏های مشــترکی هستند که از آن جمله می‌توان گفت آنچه 
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در مجموعه ‌این هفت ســوره مشترک به نظر می‏رسد آن است که سوره‌ها بلافاصله بعد از 
حروف مقطعه درباره وحی و تنزیل قرآن‌کریم ســخن به میان می‌آید. برخی مفسران بر این 
باورند که این خصیصه مشترک و همچنین همگونی این سوره‌ها از حیث بافت و مشابهت 
آن‌ها از حیث حجم موجب تشــابه و پیوستگی آن‌ها شده است و در نتیجه ‌این سوره‌ها به 

صورت متوالی در پی هم آمده‏اند. 

5- بررسی هماهنگی آوایی حوامیم از منظر سبک‌شناسی 
با توجه به تعریف سبک‏شناســی که پیشتر ذکر شــد، گفته شد که یکی از شاخه‌‏های آن 

سبک‏شناسی آوایی است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد:

5-1- سبک‌شناسی آوایی
سبک‌شناســی آوایی، اهمیت و تأثیر آواها و نقش زیبایی شناسی آنها را در متن و سبک 
ســخن مورد مطالعه قرار می‌دهد؛ چرا که بخش عمده‌ی زیبایی موســیقایی متن مرهون و 
محصول لایه‌ی آوایی سبک است. اگرچه تغییرات آوایی و فراز و فرود آن در طول متن ‌یک 
مؤلفه‌ی بیرونی زبان محســوب می‌شود اما تاثیر مستقیم و قابل توجهی را بر معنای سخن 
به عنوان‌ یک خصیصه باطنی می‌گذارد، از این رو بررسی آن از دو جهت قابل توجه است: 
1- فراخوانی مخاطب برای گوش سپردن به کلام 2- پلی است برای گذر از لفظ و رسیدن 

به معنا. 
»از آنجا که هماهنگي و توازن آوايي، حاصل تکرار يک يا چند واج، يک يا بخشي از يک 
هجا، و يا توالي چند هجا در يک ســاخت بزرگ‌تر است، لذا گونه‌هاي موسيقي را در يک 
تقسيم‌بندي کلي و فراگير به چهار قسمت، »موسيقي بيروني«، »موسيقي کناري«، »موسیقی 
دروني يا داخلی« و »موســيقي معنوي« تقسیم‌بندی کرده‏اند که البته موسيقي معنوي در اين 

حيطه نمی‌گنجد.« )شفیعی کدکنی، 1373: 392-391(
»همچنین موسيقي بيروني نيز حاصل هر گونه نظم در يک مجموعه آوايي به لحاظ کوتاه و 
بلندي مصوت‌ها و يا ترکيب صامت‌ها و مصوت‌ها است« )همان: 391( که از استعمال اوزان 
در شعر و نظم و بحرهای عروضی حاصل می‌شود، بنابراین درباره‌ آیات قرآن و خاصه سور 
حوامیم کاربردی نخواهد داشت. لذا؛ اين پژوهش موسيقي و آواي سور حوامیم را در قالب 

دو قسم موسيقي کناري و موسيقي دروني يا داخلي به تفصيل شرح خواهد داد. 
پس ابتدا لازم است درباره ‌این دو نوع موسیقی تعاریفی ارائه شود: 

1- موسیقی کناری: عبارت است از هماهنگی و نسبت ترکیبی کلمات و طنین هر حرف 
در کنار دیگر حروف که می‌توان قافیه، ردیف، تکرارها و ترجیع‏ها را عناصر موسیقی کناری 

برشمرد. 
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 2- موسیقی درونی: هر آنچه غیر از موسیقی بیرونی و کناری را شامل می‌شود. موسیقی 

درونی مشــتمل بر مجموعه هماهنگی‌هایی اســت که از رهگذر وحدت و تشابه و تضاد 
صامت‏ها و مصوت‏ها در‌ یک قطعه شــعری پدید می‌آید که جناس را می‌توان از آن جمله 

دانست. )همان: 390(
نکته: با توجه به ‌اینکه ما در این پژوهش با شــعر ســرو کار نداریم، از واژه »فاصله« که 

معمول برای متون منثور است، به جای »قافیه« استفاده خواهیم کرد. 

5-1-1- موسیقی کناری در سوره غافر
در اين بخش براي بررسي آوايي که محصول وزن و آهنگ انتهاي آيات است، ابتدا به ‌یافتن 

وزن‌هاي پر کاربرد انتهاي آيات سوره غافر، يعني فاصله‏هاي اين سوره پرداخته خواهد شد. 
با نگاهی ابتدایی به فواصل آیات در پایان سوره غافر شاید چنین به نظر برسد که فاصله 
در این آیات )البته فقط با در نظر گرفتن کلمه آخر آیه( وزن مشخصی ندارد و تقریبا می‌توان 
گفت در طول 85 آیه از این سوره از اوزان متعددی مانند: »فَعیل، فَعال، فعِال، فعّال و .... « 

استفاده شده‌است: 
ـار﴾ )6(، ﴿فتَكَْفُرُون﴾ )10(، ﴿ينُيِب﴾ )13(، ﴿كَافرُِون﴾  ّـَ ﴿عَلِيم﴾ )1(، ﴿بلَِد﴾ )4(، ﴿ن
دُور﴾ )19(، ﴿ )14(، ﴿تَّلَق﴾ )15(، ﴿قهََّار﴾ )16(، ﴿حِسَاب﴾ )17(، ﴿يطَُاع﴾ )18(، ﴿صُّ

بصَِير﴾ )20( و...
اما با نگاهی دوباره در می‌یابیم که در این سوره موسیقی کناری از ترکیب دو‌یا چند کلمه 

پدید می‌آید: 
﴿عَزِيزِ العَْلِيم﴾ )1(، ﴿ إلِيَْهِ المَْصِير﴾ )2(، ﴿فىِ البْلَِد﴾ )4(، ﴿كاَنَ عِقَاب﴾ )5(، ﴿أصَْحَابُ 

النَّار﴾ )6(، ﴿عَذَابَ الجْحِيم﴾ )7(، ﴿عَزِيزُ الحَْكِيم﴾ و...
اما به هر حال اوزانی که بیشترین تکرار را در میان فواصل این سوره دارند عبارتند از: 

»فَعال: 12مرتبه«، »فَعیل: 9 مرتبه«، » فَعَل: 7 مرتبه« که در فواصل مذکور قابل مشــاهده و 
بررسی است. 

»در موســيقي کناري، قافيه و رديف از نظر صوتي بايد مناســب يکديگر باشند؛ زيرا هر 
اندازه ميان کلمات و يا حروف، مشترکات بيشتر باشد موسيقي بيشتري دارند« )فیاض منش، 
1384: 183-186( و همان‏طورکه مشاهده می‌شود در این آیات فواصل از ترکیب دو کلمه 

حاصل می‌شود و آهنگ دلنشینی را پدید آورده است. 
با بررســی حــروف پایانی فواصل در پایان آیات همان‏گونه که ملاحظه شــد، که اکثر 
فاصله‌های پایانی این سوره با حرف »ن« پایان می‌یابند که در موسیقی معمول بوده )دیانی: 
1385: 75( و فراوانی و درصد اســتعمال حروف در پایان آیات این ســوره طبق جدول 
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زیر است:
عینقافلاممیمدالراءباءنونحروف پایانی

321715105321فراوانی

1 %2 %2 %6 %12 %18 %21 %38 %درصد)تقریبی( 

همان‏گونه که ملاحظه شــد، اغلب فاصله‏هاي اين سوره نیز با دو حرف »م« و »ن« پايان 
مي‏پذیرد که طبق آنچه گفته شد موجبات تناسق و توازن را در این سوره فراهم آورده است 

و فواصل آیات از نظر حروف پایانی به طرز اعجاب‌آوری انتظام و تناغم مشابهی دارند.
البته با نگاهی دقیق‌تر مشاهده خواهيم کرد که در اين سوره حروف پایانی فواصل بدون 

استثناء به ‌یکی حروف مدی اضافه شده‌اند که فراوانی آنها در زیر خواهد آمد: 

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره غافر

یاءواوالفحرف مدی ماقبل پایان فاصله

412519فراوانی

22 %30 %48 %درصد

برخــی از اهل ‌فن گفته‏اند: »در قرآن‌ کریم بســیاری از فاصله‏ها با حرف »مد« و »لین« 
و افزودن حرف نون ختم می‌شــوند و حکمت آوردن چنین حروفی، ایجاد نوعی آهنگ 
اســت. ســیبویه نیز گفته اســت: »آنان - یعنی اعراب - چنان‌چه می‌خواستند به سخن 
خــود آهنگ بدهند، حروف الــف و ‌یاء و نون را اضافه می‌کردنــد و با این کار صدا را 
کشیده می‌خواندند، اما اگر مقصودشان ایجاد آهنگ نبود، از آوردن این حروف خودداری 
می‌کردند. در قرآن نیز این شــیوه بسیار غنی‏تر و شایســته‏تر به کار گرفته شده‌است. اما 
چنان‏چه با ‌یکی از این حروف خاتمه نیابد و مثلا با‌ یکی از حروف ســاکن پایان پذیرد، 
‌یقینا این حرف به پیروی از آوای جمله و تقطیع واژگانی آن آمده و متناسب با لحن گفتار، 
به شایسته‌ترین نحو در موضع خود نشسته است« )معرفت: 327(  که این مساله به خوبی 
در فواصل پایانی ســوره غافر مشهود اســت و خداوند در این قسم از معماری سخن، به 
خوبی از این ظرفیت استفاده کرده است. با توجه به توضیحاتی گفته شد و برای پرهیز از 
هجو و تکرار مکررات در ادامه به صورت خلاصه به اوزانی که بیشترین بسامد و تناوب 
تکرار را در دیگر ســور حوامیم دارنــد و همچنین حروف پایانی فواصل و حروف مدی 

ماقبل پرداخته خواهد شد. 
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 5-1-2- موسیقی کناری سوره فصّلت

بررسی‌ها نشان می‌دهد اوزان »فَعیل: 19مرتبه« و»‌یفعَلون: 5مرتبه« به ترتیب پرکاربردترین 
وزن‌های استفاده شده در سوره مبارکه فصّلت هستند که به عنوان نمونه تعدادی از آنها بیان 

می‌شود: 
وزن »فعیل« : ﴿رَحيم﴾ )2(، ﴿عَلِيــم﴾ )12(، ﴿رَّحِيم﴾ )32(، ﴿حَمِيم﴾ )34(، ﴿عَظِيم﴾ 

)35(، ﴿عَلِيم﴾ )36(، ﴿قَدِير﴾ )39(، ﴿بصَِير﴾ و...

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه فصّلت

باءزاءضادصادظاءطاءراءدالمیمنونحروف پایانی

31772211111فراوانی

2 %2 %2 %2 %2 %3 %3 %13 %13 %58 %درصد)تقریبی(

چنان‌که بررســی شد در این سوره نیز بیش از 70 درصد حروف پایانی آیات به »نون« و 
»میم« ختم شده که بنابر نغماهنگ بخشی این حروف به کلام، رایج بودن آن در قرآن امری 

بدیهی است. 

5-1-2-1- بررسی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره فصّلت: 
در این سوره نیز حروف ماقبل آخر فواصل پایانی آیات به ‌یک از دو حرف مدی »یاء« و 

»واو« ختم می‌شوند. 

واویاءحرف مدی ماقبل پایان فاصله

3321فراوانی

39 %61 %درصد

5-1-3- موسیقی کناری سوره شوری
با بررسی آیات و فواصل این سوره مشاهده می‌شود که پرکاربردترین وزن در این سوره 
»فَعیل« بوده که از مجموع 53 آیه فراوانی 32 را به خود اختصاص داده است که در مجموع 

60/37% می‌باشد که نمونه‌ای از آنها به شرح زیر است: 
عِير﴾ )7(، ﴿نصَِير﴾ )8(،  ﴿حَكِيم﴾ )3(، ﴿عَظِيم﴾ )4(، ﴿ رَّحِيم﴾ )5(، ﴿وَِكِيل﴾ )6(، ﴿سَّ

﴿قَدِير﴾ )9(، ﴿بصَِير﴾ )11(، ﴿ عَلِيم﴾ )12( و.... 
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فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه شوری

فاءزاءصادلامدالباءنونمیمراءحروف پایانی

20116544111فراوانی

8/1 %8/1 %8/1 %5/7 %5/7 %9 %11 %21 %38 %درصد)تقریبی( 

5-1-3-1- بررسی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره شوری

فراوانی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره شوری

واویاءحرف مدی ماقبل پایان فاصله

4013فراوانی

24 %75 %درصد

5-1-4- موسیقی کناری سوره زخرف
در این ســوره حدود 33 وزن مختلف به کار رفته اســت که وزن »فَعیل: 9مرتبه« و وزن 

»فُعیل: 7مرتبه« دارای بیشترین بسامد هستند. 
نمونه‌ای از اوزان فواصل آیات در سوره زخرف: 

زِءُون﴾ )7(،   ﴿مُبيِــن﴾ )2(، ﴿تعَْقِلُون﴾ )3(، ﴿حَكِيم﴾ )4(، ﴿مُّسْــرِفيِن﴾ )5(، ﴿ يسَْــتهَْ
رَجُون﴾ )11(، ﴿مُقْرِنيِن﴾ )13(، ﴿ لمَُنقَلِبوُن﴾ )14(،  ﴿عَلِيم﴾ )9(، ﴿تهَْتـَـدُون﴾ )10(، ﴿تخُْ

بيِن﴾ )25( و....  ﴿ مُّبيِن﴾ )15(، ﴿مُسْتمَْسِكُون﴾ )21(، ﴿كَافرُِون﴾ )24(، ﴿مُكَذِّ

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه زخرف

لاممیمنونحروف پایانی

78101فراوانی

4/1 %6/8711 %درصد)تقریبی(

فراوانی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره زخرف

یاءواوحرف مدی ماقبل پایان فاصله

5237فراوانی

5/41 %5/58 %درصد
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 5-1-5- موسیقی کناری سوره دخان

اوزان پرکاربرد در سوره مبارکه دخان عبارتنداز: وزن »فَعیل: 15مرتبه« ؛ »فُعیل: 6 مرتبه«، 
»مُفعلِین: 5 مرتبه« که چند نمونه در زیرآمده است: 

وزن »فَعیل« : ﴿حَكِيم﴾ )4(، ﴿عَلِيم﴾ )6(، ﴿ ألَيِم﴾ )11(، ﴿كَرِيم﴾ )17(، و.... 
وزن »فُعیل« : ﴿مُبيِن﴾ )2(، ﴿مُهِين﴾ )30( و...

وزن »مُفعلِین« : ﴿ مُنذِرِين﴾ )3(، ﴿ مُرْسِلِين﴾ )5(، ﴿ مُسْرِفيِن﴾ )31( و.... 

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه دخان

میمنونحروف پایانی

4415فراوانی

5/25 %5/74 %درصد)تقریبی( 

بررسی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره دخان

یاءواوحرف مدی ماقبل پایان فاصله

3920فراوانی

44 %66 %درصد

5-1-6- موسیقی کناری سوره جاثیه
در سوره مبارکه جاثیه هم اوزان متفاوتی به چشم می‌خورد که در بین آنها فراوانی وزن »فَعیل: 
6مرتبه« بیشتر از سایر اوزان است. فواصلی که در ادامه خواهند آمد نمونه‌ای از این وزن است: 

وزن »فَعیل« : ﴿حَكِيم﴾ )2(، ﴿أثَيِم﴾ )7(، ﴿ألَيِم﴾ )8(، ﴿عَظِيم﴾ )10( و.... 

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه جاثیه

میمنونحروف پایانی

307فراوانی

18 %82 %درصد)تقریبی( 
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بررسی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره جاثیه

یاءواوحرف مدی ماقبل پایان فاصله

2017فراوانی

46 %54 %درصد

5-1-7- موسیقی کناری سوره احقاف: 
پس از مقایسه و بررسی فواصل پایانی آیات در سوره مبارکه احقاف مشخص شد که سه 
وزن از میان سایر اوزان تناوب بیشترین دارند که آن سه عبارتنداز: »فَعیل: 7 مرتبه«، »فاعِلین: 

5 مرتبه«، »مُفعلِین: 4مرتبه« و برای نمونه از هر کدام از آنها چند مورد بیان می‌شود: 
وزن »فَعیل« : ﴿حَکِیم﴾)2(، ﴿رَّحِيم﴾)8(، ﴿ قَدِيم﴾)11(، ﴿ عَظِيم﴾ )21(، ﴿ألَيِم﴾ )24( و...

المِین﴾ )10(، و... وزن »فاعِلین« : ﴿ صَدِقيِن﴾ )4(، ﴿كَافرِِين﴾ )6(، ﴿ ظَّ
وزن »مُفعلِین« : ﴿مُحْسِنيِن﴾)12(، ﴿مُسْلِمِين﴾ )15(، ﴿مُجْرِمِين﴾)25(، و ...

فراوانی و درصد فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سوره مبارکه احقاف

راءمیمنونحروف پایانی

2681فراوانی

3 %23 %74 %درصد)تقریبی( 

فراوانی حروف ماقبل پایان در فواصل آیات در سوره احقاف

واویاءحرف مدی ماقبل پایان فاصله

2214فراوانی

37 %63 %درصد

5-2- بررسی اوزان مشترک بین سور حوامیم با بیشترین بسامد: 
فواصل در آیات قرآن نقش بی‌بدیلی را در ایجاد تناســق و هارمونی موســیقیایی آن ایفا 
می‌نمایند و اهمیت نقش آن بر کســی پوشیده نیست. در این میان در سور حوامیم که ادعا 
می‌شــود بافتی همگن را دارا هستند، از این قاعده مســتثنی نبوده و اوزوان فواصل در این 
ســور هم در جورچین مؤلفه‌های موثر در نسج متناظر آن همچون نگینی بر انگشتر متن آن 

می‌درخشد. پیش از این این اوزان با دقت بررسی و در ضمن جداولی منتظم شد. 
با نگاهی به بررسی‌های انجام شده، مشخص شد که وزن »فَعیل« دارای بیشترین بسامد در 

سور حوامیم است که در جدول زیر قابل مشاهده است. 



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

115

�� 
بررسی

هم 
ا
هنگی موسیقی کن





ری سور حوامیم ا





ز رهگذر سبک‏شنا





ا
سی
آوایی 

 فراوانی وزن فعیل در سور حوامیم

درصد تقریبی فراوانیتعدادفواصل با وزن فَعیلتعداد آیاتسوره

5/10 %859غافر

2/35 %5419فصّلت

4/60 %5332شوری

10 %899زخرف

4/25 %5915دخان

2/16 %376جاثیه

20 %357احقاف

نکته بســیار جالبی که بعد از مقایســه جدول به چشــم می‏خورد آن است که بیشترین 
هماهنگی و بســامد تکرار وزن »فَعیل« در ســوره مبارکه شوری به چشم می‌خورد که این 
خود بی ارتباط با مفهوم مشــورت گرفتن و انتظام امر و ســامان گرفتن اوضاع، پس از این 
فریضه مهم نیســت. تو گویی مشــورت کردن سبب‌ یکدستی و هماهنگی و سامان گرفتن 
امور می‌شود و این را می‌توان از بافت هماهنگ و تناسق سوره مبارکه شوری دریافت نمود. 

5-3- مقایسه حروف پایانی فواصل آیات در کل سور حوامیم
همچنین با بررسی و مقایسه داده‏های به دست آمده حروف پایانی فواصل آیات در سور 

حوامیم که دارای بیشترین بسامد و تناوب تکرار هستند به شرح زیر می‌باشد:

فراوانی حروف پایانی فواصل آیات در سور حوامیم

تعداد آیاتسوره
 حروف پایانی فواصل

با بیشترین بسامد
درصد تقریبی فراوانیفراوانی

38 %32نون85غافر

20 %17باء 

5/55 %30نون54فصّلت

15 %8میم

34 %18راء53شوری

5/24 %13میم

64/87 %78نون89**زخرف

12 %10میم
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تعداد آیاتسوره
 حروف پایانی فواصل

با بیشترین بسامد
درصد تقریبی فراوانیفراوانی

5/74 %44نون59*دخان

5/25 %15میم

82 %30نون 37*جاثیه

18 %7میم 

74 %26نون35**احقاف

23 %8میم

آنچه که از بررســی داده‏های موجود به دست می‌آید نشان می‌دهد که در مجموع حرف 
»نون« در خاتمه فواصل آیات 240 بار درطول ســور حوامیم با 412 آیه تکرار شــده است 
که چیزی بیش از 58% را شامل می‌شود. همچنین حرف »میم« با 61 بار تکرار‌یعنی حدود 
15% در جایگاه دوم تناوب قرار دارد. نکته جالب توجه آن‌که خواتیم فواصل آیات به جز 
دو مورد )باء و راء در دو سوره غافر و شوری( در تمامی سور به ‌یکی از دو حرف » نون« 
و »میم« ختم می‌شــود که ضمن آهنگ بخشی به کلام، بافت موسیقی را در مجموعه سور 
حوامیم ‌یکدســت و هماهنگ ساخته است که این مســاله را می‌توان از مهمترین شاخصه 

هماهنگ‌ساز در بین بافت سور مذکور از دانست. 

5-4- مقایسه حروف مدی ماقبل خواتیم فواصل در کل سور حوامیم

فروانی حروف مدی ما قبل آخر در کل سور حوامیم

تعداد آیاتسوره
حروف مدی ماقبل 

خواتیم فواصل 
درصد تقریبی فراوانیفراوانی

48 %41الف85غافر

30 %25واو

22 %19یاء 

61 %33یاء54*فصّلت

39 %21واو

75 %40یاء53شوری

24 %13واو

1 %2الف
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تعداد آیاتسوره
حروف مدی ماقبل 

خواتیم فواصل 
درصد تقریبی فراوانیفراوانی

5/58 %52واو89*زخرف

5/41 %37یاء

66 %39واو59*دخان

34 %20یاء

54 %20واو37*جاثیه

46 %17یاء

63 %22یاء35*احقاف

37 %14واو

قبل از هر چیزی باید گفت در این سوره‌ها با‌ یک تناسب بی‌نظیر تمام حروف ما قبل آخر 
حتما‌ یکی از سه حرف مدی الف، واو و‌یاء است، تا جایی که در پنج سوره از این مجموعه 
سور حروف مدی ما قبل آخر فواصلشان حتما‌ یکی از دو حرف »واو« ‌یا »یاء« می‌باشد و غیر 

از آنها حرف دیگری به کار نرفته است که فروانی آنها در نمودار فوق قابل مشاهده است.
 علاوه بر آن با نگاهی به جدول پیداست که حرف مدی »‌یاء« با فراوانی 188 بار و درصد 
تقریبــی 45/6% و حرف مدی »واو« با 171 بار تکرار اســتعمال در حروف ما‌قبل خواتیم 
فواصــل و درصد تقریبی 41/5% و در مجموع 87/1% عامل دیگری در همگونی آوایی و 
موســیقایی بافت سور حوامیم و موسیقی کناری سور مورد بحث هستند. همچنین چنان‌که 
می‌بینینم حرف مدی الف تنها در سوره مبارکه‌ی غافر، بسامد بالایی داشته و در تناوب تکرار 
در بقیه سور، صفر‌ یا نزدیک به صفر است، که این خود به نوعی همگنی را رقم زده است.

نتیجه‏گیری
نظر به یکسان بودن حروف مقطعه حوامیم و نزول پی در پی آنها، و نیز قرابت معنایی و 
محتوایی سوره‌هایی که با حروف مقطعه یکسان آغاز شده‏اند، بررسی سبک شناسانه موسیقی 
آوایی ســور حوامیم، اعجاز قرآن را از زاویه نغماهنگ واژگانی آن آشکار ساخت و به طور 

موجز به این نتایج دست یافته است:
اولاً: از میان اوزان واژگان پایانی و فواصل آیات وزن فعیل بیشترین بسامد را داراست که 

این مسأله در رقم خوردن موسیقی مشابه تأثیر وافری خواهد داشته است.
ثانیاً: حروف پایانی فواصل آیات در سور حوامیم به جز دو مورد )سوره غافر و شوری( 
به یکی از حروف »نون« یا »میم« ختم شــده‌اند و این خود تناســب و هماهنگی بی نظیر 

محسوب می‌شود.
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ثالثاً: مقایسه حروف مدی ماقبل کلمات پایانی فواصل در کل سور حوامیم حاکی از آن است 
که تمامی این فواصل بدون حتی یک اســتثناء به یکی از حروف مدی »الف، واو و یاء« ختم 
می‌شوند. با نگاهی به مجموع آنچه گفته شد، موسیقی هماهنگی آوایی در این مجموعه سور 
به طرز اعجاب انگیزی همگون و هم بافت است و موسیقی آنها خبر از قرابت این سور دارد.
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Expressive aesthetics and the manner of the word 
“advice” in the Holy Quran

Maryam Jalali1

Rasoul balavi2

Abstract:
One of the important expressive features of the Holy Quran is the selec-
tion of meaningful words and the arrangement of meaningful phrases, 
each of which has a prominent role in conveying the purposes of revela-
tion. Among these words, the word "nasiya" meaning forehead, which is 
mentioned in a real and virtual semantic circle as a singular and plural 
form in four verses of the Holy Quran for various purposes, has a syntac-
tic and expressive aesthetic aspect. Among these words, the word "nasi-
ya" meaning forehead, which is mentioned in a real and virtual semantic 
circle as a singular and plural form in four verses of the Holy Quran for 
various purposes, has a syntactic and expressive aesthetic aspect. Each 
of these phrases has several examples that commentators have explained 
and interpreted. These words, while explaining the humiliation of arro-
gant people in this world and the hereafter or the control of creatures by 
God in terms of expression: permissible, metaphor and irony, as well as 
the numerous positions of the Arabs According to the previous and later 
phrases, they have the center of this research in a descriptive-analytical 
manner. It seems that the word "nasi" and its plural "nasi" can be an irony 
in the sense of humiliation, subjugation, and even a sign of honor. Also, 
in the singular and also permissible rational context, it can be mentioned 
as a part (instruction) and the whole (human) will.
Keywords: Holy Quran, aesthetics, advice, syntax, expression, simile.

1) Master student of Arabic language and literature, Persian Gulf University, Bushehr mim82921@gmail.com
2) Associate Professor of Arabic Language and Literature, Persian Gulf University, Bushehr (The Correspond-
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زیبایی‏‌شناسی بیانی و نحوی واژۀ »ناصیة« در قرآن کریم
)تاریخ دریافت: 1400/08/17 تاریخ پذیرش: 1400/11/10(

مریم جلالی1
رسول بلاوی2

چکیده
از ویژگی‌هــای مهم بیانی قــرآن کریم، گزینش مفــردات پُرمعنا و چینــش عبارت‌های 
پُرمحتوایی اســت که هر کدام در پیام‏رســانی مقاصد و مراد وحي نقش برجسته‌ای دارند. 
از میان این واژگان، واژۀ »ناصیة« به معنای پیشــانی، کــه در یک دایره معنایی حقیقی و 
نیز مجازی، به صورت مفرد و جمع مکســر در چهار آیه از قرآن کریم برای مقاصد متعدد، 
ذکر شــده است، که جنبه زیبایی‌شناسی نحوی و بیانی دارد. این واژه برای بیان حالت‌ها و 
رفتارهای بدفرجام با قید صفت »کاذبة« یعنی »ناصیة کاذبة« همراه اســت. همچنین برای 
بیان عظمت رخداد رســتاخیز و مجازات بدکاران عبــارت »یُؤخَذ بالنواصِي والأقدامِ« آمده 
اســت. هر یک از عبارت‌های مذکور دارای مصادیق متعددی اســت که مفسران به تبیین 
وتفسیر آن پرداخته‌اند. این واژه‌ها، ضمن تبیین به ذلت کشاندن افراد متکبر در دنیا و سرای 
آخــرت و یا کنترل مخلوقات از ســوی خداوند از وجوه بیانی: مجاز، اســتعاره و کنایه ونیز 
جایگاه متعدد اعرابی با توجه به عبارت‌های پیشــین و پسین، برخودار هستند که محور این 
جستار به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی، قرار گرفته‌اند. این‌گونه به نظر می‌آید که واژۀ »ناصیة« 
وجمع آن »نواصي« می‌تواند در معنای کنایه‌ای به ذلت کشــاندن، مقهوریت، و حتی نشانۀ 
عزت باشــد. نیز در ســیاق مجاز مفرد و نیز مجاز عقلی می تواند ذکر جزء )ناصیة( و ارادۀ 

کل )انسان( باشد. 
واژگان کلیدی: قرآن کريم، زیبایی‌شناسی، ناصیة، نحو، بیان.

mim82921@gmail.com 1( دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
r.ballawy@pgu.ac.ir )2( دانشيار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران )نویسنده مسئول



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

122

1- مقدمه
دو واژۀ »ناصیة« و»نواصي« از واژه‌های مهم قرآنی که هم در ســیاق مفرد و هم در سیاق 
جمــع  دلالت‌های متنوعی دارد، این دو واژه هــم به صورت معرفه و هم به صورت نکرۀ 
موصوفه ذکر شده است. واژۀ »ناصیة« در دو آیه از قرآن کریم به صورت معرفه »بالناصیة« و 
هــم به صورت نکرۀ موصوفه »ناصیة کاذبة« برای معرفی هویت و ماهیت افراد دروغ‌گو در 
سورۀ علق آمده است. در تبیین مصداق این آیه روایت‌هایی نیز ذکره شده و اغلب مفسران 

مراد از »ناصِيةٍَ كاذبِةٍَ« را شخص انکار کننده رسالت پیامبر )ص( یاد کرده‌اند. 
   واژۀ »النَّواصي« جمع »ناصیة«  از لحاظ زیبا‌شناسی دارای دلالت‌های متعدد برگرفته از 
فنون بلاغی به ویژه مجاز و کنایه اســت که در این پژوهش با استناد به کتب تفسیر و منابع 

مهم بلاغت مورد تبیین و بررسی قرار گرفت.
   مراد از اســتعمال چنین ترکیب وصفي با صفت دروغ‌گو »ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ« می‌تواند 
بتَ بالحق، وافترت على الّل، وأخطأت بالعمد  ویژۀ افراد منکر حقیقت و دروغ‌گو باشد. »أي كذَّ
في اختيار طريقه، وتنســجم هذه الأوصاف مع علماء الســوء الذين يصدون عن سبيل الّل باسم 
الدين‏« )مدرسی، 1419: 18، 228(. یعنی پیشانی دروغ‌گو نسبت به حقیقت و افترا زننده به 
خداوند و عامدانه در انتخاب روش بی‌راه رفته. ویژگی‌های یاد شده  دانشمندانی که به نام 

دین مردم را از راه مستقیم منحرف می‌کنند نیز شامل می‌شود.

1-1- اهداف تحقیق
ـ بررسی و تبیین زیبایی‌شناسی نحوی و کنایی واژۀ »ناصیة« در قرآن کریم.

ـ بررسی دایرۀ معنایی »ناصیة« و »النَّواصي« و تبیین وجوه نحوی و بیانی آن‌ها به صورت 
مفرد و یا در ترکیب.

1-2- سؤالات تحقیق
ـ واژۀ »ناصیة« در قرآن کریم در چه حیطه‌های معنایی بکار رفته است؟

واژۀ »ناصیة« در قرآن کریم از چه ویژگی زیبایی‌شناسی برخوردار است؟
ـ واژۀ »النَّواصــي« در ســیاق آیات و عبارت از چه جایگاه نحــوی و ویژگی‌های بیانی 

برخوردار است؟ 

 1-3- فرضيه‌های تحقیق
- بنظر می‌رسد که واژه »ناصیة« در سیاق‌های متعدد و متقارب، هم به شکل مفرد و هم در 
سیاق آیات و عبارات در قرآن کریم در حیطه‌های معنایی خوار ساختن و کنترل موجودات 

بکار رفته است.
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ی
م - واژۀ »ناصیة« در قرآن کریم از معنای حقیقی و اسناد مجازی و نیز مصادیق متعدد و پیوند 

معنایی در حیطه زیبایی‌شناسی، برخوردار است.
- واژۀ »النَّواصي« در سیاق آیات از جایگاه نحوی از جمله صفت، ارتباط معنایی و وجوه 

بیانی استعاره، کنایه و مجاز نیز برخوردار است.

1-4- پیشینۀ تحقیق
در حیطۀ زیبایی‏شناســی، پژوهش‌های بسیاری درباره مفردات متعدد قرآن کریم صورت 

گرفته است از جمله؛ 
- کتابی با عنوان »زیباشناسی بیانی قرآن کریم«، اثر فاضل صالح السامرائي وترجمه عاطی 

عبیات و حسین الیاسی مفرد، انتشارات علوم و فنون پزشکی اهواز، سال 1399ش.
- مقاله‌ای با عنوان »تحليل زيبايي‏شناسي آيات قرآن کريم بر پايه عنصر انسجام و پيوستگي 
بررسي نمونه‏اي سوره‏هاي جزء سي ام«، قاسم مختاری و خدابخش نژاد مهرانگيز، در مجله 

پژوهش‌های زبانشناختی قرآن، سال 1397ش. 
- مقالۀ »واکاوی معنای معنا و بررســی زیباشناســی آن در قــرآن کریم )مطالعه موردی 
تقدیم و تاخیر در آیات مشابه(«، شهيار همتی وهمکاران، مطالعات ادبی متونا اسلای، سال 

1397ش. 
- تحقیقی با عنوان: »پیشــانی، مرکز کنترل درغگویی« دانشــنامه قــرآن از نگاه علمی«، 

ejazmanager  ، 30/05 /1397 دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسیده است. 

- مقاله‌ای با عنوان »مفاهیم زیبایی شــناختی در قرآن«، حســن خرقانی، نشریۀ الهیات و 
معارف اسلامی، فصلنامۀ مطالعات اسلامی، تابستان 1387ش.

- پژوهشی با عنوان »منظومه مفهومی زیبا‏شناسی در پرتو آیات قرآن کریم«، علی شریفی 
و مهدی رضازاده جودی در فصلنامۀ سراج معین سال 1394 ش.

   در خصوص نوآوری می‌توان گفت که این پژوهش هم از لحاظ عنوان و هم از لحاظ 
بررســی زیبایی‌شناســی در دو محور »نحو« و »بیان« و تلفیق میان آن دو، و نیز ذکر شاهد 

مثال‌های شعری و ضبط و ترجمه دقیق شاهد مثال‌ها، جدید است.  

2- بحث و بررسی

2-1- مفهوم لغوی واصطلاحی »ناصیة«
واژۀ »ناصیة« از ســه حرف »نصأ« گرفته شده است در فرهنگ لغت لسان العرب این‏گونه 
آمده: »نصأ: نصََأَ الدابةَ والبعَِيرَ ينَْصَؤُها نصَْأً إذا زَجَرَها. ونصََأَ الشــي‏ءَ نصَْأً، بالهمز رَفعََه، لغة في 
نصََيْتُ« )ابــن منظور، 1415: ‏1، 173(. بنابراین »ناَصِیةَ« در اصل به معنای موی پیش ســر 
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)زلف( می‌باشد، و از مادّه »نصََا« )بر وزن نصََرَ( به معنای اتصال و پیوستگی آمده است، طرفه 
در وصف شتر راهوار خود گفته:

على لاحِبٍ، كأَنَّه ظَهْرُ برُْجُدِأمَُونٍ، كأَلوْاحِ الإرِانِ، نصََأتهُا  

)ابن العبد، 1998: 12(
ترجمه: آن ماده شترم لغزشی ندارد و مانند تخته‌های تابوت بزرگی راحت و محکم است 
و بر راهی آشــکار که مانند جامه‌ای خط‏دار اســت آن را رانده و برفتن وا می‌دارم )ترجانی 

زاده، 1348: 29(. 
واژۀ »ناصیة« در قرآن کریم اســتعمال کنائی دارد و ارادۀ معنای اصلی آن نیز هم درست 
اســت. در تفسیر آمده: و »أخذ بناصیة« )گرفتن موی پیش سر( کنایه از تسلط و قهر و غلبه 
بر چیزی اســت« )مکارم شیرازی، 1374: ‏23، 156(. مترادف ناصیه: پیشانی، جبهه، جبین، 

ناصیت، چهره، رخ، رخسار، رو، و جنه.
در ادبیات کهن عرب، هم در نظم و هم در نثر گرفتن »ناصیة« به معنای تســلط کسی بر 
دیگری و مقهور قدرت وی قرار گرفتن می‏باشد. چنان که در ضرب المثل »ناصیةُ فلانٍ بیدِ 

فلانٍ« این مطلب صادق می‏باشد. حسان بن ثابت گفته:
مَواليهاكَم منِ أسَــيرٍ فَكَكناهُ بلِا ثمََنٍ     كُنـّـا  ناصِيـَـةٍ  وَجَــزِّ 

)ابن ثابت، 1997: 56(
ترجمه: چه بســیار که اسیری را بدون فدیه آزاد ساختیم و کندن موی جلوی پیشانی، که 
سر پرستش بودیم. »جَزِّ ناصیةٍ« در بیت فوق  کنایه از مقهوریت و تسلط است. جَز، به معنای 

بریدن و کندن است. 
الأعســر الضبي، در وصف صحنه نبرد و غبار آلود شــدن چهره اسبان جنگی از ترکیب 

اضافي شعث النواصي استفاده کرده است: 
شعثَ النوَاصي عليها البيضُ تأتلقُِوَجالتِ الخَيــلُ بالأبَطالِ مُعلَمَةً

)الأعسر الضبي:  2003، 53 ( 
ترجمه: در آن صحنه نبرد، اســب‏ها همراه سواره کاران نشانه‏دار جولان کرد، در حالی‌که 

چهره‌های غبار آلود داشتند و شمشیرهای برنده تیز و براق،  بالای آن‌ها می‌درخشید.
حذیفه الهذلی نیز از این وصف استفاده کرده است و می‌گوید: 

راوَأدَرَكَهُم شُعثُ النوَاصي كَأَنَّهُم  سَــوابقُِ حُجّاجٍ توُافي المُجَمَّ

)الهذلي، 1998، ج 2:  53(
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م ترجمه: افراد دارای چهره غبارآلود همانند شتران تند و راهوار که مشتاقانه به سوی خانه 

خدا روانه هستند به آن‏ها رسیدند.
محرز بن المکعبر در وصف پیشــانی از فعل تکفر )پوشیده می‏شــوند( استفاده کرده و 

می‌گوید:
فجُزَّ اللِّحى إنَّ النوَاصِيَ تكُفَرُإذا كُنتَ في أفناءِ شَيبان مُنعمِاً 

)البکري، 1403، ج2: 73(
ترجمه: اگر در کوی شیبان با ناز و نعمت زندگی کنی، ریش خود را کوتاه کن در حقیقت 

پیشانی‌ها پوشیده می‌شوند. 
یکی دیگر از معانی ناصیة، شــرافت وبزرگی شخص می‏باشد، چنان که عرب در معنای 
»فلان ناصیة قومه« می‏گویند: یعنی مانند سر و چشم و چراغ آن‌هاست )صدر، 2002: 454(.

2-2- کاربرد واژه »ناصیة« در قرآن کریم
واژه »ناصیــة« در 4 آیه از قرآن کریم هم به صــورت مفرد و موصوف و هم به صورت 
جمع مکســر، و مضاف ذکر شده اســت. در آیۀ زیر در مقام دعای حضرت ابراهیم )ع( در 
یک اسلوب حصر، مهار و اختیار موجودات و بلکه تمام کائنات را در دست خداوند معرفی 

نموده است. 
َّةٍ إلِاَّ هُو آخِذٌ  ِّكُمْ ما مِنْ دَاب ِ رَبِّي ورَب ِّي توََكَّلْتُ عَلَى اللَّ الف( در ســورۀ هود آمده اســت: ﴿إنِ
بنِاصِيتَهِا إنَِّ رَبِّي عَل‏ى صِراطٍ مُسْتقَيمٍ﴾ )هود/56(. ترجمه: در حقيقت، من بر خدا، پروردگار 
خودم و پروردگار شما توكّل كردم. هيچ جنبنده‏اى نيست مگر اينكه او مهار هست‏ىاش را در 

دست دارد. به راستى پروردگار من بر راه راست است.
ب: در سوره الرحمن در یک تصویر پردازی از صحنه محشر نحوۀ ظاهر شدن مجرمان و 
مجازات آن‏ها را این‌گونه توصیف نموده است: ﴿يعُْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِيماهُمْ فيَؤُْخَذُ باِلنَّواصي‏ 
والَْقْدامِ﴾ )الرحمن/41(. تبهكاران از سيمايشــان شــناخته م‏ىشوند و از پيشانى و پايشان 

بگيرند.
ب( در ســورۀ علق نیز آمده:  ﴿كَلَّ لئَنِْ لمَْ ينَْتهَِ لنَسَْــفَعاً باِلنَّاصِيةَِ * ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ﴾ 
)العلق/16ـ 17(. زنهار، اگر باز نايســتد، موى پيشــانى او را سخت بگيريم. ]همان‏[ موىِ 

پيشانى دروغزن گناه‏پيشه را.
پیامبر اکرم )ص( نیز در دعایی چنین فرموده اســت:  »اللَّهُمَّ إنِـِّـيْ عَبْدُكَ، ابنُْ عَبْدِكَ، ابنُْ 
أمََتكَِ، ناَصِيتَيِْ بيِدَِكَ، مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ،« )ابن القیم الجوزیه، 2006:  276(.
ترجمه: خداوندا، من بنده تو و فرزند بندۀ تو و کنیز توأم. موی پیشانیم به دست توست، 

حکم تو بر من قطعی است و... 



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

126

   و یــا اینکــه در وصف اســب‏ها و برکت داشــتن این موجــودات فرمــوده: »الخَْيْلُ 
مَعْقُودٌ فيِ نوََاصِيهَــا الخَْيْــرُ إلِىَ يوَْمِ القِْياَمَةِ« )قمی مشــهدی، 1368: 183(. خیر و برکت در 

پیشانی اسب‌ها تا روز قیامت نقش بسته است. 
   باید توجه داشــت، اگرچه آیه 15 ســورۀ علق درصدد بیان چنین معنایی می‌باشد، اما 
ادعای اعجاز به آیه 16 این ســوره مرتبط است که در آن، میان پیشانی ودروغگویی ارتباط 

برقرار شده است.

2-3- زیبایی شناسی نحوی و بیانی واژه »النواصي« در قرآن کریم
در واژۀ النواصي که به صورت معرفه بـ الـ ذکره شده انواع دلالت‌های صرفی ـ نحوی و 
نیز بیانی نهفته است. در آیه ﴿يعُْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِيماهُمْ فيَؤُْخَذُ باِلنَّواصي‏ والَْقْدامِ﴾ )الرحمن، 
41( ابن عاشور در تبیین عبارت »بالنواصي والأقدام«  و قرار گرفتن الـ به جای ضمیر متصل 

»هم« می‌گوید:
»)الـ( في ﴿باِلنَّواصِــي والَْقْدامِ﴾ عوض عن المضاف إليه، أي »بنواصيهم وأقدامهم« وهو 
اســتعمال كثير في القرآن. والنواصي: جمع ناصية وهي الشــعر الذي في مقدّم الرأس، و آن  
َّةٍ إلَِّ هُوآخِذٌ بنِاصِيتَهِا﴾ في  در قرآن کثیر الاستعمال است و تقدّم في قوله تعالى: ﴿ما مِنْ دَاب
سورة »هود ، 56( والأخذ بالناصية أخذ تمكّن لا يفلت منه، كما قال تعالى: ﴿لئَنِْ لمَْ ينَْتهَِ لنَسَْفَعاً 

باِلنَّاصِيةَِ﴾ )العلق/15(، )ابن عاشور،  بی‏تا: ‏27، 24(. 
ترجمه: مراد از گرفتن موی پیشــانی، یعنی گرفتن تمام و کامل است که خلاص شدن و 
رهایی از آن ممکن نیســت همان‏گونه که خداوند بلند مرتبه فرموده: زنهار، اگر باز نايستد، 

موى پيشانى او را سخت بگيريم. 
   واژۀ النواصي در عبارت  »فيَؤُْخَذُ باِلنَّواصِي والَْقْدام«ِ و ذکر »ســیماهم« که در سیاق آیه 
آمده از جایگاه نحوی ویژه‌ای برخوردار اســت که قابل تأمل است. آمدن حرف عطف واو 
بین النواصي و الأقدام و پیش از آن فا سببیه  که در سیاق سؤال پنهان و مقدر آمده، بر جمال 

این تعبیر افزوده است.
علامه طباطبایی در خصوص اســتفهام و تقدیری پنهان در این ســیاق و تبیین وضعیت 
مجرمان در روز رستاخیز و نحوه رفتار با آن‏ها به گونه‌ای که از موی پیشانی و پاها کشانده 

می‌شوند ضمن در نظر گرفتن یک سؤال مقدر می‌گوید: 
﴿يعُْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِِيماهُمْ فيَؤُْخَذُ باِلنَّواصِي والَْقْدامِ﴾ )الرحمن/41(. تبهكاران از سيمايشان 

شناخته م‏ىشوند و از پيشانى و پايشان بگيرند.
اين آيه در مقام پاســخ از پرسشى تقديرى است، گويا كسى م‏ىپرسد: وقتى از گناهشان 
پرســش نم‏ىشوند پس از كجا معلوم م‏ىشــود گناه كارند؟ در پاسخ فرموده: »مجرمين از 
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ی
م سيمايشــان شناخته م‏ىشوند ...«، وبه همين خاطر جمله مورد بحث را با واو عاطفه، عطف 

به ما قبل نكرد، و نفرمود: »در آن روز كســى از جن و انس از گناهش ســؤال نم‏ىشود، و 
مجرمين از سيمايشان شناخته م‏ىشوند« بلكه بدون واو عاطفه فرمود: »مجرمين ..« تا بفهماند 
اين جمله پاســخ از سؤالى اســت كه در كلام نيامده، و منظور از سيما نشانه‏اى است كه از 

چهره مجرمين نمودار است )طباطبایی، 1374: 19، 180(.

2-4- زیبایی‏شناسی بیانی در واژه »ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ«
خداوند سبحان در معرفی نهاد و هویت افراد دروغگو و بی‌ایمان از ترکیب وصفی »ناصِيةٍَ 
كاذِبةٍَ« به معنی چهره و یا پیشانی درغگو یاد کرده است. این وصف پس از ذکر ناصیه که به 

صورت نکره در آیۀ قبلی ذکر شده، آمده است: ﴿ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ﴾ )علق/16(.
﴿كَلَّ لئَنِْ لمَْ ينَْتهَِ لنَسَْفَعاً باِلنَّاصِيةَِ- ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ﴾ كلا، ردع و نفى انديشه طاغى وناهى 
يا مكذب روگردان است كه گمان ميك‌ند طغيان و قدرتش پايدار است، و تكذيب و اعراض 
و كفرش به نظارت خداوند، به ســودش م‌ىانجامد و بدون پاداش مي‌ماند، يا به حال خود 

واگذار مي‌شود. لام »لئَنِْ لمَْ ينَْتهَِ«، به جاى سوگند، ولام » لنَسَْفَعاً« جواب آن است.

2-5- زیبایی‏شناسی تکرار واژه »الناصیة«
باء »باِلنَّاصِيةَِ« براى الصاق يا سببيت، و الف و لام آن اشاره به ناصية معينى مي باشد. تكرار 
ناصية كه نكره موصوفه و بدل از الناصية است براى تثبيت دو وصف كاذبة خاطئة و تعريف 
الناصية اســت. ناصية به رفع ونصب نيز خوانده شده كه خبر براى هى يا مفعول فعل مقدر 
مشــعر به ذم باشد. ســفع كه معناى آن به شدت و بر خلاف انديشه و اراده كشيده و رانده 
شــدن و تيره و زشت نمودن است، و اتصال و نسبت آن به ناصية )جلوى سر يا موى آن(، 
شــايد كنايه از محل و مظهر غرور و فكر و نظر و اطوار نفســانى باشد و دو وصف »كاذبة 
خاطئة« مؤيد همين معناى كناىي و از خصائص و معرف نفس طاغى مي‌باشد: طاغى براى 
پيشــرفت طغيان و از ميان برداشتن موانع و باز شــدن راهش، به دروغ زنى و فريبك‌ارى، 
و قلب واقع م‏ىپردازد و هر حقى را به خلاف آنچه هســت مي‌نماياند و از طريق صواب 
منحرف مي‌شود. به تدريج دروغ پردازى وخطاكارى صفت لازم وملكه نفسانيش مي‌گردد:

طالقانی در تبیین دایرۀ معنایی عبارت وصفی »كاذِبةٍَ - خاطِئةٍَ« می‌گوید: 
 »كاذِبةٍَ- خاطِئةٍَ«: اين‏گونه ملكات و عادات پست ناشى از آن‌ها، چهرۀ طاغى گناه‌پيشه را 
دگرگون و ســياه و زشت مي‌گرداند و بر ادراكات وشعور اوسلطه مي‏ىابد و وجهه انديشه 
»ناصية« او را قبضه مي‌نمايد. و مشاوران نزدكيش هم، فريب‏هاى او را، مصلحت و خطاهاى 
او را صواب مي‌نمايانند و باد بآستين غرور و طغيانش می‌دمند تا آنجا كه ديگر جلوى پايش 
را نم‏ىبيند و نخست از قلوب و افكار ساقط مي‌شود و سپس در پرتگاه دوزخ. گرچه در اين 
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آيه سقوط گاه و جهتى كه به آن سو رانده مي‌شود، به صراحت ذكر شده: ﴿لنَسَْفَعاً باِلنَّاصِيةَِ﴾ 
)طالقانی، 1362: ‏4، 188(.

در جملــه »ناصية كاذبه خاطئة« از نظر مبالغه كذب و افتراء و جنايت را به ناصية و چهره 
او نسبت داده است از نظر اينكه عناد و جنايت از رخسار او آشكار است )حسینی همدانی، 

1404: ‏18، 217( 

2-6- زیباشناسی اسناد مجازی در عبارت ﴿ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ﴾
در عبارت وصفی »ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ« مجاز مفرد بکار رفته است؛ زیرا خود ناصیه بازگو کننده 

و گویا نیست، بلکه شخص دارای چنین پیشانی این صفت را دارد. 
الجدول في اعراب القرآن ترکیب »ناصیة کاذبة« را نوعی مجاز دانســته است؛ زیرا نسبت 

کذب به پیشانی داده شده و در حقیقت دروغگو صاحب پیشانی است نه خود پیشانی. 
»الإســناد المجازي: في قوله تعالى ﴿ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ﴾. حيث وصف الناصية بما ذكر، 
مــع أنه صفة صاحبها للمبالغة، حيث يدل على وصفه بالكذب والخطأ بطريق الأولى، ويفيد 
أنه لشدة كذبه وخطئه، كأن كل جزء من أجزائه كيذب ويخطئ، وهوك قوله تعالى: ﴿تصَِفُ 
ألَسِْــنتَهُُمُ الكَْذِبَ﴾ وقولهم: »وجهها يصف الجمال. فالإسناد مجازي، من إسناد ما للكل إلى 

الجزء )صافي، 1418: ‏30، 371(.
در عبارت: ﴿ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ﴾ پیشانی دروغین و خطاکار اسناد مجازی بکار رفته؛ زیرا 
با آوردن صفت دلیل بر صاحب پیشانی از روی مبالغه از چنین صفاتی برخوردار است. این 
مبالغه بر وصف آن شخص به دروغ‏گویی و خطاکاری دلالت دارد. نیز این افاده را دارد که 
به دلیل شــدت در دروغ‏گویی و خطاکاری گویی که تمام اجزای بدنش دروغ می‏گویند و 
خطاکاری مرتکب می‌شوند و این حالت همانند این فرمودۀ خداوند است: ﴿تصَِفُ ألَسِْنتَهُُمُ 
الكَْذِبَ﴾ زبان‌هایشان بیانگر دروغ‏گویی است، و یا همانند این سخن: چهره‌اش نمای زیبایی 

است. بنابراین آیۀ فوق و عبارت‌های ذکر شده اسناد مجازی برای کل از جزء است. 
در آیۀ 16 ســورۀ مبارکه علق )پس از بیان گرفتن موی پیشانی(، کلمه ناصیه تکرار شده، 
و این بار با کلمات دروغگو و خطاکار توصیف شده است. اگرچه تمام مفسران قائل به این 
هستند که این دو صفت مجاز از کسی که این دو فعل را انجام داده می‏باشد، اما با توجه به 
این که آیه نفرموده ناصیه این شخص کافر که دروغ می‌گوید و گناه می‏کند، گرفته می‏شود 

و اوصاف دروغ و گناه مستقیما به پیشانی نسبت داده شده است.
در خصوص اراده معنای اصلی از ﴿لنَسَْفَعاً باِلنَّاصِيةَِ﴾ فخر رازی در تفسیر خود برای تبیین 
عبارت فوق چند مســئله در خصوص اراده معنای اصلی و گرفتن الـ عهد حضوری و بدل 

آمدن نکره از معرفه می‌گوید: 
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ی
م »الناصية شعر الجبهة وقد يسمى مكان الشعر الناصية، ثم إنه تعالى كنى هاهنا عن الوجه والرأس 

بالناصية، ولعل السبب فيه أن أبا جهل كان شديد الاهتمام بترجيل تلك الناصية وتطييبها، وربما 
كان يهتم أيضا بتسويدها فأخبره الّل تعالى أنه يسودها مع الوجه«. )فخر رازی، 1420: ‏32، 22(
ترجمه: مراد از »ناصیة« موی پیشانی است، جای رویش مو در پیشانی را »ناصیة« گویند. 
ســپس خداوند بلند مرتبه آن را کنایه از ســر و صورت گفته و شاید که علت این تسمیه 
این اســت که ابوجهل به آراستن موی پیشانی خود اهتمام داشت و شاید که به رنگ کردن 
آن اهتما می‌ورزید. خداوند به وی خبر داد که این موی پیشــانی را همراه با صورت ســیاه 

خواهیم کرد.
فخر رازی در توجیه معرفه بودن الناصیة با الـ می گوید:

»أنه تعالى عرف الناصية بحرف التعريف كأنه تعالى يقول: الناصية المعروفة عندكم ذاتها لكنها 
مجهولة عندكم صفاتها ناصية وأي ناصية كاذبة قولا خاطئة فعلا، وإنما وصف بالكذب لأنه كان 
كاذبا على الّل تعالى في أنه لم يرســل محمدا وكاذبا على رسوله في أنه ساحر أوكذاب أوليس 

بنبي« )همان(
ترجمه: خداوند بلند مرتبه واژه »ناصیة« را بالـ تعریف ذکر کرده گویی اینکه می‌خواهد بیان 
کند که ناصیة ای که نزد شما معروف است اما صفت این ناصیة در بین شما مبهم است یعنی 
موی پیشانی وکدام موی پیشانی، موی پیشانی دروغین در گفتار وخطاکار در عمل. در حقیقت 
صفت کاذبه برای »ناصیة« به این دلیل است زیرا صاحب ناصیه بر خداوند دروغ می‌بست که 
پیامبر اکرم )ص( پیامبر نیست و بر پیامبر اکرم )ص( نیز با نسبت دادن جادوگری ودروغ‌گویی 

دروغ گفته، و با اینکه اداعا داشته که حضرت محمد )ص( پیامبر نیست. 
»وقيل: كذبه أنه قال: أنا أكثر أهل هذا الوادي نادياً، ووصف الناصية بأنها خاطئة لأن صاحبها 
متمرد على الّل تعالى قال الّل تعالى: ﴿لا يأَْكُلُهُ إلَِّ الخْاطِؤُنَ﴾ )الحاقة، 37( والفرق بين الخاطئ 
والمخطئ أن الخاطئ معاقب مؤاخذ والمخطئ غير مؤاخذ، ووصف الناصية بالخاطئة الكاذبة 
ِّها ناظِرَةٌ﴾ )القيامة، 23(« )فخر رازی،  كما وصف الوجوه بأنها ناظرة في قوله تعالى: ﴿إلِ‏ى رَب

1420: ‏32،  22(
ترجمه: نیز گفته شــده مراد سخنان دروغین وی است که گفته بود: من از همه افراد این 
محل اهل بزم هستم و به موی پیشانی صفت خطاکار داده؛ زیرا صاحب آن پیشانی، در برابر 
شــریعت الهی سرکشی، کارشــکنی  و کجروی در پیش گرفته. خداوند بلند مرتبه فرموده: 
تنهــا خطاکاران آن گیاه دوزخی را می‌خورند و تفاوت بین خطار کار اســم فاعل از ثلاثی 
مجرد و مخطي از ثلاثی مزید این است که خاطئ  به دلیل گناه آگاهی مجازات می‌شود، اما 
مخطئ مجازات نمی‌شــود به همین دلیل به پیشانی دروغگو صفت خاطئ داده شده است، 
همان‌گونه که چهره‌ها صفت نگاه کننده )چشــم دوخته( داده است. )و به سوى پروردگار 
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خود م‏ىنگرند(.
»ناصِيةٍَ بدل من الناصية، وجاز إبدالها من المعرفة وهي نكرة، لأنها وصفت فاســتقلت بفائدة« 

)فخر رازی، 1420: ‏32، 22(. 
ترجمه: ناصیه بدل از ناصیه معرفه است. این نوع بدل نکره از معرفه جایز است؛ به دلیل 

اینکه نکره موصوفه شده و مستقل است.
ترکیب وصفی »ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ« بدل من )الناصية( ولم يقتصر على إحدى الجملتين، لأن 
ذكر الأولى للتنصيص على أنها ناصية الناهي والثانية لتوصیف بما يدل على علة الســفع وشموله 
لكل من وجد فيه ذلك. ووصفها بالكذب والخطأ، وهما لصاحبها، على الإسناد المجازي، للمبالغة 
لأنها تدل على وصفه بالكذب بطريق الأولى، ولأنه لشدة كذبه كأنَّ كل جزء من أجزائه كيذب. 

وكذا حال الخطأ« )قاسمی، 1418: ‏9، 514(
ترجمه: ترکیب وصفی »ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةٍَ« بدل از الناصیه قبلی اســت و به یکی از دو 
جمله اکتفا نمی‌کند؛ زیرا ذکر اولی برای تعیین و بیان این مطلب که مراد،  موی پیشانی نهی 
کننده است. و ناصیه دوم برای وصف آمده تا بیانگر عبارت لنسفعا و شمول آن بر هر فردی 
که دارای چنین ویژگی باشد. و نیز به ناصیه صفت کاذبه و خطا پیشه داده  که هر دو برای 
یک نفر منظور شــده، جهت اسناد مجازی برای بیان مبالغه؛ زیرا مراد وصف نخسین او به 
دروغ‌گویی و تکذیب رسالت. گویی به خاطر دروغ‌گویی و تکذیب فراوان وی تمام اجزای 

بدنش دروغ‌گو و تکذیب کننده شده و همین‌گونه در صفت خطاکاری. 

2-7- زیبایی‏شناسی کنایی در واژه »نسفعاً« 
در قرآن کریم در خصوص به ذلت کشــاندن فرد دروغ‌گو از واژه »لنســفعاً« به معنای در 
چهره زدن استفاده شده است: ﴿كَلاَّ لئَنِْ لمَْ ينَْتهَِ لنَسَْفَعاً باِلنَّاصِيةَِ﴾ )العلق/15( آلوسی در تفسیر 
خود در خصوص دلالت‌های معنایی واژۀ ســفع می‌گوید: »أول: أن السفع بها غاية الإذلال 
عند العرب إذ لا كيون إلّ مع مزيد التمكن والاستيلاء ولأن عادتهم ذلك في البهائم )آلوسی، 

1415: ‏15، 409(
ترجمه: نخســت این‌که در سفع )به چهره زدن( در نزد قوم عرب نهایت به ذلت کشاندن 
وجــود دارد؛ زیرا آن کار هنگام برتری و توانایی صورت می‌گیرد و آن کار را با چهارپایان 

انجام می‌دادند.
   در خصوص تاکید فعل با نون خفیفه در عبارت » لنَسَْــفَعاً« و جایگزین کردن تنوین به 

جای نون از آن جمله سخن عوف بن عطية بن الخرع در بیان اختیارات قوم فزاره: 
ومَهما تشــأ منه فــزراةُ تمَنعا«»فَمَهمَا تشََــأ منِهُ فَزَارَةُ تعُطِكُم

)ابن عطية، 1966، 17(
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ی
م ترجمه: هرچه قوم فزاره اراده کند به شــما می‌بخشــد، و هر آنجه این قوم بخواهند منع 

می‌کنند شاهد در این بیت تاکید جواب شرط »تمنعا« با نون تاکید خفیفه و این در شعر قلیل 
الاستعمال است.

والشاهد: تويكد جواب الشرط »تمنعا« بنون التويكد الخفيفة، وذلك قليل في الشعر )سيبويه، 
1408: 2،  152(. شــاهد مثال بیت شعر تاکید جواب شرط تنمعاً با نون تاکید خفیفیه است 

و آن در شعر نادر است.

2-8- زیبایی‏شناسی اسناد مجازی ناصیه
پیش از این گذشــت که مراد از ناصیة کل انسان است، یعنی فرد درغگو و افترا کننده به 
خدا و منکر حقیقت. بنابراین یک تعبیر مجازی از نوع مجاز عقلی یعنی گفتن جز و ارده کل. 
قرطبی در تفسیر خود مراد از ناصیه را کل انسان دانسته از قبیل ذکر جز واراده کل: »الناصية: 
شــعر مقدم الرأس. وقد يعبر بها عن جملة الإنسان، كما يقال: هذه ناصية مباركة، إشارة إلى 

جميع الإنسان« )قرطبی، 1364: 20، 125(.
و- خــص الناصية بالذكر على عادة العرب فيمــن أرادوا إذلاله و- إهانته أخذوا بناصيته. 
و- قال المبرد: السفع: الجذب بشدة، أي لنجرن بناصيته إلى النار. و- قيل: السفع الضرب، أي 
لنلطمن وجهه. وكله متقارب المعنى. أي يجمع عليه الضرب عند الأخذ، ثم يجر إلى جهنم. 

ثم قال على البدل: ﴿ناصِيةٍَ كاذِبةٍَ خاطِئةَ﴾ )قرطبی، 1364: 125(.
ترجمه: مبرد گفته: مسفع به معنای جذب شدید است، یعنی به شدت موی پیشانی‌اش را 
به سوی دوزخ می‌کشیم. وگفته شده سفع به معنای زدن است. یعنی چهره‌اش را می‏زنیم و 
همه دلالت‌ها به هم نزدیک هستند. یعنی هم شامل ضرب هنگام بردن می‌شود و هم گرفتن 

و کشاندن به سوی دوزخ. سپس از روی بدل گفته پیشانی دروغ‌گوی خطاکار. 
»أســفع لما فيه من لمع السواد، وامرأة سفعاء اللون. انتهى، وقيل: هومأخوذ من سفع النار 

والشمس إذا غيرت وجهه إلى سواد«. 
ترجمه: اسفع به معنای سیاه و گفته می‌شود زن سیاه. گفته شده برگرفته از سوزش آتش 
و آفتاب اگر رنگ چهره فرد را بر اثر سوزش تغیییر دهد. زهیر در وصف سه پایه‌های دیگ 

آثار بجای مانده از دیار یار گفته:
سِ مرِجَلٍ وَنؤُياً كَجِذمِ الحَوضِ لمَ يتَثَلََّمِ«»أثَافيَِّ سُفعاً في مُعَرَّ

 )ابن أبی سلمی، 1988، 45(
ترجمه: از جمله آثار باقی مانده دیار یار، ســه پایه ســیاه دیــگ غذا پذی و جویبارهای 
کوچک اطراف چادر همانند کنارهای حوض سالم است. نصب اثافی برای این است که بدل 
الدار در عرفت الدار. ســفع جمع اسفع از سفاع بر وزن و معنی سود و اسود و سواد است 
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یعنی سه پایه سنگی سیاه. می‌گوید: شناختم سه پایه سنگی سیاه را در محل نصب دیگ و 
جوی‌های کوچک کنده شده خلل وخرابی نا یافته مانند اصل و ریشه اساس و بنیاد حوضی 

)ترجانی زاده، 1348: 51(.
طیب نیز در تفسیر آیه فوق و بیان ذکر جزء و ارادۀ کل گفته: 

»در صورتی که آیه تنها درصدد بیان عضوی برای اسناد کل به جزء بود )یعنی جزئی از بدن 
انسان را بگوید ومنظور انسان دروغ‌گو باشد( بهتر بود از کلمه »لسان« استفاده کند، نه پیشانی. 
و توصیف دروغ‏گویی برای پیشانی روشن‌کننده این حقیقت است که آیه درصدد بیان عضو 
اساسی‌تری نسبت به دروغ‌گویی است که آن پیشانی انسان می‏باشد. این کار در زبان فارسی 
نیز رواج دارد. به طور مثال گاهی می‌گوییم: زبان تو و چشم تو و گوش تو دست تو پاى تو 
فلان عمل را بجا آورد چشمت دید گوشت شنید زبانت گفت پایت کجا رفت دستت چه کرد 

با اینکه اینها آلت بودند و فاعل خود انسان است« )طیب، 1378: 14، 171(.
بنابراین، ســفع در لغت به معنای گرفتن با شدت می‏باشد و ناصیه به محل رویش موی 
جلوی سر )پیشانی( اطلاق می‏گردد. گرفتن ناصیه در چهار آیه از قرآن به کار رفته است و 
در هر چهار مورد همانند آن چه عرب استعمال می‏نماید کنایه از مقهور شدن و تسلط یک 

شخص بر دیگری به منظور خوار نمودن وی می‏باشد.

نتیجه‌گیری
پس از بررســی واژگان »ناصیة، الناصیة، النواصي« در چهار آیه از قرآن کریم و بررســی 
جایــگاه نحوی و زیبایی‌شناســی بیانی این واژه‏ها در حیطۀ بيانــي و نحوی، و با توجه به 

سؤالات مطرح و فرضیه‌های ارائه شده، نتائج زیر نیز بدست آمد:
واژۀ ناصیه که با دوصفت کاذبة و خاطئة ذکر شده یک تعبیر »کنایی« است و ارادۀ معنای 
اصلی آن نیز جایز است. اما با توجه به صفات ذکر شده این واژه می‏تواند تعبیر مجازی باشد 

از نوع مجاز عقلی یعنی ذکر جز و اراده کل باشد.
در تعبیر ﴿يعُْرَفُ المُْجْرِمُونَ بسِيماهُمْ فيَؤُْخَذُ باِلنَّواصي‏ وَ الَْقْدامِ﴾ )الرحمن/41( یک پیوند 
معنایی میان سیماهم و النواصی و الاقدام بواسطه حروف عطف وجود دارد که در تبیین اراده 

آیه از اشخاص گناهکار آشکار می‌کند.
اکثر مفســران از جمله ابن عاشور وطباطبایی وزمخشری، بر این باورند که متصف شدن 
پیشانی به دوصفت »کاذبة« و»خاطئة« به این معناست که صاحب ناصیه دروغگو وگناهکار 

می‏باشد واین معنا مجازی است.
برخی از مفســران از جمله: آلوسی، قاسمی، صافی، طالقانی، وحسینی همدانی، علاوه بر 
مورد مجازی، معتقدند این اســناد به جهت مبالغه اســت. به این معنا که شخص به قدری 
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ی
م دروغ گفته اســت که گویی تمام اجزای بدن وی دروغ‏گوست، ودروغ‏گویی در چهره وی 

نمودار است. 
اگرچه مفسران در تفسیر این آیه، دروغ‏گویی را به انسان صاحب ناصیه مرتبط دانسته‏اند، 
اما دلایل گوناگونی در اثبات نقش پیشــانی و بخــش مغزی زیرین آن وجود دارد؛ چرا که 
در این آیه بلافاصله پس از بیان واژه »ناصیة«، واژه »کاذة« به کار رفته است، که بر طبق نظر 
همه مفسران و بنا بر هر سه نوع از قراءات مختلف، این واژه صفت »ناصیة« و با بیان شدن 
به صورت اســم فاعل معنای آیه چنین می‏شود: »پیشانی‌ای که دروغگو و خطاکار است« و 
نه »پیشانی انســان دروغگو و خطاکار« و در حقیقت، آیه درصدد بیان ارتباط خاصی میان 

پیشانی و دروغگویی بوده است. 
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ترجانی زاده، احمد )1384ش(: »ترجمه و شرح معلقات سبع«، دانشکده ادبیات تبریز. -
حسینی همدانی، سید محمدحسین )1404ق(: »انوار درخشان«، تهران: کتابفروشى لطفى. -
راغب اصفهاني، حسین )1417ق(: »مفردات في غریب القرآن«، دمشق-بیروت: دار العلم- الدار الشامیة. -
زمخشري، محمود )1407ق(: »الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل«، بیروت: دار الکتاب العربی. -
سيبويه، عمرو بن عثمان )1408ق(: »الکتاب«، المحقق: عبد السلام محمد هارون، القاهرة: مكتبة الخانجي.   -
صافي، محمودبن عبدالرحیم )1418ق(: »الجدول في اعراب القرآن«، بیروت: دار الرشید. -
صدر، سید محمدباقر )2002م(: »منة المنان في الدفاع عن القرآن«، بیروت: دار الأضواء. -
طالقانی، سیدمحمود )1362ش(: »پرتوی از قرآن«، تهران: شرکت سهامی انتشار. -
طباطبائی، سید محمدحسین )1374ش(: »المیزان فی تفسیر القرآن«، ترجمه: محمدباقر موسوی همدانی،  -

قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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طبرسی، فضل‏بن حسن )1360ش(: »مجمع البیان«، تهران: انتشارات فراهانی. -
طیب، عبدالحسین )1378ش(: »أطیب البیان فی تفسیر القرآن«، تهران: انتشارات اسلام. -
فخرالدين رازي، محمدبن عمر )1420ق(: »مفاتیح الغیب«، بیروت: دار احياء التراث العربي. -
قاسمي، محمد جمال الدین )1418ق(: »محاسن التأویل«، بیروت: دار الکتب العلمیه. -
قرطبی، محمدبن أحمد )1364ش(: »الجامع لأحكام القرآن«، تهران: ناصر خسرو. -
قمی مشهدی، محمدبن محمدرضا )1368ش(: »تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب«، تهران: سازمان چاپ  -

و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى.
مدرسى، محمدتق‏ى )1419ق(: »من هدی القرآن«، طهران: دار مجبی الحسین )ع(. -
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران )1374ش(: »تفسیر نمونه«، تهران: دار الکتب الاسلامیة. -
الهذلي، حذفیة بن أنس )1998م(: »دیوان الهذلیین«، القاهرة: دار الکتب المصریة. -
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Investigating the grammatical and rhetorical 
 structure of selected words from the Holy Quran in the 

target language based on the comparative model 
 of Livon Zwart 

 (Case study: Translated by Kavianpour, Maleki and Makarem Shirazi)

Masoud salmanihaghighi1

Hasan majidi2

Abstract:
 Today, the critique of the translation of religious texts has attracted 
the attention of many scholars and translators. One of these theorists is 
Livon Zwart, who has defined two comparative and descriptive models 
for translation. In this research, using descriptive-analytical method, the 
grammatical and rhetorical structure of selected words from the verses 
of the Holy Quran in the target language is examined based on the com-
parative model of Livon Zwart in the translations of Kavianpour, Maleki 
and Makarem Shirazi. Examination of the translations of selected words 
from the Holy Quran revealed that a property of a total of 20 examples, 
in 13 cases, transformed the grammatical and rhetorical construction of 
words and was most effective in translation. Kavianpour and Makarem 
Shirazi, with 11 items each, have modified the grammatical and rhetorical 
construction of words in the target language. The changes made by this 
translator have been made mostly in order to coordinate and communi-
cate the translation with the target language, although in some cases it has 
slipped due to the application of these changes.

Keywords: Holy Quran, Translation, Comparative Model, Livon Zwart.
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بررسی تعدیل ساختار دستوری و بلاغی واژگان برگزیده از قرآن 
کریم در زبان مقصد بر اساس مدل تطبیقی لیوون زوارت 

)مطالعۀ موردی: ترجمۀ کاویان پور، ملکی و مکارم شیرازی(
)تاریخ دریافت: 1400/09/15 تاریخ پذیرش: 1400/11/10(

مسعود سلمانی حقیقی1
حسن مجیدی2

چکیده
امروزه نقد ترجمه متون دینی مورد توجه بســیاری از پژوهشــگران و مترجمان قرار گرفته 
اســت یکی از این نظریه پردازان لیوون زوارت اســت که دو مدل تطبیقی و توصیفی برای 
ترجمه تعریف کرده اســت. در این پژوهش با اســتفاده از روش توصیفی- تحلیلی تعدیل 
ساختار دســتوری و بلاغی واژگان انتخابی از آیات قرآن کریم در زبان مقصد بر پایۀ مدل 
تطبیقی لیوون زوارت در ترجمه‌های کاویان پور، ملکی و مکارم شیرازی بررسی می‌شود. با 
بررســی‌های انجام شده بر روی ترجمه‌های صورت گرفته از واژگان برگزیده از قرآن کریم 
مشخص گردید ملکی از مجموع 20 نمونه، در 13 مورد ساخت دستوری و بلاغی واژگان را 
دگرگون ساخته و بیشترین کارآمدی را در ترجمه داشته است. کاویان پور و مکارم شیرازی 
هرکدام با 11 مورد، ســاخت دســتوری و بلاغی واژگان را در زبان مقصد تعدیل کرده‌اند. 
تغییرات صورت گرفته از ســوی این مترجم بیشــتر در جهت هماهنگی و برقراری ارتباط 
ترجمه با زبان مقصد انجام شــده هر چند که در برخی موارد بــا اعمال این تغییرات دچار 

لغزش نیز شده است.
واژگان کلیدی: قرآن کریم، ترجمه، مدل تطبیقی، لیوون زوارت.

masoudhaghighi99@gmail.com )1( دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه حکیم سبزواری، سمنان، ایران )نویسنده مسئول
majidi.dr@gmail.com 2( دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه حکیم سبزواری، سمنان، ایران
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مقدمه
ترجمه جایگزینی عناصر متنی زبان مبدأ به وسیله عناصر متنی زبان مقصد است که طی آن 
مترجم تلاش می‌کند با معادل‌یابی‌اش، زمینه را فراهم آورد که در نویســنده اصلی و خواننده 
متن ترجمه، باهم بــه تعامل و تأثیر متقابل بپردازند. )لطفی پــور، 1387: 70؛ فیروزجانی و 
دیگران، 1395: 2( بازسازی کامل متن در زبان مقصد غیر ممکن است و مترجم در ابتدا باید 
برای عناصر زبان مبدأ، معادل‌های مناسب پیدا کند و سپس این معادل‌ها را به گونه‌ای در کنار 
یکدیگر قرار دهد که برای مخاطب در زبان مقصد قابل فهم باشــد. )فیروزجانی و دیگران، 
1395: 2( ترجمــه متون دینی، به خصوص قرآن کریم، یکی از دغدغه‌های مهم مترجمان به 
شــمار می‌رود. حفظ امانت یکی از مؤلفه‌های مهم در زمینه برگردان قرآن کریم است. اما از 
آنجایی که در هر زبانی کنایه‌ها، مجازها، اســتعاره‌ها و اصطلاحاتی وجود دارد که عدم دقت 
در برگردان آن، سبب پیچیدگی و خارج شدن متن از شیوایی و زیبایی می‌گردد و همچنین از 
آنجایی که هر زبانی دستور، قالب و ساختارهای مخصوص به خود را دارد و ساختار جمله‌ها 
در زبان فارســی با ساختار عربی کاملا مطابق و هماهنگ نیست، سنجش میزان موفقیت در 
انتقال مفاهیم قرآن نیاز به تحقیق و بررسی همه جانبه دارد. )همان: 2( در دستور زبان و زبان 
شناســی تقسیم بندی‌های متفاوتی از ساختارهای زبان ارائه شده است. »ساختارهای زبانی را 
به گونه تفضیلی و دقیق‏تر می‌توان در ســطوح ذیل بررسی کرد: ساختارهای آوایی، صرفی، 
نحوی، بلاغی، معنایی و لغوی.« )قلی زاده، 1383: 84( دو ساختار نحوی و صرفی را، ساختار 
دستوری می‌نامند. هر کدام از انواع ساختار‌های زبانی را می‌توان در بررسی و نقد ترجمه متون 
به کار گرفت. در دهه‏هاى اخیر، ترجمه قرآن و رویکردهاى منتقدانه به آن با گسترش سریع 
و وســیعى رو به رو شده است، ولى آنچه این رویارویى را به چالش م‏ىبرد، مبهم بودن نوع 
و روش ترجمه و یکســان نبودن زبان علمى ناقد و مترجم است. با گذرى بر مقاله‏هاى نقد 
ترجمه‏هاى قرآن این دو کاستى به خوبى دیده م‏ىشود و اولین گام براى رفع این کاستى، روشن 
شــدن اصطلاح‏ها و انواع ترجمه و روش‏هاى آن است. )جواهری، 1384: 1( در این جستار 
تعدیل ساختار دستوری و بلاغی واژگان برگزیده از آیات انتخابی از سوره‌های انسان، قصص، 
نحل، مزمل، زمل، بقره، مائده، تکویر، فجر و یوسف با تکیه بر نظریه تطبیقی لیوون زوارت در 
ترجمه‌های کاویان پور، ملکی و مکارم شیرازی مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. دلیل انتخاب 
ترجمه‌های مذکور، دارا بودن شرایط و بستر مناسب برای مقایسه و متبلور ساختن مؤلفه‌هاي 
در نظر گرفته شده بر روی آن‌ها است. یافتن معادل و برابرنهاد مناسب برای واژگان، تعابیر و 
عبارات قرآنی در زبان مقصد از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین نگارش مقاله با چنین 
موضوع بررسی ترجمه قرآن و نقش به کارگیری مدل‌های ترجمه، می‌تواند باعث انتقال هر چه 

بهتر مفاهیم و معانی متن اصلی به مخاطب گردد.
 با بررســی تعدادی از مقالات و کتب ارائه شــده پیرامون نظریه‌های ترجمه که در قرن 
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 19 و 20 مطرح شــده‌اند، نظریه پردازن از نظر شــاخصه‌ و مؤلفه‌های درنظر گرفته شده با 

یکدیگر شباهت دارند مانند نظریه ترجمۀ لیوون زوارت1، کتفورد2، نایدا3، وینی و داربلینه4 
و گارسس5. هر5  نظریه پرداز، نظریه‌ای تقریباً مشابه به یکدیگر دارند و هر کدام از آن‌ها از 
نظریه‌های یکدیگر پیروی کرده و در جهت تکمیل آن گام برداشته‌است. تمامی نظریه پردازن 
مذکور در نظریات خود از مؤلفههايي نظير: تغيير و تعديل، حذف، افزایش، کاهش و... بهره 
جسته‌اند. در این مقاله به دنبال پاسخ به دو پرسش هستیم: 1. عملکرد مترجمان در تعدیل 
ســاختار واژگان منتخب در زبان مقصد چگونه بوده است؟ 2. کدام یک از مترجمان بیشتر 

دچار تغییر ساختار دستوری و بلاغی واژگان در ترجمۀ شده است؟

پیشینۀ پژوهش
- مقاله »نقش ســاختار دســتوري در ترجمه قرآن كريم« نوشتۀ حیدرقلی زاده، )1383(، 
چاپ شده در مجله پژوهش‌های ادبی به بررسی ساختار نحوی و صرفی در فرآیند ترجمه 
قرآن کریم می‌پردازد. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به تأثير و نقش قابل ملاحظه ساختار 

صرفی و نحوی در ترجمۀ متون اشاره کرد.
- مقاله »نگاهی به ترجمه مجاز مرسل در قرآن کریم با بررسی موردی ترجمه آیتی، الهی، 
فولادوند و خرمشــاهی« نوشــتۀ اقبالی و رحیمی،)1392(، چاپ شده در مجله پژوهش‌های 
ترجمه در زبان و ادبیات عربی، به بررسی ترجمه مجاز مرسل در ترجمه‌های منتخب از قرآن 
کریم می پردازد. حاصل این پژوهش معلوم ساخته، ترجمه‌های مجازهای مرسل یک نواخت 
نیست، هر یک از مترجمان سبک خاصی را دنبال نکرده است، گاه از تعابیر مجازی زبان مقصد 

استمداد جسته و گاهی با بهره‌گیری از ترجمه توضیحی دلالت تعبیرات را رسانده‌اند.
- مقالۀ »نقد و بررســی ترجمه قرآن کريم - ترجمه دهم هجری« نوشتۀ حسین تک تبار 
فیروزجانــی و دیگران، )1395(، چاپ شــده در مجلۀ مطالعات ترجمۀ قرآن و حدیث، به 
تحلیــل و ارزیابی موفقیت مترجم در انتقال پیام الهی و میزان همســانی و تعادل میان متن 
مبدأ و مقصد می‌پردازد. نتایج تحقیق نشــان می‌دهد که ترجمه مذکور غالباً به ساختارهای 
نحوی قرآن کریم پایبند نیســت؛ ولی در سره نویســی، ارائه معادل‌های دقیق و درست از 
غالب واژگان قرآنی، توجه به ژرف ساخت آیات، امانتداری، توجه به نکات صرفی و انتقال 

شاخصه‌های ادبی و بلاغی متن مبدأ به زبان مقصد موفق عمل نموده است.
- مقالۀ »نقد و بررســی ترجمه الهی قمشه‌ای و مکارم شیرازی از سوره مبارکه یوسف با 

1)  Van Leuven Zwart
2)  Catford	
3)  Nida
4)  Vinay & Darbelnet
5)  Garce
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تأکید بر نظریه سطح صرفی نحوی گارسس« نوشتۀ مسعود اقبالی و ابراهیم نامداری، )1397(
چاپ شده در مجله پژوهش‌های زبان شناختی قرآن، به بررسی دو ترجمۀ مذکور بر اساس 
نظریه گارسس در سطح صرفی و نحوی می‌پردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که 
مکارم در قبض نحوی بهتر بوده و قمشــه‌ای در تبدیل یا تغییر نحوی فوق العاده است؛ اما 
با این حساب گاه در ترجمه تحت اللفظی و برداشت سطحی از واژه‌ها، لغزش‌هایی دارند.

- مقالۀ »تغییر بیان در سطح دستوری و واژگانی براساس مدل گارسس )مطالعۀ موردی: 
ترجمه‌های حدادعادل، معزی ‌و انصاریان از جزء 29 و 30 قرآن«، نوشتۀ عسگر بابازاده اقدم 
و دیگران )1398(، چاپ شده در مجلۀ پژوهش‌‌های ترجمه در زبان و ادبیات عربی، ترجمه‌ 
حداد عادل، معزی و انصاریان را با گزینش آیاتی از جزءهای 29 و30 قرآن کریم طبق مدل 
یاد شده با تکیه بر سطح دستوری - واژگانی، مورد نقد و ارزیابی قرار می‌دهد. بر اساس این 
پژوهش و طبق الگوی گارسس تنها ترجمه معزی به صورت یک به یک است. دیگر آنکه 
ترجمه انصاریان و حدادعادل تنها به صورت توضیح و بسط معنا است و در بقیه موارد هر 

سه مترجم طبق الگو پیش رفته‌اند.
موضوع پژوهش حاضر به طور مســتقل در مقاله یا پایان نامه‌ای مورد بررســی و تحلیل 
قرار نگرفته است و تفاوت آن با سایر پژوهش‌ها در این است که ساخت دستوری و بلاغی 

واژگان در زبان مقصد را بر پایۀ مدل تطبیقی لیوون زوارت مورد ارزیابی قرر می‌دهد.
1- مدل لیوون زوارت1 پیرامون ترجمه

بیشــترین تلاش برای تولید و به کارگیری مدل "تحلیلِ تغییر" توسط لیوون - زوارت از 
آمسرتدام صورت گرفته اســت. مدل ون لیوون زوارت نقطه حرکت را، برخی از مقولات 
مطرح شــده توسط وینی و داربلینه و لوِی قرار داده و از آن‌ها برای تحلیل توصیفی ترجمه 
اســتفاده می‌کنند در حالی که تلاششــان برای نظام‌مندکردن مقایسه و پایه‌ریزی شالوده‌ای 
گفتمان فراتر از ســطح جمله است. )ماندی، 1389: 143( این مدل در اصل در سال 1984 
به عنوان رســاله دکتری در هلند به چاپ رســید و بیشــتر به صورت نسخه خلاصه شده 
انگلیســی آن که مشــتمل بر دو مقاله در زبان مقصد است، شــناخته شده است. این مدل 
برای شــرح ترجمه‌های کامل متون روایی در نظر گرفته شــده است و شامل دو الگوی: 1. 
تطبیقی 2. توصیفی اســت. ون لیوون زوارت مانند پوپویچ، معتقدند که خط سیری که این 
مدل‌های تکمیلی شناســایی کرده‌‌اند، نمایانگر هنجارهایی در ترجمه هستند که مترجمین 

اتخاذ نموده‌اند. )همان(

1-1- مدل تطبیقی
مدل تطبیقی یکی از روش‌های مطرح شــده توســط لیوون زوارت برای بررسی و تحلیل 
1)  Van Leuven Zwart
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 ترجمه است. این مدل مقایسه‌ای تفصیلی است از متن مبدأ و متن مقصد و طبقه بندی تمام 

تغییرات ساختاری خرد. )درون جملات، بندها و عبارات( )ماندی، 1389: 143( لیوون زوارت 
ابتدا متن انتخابی را به واحدهای متنی قابل فهم به نام رج‌ها )تراسازه(1 تقسیم می‌کنند. جمله 
se ender�( او به سرعت راست نشست" همانند معادل آن در متن مقصد به زبان اسپانیولی"
ezo( به عنوان رج‌ها طبقه بندی شده است .)همان( سپس او کهن رج‌ها )تراسازه هسته‌ای(2 را 
که معنای محوری ثابت از رج‌های متن مبدأ را ارائه می‌دهند، تعریف می‌کند. این امر به مثابه 
مقایسه میان‌زبانی یا روش مقایســه‌ای است. در مثال بالا کهن رج‌ها »راست نشستن« است. 
)همان: 144( ســپس میان هریک از رج‌ها با کهن رج‌ها مقایسه صورت گرفته و ارتباط میان 
هر دو رج نیز بررسی می‌شود. اگر هر دو رج با کهن رج‌ها ارتباط هم معنایی داشته باشد، نیاز 
به تغییر نیســت. عدم وجود ارتباط هم معنایی به معنای تغییر در ترجمه است و تغییرات به 
سه مقوله عمده با چندین زیر مقوله تقسیم شده‌اند. سه مقوله عمده عبارتند از: تغییر، تعدیل و 
تحول. )همان: 144( در مدل مقایســه‌ای لیوون زوارت تعدیل به دو گونه است: الف( تعدیل 
نحوی - معنایی ب( تعدیل نحوی - منظور شــناختی. )ماندی، 1389: 146( مثالی روشن از 
کاربرد این تحلیل نقل قول زیر از داستانی کوتاه از کاترین منسفیلد و ترجمه اسپانیولی آن است:
- آن پســر - خوب شــکر خدا، مادرش او را برده بود. او مال مادرش بود یا مال بریل یا 

مال هر کسی که او را می‌خواست.
En cuanto al pequeno… menos mal. Por fortuna su madre se habia. Encargado 

de el era suyo o de beryll o de cualquiera que lo.

جدول مقولات عمده مدل مقایسه‌ای ون لیوون زوارت )همان(

تعریفمقوله تغییر

یکی از رج‌ها با کهن رج‌ها مطابقت دارد اما دیگری به لحاظ معنا و یا سبک شناسی تغییر
متفاوت است: مثال راست نشستن به عنوان تغییر طبقه بندی می‌شود، زیرا عبارت 

انگلیسی عنصر اضافی دارد. )به سرعت(

هر دو رج در مقایسه با کهن رج‌ها نوعی تفاوت را نشان می‌دهد. )به لحاظ معنا، سبک تعدیل
شناسی، نحو، منظور شناسی یا ادغامی از این‌ها( برای مثال شما می‌بایستی گریه 

می‌کردی و hacia ilorar »باعث شد تو گریه کنی«

به دلیل افزدون، حذف نمودن یا برخی تغییرات اساسی در معنا در متن مقصد، امکان تحول
ایجاد کهن رج وجود ندارد

1)  Transeme
2)  Architranseme
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1-2- مدل توصیفی
مدل توصیفی یکی دیگر از مدل‌های مطرح شده توسط ون لیوون زوارت است. این مدل، 
مدلی کلان ســاختار است که برای تحلیل ادبیات ترجمه شده طراحی شده است. )ماندی، 
1389: 146( این مدل بر اساس مفاهیم عاریتی از روایت‏شناسی )بال 1985( و سبک‏شناسی 
)لیچ و شــورت 1981( بنا نهاده شده است. )همان( در این مدل سعی شده است تا مفاهیم 
سطح گفتمان )بیان زبان‏شناختی دنیای تخیلی( و سطح داستان )روایت متن از جمله دیدگاه 
روایی با سه فرانقش زبان شناختی یعنی )بینافردی، اندیشگانی و متنی( باهم آمیخته گردد. 
مدل ون لیوون تعامل مورد نظر را ترسیم می‌کند، این ترسیم با استفاده از جدولی پیچیده که 
تغییرات ســاختاری خرد و کلان به خصوصی را با سه نقش فوق الذکر در سطح گفتمان و 
داستان تطبیق می‌دهد، صورت می‌پذیرد. )ماندی، 1389: 147( برای نمونه می‌گوید که هر 
موردی از تعدیل نحوی منظور‌شناختی بر نقش بیناشخصی در سطح داستان تأثير می‌گذارد. 
بنابراین در مثال mothrts / suyo مادر در بالا، اطلاعات منظور شناختی اضافی که همراه واژه 
مادرش در متن مبدأ ارائه شده لازم نیست، اما وجود آن به برقراری ارتباط تأکید می‌کند که 
ممکن اســت استفاده از آن به معنای تأکید بر عدم علاقۀ مادر به مراقبت از بچه باشد. )ون 

لیوون، 1990: 85(

2- تغییر در ساختار دستوری واژگان زبان مقصد
گاهی لازم است مترجم برای انتقال معنای روان، ساختار دستوری کلمات را تغییر بدهد. 
یکی از زیر مجموعه‌های تعدیل، تغییر صورت است. تغییر صورت یعنی جایگزینی کلمه‌ای 
متعلق به یک مقوله دســتوری یا کلمه‌ای متعلق به مقوله دستوری متفاوت است. )حیدری، 
1398: 202( اصــولاً وقتی ترجمه از طریق تغییر نحو یا دســتور گردانی انجام می‏گیرد که 
اولاً: ســاختار دستوری مشابه در زبان مقصد وجود نداشته باشد. ثانیاً: ترجمۀ تحت‌اللفظی 
امکان‌پذیر باشــد، اما طبیعی جلوه نکنــد و ثالثاً: خلأ واژگانی موجود با ســاخت نحوی 
جبران‌پذیر باشــد. )بابازاده اقدم ودیگران، 1398: 289( در فرآیند ترجمه، سطح نحوی به 
تحلیل جملات و سازه‏های‌آن در زبان مبدأ و تولید جملات درست در زبان مقصد مربوط 
می‏شــود. بنابراین، علاوه بر برگردان عناصر معنایی واژگان، ترجمه ســاختار نحوی واحد 
ترجمه از زبان مبدأ به مقصد نیز باید انجام شــود. در واقع، برگردان قالب و ساختار جمله 
از زبان مبدأ به مقصد، شرط اساسی ترجمه است و این امر جز با تجزیه و تحلیل گرامری 
واحد ترجمه میســر نمی‏شــود. )صیادانی و همکاران، 1396: 16( وینه و داربلینه در کتاب 
سبک‏شناسی مقایسه‌ای فرانسه و انگلیسی جایگزین کردن بخشی از گفتمان با بخشی دیگر 
را، بی آنکه محتوای پیام تغییر کند، انتقال می‌نامند. )زرکوب و صدیقی، 1392: 42( در این 
صورت مترجم، اسم را به فعل، فعل را به اسم، فعل را به قید، فعل به مصدر و بالعکس، مفرد 
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 به جمع و... تبدیل می‌کند. )مهدی پور، 1390: 52-48( تغییر نحو ایجاد تغییرات ساختاری 

بدون تغییر مفهوم عبارت است که این شگرد در الگوی گارسس نیز از تکنیک‏های مثبت و 
افزایشی است. )نیازی و هاشمی، 1398: 107( در مواردی که ساختار زبان مبدأ معادلی برای 
زبان مقصد ندارد یا حفظ ســاختار باعث نازیبایی ترجمه می شود، مترجم از تکنیک تغییر 

نحو استفاده می‌کند. )همان(

2-1- دگرگون سازی بافت اسمی در زبان مقصد
یکی از عناصر تغییر ســاختار دستوری در زبان مقصد، دگرگون کردن بافت اسمی است. 
گاهی می‌توان ساخت اسمی یک واژه را در زبان مقصد به منظور ایجاد تنوع تغییر داد. این 

تغییر می‌تواند بر گرفته از سبک مترجم باشد.
ِّهَا ناَظِرَة ﴾ )قیامت/ 23( ﴿ إلِیَ رَب

کاویان پور: توجه‌شان فقط بسوى پروردگارشان است. )1390: 578(
ملکی: و به خدا نگاه می‌کنند. )1397: 578(

مکارم شیرازی: و به پروردگارش م‌ىنگرد! )1373: 578(
یکی از شاخصه‌های تغییر دســتوری در زبان مقصد، استفاده از فعل به جای اسم است. 
از ایــن رو مترجــم برای بیان معنا و مفهــوم صریح واژگان و عبــارات در زبان مقصد از 
برابرنهادهایی بهره می‌جوید که از لحاظ ســاختار دســتوری با واژگان و عبارات متن مبدأ 
متفاوت است. مترجم زمانی می‌تواند دست به چنین کاری بزند که در انتقال مفاهیم خصوصاً 
مفاهیم دینی، اختلالی وارد نشود. )زرکوب و صدیقی، 1392: 42-43( در آیه نخست واژه 
»ناظره« در زبان اصلی، صورت و ســاختاری اســمی دارد که با بررسی ترجمه‌های مذکور 
می‌توان گفت، ملکی و مکارم شیرازی این واژه را با استفاده از عنصر تبدیل اسم به فعل در 
زبان مقصد متبلور ساخته و کاویان پور آن را به صورت اسم )توجه( و با آوردن فعل ربطی 
)اســت( در انتها، ترجمه کرده است. گاهی مترجم برای ارائه یک ترجمه زیبا و چشم نواز، 
می‌بایســت از ابزارها و ترفند‌های مطرح شــده در خصوص ترجمه، استفاده کند تا از این 
طریق نظر مخاطب را نســبت به ترجمه خود جلب کرده و احساســات و ذهن او را تحت 

تأثیر متن ترجمه شده قرار دهد.
َّا إلِيَهِ رَاجِعُونَ﴾ )بقره/156( ِ وَإنِ َّا لَِّ َّذِينَ إذَِا أصََابتَهُم مُّصِيبةَ قاَلوُاْ إنِ ﴿ال

کاویان پور: )صابران( كسانى هستند كه چون به معصيتى گرفتار آيند، م‌ىگويند: ما از آن 
خدا هستيم و بازگشت همۀ ما بسوى اوست. )1390: 24(

ملکی: همان کســانی که هرگاه مصیبتی برایشــان پیش بیایــد، می‌گویند ما از خداییم و 
به‌سوی او برمی‌گردیم. )1397: 24(
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مکارم شیرازی: آن‌ها كه هر گاه مصيبتى به ايشان م‌ىرسد، م‌ىگويند: »ما از آنِ خدائيم؛ و 
به سوى او بازم‌ىگرديم. )1373: 24(

در دومین آیه واژه »راجعون« اسم جمع مذکر سالم است که کاویان پور آن را به صورت 
اسمی ترجمه کرده و دو مترجم دیگر آن را از حالت اسمی خارج و به صورت فعلی در زبان 
مقصد ترجمه کرده‌اند. با توجه به این که برای واژه مذکور در زبان مقصد برابرنهاد مناسب 
و مشابه با ساخت صرفی آن در متن اصلی وجود ندارد؛ بنابراین تغییر ساخت دستوری آن 
در زبان مقصد می‌تواند باعث انســجام و شیوایی متن گردد. بدین ترتیب استفاده از معادل 
فعلی به جای معادل اسمی در زبان مقصد منطقی به نظر می‌رسد. اگرچه به کار بردن معادل 
اســمی آن نیز غلط نیست. اما با توجه به بافت متن و مؤلفه‌هاي تعريف شده برای ترجمه، 
می‌توان از شگردهای مختلف نظیر تغییر به منظور جلوگیری از ایجاد شباهت میان دو قالب 

زبانی نیز استفاده کرد.

2-2- دگرگون سازی بافت فعلی در زبان مقصد
یکی دیگر از مؤلفه‌هاي تعدیل ساختار دستوری کلام در زبان مقصد، بر هم زدن ساخت 
فعلی واژه اســت. در مواردی می‌توان ساخت فعلی را به ساخت اسمی، مصدری و قیدی 
تغییر داد. این امر می‌تواند از بروز یک ســاخت مشابه و تکراری میان زبان اصلی و مقصد 

جلوگیری کند.
ِّناَ يوَمًا عَبوُسا قمَطَرِيرا﴾ )انسان/10( ب َّا نخََافُ مِن رَّ ﴿إنِ

کاویان پور: ما از قهر و غضب پروردگارمان به‌روزى كه چهره و ســيماى خلق )از ترس 
عذاب( عبوس و غمگين است، می‌ترسيم. )1390: 579(

ملکی: زیرا ما می‌ترسیم از روزی غم‌بار و دشوار که از ناحیۀ خداست. )1397: 579(
مکارم شیرازی: ما از پروردگارمان خائفيم در آن روزى كه عبوس و سخت است! )1373: 579(
در مقابل مؤلفه تبدیل اســم به فعل در زبان مقصد، مؤلفه تبدیل فعل به اسم وجود دارد. 
گاهی مترجم باید با در نظر گرفتن ساختار و بافت متن اصلی، اقدام به معادل یابی و یافتن 
برابرنهاد مناســب برای واژگان و عبارات کند. در آیه نخست واژه »نخاف« در زبان مبدأ از 
لحاظ ساختار دستوری، قالب فعلی دارد. از این رو مترجم همانطور که قبلًا گفته شد برای 
جلوگیری از به وجود آمدن بحث تشابه در ساختار دو زبان در متن مقصد و برای انتقال هر 
چه بهتر و زیباتر معنای کلام، می‌تواند از معیار تعدیل صرفی در ترجمه خود بهره بگیرد. با 
بررســی ترجمه‌های ارائه شده از آیه مذکور تنها مکارم شیرازی فعل »نخاف« را به صورت 
اســمی در ترجمه خود بازتاب داده اســت هر چند که این مترجم می‌توانست از معادل و 
برابرنهاد غیرعربی »هراسانیم« در ترجمه خود بهره بگیرد. دو مترجم دیگر فعل مذکور را با 
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 همان شکل و صورت اصلی خود در زبان مقصد ترجمه کرده‌ و بدنۀ دستوری آن را حفظ 

کرده است. می‌توان گفت استفاده از ساخت اسمی به جای ساخت فعلی باعث ایجاد متنی 
بدیع در زبان مقصد خواهد شد. در برخی موارد می‌توان ساخت‌های مختلف زبان عربی و 

فارسی را به منظور افزایش زیبایی کلام دست خوش تغییر ساخت.
َ بمَِا تعَمَلُونَ بصَِير﴾ )بقره/110( ﴿إنَِّ اللَّ

کاویان پور: و خدا بر اعمال شما بيناست. )1390: 17(
ملکی: بله، خدا کارهایتان را می‌بیند. )1397: 17(

مکارم شیرازی: خداوند به اعمال شما بيناست. )1373: 17(
واژه فعل با عمل از لحاظ معنایی با یکدگیر متفاوتند. راغب اصفهانی در مفردات می‏گوید: 
عمل هر فعلى اســت که از حیوان از روى قصد واقع شــود، آن از فعل اخصّ است؛ زیرا 
فعل گاهى به فعل حیوانات که بدون قصد سر زند اطلاق می‌شود و بعضاً به فعل جمادات 
نیز گفته می‌شــود، ولى عمل خیلى کم به کار بدون قصد و به فعل جماد گفته می‌شــود. 
)اصفهانی، 1412: 587/1( برخي از اهل لغت گفته اســت: عمل عبارت اســت از آنچه در 
خارج واقع شده است و كاملًا به مرحله تحقق رسيده است؛ اما فعل عبارت است از صدور 
عمل همراه با اختيار و قصد. و اين عمل ممكن است از انسان، حيوان، جن و شيطان صادر 
شود و نيز ممكن است صالح باشد يا غير صالح كه داراي اثر طبيعي، جزايي و الهي مي‏باشد. 
)مصطفوی1360: 225/8( در مثال دوم هر ســه مترجم ساخت دستوری فعل »تعملون« را 
در زبان مقصد تغییر داده و آن به صورت اســمی ترجمه کرده‌اند. از آنجایی که برای فعل 
مذکور در زبان فارسی برابرنهاد و معادل اسم مناسبی نظیر »اعمال، کردار، افعال و...« وجود 
دارد؛ می‌توان با تغییر شکل دستوری آن در زبان مقصد به ترجمه‌ای زیبا و شیوا دست یافت. 
باتوجه به تعریف ارائه شده برای فعل و عمل می‌توان گفت خداوند ناظر بر کارهایی است 
که از روی قصد و اختیار در مســیر خیر و شــر انجام می‌شوند. بنابراین برابر نهاد مناسب 
برای فعل تعملون در زبان مقصد »افعال« است که هیچ یک از مترجمان به این موضوع در 

ترجمه‌های خود اشاره نکرده‌اند.

2-3- تغییر بافت فعلی یا شبه فعلی واژگان به بافت قیدی در زبان مقصد
گاهی یک فعل به همراه حروف و واژگانی به کار می‌روند که معنای اصلی آن به معنای 
ضمنی و واســطه‌ای تغییر پیدا می‏کند. بدین صورت که یک فعل زمانی که توسط مصدری 
از ریشه خود مورد تأکید واقع می‌شود و یا زمانی که حروفی نظیر حروف ناصبه یا تعلیل بر 
سر آن می‌آید، معنای آن از قالب لفظی خارج شده و به واسطه آن حروف و مصادر ، وارد 

ساخت تأکیدی، تعلیلی و غیره می‎گردد.
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كْ بهِِ لسَِانكََ لتِعَْجَلَ بهِِ﴾ )قیامت/16( ﴿لَ تحَُرِّ
کاویان پور: با عجله زبان به قرائت قرآن مگشاى. )1390: 577(

ملکی: پیامبر! برای زودترخواندن قرآنی که شــبِ قدر فرستادیم، زبانت را قبل از دستور 
جبرئیل حرکت نده! )1397: 577(

مکارم شیرازی: زبانت را بخاطر عجله براى خواندن آن ]قرآن[ حركت مده. )1373: 577(
در این مثال فعل »لتعجل به« به واسطه »لام تعلیل« معنای آن از حالت عادی خارج شده و 
معنای سببی به خود می‌گیرد. چناچه ملاحظه می‌شود مترجمان در آیه نخست فعل»لتعجل 
به« را از حالت دستوری فعلی خارج ساخته و آن را به صورت  قید در زبان مقصد ترجمه 
کرده‌اند.کاویان پور فعل »لتعجل به« را به صورت قید حالت و از نوع گروه قیدی طبقه باز 
که زیر مجموعۀ قید حالت است در ترجمۀ خود متبلور ساخته است. قیود حالت اصولا به 
کمک تمامی صورت‌ها، به استثنای گروه اسمی، گروه قیدی طبقه بسته و بندهای قیدی، با 
اشــکال تصریف نشده فعل نمود می‌یابند. )زندی مقدم، 1388: 117( گروه قیدی طبقه باز 
مانند: به زحمت، با زحمت، با عجله، بلند بلند، لرزان، عرق ریزان و... است. )همان( گاهی 
مترجم فعل را در زبان مقصد به صورت قیدی ترجمه می‌کند تا از این طریق لایه‌های معنایی 
بیرونی و درونی واژه را متبلور ســازد. ملکی و مکارم شیرازی شکل دستوری فعل »لتعجل 
به« را در زبان مقصد تغییر و آن را به صورت قید سببی »بخاطر عجله« ترجمه کرده‌اند. یکی 
دیگر از انواع قید در دستور زبان فارسی قید مشروط است که به صورت: بیان سبب، منظور 
و هدف، نتیجه و شرط طبقه بندی می‌شود و با واژه‌های نظیر »از، برای، بخاطر، به دلیل و...« 

نشان داده می‌شود. )همان 118(
ونَ عَنكَ صُدُودا﴾ )نساء/61( ﴿رَأيَتَ المُنافقِِينَ يصَُدُّ

کاویان پور: منافقان را م‌ىبينى كه نم‌ىگذارند مردم به تو، به پيوندند. )1390: 88(
ملکی: منافق‌ها را می‌بینی که از پذیرش دعوتت به‌شدت خودداری می‌کنند. )1397: 88(
مکارم شیرازی: منافقان را م‌ىبينى كه )از قبول دعوت( تو، اعراض مك‌ىنند. )1373: 88(

در نمونۀ دوم فعل»یصدون« به واسطه واژه »صدودا« در قالب معنايي تأکیدی قرار گرفته 
اســت.حالت نحوی مفعول مطلق در زبان عربی از نقش‌ها یا حالت‌هایی است که در زبان 
فارســی دارای ساختار مشابه نیســت و از این رو، نیازمند ساختاری معادل در زبان فارسی 
اســت. این حالت، به‌ویژه پس از نفوذ زبان عربی در زبان و ادبیاّت فارســی، وارد ساختار 
نحوی زبان فارســی دری شــد و به صورت ساختاری مشــابه و نه معادل، به‌ویژه در شعر 
فارسی به کار رفت. حالت دستوری مذکور در زبان فارسی معاصر و معیار، هرگز به صورت 
مشــابه ساختاری به کار نمی‌رود. )خانی و حلال خور، 1394: 99( معادل ساختاری مفعول 
مطلق در زبان فارسی معاصر، به صورت ساخت دستوری »قید« است که به چهار شکل یا 
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 نوع به کار می‌رود که یکی از انواع آن قید تأيكد و يكفيت است مانند: »سخت، سختی، نیک، 

به‌نیکی، به‌شدّت، به‌خوبی، چنان‌که باید، به‌دقتّ، کاملًا و...« )قلی‌زاده، 1379: 3( همان طور 
در آیه فوق ملاحظه می‌شــود، واژه »صدودا« که مصدر از فعل »یصدون« اســت، به عنوان 
مفعول مطلق تأکیدی به شمار می‌رود و معادل ساختاری آن در متن مقصد، به صورت قید 
کیفی و تأيكدي اســت. به عبارتی دیگر فعل مذکور با تکیه بر مفعول مطلق خود در زبان 
مقصــد معنای قیدی پیدا می‌کند. گاهی در زبان عربی برای تأيكد مفهوم فعل و بیان کیفیت 
آن، از ریشه خود فعل استفاده می‌شود؛ اما در زبان فارسی برای بیان تأيكد و کیفیت فعل به 
شکل واضح و صریح، از برابرنهاد‌هایی استفاده می‌شود که از لحاظ معنایی با ساختار شکلی 
فعل در زبان اصلی برابر و از لحاظ شــکلی و صوری با آن متفاوت است. اگر مترجم لفظ 
مفعول مطلق را در زبان فارسی به همان شکل ترجمه کند، دچار یک نوع لفظ زدگی شده 
است و این امر از زیبایی ترجمه او می‌کاهد؛ زیرا نثر، مظهر نمود و معیار زبان است و باید از 
هرگونه ناهنجاری‌های ساختاری مصون باشد. )خانی و حلال خور، 1394: 100( با بررسی 
ترجمه‌های فوق مکارم شــیرازی و کاویان پور قید کیفیت )به شــدت یا به سختی( را در 
ترجمه خود بازتاب نداده و فعل مذکور را به همان ساخت سادۀ فعلی ترجمه کرده‌اند. ملكي 
فعل »یصدون« را  با در نظرگرفتن بافت و ساختار متن اصلی به صورت قیدی ترجمه کرده 
است. به عبارتی می‌توان گفت هدف از مفعول مطلق دو چیز است: الف( تأيكد بر وقوع فعل 
ب( بیان حالت وقوع فعل. )همان: 95-97( زمینه تبدیل فعل به قید در متن مقصد، از طریق 
همان متن اصلی برای مترجم فراهم شده است، بدین معنا که با افزوده شدن مفعول مطلق، 
فعل از معنا و مفهوم عادی خود خارج شــده و در قالب قید تأيكد و يكفيت وارد می‌شــود. 
از این رو مترجم می‌تواند بر اساس الگوی تعریف شده در متن اصلی برابرنهادی مناسب و 

استاندارد با واژه را برگزیند.

2-4- به کارگیری ساخت مصدری به جای فعل و شبه فعل یا بالعکس در زبان مقصد 
یکی دیگر از عناصر تغییر ساختار دستوری واژگان در زبان مقصد، تبدیل بافت مصدری 
به فعل و یا بالعکس است. واژگان زبان عربی و فارسی را می‏توان در زبان مقصد بر خلاف 
شــکل اصلی خود ترجمه کرد. به عنوان مثال گاهی مترجم می‌تواند برای ارائه یک ترجمه 
متفاوت، از ساخت مصدری به جای ساخت فعلی استفاده کند. هو یحب أن يأكل الطعام: او 
غذا خوردن را دوســت دارد. در این مثال فعل»ان یاکل« در زبان مقصد به صورت مصدری 
ترجمه شــده است. این عمل به منظور آشنایی زدایی، به وجود آوردن یک سبک جدید در 

ترجمه و جلوگیری از ایجاد تکرار می‌باشد.
ُ بهِِ أنَ يوُصَلَ وَيفُسِدُونَ فيِ الَأرضِ﴾ )بقره/27( ﴿وَيقَطَعُونَ مَا أمََرَ اللَّ

کاویان پور: و آنچه را كه خدا به وصل آن امر فرموده قطع م‌ىنمايند و در روى زمين فساد 
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بر پا مك‌ىنند. )1390: 5(
ملکی: همچنین، رابطه‌هایی را قطع می‌کنند که خدا دستور داده برقرار باشد. )1397: 5(

مکارم شیرازی: و پيوندهاىي را كه خدا دستور داده برقرار سازند، قطع نموده، و در روى 
زمين فساد ميك‌نند. )1373: 5(

با بررســی ترجمه‌های ارائه شده از فعل مذکور می‌توان دریافت هر سه مترجمه ساخت 
فعل را در زبان مقصد تغییر داده‌اند. به طوری که کاویان پور ساخت فعلی واژه مذکور را در 
زبان مقصد به مصدر تغییر داده و مکارم شــیرازی و ملکی آن را به صورت مفعول به برای 
فعل »أمََرَ« ترجمه کرده‌اند. در واقع مکارم شــیرازی و ملکی فعل »ان یوصل« را از ساختار 
دســتوری خارج کرده و در قالب مفعولی به زبان مقصد انتقال داده‌اند. هر واژه با توجه به 

سیاق متن ترجمه می‌شود. 
لناَ عَلَكَي كِتاَبا فيِ قرِطَاس﴾ )انعام/7( ﴿وَلوَ نزََّ

کاویان پور: و اگر ما نوشته‌اى بر روى صفحه‌اى براى تو بفرستيم. )1390: 128(
ملکی: حتی اگر به‌فرض، نوشته‌ای روی کاغذ برایت می‌فرستادیم. )1397: 128(

مکارم شیرازی: )حتی( اگر ما نامه‌اى روى صفحه‌اى بر تو نازل كنيم. )1373: 128(
در مثال دوم، شاهد مثال واژه »کتاباً« است به صورت مصدر آمده؛ اما به معنای اسم مفعول 
مکتوب است و حرف جر بعد از آن متعلق به این وصف است. چیزی که در برگه یا کاغذی 
واقع می‌شــود متنی است که روی آن نوشــته می شود نه کتابی که حاوی این اوراق است. 
بنابراین اصل جمله در کلام بشری »کلاما مکتوبا فی قرطاس« است. )محمدزاده و دیگران، 
1397: 11( معادل و صفت مفعولی واژه »کتابا« در زبان فارسی »نوشته« است؛ چرا که صفت 
مفعولی از بن ماضی+ کسره)ه( ساخته می‌شود مانند: گرفته، شنیده و... )لسانی، 1382: 77( 
با بررســی تطبیقی ترجمه‌ها ملکی و کاویان پور واژه مذکور را از حالت مصدری به حالت 
شبه فعلی )اسم مفعول( در زبان مقصد تبدیل و ترجمه کرده‌اند؛ اما مکارم شیرازی ساخت 
مصدری آن را به ساخت اسمی ساده »نامه« تغییر داده است. اگر چه واژه »نامه« در ظاهر از 
بن ماضی+ کسره ساخته نشده است؛ اما در معنا به نوشته یا کاغذی که بر روی آن نوشته‌ای 
وجود دارد، اطلاق می‌شــود. بنابراین مکارم شیرازی در زبان مقصد از ساختی که در ظاهر 
بیانگر ساخت اسم مفعولی باشد استفاده نکرده است مانند ساخت )نوشته( و از برابرنهادی 

بهره جسته که معنای اسم مفعولی را در درون خود دارد.

3- تعدیل زاویه دید در متن مقصد
تعدیل در زاویه دید به این معنی است که مترجم برای رسایی و شیوایی متن ترجمه، شیوة 
خطاب جمله یا زاویة دید نویسنده را تعدیل می‌کند. تغییر نقطه دید، یعنی تغییر صورت پیام 
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 به دلیل تغییر در نقطه دید)حیدری، 1398: 203(. برخی انواع تغییر زوایه دید عبارت است 

از بیــان جز به جای کل و بالعکس، بیان علت به جای معلول، تبدیل عبارت مثبت به منفی 
یا بالعکس، اســتفاده از اسم معنی به جای اسم ذات و غیره...)همان(. زاویه دید را می‌توان 
نوعی صنعت بلاغی به شمار آورد که به کارگیری آن در زبان مقصد می‌تواند باعث آشکار 

شدن معنای نهفته در واژگان شود.

3-1- تعدیل ساخت واژگان از جزء به کل در زبان مقصد
معنای واژگان بر اساس شرایط و موقعیت مختلف یک متن به زبان مقصد منتقل می‌شوند. 
گاهی بافت و موقعیت یک متن به گونه‌ای است که معنای یک واژه از حالت جزئی خارج 
شده و وارد ساخت کلی می‌شود تا پیام نهفته در آن برای مخاطب بیان شود. در بلاغت نیز 
به این عمل مجاز جزء از کل گفته می‌شــود. در جایگزینی جزء به جای کل، گوینده تصور 
می‌کند که جزء آن‌قدر حائز اهمیت اســت که بتواند جایگزین کل شود، یا اینکه جزء مورد 
اشــاره، اساسی‌ترین مؤلفه کل اســت. برای خوانندگان نیز سهل الوصول‌تر آن است که به 

موضوعی مشخص توجه نشان بدهند)حری، 1388: 171 (.
قاَبِ﴾)بقره/177(. ائلِِينَ وَفيِ الرِّ بيِلِ وَالسَّ ﴿اليتَمََى وَالمَسَكِينَ وَابنَ السَّ

کاویان پور: يتيمان، بى نوايان، مسافران تهيدست، فقرا و بردگان )1390: 27(
ملکی: یتیمان، درماندگان، درراه‌مانده‌ها، فقیران و در راه آزادی بردگان )1397: 27(

مکارم شیرازی: يتيمان و مسيكنان و واماندگان در راه و سائلان و بردگان )1373: 27(.
واژه "رقاب" جمع "رقبه" به معنای گردن اســت و در معنای مجازی به انسان مملوک یا 
برده اطلاق می‎شــود)طباطبائی، 1417، ج5: 39، اقبالی و رحیمی، 1392: 112(. توصیه به 
آزادســازی گردن )بنده( تصویری از یک بنده با غل و زنجیر دور گردنش تداعی می‌کند و 
تصویر دیداری، هشــداری سریع به مخاطب است که به کمک بنده دربند بشتابد؛ کسی که 
از ناحیه حســاس‌ترین عضو بدن ‌‌‌ـگردن‌ـ احساس رنج و عذاب می‌کند. به همین ترتیب، 
صورت متمایزترین عضو انســان است که در احراز هویت به کار می‌رود)همان(. با بررسی 
ترجمه‎هــای مذکور تمامی مترجمان واژه« رقــاب« را در زبان مقصد به صورت کل به جز 
ترجمه کرده‌اند و این مؤلفه را بدون آنکه به ساخت و  بافت زبان مبدأ و مقصد آسیبی برسد، 
در ترجمه های خود متبلور ساخته‌اند. در این آیه واژه "رقاب جمع رقبة" به معنای گردن‌ها 
است. گردن نیز جزئی از بدن یک انسان می‌باشد. زمانی که یک برده، گردنش از بند اسارت 
و بردگی خارج می‌شــود، گویا تمام جسم و تن او از این رنج و اسارت خارج شده است.
استفاده از برابر نهاد کل از جزء در این بخش نمایان گر این مفهوم است و نشان می‌دهد که 
در زمان آزاد شدن گردن از بند شکنجه و اسارت، تمام بدن و روح فرد از آن رهایی می‌یابد.
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﴿لَ إلِهََ إلَِّ هُوَ كُلُّ شَيءٍ هَالكٌِ إلَِّ وَجهَه﴾)قصص/88(
کاویان پور: كه هيچ معبودى بجز او نيست، كه هر چيزى جز ذات مقدس پروردگار، فنا 

پذير است)1390: 396(
ملکی: زیرا معبودی جز او نیست. همه چیز، جز جلوۀ خدا، نابودشدنی است)1397: 396(
 مــکارم شــیرازی: كه هيچ معبودى جز او نيســت؛ همه چيز جــز ذات )پاك( او فانى 

م‌ىشود)1373: 396(
در مثال دوم شــاهد مثال واژه "وجه" می‌باشد که در معنای جزئي خود  به صورت اشاره 
دارد اما در معنای کلی خود به وجود و ذات یک چیز دلالت دارد. از این رو، زمانی که قرآن 
می‌گوید همه چیز نابود خواهد شد جزء وجه الله، به شکوهمندی الهی اشاره می‌کند)حری، 
1388: 171(. با بررسی ترجمه‌های ارائه شده از واژه "وجه"  کاویان پور و مکارم شیرازی 
ســاخت بلاغی آن را در زبــان مقصد تغییر داده و معنای جزئــي آن را باتوجه به بافت و 
موقعیت متن به معنای کلی تبدیل کرده‌اند. به عبارتی دیگر واژه "وجهگ با معنای صورت 
خود جایگزین معنای کلی در متن اصلی شــده است)همان(. ملکی واژه مذکور را به همان 
صورت جزء از کل  ترجمه کرده و هیچ تغییر در ســاخت بلاغی آن ایجاد نکرده است. به 
نظر می‌رسد چنین ترجمه‌ای از واژه مذکور درست نباشد؛ چرا که باتوجه به سیاق متن و از 
آنجایی که نمی‌توان برای خداوند صورت قائل شده، کلمه "وجه" در معنای کلی به وجود 
و ذات خداوند دلالت دارد و این نکته باید در زبان مقصد منظور گردد. واژه وجه گاهی به 
جای کل بدن به کار می‌رود که به مؤمنان توصيه ميك‌ند در نماز صورت خود را سمت قبله 
بچرخانند، در این آیه صورت به جای کل وجود خداوند به کار رفته است)همان(. به همین 
دلیل برای انتقال این واژه به زبان مقصد باید شــکل جزئی آن را به شــکل کلی تغییر داد تا 

بتوان به معنای ضمنی و درست آن پی برد.

3-2- تعدیل ساخت واژگان از کل به جزء در زبان مقصد
در جایگزینــی کل به جای جزء، تصور مــی‌رود اهمیت جزء مورد نظر به طریق اولی با 
ارجاع به کلی که بدان متعلق اســت، ادراک می‌شود. در هر یک از انواع جایگزینی، گوینده 
تــاش می‌کند که توجه خواننده را به آنچه که بیم مــی‌رود بی‌توجه رها کند، جلب ‌کند؛ 
تصویــری تمام و کمال در جایگزینی کل به جای جــزء وجود دارد که بیم می‌رود از نگاه 
خواننده پنهان بماند. به دیگر سخن، مجاز کل از جز یا بالعکس، از دیدگاه روانی، مبین نوعی 
ســاز و کار جبرانی است که برداشتی متوازن از موضوع مورد نظر را تضمین می‌کند)حری، 

.)171 :1388
يَ بنَاَنهَُ﴾ )قیامت/4( ُّسَوِّ ﴿بلََى قَدِرِينَ عَلَى أنَ ن

کاویان پور: بلى، البته ما قادريم حتى بند انگشــتان او را دوباره خلق كنيم )اشــاره به اثر 
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 انگشت كه در دو نفر كيسان نيست()1390: 577(

ملکی: چرا، می‌توانیم حتی سرانگشتانش را بازسازی کنیم)1397: 577(
مکارم شــیرازی: آرى قادريم كه )حتىّ خطوط سر( انگشتان او را موزون و مرتبّ كنيم! 

.)577 :1373(
همان طور که در آیه فوق ملاحظه می‌شــود« واژه بنان« به معنای ســر انگشــتان دست 
می‌باشد، اما با توجه به بافت و موقعیت متن در زبان مبدأ، و به منظور نمایان ساختن قدرت، 
عظمت و نهایت دقت خداوند، برابرنهاد مناسب برای این واژه  "خطوط سر انگشت" است. 
واژه مذکور را نیز می‎توان به صورت "انگشت" معنا کرد، اما ترجمه آن بدین صورت)کلی( 
نمی‎تواند نشان دهندۀ لایه معنایی نهفته در کلام و عظمت و جلال خداوند باشد. در چنین 
مــواردی مترجم باید با در نظر گرفتن مؤلفه‌هــا و قاعده‌های برون متنی و توجه به عناصر 
اصلی کلام و ویژگی‌های مربوط صاحب یک متن اقدام به ترجمه کند. بابررسی ترجمه‌های 
مذکور تنها مکارم شــیرازی واژه مذکور را با مراعات ویژگی‌های بلاغی آن در زبان مقصد 
ترجمه کرده اســت و دو مترجم دیگر بدون در نظر گرفتن موقعیت و شــرایط متن مبدأ، 
همان برابرنهاد و معادل مشــابه با ســاختار لفظی واژه در زبان مبدأ را در زبان مقصد انتقال 
داده‌اند. بررسی معنای واژگان و یافتن معادل برای آن‌ها طیّ تحلیل بافت‌ها و موقعیت‌های 
گوناگون و ویژة آن و یا حتیّ بافت‌های غیرزبانی به‌دست می‌آید؛ چراکه معنای واژگان در 
پی بافت‌های گوناگون دســتخوش تغییر وتحول خواهد شد )مرزبان، 1394: 59(. بنابراین 
دقت در انتخاب دقیــق واژگان با توجه به بافت کلی کلی متن از اهمیت والایی برخوردار 
اســت و اگر مترجم همواره متن را به عنوان واحد ترجمه در نظر بگیرد و بتواند به خوبی 
فضــای حاکم بر متن را درک کند، درانتخاب معادل صحیح واژگان به مشــکل برنخواهد 

خورد)طهماسبی و دیگران، 1392: 164(.
ارِقةَُ فاقطَعُواْ أيَدِيهَُمَا﴾)مائده/38( ارِقُ وَالسَّ ﴿وَالسَّ

کاویان پور: دست زن و مرد دزد را قطع كنيد)1390: 114(
ملکی: چهار انگشتِ دست راست مرد و زنِ دزد را قطع کنید)1397: 114(

مکارم شیرازی: دست مرد دزد و زن دزد را، قطع کنید)1373: 114
در نمونۀ دوم واژه "ید" به معنای تمام دست بر جزئی از آن)انگشتان( اطلاق شده است؛ 
چراکه تمام دســت دزد را قطع نمی‌کنند بلکه انگشــتان را که جزئی از دست است، قطع 
می‌کنند)زرکشــی، 1410 ، ج2: 262(. بابررسی ترجمه‌های صورت گرفته از مثال دوم تنها 
ملکی با در نظر گرفتن بافت سیاق متن و با آگاهی از ویژگی‌های بلاغی مربوط به واژه "ید" 
معنای کلی آن را در زبان مقصد به معنای جزئی تغییر داده است. دو مترجم دیگر بدون آن 
که ســاخت بلاغی واژه مذکور را دستکاری کنند آن را به همان شکل کلی در زبان مقصد 



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

152

انتقال داده‌اند که باتوجه مؤلفه‌هاي در نظرگرفته شده برای قطع دست بعد از انجام سرقت، 
ارائه معنای کلی از آن منطقی به نظر نمی‌رسد. ترجمه قرآن کریم نیازمند پایبندی به اصول 
و چهارچوب‌هایی اســت که بتوان از طریق آن، مضامین و پیام درست کلمات و عبارات را 
به زبان مقصد انتقال داد. بســیاری واژگان با قرار گرفتن در شــرایط و قالب های مختلف، 
معنای آنها تغییر پیدا می کند. به عنوان مثال واژه "ایدیهما" در این آیه که از ســرقت سخن 
به میان آورد و نیز با توجه به مجازات در نظر گرفته شده برای فرد سارق، به صورت جزء 
از کل معنا می‌شود اما ممکن است همین واژه در شرایطی دیگر به صورت کل از جزء معنا 
گردد. بنابراین نوع بافت کلام و شرایط حاکم بر آن است که معنای اصلی و ضمنی عبارات 

را تعیین می‌کند.

4- حذف در زبان مقصد
حذف در زبان مقصد به معنای کاهش یا کاســتن برخی عناصر و واژگان اســت. گاهی 
مترجــم می‌تواند در زبان مقصد برای معنا کردن یک واژه از چند کلمه اســتفاده کند و یا 
برعکس کلماتی را حذف کند. کاستن از عناصر واژگانی در ترجمه به فراخور و بافت متن 
هم می‌تواند باعث ایجاد انســجام و انتقال معنا گــردد و هم می‌تواند باعث کاهش زیبایی، 
انســجام متن مقصد گردد. حذف شامل کاستن از بن مایه کلام به صورت متعهدانه، تعدیل 
اصطلاحات محاوره‌ای، حذف قســمتی از متن یا پاراگراف، تغییر در صنایع بلاغی، ســاده 

انگای و خطای مترجم می‌شود)همان(.
﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالمَلَكُ صَفّا صَفّا﴾)فجر/22(

کاویان پور: و هنگامى كه فرشتگان صف كشيده و فرمان پروردگارت صادر گردد)1390: 593(
ملکی: و خدا و فرشتگان صف‌به‌صف بیایند )1397: 593(

مکارم شــیرازی: و فرمان پروردگارت فرا رســد و فرشــتگان صــف در صف حاضر 
شوند)1373: 593(.

در مثال نخســت چناچه از ظاهر آیه بر می‌آید عمل آمدن به خداوند نســبت داده شده 
اســت و این امر برای خداوند که در هر زمان و مکان حضور دارد، معقول نیست. بنابراین 
در کلام، محذوفی چون«امر یا عذاب« وجود دارد که آمدن به آن نسبت داده می‌شود)عظیم 
پور، 1380: 79(. با بررسی ترجمه‌های ارائه شده از واژه«ربک« می‌توان گفت ملکی ترجمه 
واژه« فرمان یا عذاب« قبل از »ربک« را در ترجمه حذف و به آن اشاره نکرده است در حالی 
که دو مترجم دیگر با در نظر گرفتن کلام محذوف در زبان مقصد آن را انعکاس داده‌اند. در 
ادبیات هر زبان موضوع حذف و گزیده گویی امری طبیعی اســت، امام به لحاظ ستختاری 
زبان ها جایگاه حذف و ذکر، همیشــه یکسان نیست و مهمتر اینکه مبحث حذف به عنوان 
یکــی از جنبه های بلاغی در کلام خدا تلقی می‌شــود که با ذکر یا حذف در ترجمه قرآن 
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 که کلام بشر است، یکسان نخواهد بود)همان:76(. بنابراین حذف غیرضروری محذوف در 

ترجمه می‌تواند باعث اخلال در فهم و انتقال معنای ضمنی کلام شــود. در آیه مذکور که 
غرض اصلی از عبارت«جاء ربك« آمدن حضوری خداوند نیســت بلکه منظور از آن وحی 
امر الهی است. بنابراین مترجم با توجه به عناصر فرهنگی مربوط به زبان مقصد می‌بایست 
اقدام به ترجمه کند. گاهی باید برای نشان دادن تکنیک حذف در متن اصلی، شایسته است 
واژه حذف شده در زبان اصلی را در زبان مقصد بیان کرد تا مخاطب هم به معنا و پیام اصلی 

متن پی ببرد و هم با مؤلفه حذف آشنا گردد. 
َّتيِكُ‌نَّا فيِهَ﴾)يوسف/82( ﴿وَسئلَِ القَريةََ ال

کاویان پور:)اگر باور نكرد، بگوئيد( از اهالى شهرى كه در آن بوديم تحقيق كن)1390: 245(
ملکی: از مردم شهری که در آنجا بودیم بپرس)1397: 245(

مکارم شیرازی: )و اگر اطمينان ندارى،( از آن شهر كه در آن بوديم سؤال كن)1373: 245(
در آیه، شاهد مثال واژه«قریه« می‌باشد که باتوجه به نظر برخی از مفسران، واژه»اهل« در 
متن اصل حذف شــده و مضاف الیه »القریه« در جایگاه مضاف قرار گرفته و ســؤال کردن 
از»قریه« عبارت اســت از پرســیدن از اهل آن )طوســی، ب. ت. ج6: 180(. با مراجعه به 
ترجمه‌های صورت گرفته ملاحظه می‌شود که ملکی و کاویان پور واژه حذف شده قبل از 
"القریه" را در ترجمه‌های خود ذکر کرده‌اند اما مکارم شیرازی آن را به همان صورت اصلی 
خود در متن اصلی در متن مقصد انعکاس داده اســت که این امر می‌تواند ناشــی از توجه 
مترجم به فصاحت و بلاغت کلام متکلم متعال باشــد؛ چرا که مقصود خداوند آن است که 
به محض ورود به آن شهر، همه چیز حتی غیر انسان هم گواه بر حقیقت است )فخر رازی، 
1420، ج18: 495(. در این مثال عبارت اصلی« اهل القريه« بوده اســت. در این بخش واژه 
»قریه« با توجه به شــرایط متن و هدف اصلی گوینده، در برگیرنده معنای کلی است به این 
شکل که تمام آنچه که در یک سرزمین شهادت خواهند داد؛ چرا که تمام موجودات و آنچه 
بر روی زمین است در برابر خداوند شاهد و گواه هستند و بیان معنای کلی برای واژه مذکور 
نشان دهنده آن است که مترجم لایه‌های معنایی درونی و بیرونی مربوط به کلام درک کرده 
و نســبت به ترجمه آن اقدام می‌کند. یعنی حتی اگــر از حیوانات و گیاهان با وجودی که 
قدرت تکلم ندارند، ســوال کنی به تو درباره ما پاســخ خواهند داد. و این معنا تنها بر مردم 
و انسان‌های آن شهر محدود نشده است و این امر یکی از زیبایی‌های کلام وحی  به شمار 

می‌رود. غرض خداوند از حذف واژه«اهل« قبل از »القریه« به همین منظور می‌باشد.

5- قبض
قبض »در مقابل بسط و گسترش معنایی، قرار دارد که به کاربردن یک واژه در زبان مقصد 
به جای چند واژه متن مبدأ است و شامل تبدیل مجهول به معلوم و بالعکس، اسمی شدگی، 
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ترجمه جمع به مفرد وبالعکس که از آن به عنوان ترانهش نیز یاد می‌کنند)بخشــی، 1399: 
44(. ترانهش »تعویض صورت، شامل حرکت از یک طبقه دستوری به طبقه دستوری دیگر 

است« )آذرشب و همکاران، 1398: 237(.
4-2-1- تبدیل ساخت اسم، ضمیر یا فعل جمع به مفرد و یا بالعکس در متن مقصد

﴿وَالخَيلَ وَالبغَِالَ وَالحَمِيرَ لتِرَكَبوُهَا﴾)نحل/8(.
کاویان پور: اسب، استر و الاغ را آفريد تا بر آن‌ها سوار شويد )1390: 268(

ملکی: خدا اسب‌ها ، قاطرها و خرها را هم آفریده است تا سوارشان شوید)1397: 268(
مکارم شیرازی: همچنين اسب‌ها، استرها و الاغ‌ها را آفريد؛ تا بر آن‌ها سوار شويد )1373: 

.)268
یکی از موارد تغییر ســاختار دســتوری واژگان و عبارات در متــن مقصد، مؤلفه تبدیل 
اســم یا فعل جمع به مفرد یا بالعکس اســت همان طور در آیه فوق ملاحظه می شود واژه 
"خیل" اســم جمع است و دو واژه "بغال و حمیر" به ترتیب جمع دو کلمۀ  "بغل و حمار" 
می‌باشند)راغب اصفهانی، 1412: 853(. بابررســی ترجمه‌های مذکور، کاویان پور هر سه 
واژه "خیــل، بغال و حمیر" را در زبان مقصد به مفرد تبدیل کرده و دو مترجم دیگر همان 
ســاختار جمع واژگان مذکور را در ترجمه‌های خود نمایان ســاخته‌اند. با توجه به ساختار 
ســه واژه مذکور، می‌بایســت آن‌ها را به صورت جمع در زبان مقصد ترجمه کرد. ملکی و 
مکارم شیرازی نسبت به رعایت این اصل در ترجمه های خود پایبند بوده‌اند و کاویان پور 
از رعایت آن غافل مانده است. از طرفی دیگر می‌توان گفت بیان الفاظ یاد شده به صورت 
جمع می‌تواند دال بر فزونی و ســبوغ نعمت بر بندگان نیز باشد. انتقال این کلمات با شکل 

جمع خود در زبان مقصد باعث انتقال هر چه بهتر پیام و مفهوم  کلام گردد.
﴿وَإذَِا النُّفُوسُ زُوِّجَت﴾)تکویر/7(

کاویان پور: و ارواح به نفوس بپيوندند)1390: 586(
ملکی: وقتی خوبان را به خوبان و بدان را به بدان برسانند)1397: 586(

مکارم شیرازی: و در آن هنگام كه هر كس با همسان خود قرين گردد)1373: 586(
در مثال دوم نیز شاهد مثال واژه "نفوس جمع نفس" می‌باشد که مکارم شیرازی آن را در 
ترجمه خود به صورت مفرد ترجمه کرده و ملکی و کاویان پور بدون اعمال تغییری آن را به 
همان صورت جمع ترجمه کرده‌اند.»زوج« در اصل به معناى صنف و نوع از هر چیز است و 
نیز به فردی که دارای قرین باشد اطلاق می‌شود)ابن منظور،1375ج 2: 291( در آیه شریفه از 
انسان به »نفس« تعبیر شده است، از »روح« نیز گاه با این تعبیر یاد م‏ىگردد. اما میان دو واژه 
از لحاظ معنایی تفاوت هایی نیز وجود دارد و آنچه که در آیه مذکور مورد نظر است، نفس 
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 به معنای انسان اســت نه ارواح. بنابراین در مورد ترجمه کاویان پور باید گفت ایشان تنها 

ساختار ظاهری واژه مذکور را در زبان مقصد حفظ کرده و از انتقال معنای درست آن غفلت 
ورزیده اســت. تنها مکارم شیرازی تغییر ســاختار را مطابق با معنای اصلی واژه انجام داده 
است. با این بیان منظور این است که: در آن روز هر انسانى با همانند خویش از نظر اندیشه 
و عملکرد در دنیا، از دوزخیان و یا بهشــتیان قرین م‏ىگردد)طبرسی، 1384،ج10: 213( با 
توجه به این که بعد از واژه نفوس از فعل«زوجت« استفاده شده و این فعل در معنا بر فردی 
که با قرین خود همســان می‌شود، دلالت دارد. بنابراین تبدیل جمع به مفرد یا بالعکس باید 
بــه فراخور بافت و موقعیت متن صورت بگیرد. همانند آیه دوم که واژه«نفوس« به فراخور 
موقعیت و ساخت واژگانی و بر اساس ویژگی‌های واژه شناسی، می‌شود آن در متن مقصد 

به صورت مفرد ترجمه کرد. 
4-2-2- تبدیل فعل معلوم به فعل مجهول یا بالعکس در زبان مقصد

َّذِينَ كَفَرُواْ إلِىَ جَهَنَّمَ زُمَرًا﴾)زمر/71(. ﴿وَسِيقَ ال
کاویان پور: و كســانى كه به كفر روى آوردند، دســته دســته بســوى دوزخ سوق داده 

م‌ىشوند)1390: 466(.
ملکی: بی‌دین‌ها را گروه‌گروه به‌طرف جهنم روانه می‌‌کنند)1397: 466(

مکارم شــیرازی: كسان‌ىکه كافر شدند گروه‎گروه به ســوى جهنمّ رانده م‌ىشوند)1373: 
.)466

در آیه نخســت  فعل "سیق" از لحاظ ساختار دستوری، یک فعل مجهول است به معنای 
"سوق داده شدن یا رانده شدن". با بررسی مقایسه‌ای ترجمه های فوق می توان دریافت که 
کاویان پور و مکارم شیرازی ساخت و بافت ظاهری این فعل را در زبان مقصد تغییر نداده 
و آن را به صورت مجهول ترجمه کرده‌اند. ملکی فعل مذکور را با به کارگیری قاعده تبدیل 
فعل مجهول به معلوم در متن مقصد، آن را به صورت مجهولی )روانه کردن( ترجمه کرده 
است. اســتفاده از فعل مجهول به منظور تاکید است و همان طور که قبلا گفته شد مترجم 
باید با شناخت کافی از موقعیت متن و آگاهی از بافت درونی و بیرون کلام، اقدام به ترجمه 
افعال و عبارات کند. چناچه در ترجمه‌های ارائه شده ملاحظه می‌شود، تبدیل فعل مجهول 
به معلوم در متن مقصد در انتقال محتوا و معنای واژه و متن اصلی، خللی ایجاد نکرده است 
و تغییر ســاختار دستوری واژه در متن اصلی با در نظر گرفتن معیارها و شاخصه‌های زبان 
مقصد صورت پذیرفته اســت. کاربرد فعل مجهول در زبان فارسی به مراتب کمتر از عربی 

است)نیازی  و هاشمی، 1398: 112(. 
ة وَأكَوَاب كَانتَ قوََارِيرَا﴾)انسان/ آیه 15( انيِةَ مِّن فضَِّ َـ ِ ﴿وَيطَُافُ عَلَيهِم ب

کاویان پور:  خادمين بهشت با جام‌هاى سيمين و با كوزه‌هاى بلورين در ميان آنان بر انجام 
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خدمت م‌ىگردند )1390: 579(
ملکی: دورشان می‌چرخند با ظرف‌هایی نقره‌ای و جام‌هایی بلوری)1397: 579(

مکارم شیرازی: و درگرداگرد آن‌ها ظرف‌هاىي سيمين و قدح‌هاىي بلورين م‌ىگردانند )پر 
از بهترين غذاها و نوشیدنی‌ها()1373: 579(.

با بررسی تطبیقی ترجمه‌های ارائه شده مترجمان، فعل مجهول "یطاف" را از قالب مجهول 
بودن خارج ســاخته و آن را به صورت معلوم و متعدی در زبان مقصد ترجمه کرده‌اند. با 
توجه به این که فاعل معلوم و مشــهور می‌باشد فعل مذکور به صورت مجهول آمده است؛ 
چرا که در روز قیامت فرشــتگان و خادمان حاضر در بهشت اقدام به پذیرایی و چرخاندن 
ظروف نوشــیدنی می‌کنند. با نگاهی به ترجمه‌های فارسی شــواهدی از ترجمه فعل‌های 
مجهول عربی به صیغه معلوم دیده می‌شود که این امر بیانگر آن است که ترجمه مجهولی این 
افعال مطابق ذوق همه فارســی زبان قرار نگرفته است. شاید دلیل آن این بوده که مترجمان 
نخواســته‌اند ترجمه‌ای با رنگ و بوی عربی ارائه دهند)معروف،1394: 198(. بســیاری از 
کاربردهای مجهول عربی اگر در ترجمه نیز مجهول ترجمه شــوند، باعث انتقال ســاختار 
خاص زبان مبدأ به متن مقصد می‌شوند و ساختار ترجمه را از زیبا بودن خارج می‌کند)نیازی 

و هاشمی، 1398: 113(.

5- تحول زایشی در زبان مقصد
طبق نظریه ون لیوون  زوارت یکی دیگر از مواردی که باعث تعدیل در ترجمه می‌شود، 
استفاده عنصر تحول زایشــی است. واژگان و عبارات بسیاری وجود دارند که با یک لغت 
در برابر لغت مبدأ ترجمه نمی‌شوند. گاهی در زبان مقصد، برای ترجمه کردن یک واژه باید 
از چند کلمه بهره جست و گاه عکس آن نیز درست است؛ بدین معنا که چند واژه در زبان 
اصلی با یک کلمۀ زبان مقصد ترجمه می‌شود)کبیری، 1388: 65-68(. نایدا درباره ترجمه 
پویا معقتد اســت که در چنین ترجمه، مترجم به دنبال این است که پیام منقل شده به زبان 
مقصد را از نظر عناصر زبان شناسی با زبان مبدأ مطابقت دهد، بلکه در این ترجمه، حرف 
آخر را پیام می‌زند. صورت صرفا وسیله‌ای در خدمت پیام است چنانچه لازم باشد، صورت 
را می‌توان کم یا زیاد و یا حتی حذف کرد تا خواننده به پیام مطلوب دست یابد)زرکوب و 

صدیقی، 1392: 37(.
مَاءُ مُنفَطِرُ بهِِ كَانَ وَعدُهُ مَفعُولً﴾ )مزمل/18(. ﴿السَّ

کاویان پور: آسمان از وحشت آن روز شكافته م‌ىشود و وعدۀ خدا انجام بايد گردد)1390: 
)574

ملکی: آسمان به‌خاطر شدت آن روز به‌هم می‌ریزد و وعده خداوند حتمی است)1397: 574(
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 مکارم شــیرازی: و آسمان از هم شكافته م‌ىشودو وعدۀ او شدنى و حتمى است)1373: 

.)574
با بررسی ترجمه‌های صورت گرفته از مثال نخست می‌توان گفت کاویان پور و ملکی  با 
افزودن واژه«وحشــت و شدت« یک توع تحول افزایشی در ترجمه خود ایجاد کرده است. 
شرایط حاکم بر فضای روز قیامت، یک شرایط سنگین و سختی است. برای نشان دادن این 
نشانه سخت و دشــوار در آن روز می‌توان از افزودن واژگان در زبان مقصد کمک گرفت. 
همان طور که از ترجمه‌ها پیداست کاویان پور و ملکی، با افزودن دو قید شدت و وحشت، 
فضای موجود در روز قیامت را توصیف کرده‌ و سنگینی آن را بیان کرده‌اند. مکارم شیرازی 
بدون بهره گرفتن از مؤلفه افزایشی، از متبلور ساختن صحنه سخت و دشوار روز قیامت باز 

مانده و تحولی در معنای کلام ایجاد نکرده است. 
﴾ )نساء/72( ئنََّ َّيبُطَِّ ﴿وَإنَِّ مِنكُم لمََن ل

کاویان پور: در ميان شما افرادى هستند كه )در جهاد( سستى مك‌ىنند)1390: 89(
ملکی: البته بین شما کسانی پیدا می‌شوند که در رفتن به جبهه کوتاهی می‌کنند)1397: 89(
مکارم شیرازی: در ميان شما، افرادى )منافق( هستند، كه )هم خودشان سست م‌ىباشند، و 

هم( ديگران را به سستى مك‌ىشانند)1373:  89(
. در آیه دوم فعل« لیبطئن« لازم و به معنای سستی کردن است و به نظر می‌رسد برای تکمیل 
شدن فرآیند معنای آن نیاز به تحول افزایشی دارد. استفاده از تحول افزایشی و افزودن واژه به 
عنوان مکمل به فعل مذکور، معنای‌آن را برای مخاطب صریح‌ تر و گویا ‌تر می‎سازد. ملکی و 
کاویان پور با افزودن »جهاد« به ترجمه‎های خود، باعث شفافیت معنای اصلی فعل شده‎اند. 
در خصوص ترجمۀ مکارم شیرازی باید گفت ایشان از افزوده‎ای بهره جسته است که معنای 
ضمنی و درونی فعل را به صورت بارز آشکار نمی‎سازد. مکارم شیرازی می‌توانست همانند 
دو مترجم دیگر هدف و معنای نهفته در فعل را با استفاده افزوده‌های مناسب متبلور سازد. 
هدف از افزوده‌های زبانی آن اســت که متن ترجمه، در نتیجۀ اختلاف‌های طبیعی‌که میان 
دو زبان از جهت شــیوۀ بیان وجود دارد، به متنی بریده بریده و مبهم و ثقیل یا نامأنوس در 
زبان فارســی تبدیل نشود بلکه متن کاملا بر اساس قابلیت‌های زبان فارسی ترجمه شود و 
از فصاحت و روانی برخوردار باشد. بنا بر استراتژی افزایش زبانی، که استراتژی منطقی‌ای 
است، مترجم ارتباط موجود در متن را با افزودن کلماتی پر می‌کند، به جملات بریده بریده 
انســجام می‌دهد، ابهامات را می‌زداید و جملات را به صورتی مطابق با روح زبان فارســی 
در می‌آورد.کلماتی که برای پرکردن خلأ ارتباطی افزوده می‌شــود تا متن ترجمه را به متنی 
مستقل و دارای پیوستگی، شیوایی و روانی تبدیل کند معنی آیات را دگرگون نمی‌سازد؛ بلکه 

معنی را بارزتر، شفاف تر و زودیاب ترمی‌کند )خزاعی فر، 1386: 14(.
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نتیجه‏گیری
-به نظر می‌رسد مترجمان با تغییر ساختار دستوری و بلاغی واژگان در زبان مقصد گاهی 
باعث ایجاد پیوستگی و ترجمه مطلوب شده‌اند و گاهی نیز با این عمل، باعث برهم خوردن 

انسجام و کیفیت ترجمه شده‌اند.
- با بررسی‌های انجام شــده بر روی ترجمه‌های صورت گرفته، ملکی بیشتر از سایرین 
ســاختار واژگان را از لحاظ دســتوری و بلاغی در زبان مقصد تغییر داده است. هرچند که 
گاهی این مترجم مانند دو مترجم دیگر با استفاده از تعدیل دستوری و بلاغی محتوا و پیام 

نهفته در واژه را  به طور مناسب انتقال نداده است.       
- تغییر ساختار واژگان هم باعث به وجود آمدن یک زنجیره بهم پیوسته و منسجم در متن 
مقصد می‌شــود و هم در بعضی مواقع باعث از بین رفتن کیفیت و زیبایی ترجمه می‌گردد. 
به طوری که مترجم می‌بایست با در نظر گرفتن ویژگی‌های بافتی و متنی زبان مبدأ اقدام به 
اعمال تغییرات دستوری و بلاغی در زبان مقصد بکند و اگر غیر از این باشد معنا و مفهوم 

اصلی متن زبان مبدأ به زبان مقصد به طور صریح و گویا منتقل نمی‌شود.
- با بررســی‌های انجام شده بر روی ترجمۀ واژگان منتخب)خط کشیده شده زیر آن‌ها( 
مشــخص گردید از مجموع 20 نمونه، ملکی در 13 مورد دچار تعدیل و تغییر در ساخت 
دســتوری و بلاغی شده است که بیشــترین کارآمدی را در ترجمه داشته است و تغییرات 
صورت گرفته از ســوی این مترجم بیشتر در جهت هماهنگی و برقراری ارتباط ترجمه با 
زبان مقصد انجام شده است. کاویان پور و مکارم شیرازی هرکدام با 11 مورد تعدیل وتغییر 
در ســاخت دســتوری و بلاغی واژگان در زبان مقصد در رتبه بعدی قرار دارند. ازطرفی با 
دقــت و نگاه ظریف به ترجمه‌ها می‌توان گفت در برخی مــوارد مانند دو مترجم دیگر با 
استفاده از تعدیل و تحول در ترجمه واژگان، از زیبایی ترجمه و کیفیت آن کاسته است به 

عنوان مثال در ترجمه ارائه شده از واژه "وجه" توسط ایشان در آیه 88 سوره قصص.
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  Scope and functions of the word "binet" 
in the Holy Quran

Samad Abdollahi Abed1 
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Abstract:
Research and reflections on the Quran is one of the most important rec-
ommendations that the Almighty God has repeatedly emphasized.. For 
this reason, scholars of the Qur'anic sciences has long been concerned 
with the subject, because the Quran, is the guidebook of all mankind for 
all history. Consequently, a better and more accurate understanding of 
the Qur'anic verses and their action depends on understanding its words, 
expressions, and interpretations. One of the key words that can help us to 
understand the Holy Qur'an in depth is the word "Bayyenah" which will 
be discussed in the present article by its descriptive-analytical method 
and its functions in the Holy Quran. The results of the studies show that 
the word in question is first used in the primary sense as a semantic syn-
onym with the word "verse (miracle)" and  its secondary meaning (rea-
son, authority and distinctive) is established among the Muslims .
Keywords: Bayyenah, Holy Quran, Quran verses.
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چکیده
 تحقیق و تدبر در قرآن از مهم‏ترین توصیه‏هایی اســت که خدای متعال بارها به آن تأکید 
فرموده اســت؛ به همین دلیل، این مسأله از دیرباز ذهن پژوهشگران علوم قرآنی را به خود 
معطوف داشته است؛ زیرا قرآن، راهنمای همه انسان‏ها برای همه تاریخ محسوب می‏شود. 
در نتیجه، فهم بهتر و دقیق آیات قرآنی و عمل به آن‏ها در گرو فهم کلمات، اصطلاحات و 
تعابیر آن است. از جمله واژگان کلیدی که می‏تواند در فهم دقیق و عمیق قرآن، ما را یاری 
رساند، کلمه »بیّنه« است که در مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی گستره و 
کارکردهای آن‏ در قرآن، پرداخته خواهد شد. جمع آوری مطالب در این پژوهش به صورت 
کتابخانه‏ای است. نتایج بررسی‏ها نشان می‏دهد که کلمه مورد بحث ابتدا در معنای اولیه و 
به عنوان ترادف معنایی با لفظ »آیه )معجزه(«  به کار رفته و سپس معنای ثانویه آن‏ )دلیل، 

حجت و فارق( در میان مسلمین نهادینه شده است.
واژگان کلیدی: بیّنه، قرآن کریم، تطور معنایی. 

1- مقدمه
 فهم یک متن، علاوه بر آشنایی با زبان آن متن، در گرو فهم لغات، اصطلاحات، ترکیبات 
و تعبیرات بکار رفته در آن اســت. قرآن کریم نیز از این قاعده مســتثنی نیســت. اهمیت 
مضاعف این امر مهم، زمانی احساس می‏شود که بدانیم این کتاب آسمانی، کتاب راهنمای 
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i.maghali114@gmail.com 2( دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران
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 همه انسان‏ها - به خصوص مسلمانان - برای همه ادوار تاریخ بشریت بوده و سرنوشت آنان 

با عمل به این کتاب مقدس گره خورده است.
از آن گذشــته، فهــم واژگان و اصطلاحات قرآنی نیز نیازمند تحقیــق، تعقل و تدبرّ در 
خصوص آن‏هاســت. به همین دلیل، در برخی آیات، با تعابیر مختلف، به این امر تأکید و 
سفارش شده است؛ چنانکه یکی از حکمت‏ها و علت‏های نزول قرآن به زبان عربی، یادکرد 
َّا جَعَلْناهُ قرُْآناً عَرَبيًِّا لعََلَّكُمْ تعَْقِلُونَ﴾؛ )زخرف/3( »ما آن را قرآنى فصيح  همین نکته است. ﴿إنِ
و عربى قرار داديم، شــايد شما ]آن را[ درك كنيد.« بر این اساس، معاندان قرآن کریم که با 
َّرُونَ القُْرْءَانَ أمَْ عَلى‏َ  این کلام الهی نامحرم هســتند، از این نعمت محروم شده‏اند. ﴿أَ فلََ يتَدََب
قلُُوبٍ أقَْفَالهَُا﴾؛ )محمد/24( »آيا آنها در قرآن تدبرّ نمك‏ىنند، يا بر دلهايشــان قفل نهاده شده 
رْناهُ بلِِسانكَِ لعََلَّهُمْ  َّما يسََّ است؟!«؛ زیرا تعقل و تدبرّ در قرآن کریم، تذکّر را نتیجه می‏دهد. ﴿فإَِن
يتَذََكَّرُون﴾؛ )دخان/58( »ما آن ]قرآن‏[ را بر زبان تو آسان ساختيم، شايد آنان متذكّر شوند.« 
كْرِ فهََلْ مِن  رْناَ القُْرْءَانَ للِذِّ و آن نیز یکی از اهداف نزول قرآن قلمداد شــده است. ﴿وَ لقََدْ يسََّ

كِر﴾؛ )قمر/17( »ما قرآن را براى تذكّر آسان ساختيم آيا كسى هست كه متذكّر شود؟« مُّدَّ
بنابرین، در تحقیق پیش رو به بررســی گســتره و کارکردهای کلمه »بینّه« در قرآن کریم 
پرداخته خواهد شد؛ بدین گونه که در ابتدا، معنای لغوی و اصطلاحی کلمه مورد نظر بیان 
خواهد شــد. سپس، به بســامد و نحوه کاربرد این واژه در قرآن کریم پرداخته خواهد شد. 
پس از آن، وجوه و گســتره معنایی کلمه مورد بحث در آیات قرآنی مورد بررسی و مداقهّ 
قرار خواهد گرفت، و در نهایت، به نحوه برخورد مردم با بینّه الهی اشــاره‏ای خواهد شــد. 
مراد ما از بررســی گستره واژه »بینّه« این است که این واژه در قرآن در چه معناهایی به کار 
رفته و چه مصداق‏هایی برای آن بیان شــده است؟ همچنین، مقصود از بررسی کارکردهای 
کلمه مذکور نیز این اســت که پذیرش و یا عدم پذیرش بینّه از سوی مردم چه ثمره و بهره 
یا پیامد و عواقبی در سرنوشــت آنان داشته است؟ بر این اساس، به منظور آگاهی دقیق از 
ســیر و تطوّر معانی واژه مورد بحث در طول 23 سال نزول قرآن، به بررسی یکایک آیات 
مربوطه، به ترتیب نزول سوره‏ها، پرداخته خواهد شد. مبنای ما در ترجمه آیات نیز، ترجمه 

آیت الله مکارم شیرازی است.

2- پیشینه بحث
برخی پژوهش‏های پیرامون »بینه« تنها به یک آیه مربوط به »بینه« پرداخته‏اند مانند:

مطالعه تطبیقی مصادیق »شاهد« و »بینه« در آیه‌ی 17 سوره هود از منظر علامه طباطبایی و 
رشیدرضا؛ پریا نوری خسروشاهی، علی صفری، ؛ مهدی قهرمان، سیدمجید نبوی 

اما برخی پژوهش‏ها به بررسی تطبیقی دیدگاه پیرامون این واژه پرداختند:
بررسی تطبیقی دیدگاه‌های مختلف درمورد واژه‌ی »بینّه« با رویکرد معناشناسیِ مکتب بنُ، 
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محمد دهقانی؛ علیرضا طبیبی؛ افسانه کوه رو؛ فاطمه دسترنج
برخی نیز به مباحث روایی آیات مربوط به بینه پرداخته اند:

تحلیل روایی - ادبی »شاهد« در آیه بیَنّه از منظر فریقین محمد حسین محمدی ؛ محسن 
خوشفر، مینا ابراهیم

اما تاکنون پژوهشــی به واژه »بینه« و کارکرد معنایی آن نپرداخته است و کتاب و مقاله‏ای 
جداگانه در این حیطه یافت نشد؛ لذا پژوهش پیش رو برو دارای نوآوری بوده و تاکنون به 

آن پرداخته نشده است.

2- معنای لغوی و اصطلاحی کلمه »بینّه«
بنا به گفته لغت‏شناسان، کلمه »بینّه« مؤنثّ »بینّ« و از ریشه »بان، یبین، بیاناً« است که در 
لغت به معنای دلیل روشن و چیزی که چیز دیگری با آن اثبات می‌شود، آمده است )ر.ک: 
راغب اصفهانی، 1386ش: 157(. به همین دلیل، در کتب لغت و تفسیر، کلمه »بینّه« عمدتاً به 
صورت صفت مشبهه و به معنای»روشن و آشکار« آمده است. )ر.ک: مصطفوی، ۱۳۶۰ش، 
348/1( »بینه« بدون موصوف، به معنای حجت، گواه و دلیل، شــهادت در دعاوی، حجت 
و اســتدلال محکم استفاده می شــود و غالباً کاربرد این واژه بر معنای »آشکاری حاصل از 

تفکیک و تمایز میان دو چیز مشابه متمرکز بوده‌است. )مصطفوی، همان: 348-347/1(
واژۀ »بینــه« غالباً با آنچه پیامبران به مردم ارائه کرده‌انــد، ارتباط دارد؛ اما گاه این مفهوم 
گســترش یافته، و بــه معنای بصیرت، بینش عمیق و قدرت تشــخیصی که خدا به برخی 
از انســان‏ها موهبت می‌کند، آمده‌اســت. به‌طور کلی مفسران سده‌های نخستین »بینه« را به 
معنــای بصیرت و بینش، حلال و حرام، بیانی از ســوی خدا، امــر و نهی الهی، فرایض و 
حدود، عامل رفع شــبهات و موجبات گمراهی، خبر عذاب، برهان و استدلال و نشانه‌های 
پیامبری یک پیامبر بدون به کار بردن واژۀ معجزه تفســیر کرده‌اند. )مقاتل،1423، 160/1-

121؛ طبری،1412، 63/12( 
همچنین، »بينّه« به معناى راهنماىي با بيان روشن و معناى اصلى اين ماده، جداىي و كنار 
رفتن چيزى از چيز ديگر اســت؛ به طورى كه ديگر اتصال و اختلاطى با هم نداشته باشند. 
واژه بينّه را از اين نظر بينّه گفته‏اند كه به وســيله آن، حق از باطل جدا گشــته و به آســانى 

م‏ىتوان بر آن وقوف يافت. )ر.ک: طباطبایی، 1417ق، 7/ 162(
اما در اصطلاح، واژه بینّه بیشتر در کاربرد فقهی - به ویژه در مسائل مربوط به دعاوی و 
مخاصمات - و به معنای شهادت معتبر شرعی به کار رفته است. )ر.ک: مشکینی، بی‏تا: ۱۱۹(

3- بسامد و نحوه کاربرد واژه بینّه در قرآن کریم
واژه بینّه به صورت مفرد، 21 بار در قرآن تکرار شــده اســت؛ بدین‏گونه که یک بار به 
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 صورت مفرد مذکر )بینّ( و 17 بار به صورت مفرد مؤنث به کار رفته اســت که بیشــترین 

بسامد آن در سوره هود و سپس سوره اعراف است. از این تعداد نیز، 15 مورد به تنهایی و 
در نقش‏های فاعلی، مفعولی و نیز مجرور به حرف جر و در دو مورد دیگر، در قالب ترکیب 
موصوفی و در نقش صفت برای لفظ »آیه« مورد اســتفاده قرار گرفته است. همچنین، کلمه 
مورد بحث در سه آیه شــریفه قرآنی نیز به صورت صفت فاعلی مفرد مؤنث )مبینّه( و در 

نقش صفت برای واژه« فاحشه« آمده است. 
از طرفــی، واژه »بینّه« به صورت جمع مؤنــث )بینّات( نیز حدود 55 بار در قرآن کاریرد 
داشته است؛ بدین شیوه که 37 بار به تنهایی و در نقش‏های فاعلی، مفعولی و نیز مجرور به 
حرف جر و 15 بار در قالب ترکیب موصوفی یا اضافی و در نقش صفت برای لفظ  »آیات« 
یا مضاف الیه به کار رفته است. علاوه بر این، در سه آیه قرآنی نیز به صورت صفت فاعلی 

جمع مؤنث )مبینّات( و در نقش صفت برای کلمه »آیات« مورد استفاده قرار گرفته است.

4- وجوه و گستره معنایی واژه بینّه در قرآن
کلمه »بینّه« در قرآن، در گذر زمان و پابه‏پای نزول کلام الهی و نیز پیشرفت جامعه و تمدن 
بشری، وجوه و گستره معنایی مختلفی پیدا کرده است. به همین سبب، به منظور آگاهی دقیق 
از این سیر کاربرد در نظر خدای حکیم، به بررسی یکایک آیات مربوطه - آن هم به ترتیب 
نزول سوره‏ها - پرداخته خواهد شد و در مواقع لزوم، با توجه به سیاق، آیات پیشین و پسین 

نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
     از آنجا که روش خدای حکیم در قرآن، محاوره‏ای بوده و به شــیوه تخاطب مستقیم 
و رو در رو با مخاطب اســت و طبعاً در چنین شــرایطی، ســیاق کلام بر اساس وضعیت 
مخاطب، حال و مقام سخن عوض می‏شود؛ به گونه‏ای که نظم و ترتیب سخن بنا بر شرایط 
حاکم - که جمله معترضه نمونه‏ای از آن اســت و در قرآن نیز بارها شاهد چنین جملاتی 
هســتیم - به هم می‏خورد، نمی‏توان ترتیب خاص و دقیقی در خصوص تقسیم‏بندی آیات 
قرآنی که پژوهش حاضر نیز نمونه‏ای از آن اســت، اتخــاذ کرد. به همین دلیل، از آنجا که 
روش نگارندگان در پژوهش حاضر، بررســی کاربرد کلمه »بینّه« بر اســاس ترتیب نزول 
ســوره‏ها است، بهترین روش آن است که ملاک دسته‏بندی کاربرد کلمه مورد بحث نیز بر 
مبنای ترتیب نزول ســوره‏ها باشــد تا بتوان به یافته‏های دقیق‏تری دست یافت و به تبع آن، 
نتیجه بهتر و دقیق‏تری هم اخذ نمود؛ بنابراین، در یک نگاه کلی می‏توان گفت که واژه »بینّه« 
در ســوره‏های زیر به کار رفته و بر اســاس نحوه کاربردش - پا به پای نزول وحی- معانی 

مختلفی پیدا کرده است:
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4-1- سوره مبارکه اعراف
     در این ســوره که سی و نهمین ســوره قرآن از لحاظ نزول است، کلمه »بینّه« در سه 
آیه و در نقش فاعلی و با فعل »جاء« به کار رفته است. این نحوه کاربرد، اولین کاربرد واژه 
»بینّه« از لحاظ شــکل ظاهری و به صورت مفرد به شمار می‏رود. اینک یکایک آیات مورد 

نظر، بررسی می‏گردد:

4-1-1- آیه 73
اولین آیه‏ای که کلمه »بینّه« در آن به کار رفته است، آیه 73 سوره اعراف است. در این آیه 
از آمدن بینّه به سوی قوم ثمود از طرف آفریدگارشان سخن به میان ‏آمده، می‏فرماید: ﴿وَ إلِى‏َ 
ِّكُمْ هَذِهِ ناَقةَُ  ب َ مَا لكَُم مِّنْ إلِهٍَ غَيرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالحِاً قاَلَ يقََوْمِ اعْبدُُواْ اللَّ

وهَا بسُِوءٍ فيَأَْخُذَكُمْ عَذَابٌ ألَيِم‏‏﴾ ِ وَ لَتمََسُّ ِ لكَُمْ ءَايةًَ  فذََرُوهَا تأَْكُلْ فىِ أرَْضِ اللَّ اللَّ
کلمه »بینّه« در این آیه، به معنای معجزه است؛ چنانکه مقاتل بن سلیمان )م 150ق(، آن را 
مصداقی برای ناقه حضرت صالح )ع( گرفته اســت )ر.ک: مقاتل، 1423ق: 46/2( که بنا به 
تصریح آیه مورد بحث و نیز سایر آیات قرآنی به عنوان آیه و معجزه الهی و در واقع، دلیلی 
برای اثبات نبوت و حقانیت آن حضرت در جواب کافران قلمداد شده است. همچنین، ابن 
ابی حاتم )م 327ق( روایتی از ابی طفیل آورده است که می‏گوید: »ثمود به صالح )ع( گفتند 
که اگر راســت می‏گویی، آیه‏ای برای ما بیاور. صالح )ع( گفت که به ســوی زمینی مرتفع 
خارج شــوید. پس آنان خارج شدند. پس کوه همانند زن حامله آبستن شد. سپس شکافته 
شــد و از وســط آن، ناقه‏ای خارج شد. حضرت صالح )ع( گفت: "اين ناقه الهى براى شما 
معجزه‏اى است؛ او را به حال خود واگذاريد كه در زمين خدا )از علف‏هاى بيابان( بخورد."« 
)ابن ابی حاتم، 1419ق: 1512/5؛ نیز ر.ک: طبری، 1412ق: 152/8( طبرســی درباره »بینه« 
در این آیه می‏گوید دلالت معجزه بر صدق گفتار خداوند اســت. )طبرسی،1372: 678/4( 
نویســنده التحریر و التنویر هم »بینه« را حجتی بر صادق بودن مدعا می‏داند. )ابن عاشــور، 
بی تا: 166/8( نویسنده محررالوجیز نیز »بینه« را صفتی می‏داند که موصوف آن حذف شده 
است و موصوف‏های محذوفی مانند آیه، حجه، موعظه را برای »بینه« در نظر می گیرد. )ابن 
عطیه، 1422ق: 421/2( زمخشــری )م 538ق( نیز، واژه »بینّه« را به معنای آیه و نشــانه‏ای 
آشــکار دانسته که حضرت صالح )ع( آن را شــاهدی برای اثبات نبوت خود قلمداده کرده 
است و گویا کسی از ایشان پرسیده است که »این بینّه چیست؟« و حضرت صالح در جواب 
وی گفته اســت که »این ناقه خداست که برای شــما آیه و نشانه است.« )ر.ک: زمخشری، 
1407ق: 120/2؛ نظام الدین نیشابوری، 1416ق: 274/3( علامه طباطبایی هم کلمه »بینّه« را 
در این آیه، به معنای شــاهدی قطعی برای اثبات نبوت حضرت صالح )ع( گرفته است که 
ِ لكَُمْ ءَايةًَ« بیان‏کننده آن است و خود ناقه نیز معجزه الهی برای اثبات نبوت  جمله »هَذِهِ ناَقةَُ اللَّ
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 حضرت صالح است. )ر.ک: طباطبایی، 1417ق: 181/8(

4-1-2- آیه 85
دومین آیه‏ای که واژه »بینّه« در آن بکار رفته است، آیه 85 سوره اعراف است که می‏فرماید: 
ِّكُمْ   ب َ مَا لكَُم مِّنْ إلِهٍَ غَيرُهُ  قَدْ جَاءَتْكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ ﴿وَ إلِى‏َ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَيْباً قاَلَ ياَ قوَْمِ اعْبدُُواْ اللَّ
فأََوْفوُاْ الكَْيْلَ وَ المِْيزَانَ وَ لَ‏تبَْخَسُــواْ النَّاسَ أشَْياَءَهُمْ وَ لَتفُْسِدُواْ فىِ الَْرْضِ بعَْدَ إصِْلَحِهَا ذَالكُِمْ 

َّكُمْ إنِ كُنتمُ مُّؤْمِنيِنَ﴾ خَيرٌ ل
اگر چه در هیچ آیه قرآنی، معجزه‏ای ظاهری برای حضرت شعیب )ع( ذکر نشده است و 
روایات وارده نیز در این مورد راهگشــا نیست، اما قراین و شواهد - از جمله سیاق آیه 75 
ســوره مورد بحث - حاکی از آن است که حضرت شعیب نیز دارای معجزه‏ای بوده است؛ 
زیرا ســیاق، صدر و ذیل هر دو آیه تقریباً یکســان بوده و تنهــا تفاوت آن‏ها حذف جمله 
بیان‏کننده معجزه حضرت شــعیب )ع( اســت. از طرفی، ذیل آیه 85  که - همچون آیه 75 
- فرع و نتیجه‏ی آمدن بینّه قلمداد شده است، همین فرضیه )وجود جمله مقدّر( را تقویت 
می‏کند؛ چنانکه زمخشــری )م 538ق( لفظ »بینّه« را در آیه فوق، معجزه‏ای شــهادت‏دهنده 
بر صحت نبوت حضرت شــعیب )ع( معنا کرده است. وی حتی در جواب اشکالی فرضی 
که اگر کسی بگوید که شــعیب )ع( معجزه‏ای نداشته است، جواب می‏دهد که علم قطعی 
دلالت می‏کند که آن حضرت معجزه داشته است؛ زیرا به تعبیر قرآن، خود حضرت شعیب 
بِّكُمْ«. در پاسخ اشکال دوم مبنی بر ذکر نشدن معجزه  )ع( می‏گوید: » قَدْ جَاءَتكُْم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ
حضرت شــعیب )ع( در قرآن نیز می‏گوید که بسیاری از معجزات پیامبر اکرم )ص( هم در 

قرآن ذکر نشده است. )ر.ک: زمخشری، 1407ق: 127/2(
ِّكُمْ" دلالت دارد       علامه طباطبایی هم بر این باور است که: »جمله "قَدْ جاءَتْكُمْ بيَِّنةٌَ مِنْ رَب
بر اينكه شعيب )ع( معجزاتى كه دليل بر رسالتش باشد، داشته است؛ اما اینکه آن معجزات 
چه بوده، قرآن اســمى از آن نبرده اســت. مقصود از اين آيات و معجزات، آن عذابى كه در 
آخر داستان ذكر مك‏ىند نيست؛ زيرا گرچه آن نيز در جاى خود آيتى بود، و لكين آيتى بود 
كه همه آنان را هلاك ســاخت. معلوم اســت كه آيه عذاب، نم‏ىتواند آيه و معجزه رسالت 
باشــد. علاوه بر اينكه، پس از ذكر اين آيه و بينّه، نتيجه گرفته و م‏ىفرمايد: »پس به يكل و 
وزن وفا كنيد.« اين نتيجه‏گيرى وقتى صحيح است كه عذاب نازل نشده باشد و مردم هلاك 

نشده باشند« )طباطبایی، 1417ق: 186/8(

4-1-3- آیه 105
سومین آیه‏ای که در آن از واژه »بینّه« استفاده شده است، آیه 105 سوره اعراف در ضمن 
داستان موسی )ع(  است که می‏فرماید: ﴿وَ قاَلَ مُوسى‏َ ياَ فرِْعَوْنُ إنِى‏ّ رَسُولٌ مِّن رَّب‏ّ العَْلَمِينَ، 
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ِّكُمْ فأََرْسِلْ مَعِىَ بنَىِ إسِْرَءِيلَ، قاَلَ  ب ِ إلَِّ الحَْقَّ قَدْ جِئْتكُُم ببِيَِّنةٍَ مِّن رَّ أقَوُلَ عَلىَ اللَّ حَقِيقٌ عَلىَ أنَ لَّ
ادِقيِنَ، فأََلقَْ‏ى عَصَاهُ فإَِذَا هِىَ ثعُْباَنٌ مُّبيِنٌ﴾ )اعراف:  إنِ كُنــتَ جِئْتَ باِيةٍَ فأَْتِ بهَا إنِ كُنتَ مِنَ الصَّ

)104-107
این آیه تصریح دارد بر این که کلمه »بینّه« به معنای آیه و معجزه به کار رفته اســت؛ زیرا 
کلام حضرت موسی )ع( را دقیقاً از قول فرعون نقل می‏کند که در گفته خود به جای واژه 
بینّه از لفظ آیه )معجزه( اســتفاده کرده اســت که باز بنا به تصریح ادامه آیه، بر دو معجزه 
تبدیل عصای حضرت موسی )ع( به اژدها و نیز ید بیضای ایشان دلالت دارد. )ر.ک: ثعلبی: 

1422ق: 267/4؛ طبری، 1412ق: 706/4؛ ابوحیان اندلسی، 1420ق: 127/5(

4-2- سوره فاطر
سوره فاطر چهل و سومین سوره از حیث نزول است که واژه بینّه فقط در یک آیه آن به 

کار رفته است.

4-2-1- آیه 40
در آیه 40 سوره فاطر، خدای سبحان باورهای مشرکان را به چالش می‏کشد و آنان را وادار 
می‏کند که اگر در گفته خود صادق هستند، اثبات کنند که معبودان دروغین آن‏ها در خلقت 
آسمان‏ها و زمین با خدای سبحان شریک بوده‏اند یا اینکه کتابی که دارای بینّه باشد مبنی بر 
َّذِينَ تدَْعُونَ  تأیید آنان در ادعای دروغین‏شان به آنان داده شده است. ﴿قلُْ أرََءَيْتمُْ شُرَكاَءَكُمُ ال
مَاوَاتِ أمَْ ءَاتيَْناَهُمْ كِتاَباً فهَُمْ عَلى‏َ  ِ أرَُونىِ مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الَْرْضِ أمَْ لهُمْ شِرْكٌ فىِ السَّ مِن دُونِ اللَّ

المُِونَ بعَْضُهُم بعَْضاً إلَِّ غُرُوراً﴾ بيَِّنتٍَ مِّنْهُ بلَْ إنِ يعَِدُ الظَّ
در این آیه، واژه »بینّه« به معنای سند مَثبوت و مدرک مستدلی است که به کسی که مدعی 
سخنی است، مبنی بر اثبات گفته و صدق ادعای وی داده شده باشد. از آنجا که در آیه 29 
ا وَ عَلَنيِةًَ يرَْجُونَ تجَرَةً  ا رَزَقْناَهُمْ سِــرًّ لَوةَ وَ أنَفَقُواْ مِمَّ ِ وَ أقَاَمُواْ الصَّ َّذِيــنَ يتَْلُونَ كِتاَبَ اللَّ ﴿إنَِّ ال
َ بعِِباَدِهِ  ِّمَا بيَن‏ْ يدََيْهِ إنَِّ اللَّ قاً ل ى أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ مِنَ الكِْتاَبِ هُوَ الحَْقُّ مُصَدِّ ـذِ ّـَ َّن‏تبَوُر﴾ و 31 ﴿وَ ال ل
لخََبيِرُ  بصَِير﴾ همین سوره از کتاب الهی سخن به میان آمده است که مراد از آن، قرآن کریم 
است. )ر.ک: )طباطبایی، 1417ق: 44/17(، می‏توان گفت که این آیه، تعریضی است بر این 
که آیات قرآن، در حکم بینّه‏ و برهان روشنی هستند که دلالت بر نزول این کتاب آسمانی از 
سوی خدا دارند و این معنایی است که عموم مفسران متقدم و متأخر، از واژه بینّه برداشت 
نمــوده و هر کدام به تعبیر خود، آن را تأیید کرده‏اند. )ر.ک: مقاتل، 1423: 559/3؛ ابوحیان، 
1420ق: 37/9؛ محلی و ســیوطی، 1416ق: 442/1؛ شوکانی، 1414ق: 407/4؛ طباطبایی، 

1417ق: 53/17(
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 4-3- سوره مبارکه طه

سوره طه چهل و پنجمین سوره نازله است که کلمه »بینّه« تنها در یک آیه آن به کار رفته 
است.

4-3-1- آیه 133
در آیه 133 طه خداوند علیم در پاسخ به خواسته کافران از پیامبر)ص( مبنی بر درخواست 
معجزه از پیامبر)ص(، آیات قرآن را به عنوان معجزه و نشــانه معرفی می‏نماید﴿وَ قاَلوُاْ لوَْلَ 

حُفِ الُْولىَ﴾ ِّهِ أَ وَ لمَ‏ْتأَْتهِم بيَِّنةَُ مَا فىِ الصُّ ب يأَْتيِناَ باَِيةٍَ مِّن رَّ
خدای متعال در این آیه، کلمه »بینّه« را مترادف با معنای آیه )معجزه( گرفته است؛ چنانکه 
مفسران پیشین نیز همین برداشــت را داشته‏اند. به عنوان مثال، قرطبی )م 671ق( در رابطه 
با معنای لفظ آیه، ســه وجه را آورده و چنین گفته اســت: »مراد کفار و معاندین مکه این 
اســت که چرا حضرت محمد )ص( آیه‏ای بــرای ما نمی‏آورد که علم ضروری و قطعی را 
واجب می‏کند؟ یا آیه آشــکاری مانند ناقه و عصا بــرای ما نمی‏آورد؟ یا آیات اقتراحی که 
از او خواســته‏ایم برای ما نمی‏آورد؛ چنانکه انبیاء پیشین برای امت خود آوردند؟« )قرطبی، 
1364ش: 265/11( از همین رو، خدای ســبحان در پاسخ به سؤال اقتراحی معاندین، فراز 
دوم آیه مورد بحث را بیان فرموده که در آن، واژه بینّه )قرآن کریم( به عنوان و شاهد روشن 
و دلیل بیان‏کننده که حاوی اخبار امت‏های پیشین خواستار معجزه از پیامبران خود بوده‏اند و 
آن اخبار در کتب پیشین )از جمله تورات و انجیل( نیز آمده است، قلمداد شده است )ر.ک: 
طبری، 1412ق: 17/6؛ طبرســی، 1372ش: 60/7؛ ابن کثیــر، 1419ق: 289/5؛ طباطبایی، 
1417ق: 240/14(؛ زیرا بنا به فرمایــش خدای حکیم، قرآن تصدیق‏کننده تورات و انجیل 
قاً لمِا بيَْنَ يدََيْهِ وَ أنَزَْلَ التَّوْراةَ وَ الْنِجْيل﴾ )آل عمران/3( لَ عَلَيْكَ الكِْتابَ باِلحَْقِّ مُصَدِّ است. ﴿نزََّ

4-4- سوره مبارکه هود
سوره هود، پنجاه و دومین سوره نازله است که بیشترین بسامد کاربرد واژه »بینّه«، مربوط 
به آن است )5 آیه(. در همه این آیات نیز - مانند آیات مربوط به سوره اعراف - کلمه »بینّه« 
در یک سیاق و نقش نحوی )مجرور به حرف جر( و به یک معنا )معجزه( به کار رفته است.

4-4-1- آیه 17: 
در آیه 17 سوره هود از دارای بینّه بودن پیامبر اکرم )ص( سخن به میان آمده، می‏فرماید: 
ِّهِ وَ يتَْلُوهُ شَــاهِدٌ مِّنْهُ وَ مِن قبَْلِهِ كِتاَبُ مُوسَى إمَِاماً وَ رَحْمَةً أوُْلئَكَ  ب ﴿أَ فمََن كاَنَ عَلى‏َ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ
بِّكَ وَ  َّهُ الحْقُّ مِن رَّ يؤُْمِنـُـونَ بهِِ  وَ مَن يكَْفُرْ بهِِ مِنَ الَْحْزَابِ فاَلنَّارُ مَوْعِدُهُ فلََتكَُ فىِ مِرْيةٍَ مِّنْهُ إنِ

لكَِنَّ أكَْثرَ النَّاسِ لَيؤُْمِنوُن﴾
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در این آیه، مراد از بینّه - بنا به سیاق خود آیه و نیز آیه 13 - قرآن است )ر.ک: طبرسی، 
1372ش: 228/5؛ ابن جوزی، 1422ق: 362/2؛ حسنی، 1381ش: 252؛ قرطبی، 1364ش: 
16/10؛ ثعالبی، 1418ق: 277/3؛ محلی و ســیوطی، 1416ق: 226/1؛ شــوکانی، 1414ق: 
ثْلِهِ مُفْترَياَتٍ وَ  554/2(؛ زیرا اول اینکه در آیه 13 ﴿أمَْ يقَُولوُنَ افْترَئهُ  قلُْ فأَْتوُاْ بعَِشْــرِ سُــوَرٍ مِّ
ِ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِن‏﴾ از تحدی به قرآن سخن به میان آمده است.  ادْعُواْ مَنِ اسْتطََعْتمُ مِّن دُونِ اللَّ
دوم اینکه در آیه مورد بحث می‏فرماید که قبل از آن بینّه )قرآن( کتاب حضرت موسی )ع( 
که در حکم امام و رحمت بود و قرآن نیز از ســنخ آن می‏باشــد، وجود داشته است. سوم 
اینکه در آیه 19 تکلیف کسانی که به خدا افترا بسته و قرآن را تکذیب کرده و سحر و جادو 
خوانده‏اند، روشن می‏نماید که ظالم بوده و از رحمت خدا به دور هستند. و چهارم اینکه در 
آیه 20 می‏فرماید که »آن‏ها نمی‏توانند خدا را در زمین عاجز ســاخته و در دلیل و برهان بر 
او غلبه کنند« و این جمله می‏تواند در حکم تعرضی برای معاندان باشد که قرآن خود یک 
معجزه است و آنان قادر نیستند در نظیرآوری این کتاب آسمانی بر خدای متعال چیره شده 

و او را به عجر بیاورند.

4-4-2- آیه 28
آیه 28 سوره هود در رابطه با دارای بینّه بودن حضرت نوح )ع( می‏فرماید: ﴿وَ لقََدْ أرَْسَلْناَ 
ثْلَناَ... قاَلَ  َّذِينَ كَفَرُواْ مِن قوَْمِهِ مَا نرََئكَ إلَِّ بشََرًا مِّ نوُحاً إلِى‏َ قوَْمِهِ إنِى‏ّ لكَُمْ نذَِيرٌ مُّبيِنٌ... فقََالَ المَْلَُ ال
يتَْ عَلَيْکم أَ نلُْزِمُكُمُوهَا وَ  بى وَ ءَاتاَنىِ رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فعَُمِّ ياَ قوَْمِ أَ رَءَيْتمُْ إنِ كُنتُ عَلى‏َ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ

أنَتمُْ لهََا كَارِهُونَ﴾ )هود/25-28(
در این آیه، کلمه بینّه به معنای »آيت و نشانه معجزه‏آساىي از ناحيه خدا« به کار رفته است 
)ر.ک:طباطبایــی، 1417ق: 206/10( كه بر صدق گفته نــوح )ع( در ادعاي نبوتش دلالت 
مك‏ىند )ر.ک: طبرســی، 1372ش: 235/5؛ قرطبــی، 1364ش: 25/10؛ بیضاوی، 1418ق: 
133/3؛ نخجوانی، 1999م: 352/1؛ حسینی همدانی، 1404ق: 384/8(، و آن حضرت جمله 
»به من بگوييد، اگر من از طرف پروردگارم حجّتى روشن داشته باشم« را برای پاسخ به ادله 
سست کافران )ما تو را جز بشرى مثل خود نم‏ىبينيم‏( بیان کرده است؛ زیرا کسی می‏تواند 
با امثال خود )بشر عادی( متفاوت باشد که اولاً دارای مقام نبوت باشد و ثانیاً معجزه و دلیل 
روشنی برای اثبات دعوی خود داشته باشد؛ بنابر این، مراد از رحمت در آیه فوق، مقام نبوت 

است. )ر.ک: منابع فوق: همان صفحات(

4-4-3- آیه 53
در آیه 53 هود از آمدن بینّه به ســوی قوم هود )ع( ســخن رفته، می‏فرماید: ﴿وَ إلِى‏َ عَادٍ 
أخََاهُــمْ هُوداً...؛ قاَلوُاْ ياَ هُودُ مَا جِئْتنَاَ ببِيَِّنةٍَ وَ مَا نحْــنُ بتِاَرِكِى ءَالهَِتنِاَ عَن قوَْلكَِ وَ مَا نحْنُ لكََ 
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 بمُِؤْمِنيِنَ﴾ )هود/50 و 53(

از ظاهر آیه مذکور نیز که تقریباً مشابه دو آیه نخست مورد بحث در سوره اعراف است، 
چنین برداشت می‏شود که واژه »بینّه« در آن آیه هم به معنای معجزه باشد؛ چنانکه زمخشری 
)م 538ق( نیــز همین برداشــت را در رابطــه با معنای کلمه »بینّه« برگزیده اســت )ر.ک: 
زمخشــری؛ 1407ق: 402/2؛ طبرسی، 1377ش: 151/2؛ حقی بروسوی، بی‏تا: 148/4(؛ هر 
چند که در قرآن اشاره‏ای صریح به معجزه  هود )ع( - همچون برخی پیامبران مانند حضرت 

شعیب )ع(- نشده است.

4-4-4- آیه 63 
آیه 63 هود در رابطه با دارای بینّه بودن حضرت صالح )ع( از سوی پروردگار می‏فرماید: 
ا  َّناَ لفَِى شَكٍ‏ مِّمَّ َّعْبدَُ مَايعَْبدُُ اَباَؤُناَ وَ إنِ ﴿وَ إلِى‏َ ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالحِاً...؛  قاَلوُاْ ياَ صَالحُِ... أتَنَْهَئناَ أنَ ن
بِّى وَ ءَاتئَنىِ مِنْهُ رَحْمَةً...؛ وَ ياَقوَْمِ  تدَْعُونـَـا إلِيَْهِ مُرِيبٍ؛ قاَلَ ياَقوَْمِ أرََءَيْتمُْ إنِ كُنتُ عَلى‏َ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ

ِ لكَُمْ ءَايةًَ﴾ )هود/61-64( هَذِهِ ناَقةَُ اللَّ
آیات فوق در رابطه با داســتان نبوت حضرت صالح )ع( اســت که در آیه سوم )63( از 
دارای بینّه بودن ایشان سخن به میان آمده است. در این آیه نیز واژه »بینّه« به معنای نشانه و 
معجزه آمده اســت )ر.ک: طبرسی، 1372ش: 266/5؛ نیشایوری، 1416ق: 34/4؛ طباطبایی، 
1417ق: 312/10(؛ زیــرا اولاً جمله »دارای بینه بودن حضرت صالح )ع(« در جواب گفته 
کافران قوم )و ب‏ىگمان، ما از آنچه تو ما را بدان م‏ىخوانى سخت دچار شك هستيم‏( در آیه 
62 بیان شده است تا شک و تردید آنان را از بین ببرد و ثانیاً جمله »اين ناقه خداوند است 
كه براى شما نشانه‏اى است‏« در آیه بعدی نیز تصریح دارد که مراد از بینّه، همان آیه و معجزه 
است. گویی کسی از ایشان پرسیده است که »آن بینّه چیست؟« و آن‏حضرت در جواب وی 

جمله مذکور را گفته است.

4-4-5- آیه 88  
درآیه 88 هود کلمه »بینّه« در جریان داســتان نبوت حضرت شعیب )ع( چنین ذکر شده 
بِّى وَ رَزَقنَىِ  است که: ﴿وَ إلِى‏َ مَدْينََ أخََاهُمْ شُعَيْباً...؛  قاَلَ ياَ قوَْمِ أَ رَءَيْتمُْ إنِ كُنتُ عَلَ‏ى بيَِّنةٍَ مِّن رَّ

مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً﴾ )هود/84 و 88(
در آیه مورد بحث نیز واژه بینّه در معنای معجزه و آیتی که دلالت بر صدق نبوت حضرت 
شــعیب )ع( بکند، بکار رفته است. )ر.ک: طبرســی، 1372ش: 286/5؛ بغدادی، 1415ق: 
499/2؛ ابن جزی، 1416ق: 377/1؛ طباطبایی، 1417ق: 367/10؛ حسینی همدانی، 1404ق: 
476/8( بنابراین، مراد از رزق حســن نیز بنا به گفته برخی مفسران، مقام نبوت آن‏حضرت 

است. )ر.ک: طبرسی: همان؛ ابن جزی: همان؛ طباطبایی: همان(
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4-5- سوره انعام
ســوره انعام پنجاه و پنجمین ســوره نازله اســت که دو آیه از آن به کاربرد واژه »بینّه« 

اختصاص یافته است.

4-5-1- آیه 57
آیه 57 انعام از دارای بینّه بودن پیامبر اکرم )ص( از ســوی پروردگارشان حکایت دارد و 
 ِ بتْمُ بهِِ مَا عِندِى مَا تسَْــتَعْجِلُونَ بهِِ إنِِ الحُْكْمُ إلَِّ لَِّ می‏فرماید: ﴿قلُْ إنِىّ عَلَ‏ى بيَِّنةٍَ مِّن رَبیّ وَ كَذَّ

يقَُصُّ الحَْقَّ وَ هُوَ خَيرُ الفَْاصِلِين‏َ﴾
در این آیه - چنانکه اغلب مفســران برداشــت نموده و با تعابیر خاص خودشــان بیان 
کرده‏اند- مراد از بینّه، قرآن کریم اســت که به عنوان معجزه و سند حقانیت و اثبات نبوت 
نبی مکرم اسلام )ص( به شمار می‏رود )ر.ک: مقاتل، 1423ق: 565/1؛ جرجانی، 1377ش: 
66/3؛ سورآبادی، 1380ش: 664/1؛ بیضاوی، 1418ق: 165/2؛ شریف لاهیجی، 1373ش: 
1: 766؛ طباطبایی، 1417ق: 114/7(؛ زیرا چنانکه مفسران مذکور و برخی مفسران دیگر نیز 
بتْمُ بهِِ" به کلمه بینّه بر می‏گردد و بنا به فرمایش خدای  گفته‏انــد، ضمیر "هِ" در عبارت "وَ كَذَّ
َّذِينَ كَفَرُواْ  متعال آن چیزی که کافران و معاندان تکذیبش می‏کردند، خود قرآن است ﴿وَ قاَلَ ال

َّذِى بيَن‏ْ يدََيْهِ﴾ )سبأ/31( ُّؤْمِنَ بهَِذَا القُْرْءَانِ وَ لَ باِل لنَ‏ن

4-5-2- آیه 157
در آیه 157 انعام و ســه آیه پیشین آن، خداوند علیم از نزول قرآن که مایه برکت فراوان 
است، بعد از تورات یاد می‏کند تا اتمام حجتی بر کافران و معاندان باشد تا نگویند که »چرا 
بــرای ما کتاب نازل نشــد؟!« و ادعای باطل نکنند که »اگر برای ما کتاب نازل می‏شــد، از 
امت‏های پیشین هدایت‏یافته‏تر بودیم.« سپس در جواب آنان چنین می‏فرماید: »برای شما بینّه 
و هدایت و رحمتی از جانب پروردگارتان آمد« و به طور ضمنی بیان می‏کند که: »شما آیات 
الهی را تکذیب کردید« و به این خاطر، آنان را تهدید به عذابی بد می‏کند. ﴿ثمَُّ ءَاتيَْناَ مُوسَى 
ِّهِمْ يؤُْمِنوُنَ؛ وَ  َّعَلَّهُم بلِِقَاءِ رَب ِّكُلِّ شَیءٍ وَ هُدًى وَ رَحْمَةً ل َّذِى أحَْسَنَ وَ تفَْصِلًاي ل الكِْتاَبَ تمََاماً عَلَى ال
َّمَا أنُزِلَ الكِْتاَبُ عَلى‏َ طَائفَتيَن‏ْ  هَذَا كِتاَبٌ أنَزَلنْاَهُ مُباَرَكٌ فاَتَّبعُِوهُ وَ اتَّقُواْ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ؛ أنَ تقَُولوُاْ إنِ
َّا أنُزِلَ عَلَيْناَ الكِْتاَبُ لكَُنَّا أهَْدَى‏ مِنهُمْ  فقََدْ  مِن قبَْلِناَ وَ إنِ كُنَّا عَن دِرَاسَتهِمْ لغََافلِِينَ؛ أوَْ تقَُولوُاْ لوَْ أنَ
َّذِينَ  ِ وَ صَدَفَ عَنهَا سَنجَْزِى ال بَ باِياَتِ اللَّ ِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّن كَذَّ ب جَاءَكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ

يصَْدِفوُنَ عَنْ ءَاياَتنِاَ سُوءَ العَْذَابِ بمَِا كاَنوُاْ يصَْدِفوُن‏﴾ )انعام/154-157(
ِّكُمْ وَ هُدًى وَ رَحْمَةٌ﴾  ب نکته قابل توجه این است که در آیه 157 جمله ﴿فقََدْ جَاءَكُم بيَِّنةٌَ مِّن رَّ
به عنوان تفریع و نتیجه ادعای بی‏اســاس کافران بیان شــده و در آن، به جای لفظ کتاب، از 
کلمه بینّه اســتفاده شده است. چنانکه مفسران گفته‏اند این نحوه کاربرد، حاکی از این است 
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 که مراد خدای حکیم از بینّه، همان کتابی اســت که معاندان به طور اقتراحی خواستار نزول 

آن بودند و کتاب مذکور چیزی جز قرآن نیست. )ر.ک: مقاتل، 1423ق: 598/1؛ سمرقندی، 
بی‏تا: 496/1؛ سورآبادی، 1380ش: 725/1؛ طبرسی، 1372ش: 598/4(

ِ...« فرع و نتیجه جمله  بَ باِياَتِ اللَّ ن كَذَّ نکته دیگر اینکه از آنجا که جمله »فَمَنْ أظَْلَمُ ممَِّ
مورد بحث واقع شده است، می‏توان چنین نتیجه گرفت که مراد از »آیات الله« همان معجزات 
الهی است که واژه بینّه دلالت بر آن‏ها دارد و قرآن نیز از مصادیق بارز آن معجزات می‏باشد؛ 

به ویژه که مطلق آمدن لفظ آیات نیز این نظر را تقویت می‏کند. )ر.ک: سورآبادی: همان(

4-6- سوره کهف
سوره کهف، شصت و نهمین سوره نازله می‏باشد که فقط در یک آیه آن از کلمه بینّ که 

مرتبط با بینه است؛ استفاده شده است.

4-6-1- آیه 15 
در آیه  15کهف، می‏توان گفت که واژه بینّه برای نخستین بار در معنای لغوی به کار رفته 
است و این نحوه کاربرد، اولین نوع کاربرد واژه مذکور در معنای ثانوی آن  - از حیث معنا 
َّوْ لَ يأَْتوُنَ عَلَيْهِم بسُِلْطَنٍ بيَِّنٍ  ذُواْ مِن دُونهِِ ءَالهَِةً ل و محتوا - به شمار می‏رود: ﴿هَؤُلَءِ قوَْمُناَ اتخَّ

ِ كَذِباً﴾ نِ افْترَى‏ عَلىَ اللَّ فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ
در این آیه، کلمه بینّه به صورت صفت برای واژه »سلطان )حجت و برهان(« و به منظور 
تأکید آن آمده است. این آيه که از زبان اصحاب کهف بیان شده، تنها آیه‏ای است که کلمه 
بینّه را به صورت مفرد مذکر )بینّ( در خود جای داده اســت و از لحاظ محتوا، عقاید باطل 
مشرکین را زیر سؤال می‏برد که چرا برای ادعای باطل خود، حجت روشن و برهان واضحی 
نمی‏آورند؟! )ر.ک: طبرســی، : 701/6؛ طباطبایــی، 1417ق: 252/13( ضمن اینکه از تقليد 
كوركورانه نیز انتقاد مك‏ىند و رهنمون مي‏شــود كه هیچ دينى را بدون دليل واضح و روشن 
نبايد پذيرفت‏. ناگفته نماند که این نحوه کاربرد، دومین نوع کاربرد واژه بینّه - از لحاظ شکل 

ظاهری- به صورت مفرد است.

4-7- سوره عنکبوت
سوره عنکبوت هشتاد و پنجمین سوره نازله است که واژه »بینّه« - به صورت مفرد - فقط 

در یک آیه آن به کار رفته است.

4-7-1- آیه 35
در آیــه 35عنکبوت، کلمه بینّه در نقش صفت برای لفــظ آیه بوده و برای دومین بار در 

ِّقَوْمٍ يعَْقِلُون﴾ معنای لغوی چنین آمده است: ﴿وَ لقََد تَّرَكْناَ مِنْهَا ءَايةًَ بيَِّنةًَ ل
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در این آیه - که در ذیل داستان قوم حضرت لوط )ع( و چگونگی سرنوشت آنان بیان شده 
اســت - خدای حکیم، صاحبان خرد را به عبرت‏گیری از سرنوشت آن قوم فرا می‏خواند و 
برای رساندن این مقصود، از عبارت »ءَايةًَ  بيَِّنةًَ )علامت و نشانه‏ای واضح و روشن(« استفاده 
نموده اســت. )ر.ک: مقاتل، 1423ق: 383/3؛ طبری، 1412ق: 95/20؛ ســیوطی، 1404ق: 

)145/5

4-8- سوره مبارکه بقره
سوره بقره، هشتاد و هفتمین سوره نازله می‏باشد که آن نیز فقط در یک آیه‏اش کلمه بینّه 

را - به صورت مفرد- جای داده است.

4-8-1- آیه 211 
در آیه 211 بقره، واژه بینّه به صورت صفت برای لفظ آیه )معجزه( و برای سومین بار در 
لْ  معنای لغوی اینگونه به کار رفته است: ﴿سَلْ بنَىِ إسِْرَءِيلَ كَمْ ءَاتيَْناَهُم مِّنْ ءَايةٍَ بيَِّنةٍَ وَ مَن يبُدَِّ

َ شَدِيدُ العِْقَابِ﴾ ِ مِن بعَْدِ مَا جَاءَتْهُ فإَِنَّ اللَّ نعِْمَةَ اللَّ
     در آیه شریفه فوق که در آن خداوند منان، قوم بنی اسرائیل را مبنی بر دادن معجزات 
بسیار به آنان به مؤاخذه می‏کشد، مقاتل بن سلیمان )م 150ق( عبارت »آیه بینّه« را به معنای 
معجزه‏ای آشکار دانسته و مصادیق آن را شکافتن دریا برای بنی اسرائیل، هلاک فرعونیان و 
نیز نزول منّ، ســلوی، غمام و حجر برای آنان به شمار آورده است. )ر.ک: مقاتل، 1423ق: 
180/1( ابن ابی حاتم )م 327ق( نیز در ضمن حدیثی از ابوالعالیه، »آیه بینّه« را به همان معنا 
گرفته و دقیقاً مصادیق بالا را برای عبارت مورد بحث اتخاذ کرده است. )ر.ک: ابن ابی حاتم، 

1419ق: 374/2؛ نیز ر.ک: طبری، 1412ق: 194/2؛ طوسی، بی‏تا: 190/2(
اما طبرســی )م 548ق( دو معنا برای »آیه بینّه« در نظر گرفته است: بروز معجزه به دست 
انبیاء )ع( یا آیه‏ای از تورات که شــاهدی بر صحت نبوت پیامبر اکرم )ص( باشــد. )ر.ک: 
طبرسی، 1377ش: 115/1( همچنین، قرطبی )م 671ق( نیز »آیه بینّه« را به معنای آیه معرفتی 
گرفته که به حقانیت حضرت محمد )ص( دلالت دارد و گفته اســت که حسن، مجاهد و 
دیگران عبارت مورد بحث را به معنای معجزه حضرت موســی )ع( از قبیل شکافتن دریا، 
ســایه‏ای از ابر، عصا، ید بیضا و ... دانسته‏اند. )ر.ک: قرطبی، 1364ش: 28/3؛ نیز ر. ک: ابن 

جزی، 1416ق: 117/1(

4-9- سوره انفال
سوره انفال، هشتاد و هشتمین سوره به ترتیب نزول است که در آن سوره نیز فقط یک آیه 

به کاربرد کلمه »بینّه« اختصاص یافته است.
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 4-9-1- آیه 42

در آیه 42 سوره انفال، کلمه »بینّه« در معنای ثانوی به کار رفته است و این نحوه کاربرد، 
دومین نوع کاربرد واژه مذکور در معنای ثانوی آن - از حیث معنا و محتوا - می‏باشــد که 
كْبُ أسَْفَلَ مِنكُمْ  وَ لوَْ توََاعَدتُّمْ  نيْاَ وَ هُم باِلعُْدْوَةِ القُْصْوَى‏ وَ الرَّ چنین اســت: ﴿إذِْ أنَتمُ باِلعُْدْوَةِ الدُّ
ُ أمَْراً كَانَ مَفْعُولًا ليِهَْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بيَِّنةٍَ وَ يحَْىي‏َ مَنْ حَىَّ  ِّيقَْضِیَ اللَّ لَخْتلََفْتمُْ فىِ المِْيعَادِ وَ لكَِن ل

َ لسََمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ عَن بيَِّنةٍَ وَ إنَِّ اللَّ
در این آیه که خدای متعال به امداد غیبی‏اش نســبت به مســلمانان در جنگ بدر اشاره 
می‏فرماید، مراد از بینّه، » اقامه حجت و دلیل روشــن« اســت. )ر.ک: طوسی، بی‏تا: 128/5؛ 
ابوالفتوح، 1408ق: 121/9؛ بیضاوی، 1418ق: 61/3؛ حقی بروسوی، بی‏تا: 350/3؛ طباطبایی، 
1417ق: 92/9( مراد از هلاک و زنده شــدن نیز، گمراه و هدایت شدن بر اساس بینّه است. 

)ر.ک: طباطبایی: همان(

4-10- سوره احزاب
     سوره احزاب، نودمین سوره نازله و اولین سوره‏ای است که در آن، واژه »بینّه«  - در 
قالب صرفی - به صورت صفت فاعلی مفرد مؤنث )مبینّه( مورد اســتفاده قرار گرفته است 
و این نحوه کاربرد، ســومین نوع کاربرد کلمه مورد نظر به صورت مفرد - از لحاظ شــکل 

ظاهری آن - است. 

4-10-1- آیه 30
در آیه 30  احزاب، واژه بینّه - در نقش نحوی - به صورت صفت برای لفظ »فاحشه« و 
برای چهارمین بار در معنای لغوی مورد اســتفاده قرار گرفته، آمده است: ﴿ياَ نسَِاءَ النَّبیِّ مَن 

ِ يسَِيرًا﴾ يأَْتِ مِنكُنَّ بفَِحِشَةٍ مُّبيَِّنةٍَ يضَُعَفْ لهََا العَْذَابُ ضِعْفَين‏ْ وَ كاَنَ ذَالكَِ عَلىَ اللَّ
بيَِّنةٍَ« به  در این آیه که در رابطه با همســران پیامبر اکرم )ص( اســت، عبارت »فَاحِشَــةٍ مُّ
معنای گناهی است که زشتی آن برای همگان روشن و آشکار باشد و از مصادیق آن می‏توان 
به نافرمانی نبی مکرم اســام )ص( )ر.ک: مقاتل، 1423ق: 427/3(، معصیت علنی )ر.ک: 
طبرســی، 1372ش: 556/8( و نیز آزار رساندن به رسول خدا )ص(، افتراء، غیبت و امثال 

این‏ها را نام برد. )ر.ک: طباطبایی، 1417ق: 307/16(

4-11- سوره نساء
سوره نساء، نود و دومین سوره نازله است که فقط در یک آیه‏اش کاربرد کلمه بینّه را - به 

صورت مفرد - پذیرفته است.



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

178

4-11-1- آیه 19
در آیه 19 نســاء نیز واژه »بینّه« به صورت صفت برای لفظ فاحشــه و برای پنجمین بار 
َّذِينَ ءَامَنوُاْ لَيحَلُّ لكَُمْ أنَ ترَِثوُاْ النِّسَــاءَ كَرْهًا وَ  در معنای لغوی چنین آمده اســت: ﴿يأََيُّهَا ال

بيَِّنةٍَ﴾ لَتعَْضُلُوهُنَّ لتِذَْهَبوُاْ ببِعَْضِ مَا ءَاتيَْتمُُوهُنَّ إلَِّ أنَ يأَْتيِنَ بفَِاحِشَةٍ مُّ
در این آیه که در خصوص زندگی زناشویی است، و در آن، نکاتی چند به مردان مؤمن از 
جمله داشتن رابطه مسالمت‏آمیز با زنانشان گوشزد شده است، تحت فشار قرارگرفتن زنان 
از سوی شوهرانشان مبنی بر گرفتن بخشی از مهریه آنان، منوط به مرتکب شدن به »فاحشه 
مبینّه )گناه آشــکار(« از سوی زنان شده است. طبرسی در رابطه با مصداق عبارت »فاحشه 
مبینّه« دو وجه آورده اســت: الف( از قول حسن، ابوقلابه و سدی: مرتکب زنا شدن ب( از 
قول ابن عباس: نشوز و خودداری زن از وظایف همسری )ر.ک: طبرسی، 1372ش: 40/3(

4-12- سوره محمد )ص(
سوره محمد، نود و پنجمین سوره نازله است که در آن سوره نیز کلمه »بینّه« فقط در یک 

آیه به کار رفته است.

4-12-1- آیه 14
در آیه 14 محمد واژه »بینّه« در معنای ثانوی خود، اینچنین به کار رفته است: ﴿أَ فمََن كاَنَ 
ِّهِ كَمَن زُيِّنَ لهَُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ اتَّبعَُواْ أهَْوَاءَهُم﴾؛ »آيا كسى كه دليل روشنى از سوى  ب عَلَی‏ بيَِّنةٍَ مِّن رَّ
پروردگارش دارد، همانند كســى است كه زشتى اعمالش در نظرش آراسته شده و از هواى 

نفسشان پيروى مك‏ىنند؟!‏«
در این آیه که در آن - بر اساس سیاق آیات پیشین - مؤمنان با کافران مقایسه شده‏اند، مراد 
از بینّه - چنانکه اغلب مفسران گفته‏اند - دلیل روشن و نیز حجت و برهان واضح و آشکار 
است. )ر.ک: ســمرقندی، بی‏تا: 300/3؛ ابوالفتوح، 1408ق: 299/17؛ زمخشری، 1407ق: 
320/4؛ طبرسی، 1372ش: 151/9؛ قرطبی، 1364ش: 235/16؛ نیشابوری، 1416ق: 132/6؛ 
طباطبایی، 1417ق: 232/18(؛ زیرا فقط مؤمنان هســتند که دليلى روشن از پروردگار خود 
دارند كه عقاید آنان را يقينى كرده اســت و آن مؤمنان، همواره پيرو حجت قطعى هســتند؛ 
همان حجتى كه راه و روش صحيح را براى انســان بيان مك‏ىند و چراغ راهنمای اوســت؛ 
بنابراین، می‏توان گفت که مراد از آن دلیل روشن و حجت آشکار نیز قرآن است که به عنوان 
کتاب راهنمای همه انســان‏ها - و به ویژه مؤمنین - و نیز معجزه و ســند حقانیت رسالت 

رسول گرامی اسلام )ص( به شمار می‏رود.
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 4-13- سوره طلاق

     سوره طلاق، نود و نهمین سوره نازله است که آن نیز فقط در یک آیه‏اش کاربرد کلمه 
بینّه را به - صورت مفرد - بر عهده گرفته است.

4-13-1- آیه 1
در آیه 1 سوره طلاق هم واژه »بینّه« به صورت صفت برای لفظ فاحشه و برای ششمین 
تهِنَّ وَ  بار در معنای لغوی اینگونه به کار رفته است: ﴿يأََيهَّا النَّبىِّ‏ إذَِا طَلَّقْتمُُ النِّسَاءَ فطََلِّقُوهُنَّ لعِِدَّ
بيَِّنةٍَ﴾ َّكُمْ  لَتخُرِجُوهُنَّ مِن بيُوُتهِِنَّ وَ لَيخَرُجْنَ إلَِّ أنَ يأَْتيِنَ بفَِاحِشَةٍ مُّ َ رَب ةَ وَ اتَّقُواْ اللَّ أحَْصُواْ العِْدَّ
در این آیه که در رابطه با احکام و کیفیت طلاق دادن زنان است، خارج نمودن زنان توسط 
شوهرانشان را در زمان عدّه، منوط به مرتکب شدن زنان به»فاحشه مبینّه )گناه آشکار(« شده 
است. طبرسی در این آیه نیز در رابطه با مصداق »فاحشه مبینّه« چند وجه آورده است: الف( 
از قول حسن، مجاهد، شعبی و ابن زید: مرتکب زنا شدن ب( از قول ابن عباس بنا به روایتی 
از امام باقر و امام صادق )ع(: بدزبانی و خشونت با اهل منزل ج( از قول علی بن اسباط بنا به 
روایتی از امام رضا )ع(: اذيتّ نمودن خانواده شوهر و فحش دادن به آن‏ها. )ر.ک: طبرسی، 

1372ش: 457/10(

4-14- سوره بینّه
سوره بینّه، صدمین سوره نارله است که در دو آیه آن کلمه »بینّه« کاربرد پیدا کرده و - برای 

نخستین بار - در هر دو کاربردش همراه با »ال« و به صورت معرفه آمده است.

4-14-1- آیه 1
در آیه 1 ســوره بینّه، واژه »بینّه« در معنایی ثانوی به کار رفته اســت که این نحوه کاربرد، 
ســومین نوع کاربــرد واژه مذکور در معنــای ثانوی - از لحاظ معنا و محتوا - اســت که 
ينَ حَتى‏َ تأَْتيِهُمُ البْيَِّنةَُ﴾؛ »آن‏ها  َّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أهَْلِ الكِْتاَبِ وَ المُْشْرِكِينَ مُنفَكِّ می‏فرماید: ﴿لمَي‏كَُنِ ال
كه كافر شدند از اهل كتاب و مشريكن جدا‏ىيپذير نباشند مگر آنكه بيايدشان دليل روشن‏ى« 

)ر.ک: طالقانی، 1362ش: 205/4(
در ایــن آیه، از لحاظ ظاهر و ســیاق آن می‏توان گفت که کلمه بینّه - از لحاظ معنایی - 
در لازمــه معنای لغوی خود )جداکننده حق از باطل( به کار رفته اســت. )ر.ک: طباطبایی، 
1417ق: 162/7( بنابراین، در آیه فوق کلمه »بینّه« به معنای فارق و ممیزّ اســت گویی که 
کافران و مشرکان از هم جدایی‏ناپذیر بودند و با آمدن بینّه الهی که در حکم غربال‏گر عمل 
کرده است، آن‏ها از هم جدا و مشخص شدند؛ زیرا باطن پلیدشان نمایان شد و به مخالفت با 
ُ مُتمُِّ نوُرِهِ وَ لوَْ كَرِهَ الكْافرُِون﴾‏ )صف: 8(.  ِ بأَِفْواهِهِمْ وَ اللَّ حق برخاستند ﴿يرُيدُونَ ليِطُْفِؤُا نوُرَ اللَّ
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اما مراد از بینّه و مصداق بارز آن، وجود رسول گرامی اسلام )ص( است؛ چنانکه در آیه دوم 
رَةً﴾ نیز به آن تصریح شده است؛ زیرا واژه »رسول« بدل از  ِ يتَلُْواْ صُحُفًا مُّطَهَّ ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّ
کلمه »بینّه« در آیه نخست است و این قولی است که اکثر قریب به اتفاق مفسران بر آن صحه 
گذاشــته و آن را تأیید کرده‏اند. )ر.ک: مقاتــل، 1423ق: 779/4؛ طبری، 1412ق: 169/30؛ 

زمخشری، 1407ق: 782/4؛ میبدی، 1371ش: 569/10؛ طباطبایی، 1417ق: 336/20(

4-14-2- آیه 4
َّذِينَ أوُتوُاْ  قَ ال در آیه 4 نیز کلمه »بینّه« در همان لازمه معنای لغوی‏اش آمده است: ﴿وَ مَا تفََرَّ

الكِْتاَبَ إلَِّ مِن بعَْدِ مَا جَاءَتهْمُ البْيَِّنةَ﴾
مفسران در مورد بیان معنا و مصداق بینّه در این آیه، سه دسته شده‏اند: الف( گروهی مراد 
از بینّه را قرآن کریم می‏دانند. ب( گروهی نبی مکرم اسلام )ص( را مصداق بینّه دانسته‏اند. 
ج( گروهی نیز هر دو وجه را احتمال داده‏اند. )ر.ک: همان منابع فوق الذکر( به نظر می‏رسد 
که نظر گروه ســوم درست‏تر باشد؛ زیرا در آیات پیشین، هم از رسول و هم از قرآن سخن 

به میان آمده است.

5- نحوه برخورد انسان‏ها با بینّه الهی
در خصوص کارکرد کلمه مورد بحث و اینکه آیا آدمیان از آمدن بینّه الهی به ســوی آنان 
استقبال کرده و از ثمرات آن برخوردار شدند و یا اینکه آن را انکار نموده و در برابر آورنده 
آن صف‏آرایی کردند و به عواقب و پیامدهای بدِ کارشــان گرفتار شدند؛ نیز باید گفت که 
متأســفانه انسان‏ها در اغلب موارد، بینّه الهی را که توسط پیامبرانش برای آنان آمد، تکذیب 
کرده و در راســتای مجازات و عواقب کارشــان به عذاب الهی دچار شــدند که به عنوان 
نمونه به یک مورد اشــاره می‏شود: ﴿وَ قاَرُونَ وَ فرِْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ لقََدْ جَاءَهُم مُّوسى‏َ باِلبْيَِّناَتِ 
فاَسْتكَْبرُواْ فىِ الَْرْضِ وَ مَاكاَنوُاْ سَابقِِين﴾ )عنکبوت/39( البته لازم به ذکر است که این کلیت 
ندارد و در برخی موارد انســانهای حق جو با دیدن بینات الهی ایمان آورده و از دستورات 
انبیاء الهی تبعیت کرده‏اند قرآن در برخی از آیات به دو گروه اشــاره کرده و می‏فرماید: ﴿

َّذِينَ آتيَْناهُمُ الكِْتابَ يؤُْمِنوُنَ بهِِ وَ مِنْ هؤُلاءِ مَنْ يؤُْمِنُ بهِِ وَ ما  وَ كَذلكَِ أنَزَْلنْا إلِيَْكَ الكِْتــابَ فاَل
َّذِينَ أوُتوُا العِْلْمَ وَ ما يجَْحَدُ بآِياتنِا إلَِّ  يجَْحَدُ بآِياتنِا إلَِّ الكْافرُِونَ‌ بلَْ هُوَ آياتٌ بيَِّناتٌ فيِ صُدُورِ ال
المُِونَ﴾ )عنکبوت/48-49( بنابراین به طور کلی دو برخورد اصلی نسبت به بینات وجود  الظَّ

دارد برخورد ظالمانه و انکار آیات و برخورد مومنانه و پذیرش آیات و تبعیت از آن ها.
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 نتیجه‏گیری

با بررســی ســیر نزولی یکایک آیاتی از قرآن که کلمه »بینّه« در آن‏ها به کار رفته است، 
می‏توان چنین نتیجه گرفت که همان طوری که خدای حکیم، آیات مربوط به احکام همانند 
تحریم شراب را به صورت تدریجی تشریع فرموده است تا فضای جامعه برای اجرای این 
قبیل دستورات الهی آماده شود، در زمینه جاسازی و نهادینه کردن وجوه معنایی لفظ »بینّه« 
به ویژه برای دلالت بر معجزات انبیا که قرآن نیز از مصادیق آن‏ها اســت، به همان شــیوه، 
مقصود واقعی خود را عملی نموده است تا ذهن بشری برای پذیرش این معانی آماده گردد؛ 

بدین گونه که:
برای نخســتین بار، خدای متعال در آیاتی از سوره اعراف )73، 85 و 105( که مربوط به 
داســتان نبوت پیامبران الهی است، از آمدن »بینّه« به سوی قوم پیامران مذکور حکایت کرده 
و برای معرفی کردن معجزات ایشــان از واژه »بینّه« اســتفاده می‏کند. به این منظور، ابتدا از 
پیامبرانی مانند حضرت صالح )ع( ســخن به میان می‏آورد که معجزاتی آشکار داشته‏اند و 
خدای متعال - پیش از این قبیل آیات- در جاهای مختلفی از قرآن به آن معجرات اشــاره 
نموده و آن‏ها را با لفظ آیه )معجزه( بیان فرموده است تا کاربرد کلمه »بینّه« را در معنای آیه 
ل نماید. سپس، از شعیب )ع( که معجزه آشکاری نداشته است، یاد می‏کند  و معجزه مســجَّ
و پس از آن، با اشــاره به دو معجزه بزرگ حضرت موسی )ع( یعنی عصا و ید بیضا با لفظ 

»بینّه«، این امر را در گام اول به پایان می‏برد.
در گام دوم، در آیه 40 فاطر در جریان محاجّه با کافران مبنی بر اینکه »آیا از سوی شریکان 
ادعایی آنان برای خدا، کتابی که دارای بینّه‏ای از آن باشند به آنان داده شده است؟« قرآن را  

به صورت تعریضی، مصداقی برای بینّه بیان می‏کند.
در گام ســوم، در آیه 133 طه، آیات قرآن را - باز هم به صورت تعریضی - در پاسخ به 
درخواست کافران مبنی بر اینکه چرا پیامبر اکرم )ص( آیه و معجزه‏ای برای آنان نمی‏آورد، 

به عنوان مصداقی از »بینّه« به حساب می‏آورد.
در گام چهارم، در آیاتی از ســوره هود از عبارت »دارای بینّه بودن انبیای الهی از جانب 
پروردگارشان« استفاده می‏کند و با تعبیر دیگری، آیات و معجزات آن انبیاء را با عنوان بینّه 
نامگذاری می‏کند. با این تفاوت که در این سوره، ابتدا در آیه 17 - به طور ضمنی - از پیامبر 
اکرم )ص( یاد می‏کند تا قرآن را اولین مصداق بینّه و نوعی از معجزه الهی به شمار آوَرَد و 
برای تأیید و تثبیت این واقعیت در آیات 28، 53، 63 و 88  از معجزات ســایر انبیاء تحت 
عنوان بینّه یاد می‏کند. دومین تفاوت این است که در این سوره از دارای بینّه بودن حضرت 
نوح )ع( بحث را شــروع می‏کند؛ زیرا در سوره اعراف تعبیر »آمدن ذکر« را در مورد ایشان 
به کار برده بود. این تعبیر شاید از این جهت باشد که یکی از معجزات حضرت نوح )ع( از 
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َّا نحَْنُ  ســنخ کتاب بوده است؛ زیرا در قرآن، خود این کتاب الهی ذکر نامیده شده است ﴿إنِ
َّا لهَُ لحَافظُِون﴾ )حجر/9( بنابراین، آیه آغازین سوره هود ﴿كِتاَبٌ أحُْكِمَتْ ءَاياَتهُُ  كْرَ وَ إنِ لنْاَ الذِّ نزََّ
َّدُنْ حَكِيمٍ خَبيِر﴾ می‏تواند برائت استهلالی در زمینه معرفی قرآن به عنوان بینّه  لَتْ مِن ل ثمَُّ فصُِّ

و معجزه باشد. 
در گام پنجــم، ابتدا در آیه 57 ســوره انعام با عبارت »بگو مــن دارای بینّه‏ای از جانب 
پروردگارم هســتم که شما آن را تکذیب کردید« خطاب به پیامبر اکرم )ص( - به صورت 
تصریحی- و سپس، در آیه 157 همان سوره در اثنای محاجّه با کافران و معاندان و پاسخ به 
سؤال اقتراحی آنان مبنی بر اینکه »چرا برای آنان کتابی نازل نشده است؟« یا در جواب ادعای 
دروغین آنان با این عبارت که »اگر برای آنان کتابی نازل شــده بود، از امت‏های پیشین که 
دارای کتاب بوده‏اند، هدایت‏یافته‏تر بودند« - به صورت ضمنی - قرآن را به عنوان مصداقی 
از بینّــه قلمداد می‏کند تا کاربرد بینّه در معنــای آیه و معجزه به ویژه در خصوص قرآن که 
می‏توان گفت یکی از اهداف نزول این کتاب مقدس معرفی آن به عنوان معجزه جاوید پیامبر 
اکرم )ص( به تعبیرهای مختلف است، به خوبی در بین مسلمانان نهادینه شود. پس، نتیجه 

می‏گیریم که اولین تلقّی معنایی از کلمه »بینّه« در قرآن، معنای »آیه و معجزه« است.
در گام ششــم، کلمه »بینّه« را در قالب ترکیب وصفی مختلف )سلطان بینّ و آیه بینّه( در 
سوره‏های کهف، عنکبوت و بقره در معنای لغوی آن )امر یا چیزی روشن، آشکار و واضح( 
به کار می‏برد. این کاربرد را می‏توان اولین معنای ثانویه از واژه بینّه در قرآن به حساب آورد.  
در گام هفتم، در آیه 42 انفال در قالب جمله »تا آن‏ها كه هلاك )و گمراه( م‏ىشــوند، از 
روى اتمام حجّت باشد و آن‏ها كه زنده م‏ىشوند )و هدايت مي‏ىابند(، از روى دليل روشن 
باشــد« کلمه بینّه در دومین معنای ثانویه خود )حجت واضح و برهان آشکار( کاربرد پیدا 

می‏کند.
در گام هشتم، در سوره‏های احزاب، نساء و طلاق باز با ترکیب وصفی دیگری - و این بار 
با کاربرد جدیدی از کلمه بینّه از لحاظ لفظی )فاحشه مبینّه(- بر کاربرد معنای لغوی تأکید 

می‏شود تا این نوع کاربرد نیز در بین مسلمانان نهادینه و تثبیت شود.
در گام نهم، در آیه 14 سوره محمد )ص( با مقایسه کسی که دارای بینّه )حجت و برهان( 
اســت و از خدای متعال تبعیت می‏کند و در طریق حق اســت با کسی که از هوای نفسش 
پیروی می‏کند و در طریق گمراهی است، کلمه بینّه - باز به عنوان دومین معنای ثانویه خود 

- به کار می‏رود تا آن معنا نیز به نوبه خود، تثبیت شود.
در آخرین گام )گام دهم(، واژه بینّه در آیه 1 و 4 سوره‏ای با همین عنوان، در لازمه معنای 
لغوی‏اش »فارق و ممیزّ« دو بار پشت سر هم به عنوان سومین کاربرد معنای ثانویه‏اش و این 

بار به همراه »ال« کاربرد می‏یابد تا آن نیز در موقع خود نهادینه شود.
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 Critique and review of the reflection of Sibouyeh's 
syntactic analyzes on Tabarsi Al-Bayan Assembly

Abolfazl rezayi1 
ZAHRA Ahmadlou2

Abstract:
The book "Siboyeh" (T: 180 AH) is almost considered to be the oldest 
book in the field of grammar and study of Quranic evidences and is con-
sidered by many greats after him as a reliable reference in this field. . 
Sibouyeh has paid special attention to the Qur'anic evidences in formu-
lating syntactic rules and in order to establish his syntactic opinions, and 
has made the Qur'an the center of attention in his analyzes. The neces-
sity of this research is to show the relationship between syntax and inter-
pretation. This study first examines the analysis of Quranic evidence in 
the book "Siboyeh", in which the explanations of other syntactic schol-
ars have been used to clarify the content and analysis of Siboyeh. Then, 
a comparative study of the extent and effect of Sibouyeh's analysis on 
Tabarsi, who is considered one of the great Shiite commentators, is men-
tioned. The results of this study show that "Tabarsi" in some Qur'anic 
evidences accepts the analysis of "Siboyeh" and quotes him directly in 
his analysis or indirectly from him without mentioning his name. Has 
been affected. Here we can say that most of the reflections of Sibouyeh's 
analyzes are seen indirectly in the interpretation of Majma 'al-Bayan. An-
other is that in some cases we see that "Tabarsi" has not accepted some of 
the analyzes of "Siboyeh" and has a view contrary to the syntactic view of 
"Siboyeh" and in some Qur'anic examples a mild critique of the analysis 
of "Siboyeh" Enters.
Keywords: Al-Kitab, Tabarsi, Majma 'al-Bayan, syntactic analysis, 
Quranic evidences.
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نقد بازتاب تحلیل‏های نحوی سیبویه بر مجمع البیان طبرسی
)تاریخ دریافت: 1400/08/17 تاریخ پذیرش: 1400/10/14(

ابوالفضل رضایی1
زهرا احمدلو2

چکیده
الکتاب »ســیبویه« تقریباً به عنوان کهن‏ترین کتاب در زمینه‏ی علم نحو و بررسی شواهد 
قرآنی به حساب می‏آید و برای بسیاری از بزرگان بعد از خودش به عنوان یک مرجع موثق 
در این زمینه بر شمرده می‏شود. »سیبویه« در تدوین قواعد نحوی و برای تثبیت آرای نحوی 
خود توجه خاصی به شــواهد قرآنی داشــته و قرآن را مرکز توجه در تحلیل‏های خود قرار 
داده اســت. ضرورت این پژوهش در جهت نشان دادن ارتباط بین علم نحو و تفسیر است. 
این پژوهش در ابتدا به بررســی تحلیل شواهد قرآنی در کتاب »سیبویه« می‏پردازد که در 
این بررســی برای روشن شدن مطلب و تحلیل‏های سیبویه از توضیحات دانشمندان نحوی 
دیگر کمک گرفته شــده است. سپس به صورت تطبیقی به بررسی میزان و چگونگی تأثیر 
تحلیل‏های »سیبویه« بر روی آراء »طبرسی« که از مفسران بزرگ شیعی به حساب می‏آید، 
اشــاره می‏شود. نتایج این پژوهش نشــان می‏دهد که »طبرسی« در برخی از شواهد قرآنی 
تحلیل‏های »سیبویه« را پذیرفته و در تحلیل خود مستقیماً از او  نقل قول می‏کند یا این‏که 
بدون ذکر نام، به صورت غیر مستقیم از وی تأثیر گرفته است. در اینجا می‏توانیم بگوییم که 
اکثر بازتاب تحلیل‏های سیبویه به صورت غیر مستقیم در تفسیر مجمع البیان دیده می‏شود. 
دیگر این‏که در برخی موارد مشاهده می‏کنیم که »طبرسی« برخی از تحلیل‏های »سیبویه« 
را در ارتباط با شواهد قرآنی نپذیرفته و تحلیلی بر خلاف تحلیل »سیبویه« دارد و در برخی 

از نمونه‏های قرآنی نقد ملایمی بر تحلیل »سیبویه« وارد می‏کند .
واژگان کلیدی: سیبویه، طبرسی، مجمع البیان، تحلیل‏های نحوی، شواهد نحوی.

a_rezayi@sbu.ac.ir )1( دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران )نویسنده مسئول
z_ahmadloo@sbu.ac.ir 2( دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

188

1- مقدمه
علم لغت شناسی، صرف، نحو و بلاغت، از بارزترین علومی به حساب می‏آید، که مفسر 
برای تفسیر قرآن به این علوم احتیاج دارد. »بزرگ‏ترین علمی را که به محصل علوم قرآن و 
مشتاق در فهم معانی و قرائت صحیح الفاظ آموزش می‏دهند، علم به إعراب و نحو است. تا 
بدین وسیله گرفتار لحن )خطای در گفتار و نوشتار( نشود و نیز بر مواضع مختلف إعرابی 
مسلط داشته باشد. بنابراین آشنایی با إعراب، درک معانی و حقیقت کلام  را آسان‏تر می‏کند.« 

)القیسي،لاتا: 157(
کتاب »سیبویه« )ت:180هـ( را می‏توان اصیل‏ترین تألیف از جهت تحلیل و تفسیر آیه‏های 
قرآنی دانست »این کتاب، قدیمی‏ترین کتابی است که تحلیل لغوی آیه‏های قرآنی را دربردارد 
و کهن‏تریــن متن نحوی به حســاب می‏آیــد. کتابی در زمینه‏ی نحو که بــه متن قرآنی به 
اعتبار این‏که دلیلی از دلیل‏های نحوی به حســاب می‏آیــد، توجه دارد. این کتاب مقدمه و 
از تلاش‏های هوشــیارانه و اولیه برای شــکوفایی علم تفســیر به حساب می‏آید و این امر 
ارزش این کتاب را چند برابر می‏کند.»سیبویه« در پژوهش‏های نحوی درباره‏ی قرآن کریم، 
دیدگاه‏های اساتیدش و بعضی از بزرگان دیگر را درباره‏ی شرح بسیاری از آیه‏های قرآنی و 
انواع إعراب آنها و قرائت‏ها، در کتابش گردآوری نموده است. او برای دانشمندان نحو بعد 
از خود، زمینه‏ی توجه به کتاب خداوند از دید نحوی، إعراب، معانی و احتجاج را باز کرده 
است و اینها زمینه‏هایی هســتند که دانشمندان نحو بعد از او این زمینه‏ها را توسعه دادند.« 

)رفیدة،1990: 102-101/1(
معاصران یا شــاگردان »ســیبویه« کتاب‏هایــی را در معانی القرآن یا غریــب القرآن و ... 
به رشــته‏ی تحریر در آوردند که هــر کدام به گونه‏ای متأثر از آرای »ســیبویه« بودند. این 
تأثیرپذیری از »ســیبویه« در کتب مربوط به علوم قرآن توسط معاصران و یا تابعان هم‏چنان 
ادامه پیدا می‏کند و این امر گویای نقش»ســیبویه« در بسط و گسترش علوم قرآن است. از 
جمله کتاب‏های تفســیری که می‏توان اثر تحلیل‏های ســیبویه را در آن بیابیم، کتاب مجمع 
البیان »طبرسی« )ت:548هـ( است. اسم »سیبویه« و یا اسم کتاب او و یا تحلیل‏های او در این 
کتاب گویای این امر است که توجه به آرای نحوی»سیبویه« جزء اولویت‏های »طبرسی« بوده 
است؛ به همین دلیل در این پژوهش در کنار بررسی تحلیل شواهد قرآنی در کتاب سیبویه، 
درصدد بیان تأثیرپذیری طبرسی در تفسیر خود از تحلیل‏های سیبویه هستیم. این مقاله تأثیر 
دیدگاه‏های نحوی سیبویه در ارتباط با شواهد قرآنی را بر روی تفسیر مجمع البیان »طبرسی« 
که از مفسرین بزرگ شیعی به حساب می‏آید، مورد مقایسه قرار داده است تا حاصل، پاسخی 
بر این سؤال باشد: تأثیرپذیری »طبرسی« از تحلیل‏های »سیبویه« در چه راستایی قرار دارد؟

از جمله پژوهش‏هایی که می‏توان در ارتباط با تأثیر تحلیل‏های سیبویه بر روی بزرگان نحو 
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 و مفسرین اشاره کرد، عبارتند از:

ـ مقاله‏ی رحیم کریم علی الشریفی و ماهر حضیر هاشم )2012، استاد دانشگاه میسان و 
بابل( تحت عنوان أثر ســیبویه فی تفسیر مفاتیح الغیب لـ ]فخرالدین الرازی )ت 606هـ([« 
بحثی درباره‏ی چگونگی بهره بردن »فخر الدین رازی« از تحلیل‏های سیبویه است. نویسنده 
در این مقاله مطرح می‏کند که »رازی« بســیاری از آراء سیبویه را به صورت غیر مستقیم از 
طریق »زجاج« در تحلیل‏های خود مطرح کرده اســت و او بســیار از دیدگاه زمخشری در 

تفسیرش الهام گرفته است.
ـ مقاله‏ی »ضیاء فاخر جبر« و »نزار بنیان شمکلي« )استاد دانشگاه بغداد، )بی تا(( ، با عنوان 
»توجیه الأحکام النحویة فی شــواهد القرآن الکریم بین ســیبویه )ت 180 هـ ( و الفراء )ت 
207هـ(«، به بررســی تحلیل‏های نحوی این دو عالم نحوی در تعدادی از شواهد قرآنی و 

نگرش آن‏ها نسبت به شواهد قرآنی می‏پردازد.
ـ مقاله‏ی»تهاني بنت محمد سلیم الصفدي« )لاتا، استادیار دانشگاه دخترانه‏ی الامیر سلطان 
الأهلیة( با عنوان »الفعل المضارع في شــواهد ســیبویه القرآنیة بین النحاة و القراء« به بررسی 
زمینه‏های نصب و جزم فعل مضارعه در شواهد قرآنی کتاب »سیبویه« پرداخته است. اساس کار 
این پژوهش بر پایه‏ی مقایسه دیدگاه دیگر دانشمندان نحو و قاریان با تحلیل» سیبویه« است. 

2ـ تأثیرپذیری طبرسی از تحلیل‏های سیبویه
»طبرسی« از مفسرین بزرگ شیعه و از مفسرینی است که از نسل‏های معاصرتر نسبت به 
»سیبویه« به حســاب می‏آید. در تحلیل‏های او توجه به تحلیل‏های »سیبویه« دیده می‏شود. 
تأثیرپذیری او از تحلیل‏های »سیبویه« به صورت غیر مستقیم است به این صورت که او در 
برخی از تحلیل‏های خود که ملهم شــده از تأثیر سیبویه است،  نامی از عالم نحوی به میان 
نمی‏آورد یا این‏که به واسطه‏ی زجاج که از بزرگان مکتب بصره است، از تحلیل سیبویه در 

تحلیل خود بهره برده است.

2ـ1ـ نمونه‏ی اول: استئناف بر اساس معنای مدح و ذم
از جمله شواهدی که »سیبویه« در بابی که تحت عنوان موردهایی که بر اساس معنای مدح 
ِ وَاليْوَْمِ الْخِرِ وَالمَْلَئكَِةِ  و ذم منصوب می‏شــوند، ذکر می‏کند، آیه‏ی ﴿وَلكَِنَّ البْرَِّ مَنْ آمَنَ باِللَّ
ائلِِينَ  بيِلِ وَالسَّ وَالكِْتاَبِ وَالنَّبيِِّينَ وَآتىَ المَْالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُْرْبىَ وَاليْتَاَمَى وَالمَْسَاكِينَ وَابنَْ السَّ
اءِ  رَّ ابرِِينَ فيِ البْأَْسَاءِ وَالضَّ كَاةَ وَالمُْوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذَِا عَاهَدُوا وَالصَّ لَةَ وَآتىَ الزَّ قاَبِ وَأقَاَمَ الصَّ وَفيِ الرِّ
ابرِِینَ« در این آیه معتقد است:  وَحِينَ البْأَْسِ﴾ )بقره/۱۷۷( اســت. »سیبویه« در تحلیل »الصَّ
کاةَ« با إعراب رفع ذکر شده  »همان‏طورکه در آیه‏ی 162 ســوره‏ی نساء عبارت »المُؤتوُنَ الزَّ
ابرِِینَ« منصوب شود و به عنوان جمله‏ی استئنافیه در  اســت، بهتر است در این آیه نیز »الصَّ
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نظر گرفته شــود.« )سیبویه، 1988: 64/2( »سیبویه« در ادامه می‏گوید از نظر »خلیل« إعراب 
نصب بهتر اســت به دلیل این‏که: »هنگامی‏که مردم نســبت به موضوعی، همان شناختی را 
دارند، که ما داریم؛ پس آن موضوع را به ســبب در برداشــتن معنای مدح و ذم منصوب به 
فعل محذوف می‏کنیم. گویی که گفته شده است: "أذکرُ أهلَ ذاک و أذکرُ المقیمینَ"«. )همان: 
66(. افزون بر این »قرطبی« نیز معتقد اســت که: »در این آیه »الموفون« عطف بر »مَن« شده 
است؛ زیرا در جایگاه رفع و جمع قرار دارد. گویی که گفته شده است: »ولکنّ البرِّ المؤمنون 
وَ الموفونَ« و »الصابرین« به سبب دربرداشتن معنای مدح منصوب شده است. منصوب شدن 
به سبب دربرداشتن معنای مدح یا ذم در جهت شاخص کردن، یک قاعده‏ی عربی به حساب 
می‏آید .همان‏طور که »الصابرین« إعرابی بر خلاف ابتدای کلام گرفته است و منصوب شده 
است.« )القرطبي، لاتا: 25/3( »الصابرین« در این شاهد قرآنی عطف بر موصول »مَن« نشده 
است. آیه با تعریف اعمال نیکو شروع می‏شود. در ادامه، آیه صبر را نسبت به اعمال نیکوی 
دیگر، به جهت جلب توجه بندگان به اهمیت صبر، شاخص‏تر می‏کند و این تمایز را با ایجاد 
تغییر حرکت إعرابی کلمه‏ی »الصابرین« نشان می‏دهد. در این آیه »آلوسی« )ت :1270هـ(، 
اءِ« با در نظر  رَّ ابرِِینَ فیِ البأَسَــاءِ وَ الضَّ اشــاره به یک نکته‏ی بلاغی دارد و می‏گوید: »وَ الصَّ
گرفتن فعل »أمدح« یا »أخصّ« و تبعیت نکردن از إعراب ما قبلش منصوب شده است. عدم 
تبعیت بیانگر فضیلت و برتری صبر نســبت به ســایر اعمال است؛ گویی که صبر از جنس 
اعمالی که در ابتدای آیه مطرح شــده است، نیســت؛ به همین دلیل عطف صورت نگرفته 
است. این قاعده از جانب دانشمندان نحو به خصوص در کتاب »سیبویه« مطرح شده است 

و خروج از تبعیت را بهتر از تبعیت بر شمرده‏اند. )الالوسي، 2005: 444/4(
ـ »طبرســی« در تحلیل ایــن آیه دو مبحث را مورد بحث قرار داده اســت. ابتدا کلمه‏ی 
»الموفون« را منصوب بر اساس معنای مدح، تحلیل می‏کند و می‏گوید: »وقتی در یک عبارتی 
صفت‏ها، بر اساس معنای مدح، متعدد می‏شوند، بعضی از صفت‏ها منصوب و برخی دیگر 
مرفوع می‏گردند. بنابراین بر اســاس این تحلیل تعبیری که از کلمه‏ی »الموفون« در این آیه 
استنباط می‏شود، »هم الموفون« است. عده‏ای نیز این کلمه را عطف بر »مَن آمن« نموده‏اند. 
معنای آیه بر اســاس این تحلیل »ولکنَّ  ذا البــر أو ذوی البر المؤمنون و الموفون بعهدهم« 
است.« )الطبرسي، 2005، 364/1( عدم تبعیت صفت از موصوف در صورت داشتن معنای 
مدح و ذم همان دیدگاه نحوی »سیبویه« است. در این تحلیل نظر »طبرسی« به صورت غیر 

مستقیم در تایید نظر »سیبویه« است. 
مسأله‏ی دیگری که »طبرسی« در ادامه‏ی بحث بیان می‏کند در ارتباط با إعراب »الصابرین« 
اســت. او می‏گوید: »"الصّابرین" بر اساس اســلوب قاعده‏ی عربی، در هنگام متعدد شدن 
صفت‏ها، منصوب می‏شــود و برای شاخص شــدن ممدوح یا فرد مذموم، بین صفت‏ها بر 
پایه‏ی معنای مدح و ذم، جمله‏ی معترضه ایجاد می‏شــود. بر اســاس این تحلیل منظور از 
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 إعراب کلمه‏ی »الصابرین« در این آیه "أعنی الصّابرین/ منظور انسان‏های صابر است"، فرض 

می‏شــود.« )همان(. »طبرسی« در ادامه برای تبیین مساله، اشاره به کلام »ابوعلی« دارد که او 
می‏گویــد: »بهترین حالت برای صفت‏هایی که بیانگر معنای مدح یا ذم هســتند؛ به جهت 
دلالت بر این معنا، قطع و عدم تبعیت از إعراب موصوف است. این عدم تبعیت و انفصال 
فقط در جهت اختصار و تمییز از نظر معنا بین موصوف‏های متشــابه است.« )همان: 365( 
»طبرسی« در ادامه می‏گوید: »عدم تبعیت صفت از موصوف نوعی اطناب به حساب می‏آید 
و مخالفت لفظ در إعراب، رساترین بیان در جهت رساندن معنا است. این امر لازم و خود 
یک جمله به حســاب می‏آید. به جهت قدرتِ بلاغتِ این قاعده‏‏ی نحوی، »سیبویه« کلام 
لَوةَ« را تحلیل بر معنای مدح نموده اســت. اگرچه گروهی حمل بر  خداوند »وَ المُقِیمِینَ الصَّ

معنای »بما انزل إلیک« نموده‏اند و این تحلیل نیز قابل قبول است.« )همان(
»طبرســی« در بیان إعراب »الصابرین« به صورت مستقیم، دیدگاه »سیبویه« را بیان می‏کند 
و خــود نیز از ایــن دیدگاه در تحلیل خود بهره می‏برد و بیان می‏کند که عدم تبعیت صفت 
از موصوف در هنگامی‏که بیان‏گر معنای مدح یا ذم است، برای ایجاد تمرکز بر معنا اسلوبی 
شایســته است. البته »طبرسی« در استناد به سخن»سیبویه« اشاره به تحلیل او در آیه‏ی 162 
ســوره‏ی نساء دارد که او در این ســوره  نصب »المقیمین« را بر اساس معنای مدح تحلیل 
نموده اســت. همچنین او در تحلیلش اســتناد به کلام ابوعلی فارســی می‏کند که او نیز از 
ملتزمین مکتب بصره به حساب می‏آید همان‏طور که »ابن ندیم« در کتاب الفهرست، ابوعلی 
فارســی را در زمــره‏ی نحویان و لغویان بصره قرار می‏دهــد. )ر.ک: ابن ندیم، 1996: 69( 

بنابراین طبرسی در تحلیل این شاهد قرآنی از تحلیل سیبویه تأثیر گرفته است.

2ـ2ـ نمونه‏ی دوم: فاصله بین بدل و مبدل منه
فاصله‏ی بین بدل و مبدل منه از جمله مواردی است که »سیبویه« در کتابش با اشاره به نمونه 
َّكُمْ مُخْرَجُونَ﴾ )المؤمنون/۳۵( ذکر می‏کند و  َّكُمْ إذَِا مِتُّمْ وَكُنْتمُْ ترَُاباً وَعِظَامًا أنَ قرآنی ﴿أيَعَِدُكُمْ أنَ
بیان می‏کند، »منظور این آیه "أیعَدُکم أنَّکُم مُخرَجُونَ إذا متُِّم" است.« )سیبویه، 1988: 132/3( 
« و خبرش »مخرجون« فاصله ایجاد شده و به دلیل فاصله  در این آیه بین حرف ناسخه‏ی »أنَّ
« تکرار شــده است. این تکرار در جهت تأکید است.  طولانی بین عامل و معمول، حرف »أنَّ
حرف ناسخه‏ی دوم بدل از حرف »أنّ« به حساب می‏آید. از دیدگاه »سیبویه« حرف »انّ« از نظر 

إعرابی به مانند »انّ« اول نقش مفعولی دارد و صرفاً برای تأکید است.
ـ »طبرسی« در ابتدا به صورت مستقیم نقل قول از »سیبویه« می‏کند که در تحلیل او »أنّ« دوم 
بدل از »أنّ« اول است. در ادامه می‏گوید: »به نظر من "أنّ" اول در سخن خداوند تعالی »أیعَدکم 
َّکُم« همراه با اســم و خبرش مفعول دوم برای فعل ما قبلش اســت. که طبق نظر »سیبویه«  أن
حقیقت این عبارت به این شــکل فرض می‏شود »أیعدکم أنکّم مخرجون إذا متم و کنتم تراباً و 
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عظاماً« که بر اساس این فرض، این عبارت به این معنا است "أیعدکم کونکم مخرجین بعد موتکم 
و کونکم تراباً و عظاماً/خارج شدن از قبر را بعد از مرگ شما /و خاک و استخوان شدن را، به 
شما وعده می‏دهد."«) الطبرسي، 2005: 138/7( »طبرسی« به صورت مستقیم تحلیل »سیبویه« 

را می‏پذیرد و در تحلیل خود با ذکر نام او، تحلیل او را مطرح می‏کند.

2ـ3ـ نمونه‏ی سوم: وصل به واسطه‏ی حرف عطف
»سیبویه« در باب قسم بیان می‏دارد که اگر مقسم به متعدد باشد، حرف قسم حذف می‏شود. 
او بیان می‏کند که »خلیل ابن احمد« در مورد آیه‏ی﴿وَ اللَّیلِ إذَا یغَشَی. وَالنَّهَارِ إذَا تجََلّی. وَمَا 
کَرَ وَ الُانثیَ﴾ )اللیل/1-3( اظهار می‏دارد: »دو واو آخر مانند واو اول نیستند. این دو  خَلَقَ الذَّ
واوی عطف هســتند؛ به مانند: "مررتُ بزیدٍ وَ عمروِ". حرف واو اول در آیه، حرف قسم به 
مانند دو  حرف »باء وتاء« در قســم است. وقتی گفته می‏شود: "واّل لَفعَلَنَّ وَ وَاّل لَفعَلَنّ"، 
در این مثال حرف واو عطف همراه با حرف »واو« قسم آمده است همانطور که حرف واو 
عطف همراه با حرف "باء و تاء" قسم می‏آید.« )سیبویه، 1988: 501/3( بنابراین اگر مقسم 
به در قرآن همراه با ادات قسم »باء، تاء و واو« باشد و عطفی بر مقسم به، به وسیله‏ی حرف 

واو صورت گرفته باشد، آن حرف، حرف عطف است نه حرف قسم.
»سیبویه« در ادامه می‏گوید: »هنگامی‏که از "خلیل ابن احمد" در مورد علت آن سوال کردم، 
جواب داد: به سبب یک مقسم علیه واحد است که به مقسم به ‏های متعدد سوگند می‏شود. 
ولی اگر در ابتدا سوگند با مقسم علیه کامل شود، می‏توان یک جمله‏ی سوگندی دیگری نیز 
به کار برد؛ مانند: "باِّل لَفعَلَنَّ باِّل لَخرَجَنَّ الیوم". بنابراین شایســته نیست که گفته شود: "وَ 
" »واو« آخر در این عبارت حرف قســم است که این شکل از کلام   حَقُّک وَ حَقُّ زیدٍ لَفعَلَنَّ
به ســبب »مستکرهاً« ناشایســته بودن، مورد قبول نیست؛ این شکل از کلام در به کار بردن 
مقسم علیه جایز نیست، مگر در هنگامی‏که کلام دوم به کلام اول عطف شود و به وسیله‏ی 

دو کلام یا مقسم به، بر مقسم علیه سوگند شود.« )همان(
منظور از تعلیل استادِ »سیبویه« این است، هنگامی که مقسم به متعدد و مقسم علیه واحد 
باشد، حرف قسم تکرار نمی‏شود. اکتفاء به همان حرف اول می‏شود و در دیگر مقسم به‏ها 
« آمده  « همراه با مقسم علیه »لَخرَجَنَّ حرف عطف جاری می‏شود. درمثال اول مقسم به »باّلل
اســت، بنابراین جمله‏ی قسم کامل شده است و می‏توان حرف قسم را با مقسم به و مقسم 
علیه دیگری تکرار کرد. ولی در مثال دوم مقســم به اول »و حقُّک« بدون مقســم علیه آمده 
است و جمله‏ی قسم کامل نیست ولی دراین مثال حرف قسم تکرار شده است و این تکرار 
تأویل کلام را ضعیف می‏کند. در شــرح »سیرافی« در توضیح مثال دوم »خلیل« آمده است: 
»منظور از "مســتکرهاً" این است که تأویل ضعیفی به کلام می‏بخشد؛ به دلیل این‏که مقسم 
علیه برای مقســم به اول حذف شــده است و مقسم به دوم اشاره به مقسم علیه اول دارد.« 
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 )السیرافي ، 2008: 241/4(

ـ »طبرســي« حرف واو در آیه‏ی اول این ســوره را قسم و دو واو دیگر را حرف عطف 
در نظر گرفته اســت. البته باید گفت که او اصطلاح عطف را به کار نبرده است؛ بلکه فقط 
در آیه‏ی اول اصطلاح قســم را به کار برده است؛ ولی وقتی درباره‏ی جواب قسم صحبت 
می‏کند، لفظ قســم را به صورت مفرد »هذا جواب القسم« به کار می‏برد. )الطبرسي،2005: 

)289/10
»طبرسي« تحلیل »سیبویه« را مستقیماً در تحلیل خود به کار نبرده است؛ بلکه به صورت 
نامحسوس و به کمک برخی نشانه‏ها می‏توان دریافت که او از دیدگاه »سیبویه« تبعیت نموده 

است.

2ـ4ـ نمونه‏ی چهارم: استئناف به سبب واقع شدن ضمیر فصل بین حال و ذو الحال
در شــاهد قرآنی ﴿هَؤُلَءِ بنَاَتيِ هُنَّ أطَْهَرُ لكَُمْ﴾ )هود/۷۸( عده‏ای اسم »أطهر« در این آیه 
را با إعراب نصب قرائت نموده‏اند. اما برخی از بزرگان نحو از جمله »ســیبویه« این نوع از 
قرائت را لحن دانســته‏اند. »سیبویه« می‏گوید: »اهل مدینه در این آیه  ضمیر را، ضمیر فصل 
بین دو معرفه در نظر گرفته‏اند. »یونس« می‏گوید: »أباعمرو این نوع از قرائت را لحن دانسته‏ 
اســت و می‏گوید: پسر مروان در قرائت این آیه گرفتار لحن شده است؛ زیرا که او از اهالی 
مدینه است و در گفتارش خطا وجود دارد، از این رو، او این آیه را با إعراب نصب قرائت 
نموده است.« )سیبویه،1988: 396/2( نظر »سیبویه« در مورد این شاهد قرآنی این است که 
»ضمیر در این آیه به منزله‏ی ضمیر فصل نیست، بلکه مبتدا است.« )همان: 395(. »سیبویه« 
« در این آیه بعد از کامل شدن کلام آمده است. بنابراین »هؤلاء« مبتدا  معتقد است، ضمیر »هنَّ
و »بناتی« خبر در نظر گرفته می‏شــود. او ضمیر را در این شاهد قرآنی ضمیر فصل تحلیل 
نمی‏کند و منصوب بودن »أطهر« را به حساب این‏که حال است، نمی پذیرد؛ زیرا از نظر او 

ضمیر مبتدا و »أطهر« خبر است.
ـ »طبرســی« در ابتدا  می‏گوید: »"محمد بن مروان" شــاهد قرآنی "هــنّ أطهر لکم" را 
با إعراب نصب خوانده اســت. ولی قرائت مشــهور و عامه، قرائت با إعراب رفع است.« 
)الطبرسي، 2005: 241/5( بنابراین »طبرسی« به مانند» سیبویه« اشاره به لحن بودن در قرائت 
»ابن مروان« دارد با این تفاوت که »ســیبویه« به نقل از »یونس« این مطلب را بیان می‏کند. 
»طبرسی« در ادامه به نقل قول مســتقیم از »ابن جنی« می‏پردازد که او می‏گوید: »"سیبویه" 
قرائت به نصب را قرائتی ضعیف به حســاب آورد؛ زیرا در این قرائت ضمیر »هنّ« ضمیر 
فصل تحلیل شده است. در حالی ‏که ضمیر فصل بین مبتدا و خبر واقع می‏شود. این شاهد 
« را  قرآنی به مانند جمله‏ی »ظننت زیداً هو خیرامًنک« است. می‏توان در این آیه، »بنَاتیِ هُنَّ
که جمله‏ای تشکیل شده از مبتدا و خبراست، به عنوان خبر برای »هؤلاءِ« به مانند این سخن: 
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« یا »بناتی« در نظر گرفته  »زید أخوک هو« در نظر گرفت. »أطهر« در این آیه حال برای »هنَّ
می‏شــود و عامل حال معنی فعل در اسم اشاره است؛ همان طور که در این سخن »هذا زید 
هو قائماً« اســم اشــاره که دربردارنده‏ی معنی فعل است به عنوان عامل در نظر گرفته شده 

است.« )همان(
در تحلیلی که »ابن جنی« در کنار تحلیل»سیبویه« مطرح می‏کند، »اطهر« حال و »هؤلاء« عامل 
حال در نظر گرفته می‏شود. نگارنده‏ی این پژوهش معتقد است که اگر دقتی در بافت این شاهد 
قرآنی داشته باشیم، تحلیل »سیبویه« را به مقصود کلام الهی نزدیک‏تر احساس می‏کنیم. خداوند 
يِّئاَتِ قاَلَ ياَ قوَْمِ هَؤُلَءِ  در این آیه می‏فرمایند: ﴿وَجَاءَهُ قوَْمُهُ يهُْرَعُونَ إلِيَْهِ وَمِنْ قبَْلُ كَانوُا يعَْمَلُونَ السَّ
َ وَلَ تخُْزُونِ فيِ ضَيْفِي ألَيَْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾. خداوند قوم لوط  بنَاَتيِ هُنَّ أطَْهَرُ لكَُمْ فاَتَّقُوا اللَّ
را با حرف ندا مورد خطاب قرار داده است؛ تا قوم را دعوت بر انجام کاری نماید. در تحلیل 
»سیبویه« دو جمله‏ی اسمیه وجود دارد »هَؤُلَءِ بنَاَتيِ« و جمله‏ی »هُنَّ أطَْهَرُ«؛ زیرا در این دعوت 
لزوم بر تأکید وجود دارد. بنابراین دو بار به کار بردن جمله‏ی اسمیه تأکید بر دعوت می‏شود و 
فلسفه‏ی جمله‏ی اسمیه دلالت بر ثبوت و دائمی بودن این امر دارد. در حالی‏که در تحلیل »این 
جنی« یک بار جمله‏ی اسمیه به کار رفته است و در این تحلیل »اطهر« حال در نظر گرفته شده 

است که فلسفه‏ی حال هم دلالت بر مقطعی بودن امر است.
طبرسی به صورت مستقیم بیان نمی‏کند که کدام إعراب مورد تأیید او است ولی با توجه 
به این‏که او در ابتدای تحلیل خود بیان می‏کند اعراب به رفع مشهورتر است، به نظر می‏رسد 
او هم در تحلیل این شاهد قرآنی، اعراب به رفع را مد نظر داشته است؛ زیرا که او با توجه 
به این اعراب آیه را تفســیر و معنا نموده اســت و بیان می‏کند: »منظور آیه ﴿هنَّ أحلُّ لکم 
مِن الرّجال﴾ است« )الطبرسي، 2005: 244/5( بنابراین او نیز به مانند سیبویه جنبه‏ی خبری 
»اطهر« را ترجیح داده است و به صورت غیر مستقیم موافق با تحلیل سیبویه این شاهد قرآنی 

را تفسیرنموده است. 

2ـ5ـ نمونه‏ی پنجم: استئناف به سبب تبعیت از نظر اکثریت
َّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بقَِدَرٍ﴾ )القمر/۴۹( إعراب »کلّ« را منصوب  »سیبویه« در شاهد قرآنی ﴿إنِ
تحلیل می‏کند و می‏گوید: »این عبارت قرآنی مانند »زیداً ضربتهُ« است. این‏گونه عبارت‏ها که 

از نوع باب اشتغال هستند، ترکیبی عربی هستند.« )سیبویه، 1988: 148/1( 
ـ »طبرسی« در ابتدا قرائت به رفع را قرائت شاذ توسط برخی از قاریان بیان می‏کند و در 
بیان علت رفع دراین شــاهد قرآنی اشاره به تحلیل »ابن جنی« )ت: 392هـ( دارد. او با نقل 
قول مستقیم از »ابن جنی« می‏گوید: »إعراب رفع در این سخن خداوند تعالی بهتر از إعراب 
نصب است. اگر چه گروهی منصوب بودن را تأیید کرده‏اند. در حالی‏که این کلام خداوند، 
بر اساس تحلیل‏های »سیبویه« در الکتاب؛ به مانند عبارت »زید ضربته« است که در جایگاه 
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 مبتدا قرار دارد؛ زیرا به مانند این اســت که ما بگوییم »نحن کل شــیء خلقناه بقدر« که در 

این عبارت جمله در اصل خبر برای مبتدا واقع شده است. ورود  حرف »إنّ« بر روی کلام 
خداوند سبب منصوب شدن اسم شده است و خبر به صورت همان ترکیبی که از قبل داشته، 

باقی مانده است.« )الطبرسي، 2005: 247/9(
»ابن جنی« بر اساس استناد به تحلیل‏های »سیبویه« حقیقت این شاهد قرآنی را »نحن کلُّ 
« بر روی جمله تغییری در إعراب خبر  شیءٍ خلقناه بقدرٍ« فرض می‏کند که آمدن حرف »إنَّ
ایجاد نکرده اســت. او بیان می‏کند که بر اســاس تحلیل‏های نحوی»سیبویه« بهتر است این 
شاهد قرآنی مرفوع شود؛ زیرا جمله از مبتدا و خبر تشکیل شده است. با این‏که حرف »انّ« 
بر روی جمله آمده است ولی تغییری در حکم خبر ایجاد نشده است و خبر در این عبارت 
قرآنی همان خبر مبتدا است. بنابراین »ابن جنی« معتقد است، طبق قاعده‏ی نحوی باید این 
شــاهد قرآنی مرفوع شود. ولی»سیبویه« در این شاهد قرانی بیان می‏کند إعراب نصب بهتر 
اســت؛ به جهت این‏که این شــاهد به مانند ترکیب‏های کلامی‏ای که در بین عرب‏ها رایج 
است، می‏باشد. »سیبویه« قرائت به نصب را به علت مطرح بودن در بین عرب‏ها می‏پذیرد؛ 
زیرا او بیان می‏کند: »با قرائت‏های قرآنی مخالفتی نیست؛ چون قرائت یک سنت به حساب 
می‏آید.« )ســیبویه، 1988: 148/1( بنابراین دلیل »سیبویه« در پذیرش این قرائت رایج بودن 
مثل این شــاهد قرآنی در کلام عرب زبان‏ها اســت و همچنین از نظر او قرائت یک سنت 
اســت که نمی‏توان با آن مخالفتی کرد. »اخفش« )ت: 830هـ( می‏گوید: »گاهی اکثریت بر 
روی مســاله‏ای توافق دارند و پذیرش از جانب اکثریت باعث پذیرش آن مسأله می‏شود. با 
این‏که اصل چیز دیگری است؛ یعنی این‏که اصل در این آیه مرفوع بودن است. ولیکن قاریان 
بر روی إعراب نصب توافق دارند. این دیدگاه مانند نظر »ســیبویه« است.« )ر.ک: الاخفش، 

)78/1 :1979
»طبرســی« با این‏که به صورت مســتقیم تحلیل مد نظر خود را بیان ننموده اســت ولی 
هنگامی‏که تحلیل او را در قســمت بیان معانی آیه دنبــال می‏کنیم، می‏بینیم که او معنی ای 
َّا كُلَّ  که از آیه بیان می‏کند منطبق بر تحلیل سیبویه است. او در بیان معنی آیه می‏گوید: »"إنِ
شَيْءٍ خَلَقْناَهُ بقَِدَرٍ« اي: خلقنا کل شیء، خلقناه مقداراً بمقدار توجیه الحکمة« )الطبرسي، 2005: 
248/9(؛ یعنی این‏که طبرسی مطابق با باب اشتغال این شاهد قرآنی را ترجمه نموده است. 

بنابراین او به صورت غیر مستقیم موافق با تحلیل سیبویه است.

3ـ عدم تأثیرپذیری »طبرسی« از تحلیل »سیبویه«
»طبرسی« در برخی از تحلیل‏هایش، تحلیل »سیبویه« را مورد نقد قرار می‏دهد و تحلیل‏های 

او را نمی‏پذیرد. 
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3ـ1ـ نمونه‏ی اول:حرف استثنا حمل بر معنای لکنّ
توجــه به معنا و حمل بر معنا بســیار مورد توجه علمای نحــو در مبحث‏های نحوی به 
خصوص در زمینه‏ی اســتثنا است. »قواعد استثنا و انواع آن از نظر دانشمندان نحو بر مبنای 
معنا و حمل بر معنا اســت و با مطالعه در اســتثنا و اصطلاحات آن از نظر دانشمندان نحو، 
متوجه این مسأله در ساختار و قواعد ومسائل مربوط به استثنا  می‏شویم.« )الموسی،1987: 
74( »ســیبویه« از جمله دانشــمندان نحوی اســت که به معنا و حمل بر معنا توجه دارد. 
 " به همین ســبب او در باب اســتثنا می‏گوید: »"إلّ" در اســثنا گاهی حمل بر معنای "لکنَّ
می‏شــود.« )سیبویه، 1988: 325/2( »ســیبویه« در این زمینه اشاره به نمونه قرآنی‏های ﴿لا 
ِ إلَِّ مَنْ رَحِمَ﴾ )هود/۴۳( و ﴿فلََوْلَ كَانتَْ قرَْيةٌَ آمَنتَْ فنَفََعَهَا إيِمَانهَُا إلَِّ  عَاصِــمَ اليْوَْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّ
قـَـوْمَ يوُنسَُ﴾)یونس/۹۸( و ﴿فلََوْلَ كَانَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ قبَْلِكُمْ أوُلوُ بقَِيَّةٍ ينَْهَوْنَ عَنِ الفَْسَــادِ فيِ 
نْ أنَجَْيْناَ مِنْهُمْ﴾ )هود/116( دارد و بیان می‏کند: »حرف اســتثناء "إلّ" در  الَْرْضِ إلَِّ قَلِيلً مِمَّ
شاهد اول به معنای "ولکنَّ مَن رَحمَ" و در شاهد دوم به معنای "ولکنّ قوم یونس لمّا آمنوا" 
و در شاهد ســوم به معنای "ولکنّ قلیلًا ممّن أنجینا" است.« )همان( »إبن سراج« می‏گوید: 
" از نظر علمای بصره و به معنی "سوی"  »اگر استثنا از نوع منقطع باشد "إلّ" به معنای "لکنَّ
از نظر بزرگان کوفه در نظر گرفته می‏شود. در هر وجه اختیار به إعراب نصب است و "إلّ" 

" فرض می‏شود که معنای نفی را همراه دارد« )ابن سراج، 1985: 290/1( به معنای "لکنَّ
ــ »طبرســی« در تحلیل شــاهد قرآنی ســوره‏ی یونس بر خلاف »سیبویه« معتقد است: 
»اســتثنا در این آیه بر اساس معنا، نه بر اساس ظاهر لفظ، از نوع متصل است. گویی که در 
این آیه گفته شده است: »هلّ آمن أهل القریة و الجمیع مشترکون في هذا العتاب و قوم یونس 
مستثنی مِن الجمیع/چرا اهل روســتا ایمان نیاوردند؟ همه در این عذاب مشترک هستند« و 
»قوم یونس« از این عذاب همگانی مستثنا شده‏اند.« )الطبرسي، 2005: 175/5( در این شاهد 
قرآنی »طبرسی« »لولا« را که در ابتدا‏ی آیه آمده است، بر خلاف »سیبویه« به معنای تحضیض 
و ترغیب در نظر نگرفته است؛ بلکه آن را به معنای سرزنش در نظر گرفته است؛ به همین 
دلیل معتقد است که استثنا در این آیه استثنا‏ی متصل است. ولیکن چون »سیبویه« »لولا« را به 
معنای ترغیب در نظر گرفته است، استثنا را در این آیه منقطع معرفی می‏کند. البته »طبرسی« 
در ادامه اشــاره دارد: »"زجاج" می‏گوید: استثنا در این آیه از نوع منقطع است.« )همان( این 
نوع از استثنا را »طبرسی« از جانب »سیبویه« بیان نمی‏کند؛ یعنی با این‏که نظر سیبویه را قبول 

ندارد، لکن به نظر او از طریق نقل قول زجاج اشاره می‏کند.
»طبرسی« در تحلیل شــاهد قرآنی آیه‏ی 43 سوره‏ی هود بیان می‏کند: در تحلیل این آیه 
چند نظر وجود دارد: 1ـ استثنا منقطع، در این تحلیل »مَن« مفعول و استثنا از »عاصم« است. 
بر اساس این تحلیل گویی که خداوند فرموده است: »لکن مَن رَحمهُ الله معصوم«. 2ـ استثنا 
متصل که این تحلیل بر اســاس معنا تصور می‏شــود. در این نوع از استثنا دو حالت وجود 
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 دارد یا این‏که )عاصم( به معنی اســم فاعل است که در این صورت به معنای »لا عاصم إلّ 

مَن رحِمَنا« فرض می‏شــود، گویی که گفته شــده است: »لا عاصم إلّ الله«. یا این‏که عاصم 
به معنی اســم مفعول است که در این صورت به معنای »لا معصوم من أمر الله إلّ مَن رحمه 
الله« تصور می‏شــود. )همان: 214/5( در تحلیل »طبرسی« در نظر اول چون یکی از طرفین 
استثنا از جنس اسم فاعل و دیگری از جنس اسم مفعول است و هر دو طرف از یک جنس 
نمی‏باشــند، در نتیجه استثنا منقطع است. ولی در نظر دوم چون هر دو طرف استثنا یا اسم 

فاعل یا اسم مفعول هستند، پس استثنا از نوع متصل است.
»طیرسی« در شاهد قرآنی آیه‏ی 116 سوره‏ی هود به نقل مستقیم از »زجاج« می‏گوید استثنا 
در این آیه از نوع منقطع اســت که حرف »إلّ« در این آیه به معنای »لکن« فرض می‏شــود. 
)ر.ک: همان: 266/5( در این تحلیل »طبرسی« به صورت غیر مستقیم و به واسطه‏ی "زجاج" 

که یکی از اعضا مکتب بصره به حساب می‏آید، دیدگاه نحوی »سیبویه« را پذیرفته است.

3ـ2ـ نمونه‏ی دوم: حمل بر محل إعراب
یکی از انواع حمل، حمل بر محل إعراب است که گاهی بین حمل بر معنا و حمل بر محل 
شــباهت‏هایی ایجاد می‏شــود و بین آن دو در بسیاری از نمونه‏ها تفاوتی گذاشته نمی‏شود. 
َ برَِيءٌ مِنَ المُْشْرِكِينَ وَرَسُولهُُ﴾ )التوبة/3( »رسولهُُ« مبتدا  )العنبکي،2012: 85( در آیه‏ی ﴿أنََّ اللَّ
 » « یعنی محل ابتدا شده است. اسم بعد از »أنَّ و مرفوع است؛ زیرا حمل بر محل إعراب »أنَّ
« حکمش تغییر کرده است؛ یعنی از نقش مبتدا بودن خارج شده است.  به ســبب ورود »أنَّ
ولی از نظر معنایی تغییری در معنای اســم ایجاد نشده است و همان معنای ابتدا را می‏دهد. 
»ســیبویه« در تحلیل این آیه می‏گوید: »مثل این سخن "إنَّ زیداً ظریفٌ وَ عمروٌ" و "إنَّ زیداً 
منطلقٌ وَ سعیدٌ"، در هر دو عبارت "سعیدٌ و عمروٌ" مرفوع هستند. برای این دو عبارت دو وجه 
ممکن اســت، وجه اول که بهترین وجه به حساب می‏آید، این است‏که إعراب رفع، حمل 
بر محل ابتدا شــود؛ زیرا معنی عبارت "إنَّ زیداً منطلقٌ" مانند عبارت "زیدٌ منطلقٌ" است و 
" فقط برای تأکید در کلام آمده است. گویی که می‏گوییم "زیدٌ منطلقٌ و عمروٌ". اما وجه  "إنَّ
دیگر که دیدگاه ضعیفی است، این است که إعراب رفع حمل بر اسم محذوف در المنطلق 
و الظریف شود. در این حالت بهتر است که بگوییم: "منطلقٌ هو و عمروٌ" و "إنَّ زیداً ظریفٌ 

هو و عمروٌ"« )سیبویه، 1988: 144/2(
« و یا حمل بر  وجه اول در تحلیل »ســیبویه« ، می‏تواند منظور حمل بر محل اســم »انَّ
« فقط تغییر در حکم کلام و تأکید در کلام را ایجاد  « و اســمش با هم باشد. »انَّ محل »انَّ
کرده است و تغییری در معنا ایجاد ننموده است. در این شاهد قرآنی رسول مبتدا و خبرش 
حذف شده است. حقیقت کلام در این آیه »رسولهُُ بریءٌ کذلک« است. مرفوع بودن »رسوله« 
می‏تواند این معنا را به آیه بدهد: »رســول به ســبب تبعیت از امر خداوند از مشرکین بیزار 
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اســت و خداوند به ســبب تبعیت از امر کسی از مشرکین بیزار نیســت.« )الرماني، 1402: 
)1517-1516

ـ »طبرسی« تحلیل »سیبویه« را نمی‏پذیرد و آن را نقد می‏کند و می‏گوید: »رسوله« نمی‏تواند 
« مفتوح است و این حرف ما بعدش را تبدیل به مصدر  « شود؛ زیرا »أنَّ حمل بر محل »انَّ
می‏کند، در نتیجه اسم را از حالت ابتدا خارج می‏کند و حکمی به مانند حکم واقع شدن »لیت 
 » و لعل و کأنّ« بر روی اسم و جدا شدن اسم از معنای ابتدا، پیدا می‏کند. عطف بر محل »أنَّ
« مکسور  به مانند عطف بر جایگاه این ســه حروف، ممکن نیست ولی عطف بر محل »إنَّ

ممکن است. )الطبرسي ، 2005: 9/5(
 » حروف ناسخه در امکان عطف بر جایگاه‏شان یکسان نیستند. عطف بر محل »إنَّ و لکنَّ
« به  به ســبب موافقت با معنای ابتدا امکان پذیر است، ولی عطف بر محل »لیت، لعل و کأنَّ
سبب خارج شــدن از محل ابتدا ممکن نیست. »منظور از موافقت با معنای ابتدا این است 
" تأثیری بر روی معنا ندارند.  که معنی ابتدا را از اســم نمی‏گیرند. بودن یا نبودن "إنَّ و لکنَّ
عدم تأثیر علت امکان عطف بر این حروف اســت. هنگامی که گفته می‏شود: "إنَّ زیداً قائمٌ 
" بر روی جمله‏ی اسمیه فقط در جهت تأکید در کلام است و همچنین  و عمرو"، آمدن "إنَّ

" در کلام، مانند "لکنَّ زیداً قائمٌ و عمروٌ"« )القرشی المالکی، 1439: 85( "لکنَّ
" مابعدش را تبدیل به مصدر می‏کند و معنای ابتدا را از اسم می‏گیرد. »علت عدم امکان  "أنَّ
"، تأثیر است؛ تأثیرپذیری این حرف، اسم را از حالت ابتدا خارج می‏کند.  عطف بر محل "أنَّ
" به ســبب دخالت عامل اســت. عامل یا عامل رفع یا نصب یا جر است.  مفتوح بودن "أنَّ
عامــل رفع مانند "أعجبنی أنَّک منطلقٌ" که منظور "أعجبنی إنطلاقکُ" اســت. عامل نصب 
مانند "کرهتُ أنَّک منطلقٌ" که منظور "کرهتُ إنطلاقکَ" است و عامل جر مانند "عجبتُ مِن 
 " أنَّک منطلقٌ" که مقصود "عجبتُ مِن إنطلاقکِ" است. این سه موقعیت، معنی ابتدا را از "أنَّ
می‏گیرند؛ زیرا مبتدا، از جنس فاعل و مفعول و مجروری که متعلق به دخالت عاملی هستند، 
" به سبب خروج از موقعیت ابتدا، امکان ندارد؛ چون  نمی‏باشد از این رو عطف بر محل "أنَّ
" جایگاه ابتدا را نمی‏دهد.« )ابن بابشاذ، 1977: 225 و ابن مالک ، 1420: 325/4(  عامل به "أنَّ
هیچ عاملی نمی‏تواند تأثیری بر روی مبتدا یا محل ابتدا داشــته باشد و باعث ایجاد جایگاه 
ابتدا شود. در حالی‏که جایگاه فاعل و مفعول و مجرور به سبب دخالت عاملی ایجاد می‏شود. 
« به علت این‏که این حروف معنی ابتدا را از اســم  عطف بــر جایگاه »لیت و لعلّ و کأنَّ
می‏گیرند، ممکن نیست. )الرماني ،1402: 1515( لیت و لعلّ و کأنَّ معناهای دیگری غیر از 
ابتدا مانند: تمنیّ و تشبیه و امید دارند، این معانی، معنی ابتدا را از این حروف می‏گیرند، از 

این رو عطف بر این حروف ممکن نیست.
" مکسور است و حمل   در ادامه طبرسی می‏گوید: »شاید سیبویه تصور کرده است که "انَّ
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 " کرده است.« )الطبرسي، 2005: 9/5( بر موضع "إنَّ

نگارنده بر آن اســت که اگر ما به عبارت قبل از این کلام خداوند دقت کنیم، می‏بینیم که 
كِينَ وَرَسُولهُ« جمله‏ی وصفیه در محل رفع برای عبارت ما قبل این  َ برَِيءٌ مِنَ المُْشْــرِ »أنََّ اللَّ
ِ وَرَسُولهِِ إلِىَ النَّاسِ يوَْمَ الحَْجِّ الَْكْبرَ﴾ )التوبة/3( است و »أنََّ  کلام؛ یعنی عبارت ﴿وَأذََانٌ مِنَ اللَّ
َ برَِيءٌ...« در جایگاه رفع و ابتدا قرار دارد. بنابراین می‏توان »رســول« را عطف بر جایگاه  اللَّ

»انّ« نمود.

3ـ3ـ نمونه سوم: حمل بر معنای فعل
»سیبویه« در شاهد قرآنی ﴿لَ جَرَمَ أنََّ لهَُمُ النَّارَ﴾ )النحل/62( معتقد است که »لَجَرمَ« معنای 
« را می‏دهد. او می‏گوید: »"لاجرم" در این آیه به معنای "لقد حقَّ أنَّ لهَُم الناّر" و "لقد  فعل »حقَّ
استحََقَّ أنَّ لهَُم النَّار" است و در این آیه "لاجرم" به منزله‏ی فعل در نظر گرفته می‏شود.« )سیبویه، 
1988: 183/3( »ســیبویه« در ادامه می‏گوید: »"خلیل" می‏گوید: "لاجرم" در جواب کلامی که 
قبل از آن است، می‏آید. مثلًا گفته می‏شود: "فعلوا کذا و کذا" در جواب گفته می‏شود: "لاجرم 

َّهم سیندمون"« )همان( »خلیل« معتقد است: »لاجرم« به معنای دستاورد و نتیجه است. أن
ـ »طبرسی« بر خلاف »ســیبویه« و موافق با نظر »خلیل« »لاجرم« در این آیه را به معنای 
»کَسَــبَ« بیان نموده و آیه را بر اساس این تحلیل به معنای »کَسبَ فعلهم أنّ لهمُ النَّار« تعبیر 
نموده‏است. او جایگاه اعرابی »ان لهمُ النار« را منصوب و معنای این شاهد قرآنی را بر اساس 
این تحلیل اعرابی، »کَسَبَ ان لهمُ النار« تعریف می‏کند. )ر.ک: الطبرسي، 2005: 131-129/6( 
اگر »لاجرم« به معنای »کســبَ« باشــد، به »انّ« جایگاه نصب را می‏دهد؛ زیرا این اعراب 
نتیجه اعمال مشرکین را بیان می‏کند. در حالی‏که اگر »انّ« در جایگاه رفع باشد، یک جمله‏ی 
مستقل شــکل می‏گیرد که برای تثبیت و توضیح کلام ما قبل یعنی »لقد حقّ« آمده است و 
در راســتای انعکاس مضمون تهدید قرار می‏گیرد. در چند آیه‏ی قبل از این شــاهد قرآنی، 
ســخن از مذمت و توبیخ مشرکینی است که کفران نعمت نموده‏اند و از روی جهل نسبت 
به پروردگارشان اسائه‏ی ادب نموده‏اند که سرانجام این مذمت به تهدید منتهی می‏شود. در 
تفســیر المیزان آمده است: »آنها آنچه را که نمی‏پسندیدند به خدا نسبت می‏دادند و آنچه را 
که می‏پســندیدند به خود نسبت می‏دادند و چون این پندار به منزله‏ی ادعای سبقت و تقدم 
از خدای تعالی اســت لذا خدای تعالی به حقیقت این پندار غلطشان و کیفر این دروغشان 
آنها را تهدید به آتش جهنم نمود و این در اصل معنای جمله‏ی »لاجرم أن لهم النار« است. 
)طباطبایی، 1973: 421/12( هم‏چنین یکی از معانی لای نفی جنس تأکید اســت. جیگاره 
می‏گوید: »آوردن لای  نفی جنس بر مســندالیه به سبب نفی کامل یک امر از کل افراد یک 
جنس، خود نوعی تأکید را می‏رساند.« )جیگاره، 1383: 63( کارکرد لای نفی جنس در این 

شاهد قرآنی، تأکید آتش جهنم برای مشرکین است.  
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3ـ4ـ نمونه‏ی چهارم: فاصله بین اجزای عطف 
مسَ وَ القَمَرَ حُسباناً﴾ )الانعام/۹۶( دو  ســیبویه در تحلیل آیه‏ی ﴿وَجاعِلُ اللَّیلِ سَکَناً و الشَّ
مســأله را مطرح می‏کند و می‏گوید: »"جاعلُ اللیلِ" حمل بر معنای فعل "جَعَلَ" شده است. 
گویی که گفته شــده است "وَ جَعَلَ اللّیلَ سَکناً"« )سیبویه، 1988: 356/1( در باب فاصله‏ی 
بین اجزای عطف در این آیه او می‏گوید: »اســم فاعلی که فعل آن دو مفعولی است؛ چون 
دقیقــاً به مانند فعل عمل می‏کند، از این‏رو إعراب نصب در هنگام فاصله و طولانی شــدن 
کلام، وقتی‏که می‏گوییم »هذا ضاربُ زیدٍ فیها و عمراً« قوی‏تر اســت. )ر.ک: همان:174( در 
این آیه اسم فاعل »جاعل« به »اللیل« که مفعول به اول برای فعل »جعل« که در ساختار اسم 
فاعل »جاعل« ظاهر شــده، اضافه شده است و »سکناً« به جهت حال بودن إعراب نصب را 
گرفته است و »الشمس و القمر« هر دو عطف بر معنا ومحل »اللیل« شده‏اند. بین معطوف و 
معطوف علیه با حال »سکناً« فاصله افتاده است. به سبب همین فاصله، إعراب نصب بهتر از 
إعراب جر برای هردو معطوف است؛ زیرا »فاصله بین جار و مجرور امکان پذیر نیست، از 

این رو اعراب نصب قوی‏تر است.« )همان( 
ـ »طبرســی« در ابتدا بیان می‏کند: »مکتب اهل کوفه این شاهد قرآنی را به صورت "وجعل 
اللیل ساکناً" قرائت نموده‏اند و بقیه به صورت "وجاعلُ اللیلِ" قرائت کرده‏اند.« )الطبرسي،2005: 
89/4( »طبرســی« در ادامه می‏گوید: »قرائت به صورت اســم فاعل به دلیل هم جنس بودن 
معطوف و معطوف علیه می‏باشــد؛ زیرا قبل از "جاعل اللیل" اســم فاعل "فالق الحب و فالق 
الإصباح" قرار گرفته است. و قرائت به صورت فعل "وجعل اللیلَ" به سبب این است ‏که اسم 
فاعلی که قبل از فعل آمده است دلالت بر معنای ماضی دارد، و به جهت موافقت در معنا و به 
جهت به منزله‏ی فعل در نظر گرفتن، فعل "و جعل" عطف بر اسم فاعل قبل از خود شده است 
و سخن خداوند تعالی "و الشمس و القمر حسباناً" دلالت بر معنای فعل اسم فاعل "فالق الحب 
و فالق الإصباح" و عطف فعل بر آن دارد. منصوب بودن "و الشمس و القمر" دلالت بر بودن 
فعل  در ســخن خداوند تعالی دارد. )همان( »طبرسی« در کلام خود دوباره تأکید می‏کند در 
صورتی این تحلیل درست است که »اسم فاعل به مانند فعل عمل کند.« )همان( »طبرسی« در 
علت نصب »الشمس و القمر« می‏گوید: »الشمس و القمر مفعول فعلی هستند که سخن خداوند 
"وَ جَعَلَ اللَّیلَ سَکناً" دلالت بر آن فعل دارد« )همان( و در ادامه می‏گوید: »اسم فاعل اگر به معنی 

گذشته باشد معنی فعل را ندارد و به ما بعدش اضافه می‏شود.« )همان(
تحلیل »طبرسی« متفاوت با »سیبویه« اســت. »سیبویه« علت نصب »الشمس و القمر« را 
فاصله بین معطوف و معطوف علیه بیان می‏کند در حالی‏که طبرسی منصوب بودن »الشمس 
و القمر« را به ســبب فعل محذوفی می‏داند که فعل »جعل« دلالت بر آن دارد. البته طبرسی 
به مانند ســیبویه به صورت غیر مستقیم بیان می‏کند که می‏توان اسم فاعل )جاعل( را حمل 

بر معنای فعل کرد.
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علم نحو و تفسیر دو علم مرتبط با هم هستند. یکی از ابزازهای لازم برای درک لایه‏های 
نهانی قرآن، شناخت و تسلط بر علم نحو است. از جمله اصیل‏ترین مرجع‏ها در زمینه‏ی علم 
نحو الکتاب »سیبویه« به حساب می‏آید. »سیبویه« در این کتاب برای تدوین و تثبیت قواعد 
و دیدگاه‏های نحوی خود از شواهد قرآنی کمک گرفته است تا با تحلیل شواهد قرآنی درک 
و نهادینه کردن قواعد نحوی به سهولت انجام گیرد. با گذشت سال‏ها بعد از »سیبویه« این 
کتاب همچنان جنبه‏ی مرجع بودن خود را حفظ نموده است و برای بسیاری از علمای نحو 
و مفســرین از اولویت‏های مهم به حساب می‏آید. از جمله مفسرینی که در تفسیر خود به 
کتاب »سیبویه« نظر داشته‏اند، »طبرسی« مفسر بزرگ شیعی در »مجمع البیان« است. با تورق 
در »مجمع البیان« »طبرسی« با نام »ســیبویه« یا تحلیل‏هایی که یادآور تحلیل‏های »سیبویه« 
است، در اکثر صفحات این تفسیر مواجه می‏شویم که این امر گویای توجه مؤلف به کتاب 
»سیبویه« است. با مراجعه به مجمع البیان متوجه می‏شویم که در اکثر تحلیل‏های »طبرسی« 
که نشــانی از تحلیل‏های »سیبویه« دارد، او یادی از »سیبویه« نکرده است و به صورت غیر 
مستقیم از تحلیل »سیبویه« الهام گرفته است و در برخی موارد در تحلیل‏های خود نقل قول 
از »سیبویه« می‏کند. در برخی موارد نیز »طبرسی« به واسطه‏ی »زجاج« که از بزرگان مکتب 
بصره به حســاب می‏آید، تحلیل نحوی »ســیبویه« را پذیرفته است. در بررسی‏هایی که در 
»مجمع البیان« انجام شــد، با تحلیل‏هایی مواجه شــدیم که در جهتی مخالف با تحلیل‏های 
»سیبویه« بود. در برخی از این تحلیل‏ها »طبرسی« دیدگاه نحوی »سیبویه« را نپذیرفته و مورد 
نقد قرار داده است و در برخی موارد با استناد به دیدگاه نحوی »ابن جنی« یا برخی دیگر از 
دانشمندان  نحوی تحلیل »سیبویه« را مورد نقد قرار داده و نپذیرفته است. در برخی دیگر از 
تحلیل‏های »طبرسی« می‏بینیم که او به سبب شان و تقدس قرآن نظر نحوی »سیبویه را قبول 
نکرده است با این‏که او اعتراف دارد که تحلیل سیبویه در کتابی غیر از کتاب الهی، تحلیلی 

درست به حساب می‏آید.  
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Analysis of Quranic discourse in explaining 
the main characteristics of effective communication 

 (Case study of interpersonal communication)

Samira Ghorbankhani1 
Tahereh Mohseni2

Abstract:
Attention to the issue of effective communication is an issue that has 
always been considered as an important principle in human interactions; 
Because man is a social being who is defined by communication and 
interaction with others. Effective communication is one of the most suc-
cessful techniques in human interactions, which is not only a sign of 
human politeness, intelligence and perfection, but also very effective in 
their mental health; Because it flourishes and improves the quality of hu-
man relationships with others. But today, with the changes in the field of 
behavior, lifestyle and modernization, human communication methods 
have undergone many changes, so that in most cases, people's commu-
nication methods have moved away from correct and efficient methods. 
Therefore, the present study uses the library and descriptive-analytical 
methods to test the hypothesis that the Qur'anic discourse in the field of 
effective communication has a very high model power that can be used 
to rely on behaviors, beliefs and attitudes in The field of interpersonal 
communication changed and gave human interactions a divine color with 
calmness and success. The results of this study show that in the Qur'anic 
discourse, trust, empathy, positivism and support are the main character-
istics of effective communication, so that by awareness, education and 
culture of these characteristics, the process of interpersonal communica-
tion can be led to deification, happiness and success. Dad.
Keywords: Quranic discourse, characteristics, effective communication, 
interpersonal communication.
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تحلیل گفتمان قرآنی در تبیین شاخصه‏های اصلی  ارتباط مؤثر
 )مطالعه موردی ارتباط میان‏فردی (

)تاریخ دریافت: 1400/09/20 تاریخ پذیرش: 1400/11/14(

سمیرا قربانخانی1
طاهره محسنی2

چکیده   
اهتمام به مســئله ارتباط مؤثر، موضوعی است که همواره به عنوان اصلی مهّم در تعاملات 
بشری به شمار می‏رود؛ زیرا انسان موجودی اجتماعی است که به واسطه ارتباط و تعامل با 
دیگران تعریف می‏شود. برقراری ارتباط مؤثر، یکی از تکنیک‏های موفقیّت‏آمیز در تعاملات 
بشــری است که نه تنها نشــانه ادب، شعور و کمال انسان به‏شمار می‏رود، بلکه در سلامت 
روانی آن‏ها نیز بســیار مؤثر است؛ چراکه موجب شکوفایی و بهبود کیفیت روابط انسان‏ها با 
دیگران می‏شود. امّا امروزه با تحولات ایجاد شده در حوزه رفتاری، سبک زندگی و مدرنیته 
شــدن، شیوه‏های ارتباطی انســان‏ها دستخوش تغییر بسیاری شــده است، به گونه‏ای که 
روش‏های ارتباطی مردم در بیشتر موارد از شیوه‏های صحیح و کارآمد به دور گشته است. از 
این رو پژوهش حاضر با روش کتابخانه‏ای و توصیفی- تحلیلی، این فرضیه را مورد آزمون 
قرار می‏دهد که گفتمان قرآنی در عرصه برقراری ارتباط مؤثر از توان الگویی بســیار بالایی 
برخوردار است به گونه‏ای که با استناد به آن می‏توان رفتارها، باورها و نگرش‏ها را در حوزه 
ارتباطات میان‏فردی تغییر داد و به تعاملات انســانی رنگ الهی همراه با آرامش و موفقیّت 
بخشــید. نتایج حاصل از این پژوهش نشــان می‏دهد که در گفتمان قرآنی اعتماد، همدلی، 
مثبت‏گرایی و حمایت‏گری از شاخصه‏های اصلی ارتباط مؤثر به‏شمار می‏روند به گونه‏ای که 
با آگاهی‏بخشــی، تعلیم و فرهنگ‏سازی این شاخصه‏ها می‏توان فرآیند ارتباطات میان‏فردی 

را به سمت الهی شدن، سعادتمندی و موفقیت سوق داد.
واژگان کلیدی: گفتمان قرآنی، شاخصه‏ها، ارتباط مؤثر، ارتباط میان فردی. 

jadehbarani88@yahoo.com )1( کارشناسی ارشد تفسیر و علوم قرآن مجتمع علوم اسلامی کوثر، تهران، ایران )نویسنده مسئول
t.mohseni@isu.as.ir 2( استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق )علیه السلام( پردیس خواهران،تهران، ایران
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1- مقدمه
ارتباط به معنای کلیه فعّالیت‏های گفتاری، نوشــتاری، کرداری و حرکتی به جهت انتقال 
معنا و مفهوم و یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران می‏باشد و ارتباط مؤثر ارتباطی است که معنا 

و مفهوم مورد نظر فرستنده با آنچه گیرنده پیام دریافت می‏کند، یکی باشد. 
انســان موجودی اســت اجتماعی که باید در تعامل با دیگران باشد تا از این منظر بتواند 
پیام‏ها و نیاز‏های خود را به انسان‏های دیگر انتقال دهد؛ از این رو خودِ برقراری ارتباط دارای 
اهمیّتی غیرقابل انکار اســت؛ زیرا ارتباط یکی از ابزارهای اصلی و اولیه برای رفع نیازهای 
انســان است که بر اساس آن به دنبال یافتن کســانی برای تعامل است که با آن‏ها احساس 
رضایت، لذت و خوشبختی کند. )ر.ک. تی وود، 1379: 30( امّا آنچه ضرورت این بحث را 
بیشتر می‏نماید، ارائه الگو‏ها و شیوه‏هایی است که با مبانی و پیش‏فرض‏های صحیح حاصل 
شده باشد تا روابط را به سوی تداوم، کارآمدی و رضایت الهی سوق دهد و ارتباط مؤثر که 
زنجیره‏ای متوالی از ارتباط کلامی و غیرکلامی است به درستی به ثمر نشیند و اهداف تربیتی 
و الهی آن در جامعه نهادینه و افراد را پذیرای تحول ‏نماید. حال این سؤال مطرح می‏شود، با 
توجّه به اینکه ارتباط از یک نیاز فطری سرچشمه می‏گیرد؛ گفتمان قرآنی چه شاخصه‏هایی 
را به عنوان محور اصلی ارتباط معرفی می‏نماید؟ و یا اینکه چگونه می‏توان بر اساس گفتمان 
قرآنی به ارتباطی مؤثر و کارآمد دست یافت؟ مطالعات قرآنی انجام شده حاکی از آن است 
که قرآن کریم در آیات متعددی به شاخص‏های اصلی برقراری ارتباط مؤثر پرداخته است که 
با بهره‏گیری و کاربست آن‏ها در زندگی فردی و اجتماعی سعادت دنیوی و اخروی انسان‏ها 
را تأمین می‏سازد؛ زیرا ارتباطات سالم و مؤثر نه تنها کلید طلایی موفقیتّ در زندگی فردی، 
اجتماعی و شغلی است بلکه باعث عزت نفس، مثبت‏اندیشی، شکوفایی استعداد و در نهایت 

احساس رضایت از زندگی نیز می‏شود. 
 از این رو با توجّه به جایگاه مهّم ارتباطات در زندگی انسان‏ها و نقش مهّم آن در تکامل 
معنوی افراد، نگارنده بر آن شــد تا با تحلیل و بررســی گفتمان قرآنی، الگویی قرآنی را در 
زمینه شــاخصه‏های اصلی ارتباط مؤثر میان‏فردی به خوانندگان ارائه دهد؛ تا با کاربست آن 
در زندگی علاوه بر رسیدن به آرامش و تعادل در عرصه فردی و اجتماعی، الگویی متفاوت 

از یک انسان موفق و الهی نیز در جامعه اسلامی به نمایش گذاشته شود.

1-1- پیشینه تحقیق
دانش ارتباطات، یکی از زیرشاخه‏های علوم اجتماعی به‏شمار می‏آید که از دهه50 میلادی 
مورد توجّه جدی دانشمندان غرب واقع شد )ساروخانی، 1375: 15( در واقع ارتباط فرآیندی 
است که پیشینه آن به آفرینش حضرت آدم و ارتباط او با خدا، ملائکه و سپس به همسرش 
حوا برمی‏گردد. از این رو از مباحث مهمّی است که تحقیقات فراوانی در خصوص آن انجام 
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 شده است؛ امّا بررسی‏ها و مطالعات صورت گرفته در کتاب‏ها، پایان‏نامه‏ها و تألیفات دیگر 

نشــان می‏دهد که در چارچوب موضوع مورد نظر پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، 
هرچند برخی از نویسندگان در تألیفات خویش این موضوع را از جهت‏های گوناگون مورد 

بررسی قرار داده‏اند که به برخی از آن‏ها اشاره می‏شود:
1- کتاب »اصول و تکنیک‏های برقراری ارتباط مؤثر با دیگران« نوشــته قادر باستانی در 
ســال 1394 توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است. این کتاب دارای سیزده فصل است 
که به ارتباط کلامی، غیرکلامی، برخورد مؤثر، اصول مذاکره و..  پرداخته است. در این کتاب 
نویسنده تلاش نموده است در پس الگویی کاربردی به ارائه راهکارهایی برای بهبود ارتباط 
میان‏فردی بپردازد امّا از بعُد قرآنی این فرآیند باز مانده و بیشتر از سبک غربی برای پیشبرد 

اهداف خویش استفاده نموده است. 
2- پایان‏نامه کارشناسی ارشد با »عنوان مهارت‏های ارتباطی از دیدگاه قرآن و روان‏شناسی« 
نوشــته نسیبه علمایی )1390( دانشکده ادبیات و علوم انســانی اصفهان، در این پایان نامه 
نگارنده پس از تبیین مهارت‏های ارتباطی در قرآن و روانشناسی به بررسی رویکرد قرآن و 

روانشناسان در خصوص فرآیند ارتباطی پرداخته است.
3- مقاله »ارتباطات کلامی و غیر کلامی در خانواده از منظر قرآن کریم و حدیث« نوشــته 
صدیقه کرمی و ســید محمدرضا حسینی نیا )1398( پژوهشنامه معارف قرآنی، در این مقاله 
نویسندگان به تحلیل ارتباطات انسانی در حوزه خانواده پرداخته‏اند به گونه‏ای که این تحلیل‏ها 

گاه قابلیت انطباق بر سایر افراد جامعه را نداشته و فقط مختص خانواده و محارم می‏باشد.
4- مقاله »مهارت‏های ارتباطی در قرآن« نوشــته عنایت الله شــریفی )1396( پژوهشنامه 
معارف قرآنی، نویسنده در این مقاله به صورت مبسوط به بررسی برخی از آیات قرآن کریم 

در خصوص مهارت‏های رفتاری - کلامی و غیرکلامی پرداخته است.
نگارنده در پژوهش حاضر، تلاش نموده اســت تا با بهرمنــدی از گفتمان قرآنی به صورت 
کاربردی و علمی، شاخص‏های اصلی ارتباط صحیح و مؤثر قرآنی را تبیین نماید تا با نهادینه‏سازی 
آن‏ها در جامعه، به ارتباطی الهی و قرآنی در زمینه ارتباط میان‏فردی دست یابد، همین مسئله نوین 

بودن و وجه تمایز این کار تحقیقی با سایر پژوهش‏ها در حوزه ارتباطات را مشخص می‏نماید.

2- بحث و بررسی

2-1- مفهوم شناسی
فهم دقیق از متن نگاشته شده زمانی مُیسر است که خواننده مفهومی دقیق از واژگان اصلی 
متن را بداند. از این رو در شــروع بحث لازم است ابتدا معانی دقیق واژگان اصلی تحقیق، 

تبیین گردد. 
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2-1-1- گفتمان قرآنی
»گفتمان« واژه جدیدی است که اغلب برای همایش‏ها و نشست‏های رسمی بکار می‏رود 
و معادل »discourse»،«dialogue« است. )امامی، 1388: 737( از نظر جانتسون1 گفتمان به 
معنای روش‏های خاص سخن‏گفتن است که منعکس کننده طرز فکرهای خاص می‏باشد. 
این روش‏های بهم پیوســته طرز تفکر، سخن گفتن و ایدئولوژی‏ها را می‏سازند و کارشان 
این است که قدرت را در جامعه به جریان در آورند. )جانتسون، 2008: 2( »گفتمان« از نظر 
فرکلاف2 مفهومی است که هم توســط نظریه‏پردازان و تحلیل‏گران اجتماعی و هم توسط 
زبان‏شناســان بکار می‏رود. به عقیده او گفتمان به معنای کاربرد زبان به صورت گفتاری یا 
نوشتاری است که می‏تواند فعالیتّ‏های نشانه‏ای مثل تصاویر دیداری و ارتباطات غیرکلامی 
را نیز در بر گیرد؛ همان چیزی که در زبان‏شناسی سنتی با عنوان کنش، گفتار یا همان کاربرد 
زبان از آن تعبیر می‏شــود. )فرکلاف، 1992: 2( بنابر تعاریف ذکر شــده مقصود از گفتمان 
قرآنی در این پژوهش، شیوه‏های خاص سخن گفتن قرآن کریم در تبیین شاخصه‏های اصلی 

ارتباط مؤثر میان‏فردی و جهت‏دهی آن به سوی کارآمدی و تأثیرگذاری است.

2-1-2- شاخصه
واژه شــاخص در لغت به معنای برآمده، تیر، تیرک، نمودار، فرد ممتاز، نماینده، علامت و 
مشخص‏کننده وقت نماز ظهر است. )معین، 1388: 1993/2( بر این اساس، شاخص، نشانه و 
نمودی قابل اندازه‏گیری یا مقیاسی برای ارزیابی فعالیت‏های انجام شده است که تعیین میزان 
موفقیت افراد، نشان‏دادن مشکلات، پیش‏بینی روند کار و تعیین خط‏مشی کلی برای رسیدن به 
هدف است. در برنامه‏ریزی، شاخص به عنوان علامتی است که مسیر را مشخص می‏کند و ما 
را در دستیابی به هدف کمک می‏نماید )شعبانی، 1382: 109( مقصود از شاخصه در پژوهش 
حاضر عناصر و معیارهای است که مسیر ارتباط صحیح و مؤثر را مشخص می‏نماید به گونه‏ای 

که افراد را در دستیابی به اهداف ارتباطی و موفقیت در آن یاری می‏نماید. 

2-3- ارتباط 
واژۀ »ارتباط« از نظر لغوی واژه‏ای عربی از باب افتعال و ماده »ربط«  اســت. در فرهنگ 
لغت عربی این واژه به معنای محکم‏کردن، ثابت‏کردن، بســتن )ابن منظور، 1414: 302/7-
303(، نیرومند و شکیبا ساختن )معلوف، 1386: 480/1( بیان شده است و در زبان فارسی به 
معنای بستن، بربستن، بستن چیزی با چیز دیگر )دهخدا، 1377: 1643/2(، ربط‏دادن، رابطه، 
بستگی، پیوستگی، پیوند )معین، همان: 1636/2( آورده شده است و در زبان لاتین از لغت 
»commicat« گرفته شده است که به معنای ارتباط برقرارکردن، تماس‏گرفتن، گفتگوکردن، 
1) johnstone.
2) Fairclough.
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 مکاتبه‏کردن، ارتباط‏داشتن، پیوندداشتن، رابطه داشتن و تماس داشتن )حق شناس و دیگران، 

1381: 270( استعمال می‏شود.
ارتباط در اصطلاح ترکیبی از اعمال یا رشته‏ای از فعالیت‏های هدف‏دار است که تنها یک 
رخداد - یعنی چیزی که اتفاق بیفتد - نیست )ساغروانیان، 1369: 54( بلکه کلیه فعالیتّ‏های 
گفتاری، نوشتاری، کرداری، حرکتی، که برای انتقال معنا و مفهوم و یا اثر گذاری و نفوذ بر 
دیگران به کار گرفته می‏شــود را در بر می‏گیرد )فرهنگی، 1386: 3/2( و مقصود از »ارتباط 
مؤثر« این است که فرستنده پیام، بتواند منظور خود را به گیرنده پیام برساند. امّا این فقط یکی 
از معیارهای مؤثر بودن است؛ زیرا یک ارتباط، زمانی می‏تواند مؤثر باشد که محرک آغازگر 
به عنوان فرستنده پیام، با محرک دریافت‏کننده پیام به عنوان گیرنده در یک راستا قرار گیرند. 
به عبارتی ارتباطات زمانی کامل و مؤثر اســت که معنا و مفهومی که در ذهن فرستنده پیام 
است و یا قصد ارسال آن را دارد با آنچه گیرنده از آن دریافت و نشان می‏دهد، یکی باشد. 
براساس این تعریف زمانی یک ارتباط، ‌مؤثر خواهد بود که طرفین رابطه نخست پیام را به 
خوبی ارسال و دریافت کنند، سپس هر دو طرف از این ارتباط لذّت ببرند و اینگونه نباشد 
که ارتباط فقط جنبه انتقال اطلاعات را داشته باشد بلکه با نفوذ در نگرش‏ها قصد توسعه و 

گسترش روابط را هم در بر داشته باشد. )فرهنگی، 1387: 45-37/1(

2-4- ارتباط میان‏فردی
ارتباط میان فردی، فرآیندی تعاملی اســت که در جریان آن، دو نفر پیام‏هایی را ارسال و 
دریافت می‏کنند. در واقع منظور از ارتباطات میان‏فردی همان گفت‏وگوی دو نفر با یکدیگر 
است. از این رو با توجّه به تعریف ارائه شده می‏توان بیان نمود که لازمه‏ی این ارتباط، دادن 
و گرفتن اطلاعات است. )برکو و دیگران، 1386: 158( به عبارتی کامل‏تر ارتباط میان‏فردی 
فرآیندی اســت که طی آن اطلاعات، معانی، افکار و احساســات فرد از طریق فرآیندهای 
کلامی و غیر کلامی توسط زبان و سایر اندام‏ها و حرکت‏های بدن به دیگران منتقل می‏شود. 

)هارجی، 1392: 20(

2-5- کاربرد واژه ارتباط در گفتمان قرآن
واژه »ارتباط« در قرآن کریم به طور مستقیم بکار نرفته است امّا مشتقات این واژه از ماده 
»ربط«، پنج بار در قرآن کریم به صورت »ربِاط، لیِرَبطَ، رَبطَناَ، رابطُِوا« بکار رفته است که به 

اختصار به توضیح معنایی هر یک پرداخته می‏شود.
ربِاط: این واژه یک‏بار در قرآن کریم و در آیه 60 سوره انفال1 بکار رفته است؛ که به معنای 

كُمْ...﴾؛ )انفال/60( هر نيروىي در قدرت داريد، براى  ِ وَ عَدُوَّ ةٍ وَ مِنْ رِباطِ الخَْيْلِ ترُْهِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللَّ وا لهَُمْ مَا اسْتطََعْتمُْ مِنْ قوَُّ 1( ﴿وَ أعَِدُّ
مقابله با آن‏ها )دشمنان‏( آماده سازيد و )همچنين( اسب‏هاى ورزيده )براى ميدان نبرد(، تا به وسيله آن، دشمن خدا و دشمن خويش 

را بترسانيد.«
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ذخیره اســبان )قرشی، 1375: 248/4(، بستن اسبان )طباطبایی، 1417: 348/13(، اسب‏های 
آماده و بسته شده به صورت منظم )قرشی، همان: 47/3( است.

لیِرَبطَ: واژه لیربط یک‏بار در آیه 11 سوره انفال1 بکار رفته است.
رَبطَناَ: این واژه دوبار در قرآن کریم بکار رفته اســت؛ یک‏بار در آیه 14 ســوره کهف2 و 
یک‏بار هم در آیه 10 ســوره قصص3 اســتفاده شده اســت. در هر سه آیه، ربط بر دل‏ها به 
معنی قوی و محکم‏کردن دل )قرشی، همان( و سَلب اضطراب و نگرانی )مصطفوی، 1360: 

47/3(« از آن است.
رابطُِوا: این واژه نیز یکبار در آیه 200 سوره آل عمران4 بکار رفته است که به معنای ارتباط‏ 

برقرارکردن، وابسته شدن و بستگی پیدا کردن )مصطفوی، همان: 28/4( می‏باشد.
بررسی‏های صورت گرفته حاکی از آن است که واژه »ربط« و مشتقات آن در قرآن کریم 
به معنای به هم پیوســتن و محکم‏کردن به کار رفته است که با معنای لغوی واژه ارتباط در 

این پژوهش، قرابت معنایی دارد.

3- انواع ارتباطات 
ارتباطات انســانی5 به لحاظ کلی از منظر روانشناسان دارای تقسیم‏بندی‏های متفاوتی از 
جمله: ارتباط با خود، ارتباط با خدا، ارتباط با جهان هستی و ارتباط با دیگر انسان‏ها می‏باشد. 
با توجّه به اینکه پژوهش حاضر درصدد بررسی ارتباط میان‏فردی بین انسان‏ها است. از این 
رو فقط به اقسام ارتباطات انسان با انسان در این بخش پرداخته می‏شود؛ که به دودسته کلی 

ارتباط درون فردی و برون فردی تقسیم می‏گردد.

3-1- ارتباط درون فردی
ارتباط درون فردی یکی از انواع ارتباطات انسانی محسوب می‏شود که نقش مهّمی را در 

فرآیند‏های ارتباطی ایفا می‏کند.
ارتباط درون‏فردی، در حقیقت یک دادوستد ارتباطی است که در درون و وجود شخص 
روی می‏دهد که می‏توان آن را حرف زدن با خود نیز نامید. )بلیک و اوین، 1378: 39( ارتباط 
انســان با خود بر دو پایه خودشناسی و خودسازی استوار است، یعنی انسان با خودشناسی 

1(. ﴿... ليِرَْبطَِ عَل‏ى قلُُوبكُِمْ وَ يثُبَِّتَ بهِِ الَْقْدام﴾‏؛ )انفال/11( و دلهايتان را محكم، و گام‏ها را با آن استوار دارد.«
2( . ﴿وَ رَبطَْنا عَل‏ى قلُُوبهِِمْ إذِْ قامُوا فقَالوُا﴾؛ )کهف/14( و دلهايشان را محكم ساختيم در آن موقع كه قيام كردند و گفتند..«

3( ﴿وَ أصَْبحََ فؤُادُ أمُِّ مُوس‏ى فارِغاً إنِْ كادَتْ لتَبُْدي بهِِ لوَْ لا أنَْ رَبطَْنا عَل‏ى قَلْبهِا لتِكَُونَ مِنَ المُْؤْمِنين﴾‏؛ )قصص/10( )سرانجام( قلب مادر 
موسى از همه چيز )جز ياد فرزندش( تهى گشت و اگر دل او را )بوسيله ايمان و اميد( محكم نكرده بوديم، نزديك بود مطلب را 

افشا كند.«
َ لعََلَّكُمْ تفُْلِحُون‏﴾ )آل عمران/200( اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! )در برابر  َّذينَ آمَنوُا اصْبرُِوا وَ صابرُِوا وَ رابطُِوا وَ اتَّقُوا اللَّ 4( ﴿يا أيَُّهَا ال
مشكلات و هوسها،( استقامت كنيد! و در برابر دشمنان )نيز(، پايدار باشيد و از مرزهاى خود، مراقبت كنيد و از خدا بپرهيزيد، شايد 

رستگار شويد.«
5( . فرآیند دو طرفه ارتباط انسان با انسان را ارتباطات انسانی می‏نامند. )بلیک واوین، 1378: 39(
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 می‏تواند ارزش‏ها و استعدادهایی را که خداوند در وجود او به ودیعه گذاشته است، بشناسد؛ 

سپس بر اساس آن خود را بسازد، مسیر حرکت خویش را به سوی کمال مطلوب و رسیدن 
به مقام انســان کامل، جهت بخشــد و همه قوای خود را در جهت صحیح مورد استفاده و 
بهره‏برداری قرار دهد. در چنین شــرایطی است که از اضطراب‏ها و آشفتگی‏های روحی که 
معلول عدم رابطه صحیح با خویشــتن اســت، نجات می‏یابد. )آل بویه، ایزدی و درباری، 

1388: 48( و مبنای تمام ارتباطات انسانی به ویژه برون‏فردی قرار می‏گیرد. 

3-2- ارتباط برون فردی
ارتبــاط برون فردی به ارتباط میان فرد و فرد، فرد و گروه، گروه با گروه و مانند آن گفته 
می‏شــود. )بلیک و اوین، همان( برخی صاحب‏نظران براین باورند که ارتباطات از خویشتن 
آغاز می‏شود. مفهوم این عبارت، تأثیر ارتباط با خویشتن )درون‏فردی( بر ارتباط با دیگران 
)برون‏فردی( اســت؛ زیرا وقتی آدمی به قابلیت‏ها و کاســتی‏های خویش آگاه می‏شــود به 
رابطه‏ای معقول و منطقی با خود دست می‏یابد، انتظاراتی متناسب با امکانات خود را خواهد 
یافت که در برآوردن آن، موفق به برقراری ارتباط انســانی مطلوب با دیگران خواهد شــد. 
)شــرفی، 1389: 56( ارتباط برون‏فردی در عرصه میان‏فردی خود به دو قسم کلامی و غیر 

کلامی تقسیم می‏شود که در ادامه به اجمال به آن‏ها پرداخته می‏شود.

3-2-1- ارتباطات کلامی 
ارتباطات کلامی مجموعه روابطی هستند که از طریق گفتن و گفتگو حاصل می‏شوند که 
اســاس آن‏ها بر زبان گذاشته شده اســت. در ارتباط کلامی، با استفاده از زبان که مرکب از 
لغت‏ها و دســتور زبان است اطلاعاتی بیان می‏شود سپس برای بیان فکر، کلمه‏ها بر اساس 
قوانین مرتب می‏شوند. در نتیجه بخش‏های مختلف یک گفتار دارای ترتیب مناسب، و پیام 

به شکلی شفاهی یا کتبی منتقل می‏گردد. )رضائیان، 1374: 151-150(
ارتباطات کلامی فرآیندی اســت که در آن زبان نقش دوجانبه‏ای را بر عهده دارد؛ زیرا از 
یک سو منشــأ ارتباط است و اندیشه پیام‏دهنده را به گیرنده بیان می‏کند و از سویی دیگر، 
مخاطب طرف گفتگو اســت و به او پاسخ می‏دهد. از این رو مهارت‏های چهارگانه گفتن، 
شنیدن، خواندن و نوشتن برآمده از ارتباطات کلامی هستند. )معتمدنژاد، 1371: 71( در این 
نوع ارتباط، خود کلام مورد توجّه است و لحن کلام، تندی و نازکی صدا در ارتباطات غیر 
کلامی، مورد توجّه قرار می‏گیرد. ســخن و کلام برای فرستنده‏ی پیام در گفتار و نوشتار و 
برای گیرنده‏ی پیام در شنیدن و خواندن منعکس می‏گردد. محققان، عموماً بر این باور هستند 
که انســان‏ها در ابتدا برای برقراری ارتباط به طرز حرکــت اندام بدن اتکا می‏کردند و بعد 
رمزی را قرارداد کردند که به وسیله‏ی آن می‏توانستند ارتباط گفتاری نیز برقرار کنند. )برکو 
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و دیگران، همان: 101( لازم به ذکر اســت؛ هدف از ارتباطات کلامی ایجاد کردن زمینه‏ای 
برای مبادله‏ی آزاد اندیشه‏هاســت. در زندگی انسان هیچ رفتار ارتباطی به اندازه ارتباطات 
کلامی وســعت و تأثیر ندارد و هیچ پدیده‏ی ارتباطی تا این اندازه با زندگی انســان عجین 

نیست. )میلر، 1368: 39(
در اهمیتّ ارتباط کلامی همین بس که خداوند در قرآن کریم پس از ذکر خلقت انسان، از 
نعمت بیان1 یاد می‏کند؛ زیرا انسان‏ها به وسیله سخن گفتن شناخته می‏شوند و از اندیشه‏ها، 

عقاید و نوع تفکراتش پرده برداشته می‏شود.

3-2-2- ارتباطات غیرکلامی
ارتباطات غیرکلامی به کلیه‏ی پیام‏هایی که افراد علاوه بر خود کلام، آن‏ها را مبادله می‏کنند، 
گفته می‏شود. )برکو و دیگران، 1375، 118( که از طریق کلیه‏ی محرک‏های بیرونی، غیر از 
نوشــتار و گفتار صورت می‏گیرد. در برخی از منابع به نوع غیرکلامی »زبان بدن« نیز گفته 
می‏شود. )بولتون، 1388: 123( از آنجایی که ارتباطات انسانی فراتر از کلام است، بسیاری از 
اندیشه‏ها و احساس‏های بشری از طریق ارتباطات غیر کلامی منتقل می‏شود. البته اختلاف 
بیــن ارتباطات کلامی و غیرکلامی فقط در رفتار و گفتار نیســت، به عنوان نمونه صحبت 
کردن نیز آمیخته با عناصر غیرکلامی چون تنُ صدا، ســکوت‏های بین جمله‏ها و... اســت. 
)محســنیان راد، 1369: 247( از این رو می‏توان زبان بدن )حرکت گفتاری( صداهای آوایی 
)شبه اصوات(، فضا )مجاورت( زمان، شامه، زیبایی‏شناسی، مشخصات فیزیکی و مصنوعات 
را از کانال‏های ارتباط غیرکلامی معرفی نمود )برکو و همکاران، همان: 152( و مواردی چون 
تبسّم، بازوان از هم باز، خم شدن به جلو، لمس کردن، تماس چشمی و سر تکان دادن را از 

جمله تسهیل کنندگان بعُد غیر کلامی ارتباط دانست. )گابور، 1389: 19-13(
رفتارهای غیرکلامی به طور معمول اطلاعات ارزشمندی را دربارۀ احساسات دیگران در 
اختیار افراد قرار می‏دهند و نقش مهّمی را در بسیاری از تعاملات اجتماعی از قبیل جذابیت 
فردی، نفوذ اجتماعی، کمک‏رســانی و پرخاشگری ایفا می‏کنند؛ علاوه براین، مشکل است 
بتوان این علایم را از دید دیگران مخفی نگه داشت. )آذربایجانی و دیگران، 1382: 39( از 
این رو نقش نشانه‏های غیرکلامی در ارتباطات میان‏فردی و انتقال پیام به دیگران بسیار مهّم 

و تأثیرگذار است.
بر این اساس، ارتباط غیرکلامی یکی از مؤثرترین و مهّم‏ترین راه‏ها برای درک احساسات 
و عواطف دیگران است. زیرا گاه افراد به طور مستقیم، تمایلی برای ابراز احساسات درونی 
خود ندارد. این درحالی اســت که توجّه به رفتارهای غیرکلامی اطلاعات ارزشمندی را از 
احساســات درونی افراد در اختیار ما می‏گذارد که از طریق کلام قابل دسترسی نیست. در 

1( ﴿خَلَقَ الْنِسْانَ/ عَلَّمَهُ البْيَان‏﴾؛ )الرحمن/ 2-3( انسان را آفريد/ قرآن را تعليم فرمود.«



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

213

�� 
لحت
 یل
تگف
نام
قرآنی در 



تبیین 

 
شاخصه‏های اصلی




  
را
بت
اط مؤثر

 قرآن کریم تعداد زیادی از آیات به طور مســتقیم و غیر مستقیم بر ارتباط غیرکلامی دلالت 

می‏کنند. در این آیات حالت چهره1 حرکات چشم2 شیوه راه‏رفتن3 و.. برای برقراری ارتباط 
غیرکلامی استفاده شده است. 

به عنوان نمونه در انسان‏شناسی قرآنی، خُلق‏وخو و حالت‏های درونی آدمی بیش از همه در 
حالات چهره او نمایان می‏شود؛ زیرا یکی از روشن‏ترین و مؤثرترین تصویرهای قرآنی در 
پیوند با رفتارهای غیرکلامی، تصویری است که قرآن کریم از روز قیامت و احوال بهشتیان 
و دوزخیان ارائه می‏دهد. بر طبق این آیات؛ ســرور، آرامش، و باطن بهشتیان که سرشار از 
رحمت الهی است، در چهره آن‏ها نمایان می‏شود. ﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ ناضِرَةٌ﴾؛ )قیامه/22( در آن 
روز صورت‏هاىي شاداب و مسرور است.« ﴿تعَْرِفُ في‏ وُجُوهِهِمْ نضَْرَةَ النَّعيمِ﴾؛ )مطففین/24( 
در چهره‏هايشان طراوت و نشاط نعمت را م‏ىبينى و م‏ىشناسى.« همچنین در آیه‏ای دیگر از 
نورانی بودن چهره‏های بهشتیان سخن می‏گوید. ﴿وُجُوهٌ يوَْمَئذٍِ مُسْفِرَةٌ/ ضاحِكَةٌ مُسْتبَْشِرَة﴾؛ 

)عبس/38-39( چهره‏هاىي در آن روز گشاده، نورانى، خندان و مسرور است.«
»مُسْــفِرَةٌ« از ماده »اسفار« به معنى آشــكار شدن و درخشيدن مانند طلوع سپيده صبح در 
پايان شــب تاركي است. )مکارم شــیرازی، 1363: 160/26( برطبق این آیه اهل سعادت 
چهره‏هاىي نورانى و درخشنده دارند كه فرح و سرور و انتظار آينده‏اى خوش از چهره‏های 
آن‏ها هويداست، پس معناى »مستبشره« همين است كه بهشتیان از ديدن منزلگاه خود كه به 
زودى به آنجا منتقل م‏ىشوند خوشحال هستند )طباطبایی، همان: 210/20( روشن است که 
نورانی بودن چهره در این آیات نشان‏دهنده اعمال نیک و حالات زیبای درون افراد می‏باشد 

که در صورت آن‏ها تجلی یافته است. 
همچنین در آیاتی دیگر به اندوه، حسرت و ترس در چهره دوزخیان اشاره می‏نماید. ﴿يوَْمَ 
تبَْيضَُّ وُجُوهٌ وَ تسَْوَدُّ وُجُوه﴾؛ )آل عمران/106( در آن روز چهره‏هایی سپید و چهره‏هایی سیاه 
می‏گردد.« ﴿وجُوهٌ يوَْمَئذٍِ خاشِــعَة﴾؛ )غاشیه/2( چهره‏هاىي در آن روز خاشع و ذلتّ‏بارند.« 
تحلیل آیات ذکر شده بیانگر آن است که چهره‏هاىي در روز قیامت هستند که از شدت اندوه 
و عذاب، ذليل و شرمساراند و اين شرمسارى بر چهره‏های آن‏ها فراگير م‏ىشود و »خشوع« 
در اين آيات به وجوه آنان نســبت داده شــده است و اين بدان جهت است كه چهره از هر 

عضو ديگرى حالت خشوع درونى را ظاهر می‏کند. )طباطبایی، همان: 273/20(
موارد ذکر شــده در جهت آگاهی خوانندگان از وجــود راهکارهای قرآنی در خصوص 
ارتباط کلامی و غیر کلامی بیان گردید؛ چراکه پژوهش حاضر بر آن اســت تا شاخصه‏های 
اصلی ارتباط را قبل از اینکه پیامی مبادله شــود مورد بررسی قرار دهد. به عبارتی درصدد 

1( محمد/ 30، مزمل/22، حج/72، عبس/1.
2( توبه/127، انبیاء/21، مریم/96.

3( فرقان/63، اسراء/37.
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تبیین و تحلیل این فرضیه است که مقدمات شروع یک ارتباط مؤثر چیست و هر فردی برای 
شروع یک تعامل سازنده چه ویژگی‏هایی را در خود باید پرورش دهد و به چه شاخصه‏هایی 
در فرد مقابل توجه نماید تا بر اساس آن پازل الگوی ارتباط کلامی و غیرکلامی خود را به 

صورت مؤثر بچیند. 

4- شاخص‏های اصلی ارتباط میان‏فردی در گفتمان قرآنی 
برقــراری ارتباط مؤثــر در عصر کنونی که دامنه ارتباطــات در تمام زمینه‏های اجتماعی 
گســترده گشته است از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. اما آنچه ضرورت تبیین این بحث 
را افزایش می‏دهد عدم آگاهی افراد از چگونگی و شــناخت شــاخص‏های اصلی ارتباط 
مؤثر اســت که علاوه بر کاهش اعتماد به نفس، افراد را در رویارویی با مشکلات و مسائل 
زندگــی نیز ضعیف می‏گرداند. به همین دلیل گفتمان قرآنی اعتماد، همدلی، مثبت‏گرایی و 
حمایت‏گری را به عنوان چهار شاخصه مهم و اصلی ارتباط مؤثر در عرصه میان‏فردی معرفی 
می‏نماید که آگاهی‏بخشی انسان‏ها از آن‏ها زمینه خودسازی افراد را فراهم می‏نماید به‏گونه‏ای 
که با بکاربســتن آن‏ها در عمل، نوعی روابط قرآنی را می‏توان در فرآیند ارتباط میان‏فردی 
مشــاهده نمود که انسان‏ها را به جهتی پیش می‏برد که علاوه بر رضایت، آرامش و موفقیت 
در عرصه‏های فردی و اجتماعی، زمینه‏های کمال و رضایت الهی را نیز به ارمغان می‏آورد. 

4-1- اعتماد
»اعتماد« به معنای باور و اتکاء به کســی اســت که بر اســاس آنچه از او انتظار می‏رود، 
عمــل می‏کند. این باور بر مبنای این احتمال اســت که فرد با اقدام یا خودداری از کارهای 
به خصوصی از آســیب‏زدن به دیگران خودداری می‏کند. )نوتیوم بارت، 1387: 13( اعتماد 
آفرینی و کســب اعتماد مخاطب از عوامــل مهّم در برقراری ارتباط مؤثر اســت. اعتماد، 
زمینه‏ســاز پیوند میان انسان‏هاست و برای رشد و گســترش روابط جنبه ضروری دارد، به 
طوری‏که شــکل‏گیری هرگونه رابطه‏ای بدون وجود اعتماد ناممکن است؛ هر چه این عامل 
قوی‏تر باشد، رابطه نیز وسیع‏تر خواهد بود و هر گاه اعتماد رو به کاهش بگذارد روابط بین 
افراد نیز به طور چشــم‏گیری کاهش می‏یابد. از طرفی اعتماد عاملی اســت که فرد باید در 
جریان ارتباط آن را کسب نماید. به عبارتی، گفتار، رفتار و کنش‏های دو طرف ارتباط است 
که سطح اعتماد را در روابط افزایش یا کاهش می‏دهد. )ر.ک.گیتومر جفری، 1389: 6-22(؛ 
زیرا در فرآیندهای ارتباطی این اعتماد اســت که افراد را ترغیب به معاشــرت، سخن‏گفتن 
و صمیمیــت با دیگران می‏کند و اگر اعتماد اولیه در هر ارتباطی شــکل نگیرد به صراحت 
می‏توان عنوان نمود که اصلًا ارتباط ســازنده‏ای محقق نگردیده است. تحلیل گفتمان قرآنی 
نشان می‏دهد که امانتداری، وفای به عهد و صداقت از مهم‏ترین مؤلفه‏های اعتماد آفرینی در 

یک رابطه به شمار می‏رود که در ادامه به تبیین و تحلیل آن‏ها پرداخته می‏شود.



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

215

�� 
لحت
 یل
تگف
نام
قرآنی در 



تبیین 

 
شاخصه‏های اصلی




  
را
بت
اط مؤثر

 4-1-1- امانتداری

امانت از ماده »أمن« به معنای ایمنی و اطمینان اســت و امانت را از آن جهت به این نام 
می‏خوانند که شخص امانت‏گذار از خیانت آن کسی که امانت پیش اوست مطمئن و ایمن 

است. )قرشی، 1371: 123/1(
امانتداری یکی از صفات‏های پسندیده‏ای است که با رعایت آن افراد می‏توانند زندگی آرام 
و مشارکت‏های مؤثری در جامعه داشته باشند. به همین دلیل گفتمان قرآنی آن را به عنوان 
َّذينَ هُمْ لَِماناتهِِمْ وَ  یکی از صفات برجســته انسان‏ها به ویژه مؤمنان معرفی می‏نماید. ﴿وَ ال
عَهْدِهِمْ راعُون﴾؛ )مؤمنون/8( و آن‏ها که امانت‏ها و عهد خود را رعایت می‏کنند.« خداوند در 
این آیه مؤمنان را به حفظ امانت و خیانت نکردن به آن و حفظ عهد و نشکستن آن توصیف 
می‏فرماید و حق ایمان هم همین است که مؤمن را به رعایت عهد و امانت وادار سازد، چون 
در ایمان معنای سکون، استقرار و اطمینان نهفته است و وقتی انسان کسی را امین دانست و 
یقین کرد که هرگز خیانت ننموده اســت، پیمان نمی‏شکند و قهرا دلش بر آنچه یقین یافته، 
مستقر، ســاکن و مطمئن می‏شــود و دیگر تزلزلی به خود راه نمی‏دهد. )طباطبایی، همان: 
11/15( دقت در آیه فوق شاخصه‏ای را نمایان می‏کند که از منظر نگارنده پایه و اساس هر 
ارتباطی به شمار می‏رود؛ ذکر این مطلب ضروری است که امانتداری تنها معطوف به اشیاء و 
ابزار نمی‏گردد؛ چراکه امین بودن در مقابل حرف‏هایی که رد و بدل می‏شود و چیزهایی که 
دیده می‏شود نیز نوعی امانتداری تلقی می‏گردد که از منظر قرآن کریم موجب جلب اعتماد 
افراد در ارتباطات و موفقیت‏ در کار و زندگی می‏گردد. ﴿قالتَْ إحِْداهُما يا أبَتَِ اسْتأَْجِرْهُ إنَِّ 
خَيْرَ مَنِ اسْــتأَْجَرْتَ القَْوِيُّ الَْمينُ﴾؛ )قصص/26( ىكي از آن دو )دختر( گفت: »پدرم! او را 
استخدام كن، زيرا بهترين كسى را كه م‏ىتوانى استخدام كنى آن كسى است كه قوىّ و امين 
باشد )و او همين مرد است(«. اينكه دختر شعيب، موسى )علیه‏السلام( را قوى و امين معرفى 
كرد، فهميده م‏ىشود كه آن دختر از نحوه عمل موسى )علیه‏السلام( در آب دادن گوسفندان 
چیزی ديده كه فهميده او مردى نيرومند است و همچنين از عفتى كه آن جناب در گفتگوى 
با آن دو دختر از خود نشان داد و از اينكه غيرتش تحركي شد و گوسفندان آنان را آب داد 
و نيز از طرز به راه افتادن او تا خانه پدرش حضرت شعيب )علیه‏السلام( چيزهاىي ديده كه 
به عفت و امانت‏داری او پى برده است )طباطبایی، همان: 26/16( که دقت در تحلیل آن به 
ضرورت امانتداری در جلب اعتماد افراد و آثار آن در زندگی، شغل و ازدواج اشاره می‏نماید 

که آرامش و رضایت فردی و الهی را به دنبال می‏آورد. 

4-1-2- وفای به عهد
واژه »وفا« به معنای تمام کردن و انجام دادن کاری است )قرشی، همان: 230/7( و »عهد« به 
معنای نگهداری و مراعات پی‏درپی چیزی است و پیمان را از آن جهت عهد گویند که مراعات 
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آن لازم اســت. )همان: 217/5( بر اساس واژه‏شناسی فوق به نظر می‏رسد »وفای به عهد« به 
معنای پایبندی به انجام و اتمام کاری است که شخص آن را به کسی وعده داده است. 

وفای به عهد و پایبندی به تعهدات از صفات پسندیده‏ای است که در گفتمان قرآنی تأکید 
فراوانی بر آن شده اســت؛ زیرا وفای به عهد یکی از مهم‏ترین  ارزش‏های اجتماعی است 
که علاوه بر مقبولیت عمومی، برای هر انســانی با هر عقیده‏ای ارزشمند است. اهمیت این 
شاخصه ارتباطی زمانی آشکار می‏شود که آثار اجتماعی آن در تعاملات در نظر گرفته شود 

و آسیب‏های ناشی از بدعهدی و بی‏اعتنایی به آن مورد توجه قرار گیرد. 
جســتجو در آیات قرآنی نشــان می‏دهد که وفای به عهد از مهّم‏تریــن رکن در ارتباط 
میان‏فردی به‏شــمار می‏رود ﴿أوَْفوُا باِلعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ كانَ مَسْؤُلًا﴾؛ )اسراء/34( به عهد )خود( 
وفا كنيد، كه از عهد سؤال م‏ىشود« در چرایی این مؤلفه به خود قرآن کریم می‏توان رجوع 
نمود؛ زیرا با اســتناد به گفتمان قرآنی، وفای به عهد از صفات ارزشمند انسانی ﴿وَ اذْكُرْ فيِ 
َّهُ كانَ صادِقَ الوَْعْدِ وَ كانَ رَسُولًا نبَيًِّا﴾؛1 )مریم/54(، از نشانه‏های عقل و  الكِْتابِ إسِْــماعيلَ إنِ
َّذينَ  ِ وَ لا ينَْقُضُونَ المْيثاق﴾؛2 )رعد/ 20(، و جزء حقوق انسانی ﴿إلِاَّ ال خرد ﴿يوُفوُنَ بعَِهْدِ اللَّ
وا إلِيَْهِمْ عَهْدَهُمْ إلِ‏ى  عاهَدْتمُْ مِنَ المُْشْــرِيكنَ ثمَُّ لمَْ ينَْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَ لمَْ يظُاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحََداً فأََتمُِّ
َ يحُِبُّ المُْتَّقينَ﴾؛3 )توبه/4(، شــمرده شده است. تبیین آیات فوق این حقیقت را  تهِِمْ إنَِّ اللَّ مُدَّ
روشن می‏نماید که وفای به عهد از ویژگی‏های مؤمنانی است که متعهد به آنچه که به آن‏ها 
می‏سپارند و یا وعده‏ای که می‏دهند و آنچه می‏گویند، هستند و همین مسئله موجب می‏گردد 

که دیگران به آن‏ها اعتماد نمایند و تمایل به دوستی و صمیمیت با آن‏ها داشته باشند.
از ســویی تحلیل آیات فوق بیانگر آن است که وفای به عهد نوعی شخصیت سالم را به 
نمایش می‏گذارد که ســبب می‏شود که انسان‏ها علاوه بر اعتماد، نوعی آرامش روانی را نیز 
تجربه نمایند که همین مسئله تلاش و انگیزه افراد را در بهبود روابط اجتماعی و سوق دادن 

آن به سمت کارآمدی و تأثیرگذاری افزایش می‏دهد.

4-1-3- صداقت
صداقت از ماده »صدق« به معنای سالم بودن از خلاف و بر حق بودن است )مصطفوی، 
همان: 215/6( کلمه صدق در اصل به معنای این است که گفتار و یا خبری که داده می‏شود 
با خارج مطابق باشد و انسانی را هم که عملش مطابق با اعتقادش باشد و یا کاری که می‏کند 
با اراده و تصمیمش مطابق باشــد و شوخی نباشد، صادق می‏نامند. )ر.ک. طباطبایی، همان: 

)548/9

1( »و در اين كتاب )آسمانى( از اسماعيل )نيز( ياد كن، كه او در وعده‏هايش صادق، و رسول و پيامبرى )بزرگ( بود.«
2( »آن‏ها كه به عهد الهى وفا مك‏ىنند، و پيمان را نم‏ىشكنند.«

3( »مگر كسانى از مشركان كه با آنها عهد بستيد، و چيزى از آن را در حقّ شما فروگذار نكردند، و احدى را بر ضدّ شما تقويت 
ننمودند پيمان آنها را تا پايان مدّتشان محترم بشمريد زيرا خداوند پرهيزگاران را دوست دارد.«



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

217

�� 
لحت
 یل
تگف
نام
قرآنی در 



تبیین 

 
شاخصه‏های اصلی




  
را
بت
اط مؤثر

 صداقت در رفتار و گفتار از صفت‏های اســت که در جوامع انســانی از اهمیت بسیاری 

برخوردار است؛ چراکه پیشرفت و تعالی هر انسان و جوامعی در گرو درستی رفتار و کردار 
اوســت. اهمیتّ این شاخصه ارتباطی به اندازه‏ای است که امام محمد باقر )علیه‏السلام( آن 
را پیش‏شــرط هر ارتباطی1 معرفی می‏نمایند. بررســی‏های صورت گرفته در گفتمان قرآن 
قَ بهِِ أوُلئكَِ هُمُ المُْتَّقُونَ﴾2  دْقِ وَ صَدَّ َّذي جاءَ باِلصِّ نشان می‏دهد که صداقت شامل گفتار ﴿وَ ال
دْقِ وَ  َّذي جاءَ باِلصِّ َّهُ كانَ صادِقَ الوَْعْدِ﴾3 )مریم/54(؛ عزم و اراده ﴿ وَ ال )زمر/33(؛ وعده ﴿ إنِ
ابرِينَ  قَ بهِِ أوُلئكَِ هُمُ المُْتَّقُونَ﴾4 )احزاب/23( ﴿و عمل وَ المُْوفوُنَ بعَِهْدِهِمْ إذِا عاهَدُوا وَ الصَّ صَدَّ
َّذينَ صَدَقوُا وَ أوُلئكَِ هُمُ المُْتَّقُون﴾5 )بقره/177(  اءِ وَ حينَ البْأَْسِ أوُلئكَِ ال رَّ فيِ البْأَْســاءِ وَ الضَّ

می‏باشد. 
صداقت مهّم‏ترین عامل برقرای ارتباط بین افراد به‏شــمار می‏رود؛ به گونه‏ای که خداوند 
 َ َّذينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ به مؤمنان امر می‏نماید که با افراد راستگو معاشرت داشته باشند ﴿يا أيَُّهَا ال
ادِقينَ﴾؛ )توبه/119( اى كســانى كه ايمان آورده‏ايد. از )مخالفت فرمان( خدا  وَ كُونوُا مَعَ الصَّ
بپرهيزيد و با صادقان باشــيد«؛ زیرا آموزه‏های قرآنی دروغ را عامل بی‏اعتمادی و شــخص 
َّذينَ آمَنوُا إنِْ جاءَكُمْ فاسِــقٌ  دروغگو را بی‏اعتبار و غیر قابل اعتماد معرفی می‏کند. ﴿يا أيَُّهَا ال
بنِبَإٍَ فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُيبوُا قوَْماً بجَِهالةٍَ فتَصُْبحُِوا عَل‏ى ما فعََلْتمُْ نادِمينَ﴾؛ )حجرات/6( اى كسانى كه 
ايمان آورده‏ايد! اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بياورد، درباره آن تحقيق كنيد، مبادا به 
گروهى از روى نادانى آسيب برسانيد و از كرده خود پشيمان شويد«. این مسئله به اندازه‏ای 
اهمیتّ دارد که در آیه‏ای دیگر شخص دروغگو مورد لعن و نفرین خداوند قرار گرفته است. 

ِ عَلَى الكْاذِبينَ... ﴾؛ )آل عمران/61( لعنت خدا را بر دروغگويان قرار دادیم.« ﴿لعَْنتََ اللَّ
ذکر این مطلب در تببین آیات فوق ضروری اســت که شــخص دروغگو همواره سعی 
می‏کند احســاس، اندیشــه و یا واکنش واقعی خود را مخفی نماید، همین مسئله موجب 
می‏شود که در نگاه دیگران غیرقابل اعتماد باشد تا اندازه‏ای که افراد، حاضر به برقرای ارتباط 
با آن‏ها نمی‏شــوند؛ زیرا بی‏اعتمادی یکی از موانع مهّم در ارتباط مؤثر محســوب می‏شود. 
)وســترا، 1387: 75( در مقابل چنین فردی، شخص صادق وجود دارد که در گفتمان قرآنی 
نه‏تنها بر عهد خویش با خداوند استوار هستند. ﴿مِنَ المُْؤْمِنينَ رِجالٌ صَدَقوُا ما عاهَدُوا اللَّ‏﴾6 
)احــزاب/23( بلکه گفتار، رفتار و اعتقاد آن‏ها، همدیگر را تصدیق می‏کند؛ )قرائتی، 1383: 
89/6( چنین فردی در مرتبه نخســت به محتوای پیام خود اعتقاد قلبی دارد و زبان گفتاری 

دْق‏َ قبَْلَ الحَْدِيثِ؛ قبل از حدیث و سخن گفتن راستگویی را بیاموزید«. )کلینی، الکافی )ط- اسلامیه(، 1407: 104/2( 1( تعََلَّمُوا الصِّ
2( امّا كسى كه سخن راست بياورد و كسى كه آن را تصديق كند، آنان پرهيزگارانند«

3( او در وعده‏هایش صادق بود.
4( در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده‏اند 

5( و كسانى كه به عهد خود- به هنگامى كه عهد بستند- وفا مك‏ىنند و در برابر محروميتها و بيماريها و در ميدان جنگ، استقامت به 
خرج م‏ىدهند اينها كسانى هستند كه راست م‏ىگويند و )گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است( و اينها هستند پرهيزكاران!

6( »در ميان مؤمنان مردانى هستند كه بر سر عهدى كه با خدا بستند صادقانه ايستاده‏اند«.
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و غیرگفتاری او با هم هماهنگ اســت و در مرتبه بعدی به گفته‏های خود عمل می‏کند به 
عبارتی قول و عمل او یکی است. )اسپنس، 1382: 55(

تحلیل آیات فوق بیانگر آن اســت که صداقــت از جمله هنجارهای اجتماعی در جهت 
تأمین آرامش، اعتماد و اطمینان اجتماعی اســت و کســی که ســعی نماید درست بگوید، 
صداقت زبانی را رعایت نموده اســت و از آنجایی که صدق مطابق واقعیت اســت، هرچه 
انســان در مسیر راستی و درستی پیش رود به حقیقت و ایمان نزدیک‏تر می‏شود. از سویی 
بسیاری از ناهنجاری‏ها و مشکلات ارتباطی به دنبال بی‏صداقتی و دورویی شکل می‏گیرد؛ 
زیرا قوام هر ارتباطی بر اساس اعتماد پایه‏ریزی شده است و بنیان اعتماد هم بر پایه صداقت 
شکل می‏گیرد. از این رو اگر ارتباطی بر پایه بی‏صداقتی و دروغ گذاشته شده باشد، بر اساس 

گفتمان قرآنی دوامی نخواهد داشت.

4-2- همدلی
»همدلی« به معنای با دیگری حس‏کردن یا احساس او را درک‏کردن است. به عبارت دیگر 

همدلی یعنی ایجاد احساس مشترک بین فرستنده و گیرنده پیام. )فرهنگی، 1386: 117(
مهارت همدلی به معنای توانایی ورود به ذهن دیگران، دیدن دنیا از دیدگاه آن‏ها، قدرت 
درک دیگران و در نهایت درک احساســات آن‏ها و انعکاس دادن آن اســت. بر این اساس 
همدلی دارای دو جزء شــناختی و عاطفی است. جزء شناختی آن عبارت است از توانایی 
شناســایی و نام‏گذاری حالات دیگران و شــناخت دیدگاه‏های طــرف مقابل. برای چنین 
منظوری ابتدا باید فرد خود را به جای طرف مقابل بگذارد و از خود بپرسد اگر جای او بود 
چه احساسی داشت )کریس، 1383: 115-116( و جزء عاطفی آن، توانایی نشان‏دادن پاسخ 
عاطفی مناسب و ارائه حساسیت است؛ این مسئله خود نیاز دارد که در گام نخست فرد به 
احســاس‏ها و اندیشه‏های خویش توجّه نماید و در جهت خودآگاهی گام بردارد، سپس به 
تفاوت‏های بین افراد توجّه کرده و به آن‏ها احترام بگذارد. )وســترا، 1387: 69( بســط این 
مهارت‏ها مستلزم آن است که ابتدا فرد، احساسات طرف مقابل را تجربه و درک کرده باشد. 
همدلی در آموزه‏های قرآنی به اندازه‏ای اهمّیت دارد که خداوند تمام مســلمانان را از هر 
َّمَا المُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ﴾؛ )حجرات/10( مؤمنان برادر  نژادی که باشند، برادر خوانده اســت. ﴿إنِ

كيديگرند«.
اخوت در اســام عبارت است از نســبتى كه بين دو نفر برقرار است. )طباطبایی، همان: 
317/18( در حقیقت  مقام جلالت و عظمت مؤمن به اندازه‏ای است كه خداى متعال آن را 
از نور عظمت و جلال كبريائى خود خلق فرموده و به همین سبب میان آن‏ها نسبت ايمانى 
مقرر کرده است، بدين واســطه برادر كيديگر شده‏اند. پس بايد مراعات وظايف ايمانى را 
نسبت بهم منظور دارند و اگر هر آينه به جهت عوارضات خارجيه كدورت و نفاقى بين آن‏ها 



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

219

�� 
لحت
 یل
تگف
نام
قرآنی در 



تبیین 

 
شاخصه‏های اصلی




  
را
بت
اط مؤثر

 ایجاد شد، به جهت امتثال فرمان الهى )فاصلحوا بين اخوكيم( و همدلی در صدد اصلاح آن 

برآمده و حفظ شئونات را هم بنمایند. )حسینی شاه عبدالعظیمی، 1363: 186/12( از سویی 
پی‏بردن به نیاز دیگران و کمک به آن‏ها برآمده از احساس همدلی و محبت به دیگران است 
ِ ثمَُّ لا يتُْبعُِونَ ما أنَفَْقُوا مَنًّا وَ لا أذَىً لهَُمْ أجَْرُهُمْ  َّذينَ ينُْفِقُونَ أمَْوالهَُمْ في‏ سَــبيلِ اللَّ که در آیه ﴿ال
ِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يحَْزَنوُن﴾1 )بقره/262( در قالب انفاق به دیگران خود را  عِنْدَ رَب
نمایان می‏سازد که از قلبی پاک نشأت می‏گیرد که سبب می‏شود افراد بتوانند زندگی دیگران 

را درک نمایند و به آن‏ها احترام بگذارند حتی زمانی که در شرایط آن‏ها قرار ندارند.
در تبییــن چرایی همدلی در تعاملات می‏توان به اثرات مثبت آن در جامعه و روابط مانند 
افزایش اعتماد به نفس، رهایی از تنهایی، به وجود آمدن احساس خوشایند و مثبت، اصلاح 
رفتار، تحکیم روابط، احســاس آرامش و امنیت روانی و بیان احساسات )دهستانی، همان: 
124( اشاره نمود که خود گویای حقیقت این شاخصه‏ی قرآنی در فرآیندهای ارتباطی است 
که نشــان می‏دهد همدلی علاوه بر افزایش سطح ارتباطات، روحیه اجتماعی و نوع‏دوستی 
افراد را نیز تقویت می‏نماید تا جاییکه موجب کمال و سعادت دنیوی و اخروی افراد می‏شود. 

4-3- مثبت‏گرایی
»مثبت‏گرایی« به معنای داشتن نگرش، افکار، رفتار و کرداری خوش‏بینانه در زندگی است. 
طبق این تعریف مثبت‏گرایی شامل مثبت‏اندیشی و مثبت‏کرداری می‏شود. )خالقی ثمرین و 

شیخ پور محمد، 1387: 9(
مثبت‏گرایی در یک ارتباط میان‏فردی حداقل به ســه جنبه احترام، خوشایندی و رضایت 
نیازمند اســت؛ زیرا ارتباط میان‏فردی زمانی به درســتی شکل و پرورش می‏یابد که احترام 
مثبت و معینی را برای خود و دیگری قائل شــد. از طرفی احساس خوشایندی و لذت در 
ارتباطات از مواردی هستند که تأثیر ارتباط را چندین برابر می‏نماید؛ زیرا چیزی ناخوشایندتر 
از ارتباط با کسانی که  لذتی در ارتباط با آن‏ها نیست، وجود ندارد. )فرهنگی، 1386: 119/1( 
در آیات قرآن کریم ســفارش به »حُسن ظن« از مهّم‏ترین دستورات خداوند به مثبت‏گرایی 
است؛ زیرا انسان مؤمن و فهیم به این باور رسیده است که باطن هر انسانی از دیگران پنهان 
است و او حق ندارد با منفی‏نگری، به قضاوت افراد بپردازد. مؤید این مطلب دستوری است 
نِّ إنَِّ بعَْضَ  َّذينَ آمَنوُا اجْتنَبِوُا كَثيراً مِنَ الظَّ که قرآن کریم در نهی سوء ظن می‏فرماید: ﴿يا أيَُّهَا ال
نِّ إثِْمٌ﴾؛ )حجرات/2( اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد؛از بسيارى از گمان‏ها بپرهيزيد، چرا  الظَّ

كه بعضى از گمان‏ها گناه است«.
مراد از ظنى كه در اين آيه مسلمين مأمور به اجتناب از آن شده‏اند، ظن سوء است وگرنه 

1( كسانى كه اموال خود را در راه خدا انفاق مك‏ىنند، سپس به دنبال انفاقى كه كرده‏اند، منت نم‏ىگذارند و آزارى نم‏ىرسانند، پاداش 
آنها نزد پروردگارشان )محفوظ( است و نه ترسى دارند، و نه غمگين م‏ىشوند.
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ظن خير كه بســيار خوب است و به آن سفارش هم شده است. پس منظور آيه مورد بحث 
نهى از پذيرفتن ظن بد اســت و آیه م‏ىخواهد بفرمايد: »اگر در باره كسى ظن بدى به دلت 
وارد شــد آن را نپذير و به آن ترتيب اثر مده.« )طباطبایی، همان: 323/18( منفی‏گرایی و به 
تعبیر قرآنی ســوءظن نسبت به دیگران سبب می‏شــود افراد در تعامل با دیگران از آرامش 
روانی خوبی برخوردار نباشند و با پرورش این رفتار هرگز نتوانند به کسی اعتماد نمایند و 
در ارتباطات اجتماعی موفق باشند؛ زیرا نمی‏توانند وجه مثبتی را در افراد بیابند تا به واسطه 

آن دوستی عمیق و پایداری را شکل بدهند.
جســتجو در گفتمان قرآنــی در همین بحث ما را به آیه‏ای رهنمــون می‏نماید که نه‏تنها 
ســوءظن به مردم را نهی می‏کند بلکه فراتر از آن دســتور می‏دهد که اگر افرادی نسبت به 
مؤمنان ســوءظن داشتند بر ســایر افراد لازم است که به مخالفت با آن بپردازند. چنانچه در 
ســوره نور می‏فرماید: ﴿لوَْ لا إذِْ سَمِعْتمُُوهُ ظَنَّ المُْؤْمِنوُنَ وَ المُْؤْمِناتُ بأَِنفُْسِهِمْ خَيْراً وَ قالوُا هذا 
إفِْكٌ مُبين﴾؛‏ )نور/12( چرا هنگامى كه اين )تهمت( را شنيديد، مردان و زنان با ايمان نسبت 
به خود )و كســى كه همچون خود آنها بود( گمان خير نبردند و نگفتند اين دروغى بزرگ 

و آشكار است؟«.
آيه فوق در توبيخ كسانى است كه وقتى داستان افك را شنيدند آن را رد ننمودند و متهمين 
را اجل از چنين اتهامى ندانســته و نگفتند كه اين ســخن افتراىي آشكار است. در حقیقت 
خداوند در این آیه قصد دارد به مخاطبان خویش بفهماند كه صفت ايمان طبعا مؤمن را از 
فحشــاء و منكرات عملى و زبانى باز می‏دارد. پس كســى كه متصف به ايمان است بايد به 
افراد ديگرى كه چون او متصف به ايمان هســتند ظن خير داشته باشد و درباره آنان بدون 
علم سخنى نگويد؛ زيرا همه اهل ايمان همچون شخص واحدى هستند كه متصف به ايمان 
و لوازم و آثار آن است. بنابراين، معناى آيه چنين م‏ىشود كه وقتى افك را شنيديد به جاى 
اينكه نسبت به مؤمنين متهم، سوءظن داشته باشيد، حسن ظن پيدا كنید و بدون علم درباره 
اهل ايمان سخن ناشایستی نزنید )طباطبایی، همان: 91/15(؛ چرا که همه مؤمنين مانند نفس 
واحده هســتند و در غم و شادى كيديگر شركيند و اگر غمی براى ىكي از آن‏ها پيش آيد 
براى همه آن‏ها پيش آمده است. خلاصه آنکه وظيفه مؤمن اين است كه هر چه درباره برادر 
دينى خود م‏ىشنود، از حسن ظن خود نسبت به او كم نكند و همانطورى كه به خود حسن 

ظن دارد به او هم حسن ظن داشته باشد )طبرسی، 1372: 207/7(
تحلیل نگارنده بر آیات فوق در راســتای تعیین شاخصه‏ای دیگر در برقرای ارتباط مؤثر 
بر آن است که در هر رابطه‏ای مثبت‏نگری لازمه‏ اصلی هر ارتباطی می‏باشد؛ چراکه در غیر 
این‏صورت افراد را به چالش در تعاملات می‏کشــاند و او را از اشتغال به امورهای مهم باز 
می‏دارد. چنین فردی چون با عینــک بدبینی به دیگران می‏نگرد نمی‏تواند وجه مثبت افراد 
را مشاهده نماید و همین مسئله موجب می‏گردد تا دوستی مؤثر و پایداری با کسی نداشته 
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 باشد؛ زیرا این نوع نگرش در گفتار و رفتار او نیز نمایان است.

4-4- حمایت‏گری
یک رابطه میان‏فردی مؤثر و قابل اتکا، رابطه‏ای است که در یک فضای حمایت‏گرانه شکل 
گرفته باشد؛ زیرا ارتباطات میان‏فردی باز و همدلانه نمی‏تواند در یک فضای توأم با هراس 

و تهدید دوام یابد و منجر به شکست می‏شود.
سکوت نیز در یک فضای حمایت‏گر ارتباطی، ارزشی منفی نیست؛ بلکه بستری مناسب 
برای ایجاد فضای مناســب و حمایت‏گر ارتباطی به‏ویژه برای القای مفاهیم و پیام‏های غیر 
کلامی است. از دیگر عوامل مؤثر بر فضای مناسب حمایت‏گرایانه در ارتباطات، می‏توان به 
تساوی با مخاطبان یاد کرد و از برتری‏های خود نسبت به آن‏ها پرهیز نمود. عدم تردید در 
مقابل اطمینان و یقین از دیگر عوامل مؤثر در ارتباطات می‏باشــد؛ چراکه افراد به هر اندازه 
در گفتار و نظرات خود با اطمینان‏تر باشند، بهتر فضا را برای ارتباطات حمایت‏گرانه فراهم 
می‏نمایند. از سویی باید به فرد مقابل فرصت نشان‏دادن خود و ارزیابی از ارتباط را نیز داد. 

)ر.ک. فرهنگی، همان: 121-117/1(
آموزه‏های قرآنی در آیه 10 ســوره حجرات بر همین مســئله و عدم بی‏تفاوتی نسبت به 

دیگران اشاره می‏نماید. خداوند در این آیه خطاب به مؤمنان چنین می‏فرماید:
﴿وَ إنِْ طائفَِتــانِ مِنَ المُْؤْمِنينَ اقْتتَلَُوا فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما فإَِنْ بغََتْ إحِْداهُما عَلَى الُْخْرى‏ فقَاتلُِوا 
َ يحُِبُّ  ِ فإَِنْ فاءَتْ فأََصْلِحُوا بيَْنهَُما باِلعَْدْلِ وَ أقَْسِــطُوا إنَِّ اللَّ َّتــي‏ تبَْغي‏ حَتَّى تفَي‏ءَ إلِــ‏ى أمَْرِ اللَّ ال
المُْقْسِطين﴾‏؛ )حجرات/10( و هر گاه دو گروه از مؤمنان با هم به نزاع و جنگ پردازند، آنها 
را آشــتى دهيد و اگر ىكي از آن دو بر ديگرى تجاوز كند، با گروه متجاوز پكيار كنيد تا به 
فرمان خدا بازگردد و هر گاه بازگشت )و زمينه صلح فراهم شد(، در ميان آن دو به عدالت 

صلح برقرار سازيد و عدالت پيشه كنيد كه خداوند عدالت پيشگان را دوست م‏ىدارد«.
آیه فوق در كوتاهترين عبارت، لطيف‏ترين بيان را مطرح نموده است و علت اینکه ارتباط 
بين مؤمنين را منحصر در ارتباط اخوت نموده بدین جهت اســت كه مقدمه و زمينه‏چينى 
باشد براى تعليلى كه براى حكم صلح م‏ىآورد و م‏ىفرمايد: »پس بين دو برادر خود اصلاح 
كنيد« تا بدین وسیله به مخاطبان خود بفهماند که اين دو طائفه‏اى كه شمشير به روى كيديگر 
كشيدند به خاطر وجود اخوت در بين آن دو، واجب است كه صلح در بينشان برقرار گردد 
و اصلاح‏گران هم به خاطر اينكه برادران آن دو طائفه هستند، واجب است صلح را در هر دو 
طائفه برقرار نموده و هر دو را از نعمت صلح برخوردار سازند نه اينكه به طرف كي طائفه 
متمايل شوند. در حقیقت این آیه قانونى را در بين مسلمانان مؤمن تشريع مك‏ىند و نسبتى 
را برقرار م‏ىســازد كه قبلا برقرار نبود و آن نسبت برادرى است كه آثارى شرعى، حقوقى 
و قانونــى نيز دارد )طباطبایی، همــان: 315/18-317( و اگر مؤمنان این کار را انجام دهند 
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تقــوا آن‏ها را به پيوند با هــم و مهربانى وا م‏ىدارد در اين صورت رحمت خداوند به آن‏ها 
م‏ىرسد و مشمول رأفت خداوند م‏ىشوند. )طبرسی، 1377: 154/4( تحلیل آیه فوق نشان 
می‏دهد که هر انسانی در یک رابطه سالم و مؤثر نیاز به بستری دارد که علاوه بر آرامش‏گری، 
احساس امنیت را نیز تجربه نماید. به بیانی ساده‏تر نیازمند فردی است که در شرایط سخت 
و بحران‏های عاطفی و اجتماعی پشــتیبان و حامی او باشد. به همین دلیل در گفتمان قرآنی 
حمایت‏گری یکی از شاخصه‏های مؤثری است که بدون درنظر گرفتن آن‏، ارتباطات به نحو 
مؤثر و مستمری شکل نخواهد گرفت از این رو نه تنها موجبات آزار روحی و جسمی افراد 
را در بر می‏گیرد بلکه فراتر از آن انســان را از شــکل‏گیری ارتباطات سازنده که دربردانده 

آرامش دنیوی و سعادت اخروی است نیز باز می‏دارد.

نتیجه گیری 
 انسان به موجب اجتماعی بودنش نیاز به برقراری ارتباط و تعامل با دیگران دارد. از این 
رو برای اینکه بتواند با دیگران ارتباطی مؤثر برقرار نماید نیازمند الگویی است تا با استناد به 
آن بتواند شیوه‏های صحیح ارتباطی را بیاموزد. اگرچه عوامل بسیار زیادی در برقراری ارتباط 
مؤثر نقش دارند امّا در پژوهش حاضر تلاش شده است تا براساس گفتمان قرآنی این فرآیند 
ا مورد بررســی قرار گیرد تا الگویی قرآنی را به تمام کسانی که طالب ارتقاء سطح ارتباطی 
هســتند، ارائه دهد. به گونه‏ای که با آگاهی‏بخشــی، فرهنگ‏سازی و آموزش ‏بتوان فرهنگ 

برقراری ارتباط مؤثر را با استناد به آموزه‏های قرآنی در بین افراد نهادینه نمود. 
 نگارنــده در این پژوهش با اســتناد به گفتمان قرآنی و تفســیر و تحلیل آن‏ها از منظر 
روان‏شناختی و ارتباطی، نشان داد که آموزه‏های قرآنی که بر پایه‏ی شناخت و تحلیلی عمیق 
از ابعاد وجودی انســان شکل گرفته، شــاخصه‏هایی را به عنوان اصلی کلی برای برقراری 
ارتباط مؤثر میان‏فردی مانند اعتماد )امانتداری، وفای به عهد، صداقت(، همدلی، مثبت‏گرایی 
و حمایت‏گری ارائه نموده اســت. از این رو برای حصول به این شاخصه‏های قرآنی آیات 
متعددی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد تا با شناسایی شیوه‏های صحیح ارتباطی در قرآن 
کریم و بررســی تأثیرگذاری آن‏ها بر روی رفتارهای اجتماعی، شاهد تغییرات هدفمند در 
حوزه ارتباطات میان‏فردی باشد. این آموزه‏های قرآنی که تنها نمونه‏هایی ازآن‏ در این نوشتار 
بیان گردید مؤید یافته‏های آن دسته از روانشناسان و جامعه‏شناسانی است که در حوزه علوم 

رفتاری، رفتارهای انسانی را مورد پژوهش قرار داده‏اند.
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adjacent Surah and the pair and Surah Al-Masbahat

Mahdie aliabadi ravari1

Farzad dehghani2

Javad salmanzadeh3

Abstract
Surahology is one of the most necessary and appropriate fields of mod-
ern studies of Quranic sciences Which explains the verses of the Qur’an 
in accordance with the order of the Holy Qur’an This brings us closer 
to discovering the main purpose of the surah In this regard, the pres-
ent study is descriptive-analytical and data collection by documentary 
method and using Library resources and data analysis are qualitatively 
compiled The findings of the research indicate that Surah Al-Isra ‘is in 
four thematic axes Invitation to monotheism and denial of various divini-
ties, falsehoods and expression of falsehoods of the polytheists against 
God and the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon her) And the 
lack of power and ownership of the gods is with the adjacent surah and 
its partner It also has seven thematic axes Attention and importance to 
the character of the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) 
Paying attention to the Jewish story, proving the resurrection, the prefer-
ence and superiority of the Hereafter over the world, ordering charity and 
avoiding arrogance and stinginess The expression of the false beliefs of 
the polytheists and the call to monotheism and 
the denial of divinity is with surahs.
Keywords: Surahology, Surah Esra ‘, Thematic Axes, Adjacent Surah, 
Surah even
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 ارزیابی غرض سوره اسراء براساس سوره مجاور،
 زوج و سور مسبـحـات

)تاریخ دریافت: 1400/10/08 تاریخ پذیرش: 1400/11/14(

مهدیه علی آبادی راوری1 
فرزاد دهقانی2
جواد سلمانزاده3

چکیده
سوره‏شناسی یکی از شــیوه‌های دستیابی به محتوا و مفاهیم والای یک سوره است که در 
نهایت هویت خاصّ یک سوره را شناسایی و مطالب پایه‌ایی و محورهای موضوعی موجود 
در سوره را براســاس محوریت سوره‏های مجاور و زوج بازخوانی می‏کند. پژوهش حاضر با 
روش توصیفی‏تحلیلی و با ابزار گردآوری کتابخانه‏ای و استنادی به دنبال پاسخ به سؤالات 
زیر اســت که محورهای موضوعی سوره اسراء براساس سوره مجاور، زوج و سور مسبحات 
کدام اســت؟ غرض اصلی سوره در محور چیست؟ یافته‏های پژوهش حاکی از آن است که 
ســوره اسراء در ســه محور موضوعیِ دعوت به توحید و نفی الوهیت متعدد، تبیین شبهات 
باطل مشــرکان علیه خداوند و پیامبر )صلی‏الله‏علیه‏وآلــه( و عدم قدرت و مالکیت معبودان 
با ســوره مجاور و زوج خود مشــترک اســت علاوه بر آن پنج محور موضوعی سوره اسراء 
عبارت‏اند از: توجه و اهمیت به شــخصیت پیامبر )صلی‏الله‏علیه‏وآله(، توجه به داستان یهود، 
معاد، بیان عقاید باطل مشرکان و دعوت به توحید و نفی الوهیت با سور مسبحات در ارتباط 
اســت. لازم به ذکر است غرض اصلی سوره اسراء، دعوت به توحید و مبارزه با عقاید باطل 

مشرکان علیه خداوند و پیامبر )صلی‏الله‏علیه‏وآله( می‏باشد.
واژگان کلیدی: سوره شناسی، سوره اسراء، سوره زوج، سوره مجاور، غرض سوره.
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 1- مقدمه 

یکی از شاخه‌های جدید تفسیر ساختاری، سوره‏شناسی و سوره‏کاوی است که به واسطه 
دکتر محمد علی لســانی‌ فشارکی1 و شاگردان ایشان از جمله دکتر ابوالفضل خوش منش2 
و دکتر حســین مرادی زنجانی3 چند ســالی است در کشــور معرفی شده است. در روش 
سوره‏شناســی مفاهیم و محتوای والای هر سوره به درستی به دست می‌آید و نیاز به فهم و 
عمل به یکایک ســوره‌ها را در زندگی امروزی نمایان می‌سازد و کتاب زندگی بودنِ قرآن 
از تئوری وارد مرحله عملیاتی می‌شــود. بنابراین با استفاده از این روش می‌توان محور‌های 
موضوعی یک سوره را با کمک سوره مجاور یا زوج آن سوره استخراج نموده و به غرض 
اصلی ســوره نزدیک‌تر شــد؛ این روش توسط دکتر محمدعلی لســانی فشارکی در کتابی 
به نام سوره‏شناســی )روش تحقیق ســاختاری در قرآن کریم( معرفی شده است. بنای این 
روش ساختاری بر توقیفی بودن ترتیب سوره‏ها است و یکی از بایسته‏ترین و مناسب‏ترین 
حوزه‏های مطالعات نوین علوم قرآن است که به شرح و توضیح آیات قرآن مطابق با ترتیب 

مصحف شریف می‏پردازد. 
در علم سوره‌ شناسی محتوای هر سوره با توجه به چیستی، چرایی و چگونگی آنها بحث 
می‏شــود تا هویت مستقل سوره شناسایی شود و با استفاده از علم مذکور، شناخت اجمالی 
ما از کتاب قرآن به شناخت تفصیلی فراز می‏یابد. )لسانی فشارکی و مرادی‌زنجانی، 1394: 
174( باید گفت توجه به غرض اصلی سوره‌های قرآن به قرن نهم بازمی‌گردد برهان الدین 
بقاعی در تفســیر »نظم الدرر فی تناسب الایات و الســور« تبیین نموده است در سده‌های 
اخیر نیز دانشــمندانی مانند عبدالحمید فراهی، اشرف علی ثنوی، محمد عبده، احسان امین 
اصلاحی، احمد مصطفی مراغی، ســیدقطب، علامه محمدحســین طباطبایی، محمد‌عزت 
دروزه، سعید حوی و محمود بستانی تلاش کرده‌اند تا در آثار خود غرض سوره‌های قرآن 
را کشــف و بیان کنند و از مهم‌ترین پژوهش‌هایی که در این زمینه کشف استدلالی غرض 
ســوره‌های قرآن در ایران و ســایر کشور‌های اســامی تالیف یافته‌اند عبارت‌اند از: کتاب 
ســاختار هندسی سوره‌های قرآن اثر دکتر محمد خامه‌گر، رســاله دکتری با عنوان نگرش 
سیستمی به ساختار سوره‌های قرآنی اثر ایرج ‌گلجانی، کتاب روش تدبر در سوره‌های قرآن 
کریم اثر علی صبوحی طســوجی، کتاب درســنامه تدبر ترتیبی قرآن )مبادی و روش(، اثر 
محمدحسین الهی ‌زاده، کتاب طرق التوصل الی محاور السوره اثر عدنان‌عبدالقادر از کویت 
و کتاب وحده النســق فی الســور القرآنیه، فواید‌ها و طرق دراستها اثر رشید الحمداوی از 
1( لسانی فشارکی، محمدعلى، طرح جامع آموزش زبان قرآن كريم، به كوشش مهدى غفارى، تهران: مركز تحقيقات دانشگاه امام 

صادق )ع(، 1375ش.
2( خوش منش، ابوالفضل؛ حمل قرآن )پژوهشی در روش شناسی تعلیم و تحفیظ قرآن مجید(، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

1390ش.
3( لسانی فشارکی، محمد علی و حسین مرادی زنجانی،  روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، قم: بوستان کتاب، 1393ش؛ لسانی 

فشارکی، محمد علی و حسین مرادی زنجانی، سوره شناسی )روش تحقیق ساختاری در قرآن کریم(، تهران: نصایح، 1395ش.
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مراکش می‌باشند. )خامه گر، ۱۳۹۶: ۲۶- ۲۳( در پژوهش حاضر با تکیه بر علم سوره‌‌شناسی 
به دنبال کشــف محور‌های موضوعی و غرض اصلی سوره اسراء با توجه به سوره مجاور 
و زوج می‏باشــد از آن جایی که سوره اسراء جز دسته‏ی سور مسبحات است به محورهای 
موضوعی این سوره با سور مسبحات نیز پرداخته می‏شود نگارندگان حاضر تلاش کرده‏اند 
با روش مذکور غرض اصلی سوره اسراء را شناسایی کنند هر چند که پژوهش‌های مختلفی 
در مورد ســوره اسراء و سور مســبحات صورت گرفته است به طور خلاصه به چند مورد 
آن پرداخته می‏شود از جمله: برای اثبات آیات سوره اسراء دو مرحله باید طی شود نخست 
به توجه و گردآوری موضوعات مهم ســوره و ســپس ارتباط آن‏ها با یکدیگر و دیگری با 
بررســی ارتباط آیات با هم یک شبکه‏ی ارتباطی ایجاد می‌شــود. )فلاح پور‌برنجستکانی، 
۱۳۹۰( با دقت به گزاره‌های اخلاقی ســوره اسراء اولا این گزاره‌ها در دو حوزه‌ی فردی و 
جمعی همگام شده‌اند ثانیا به تبیین نظام اخلاقی پرداخته‌اند، حوزه‌های اخلاقی علاوه برآنکه 
بیانگر انسجام و وحدت موضوعی و ساختاری سوره اسراء می‌باشند نشان‌دهنده‌ی جامعیت 
ســوره‌های قرآن می‌باشد تا زمینه‌های هدایت انسان را فراهم نمایند. )ستوده نیا؛ جانی پور، 
۱۳۹۲: ۸۲-۵۵( یکی از راه‌های شــناخت معنا را معناشناسی دانسته است و تاثیر دلالت‏ها 
با دقت به بافت و ســیاق آیات، معنای آیات قرآن به درســتی شناسایی می‌شوند. )کاظمی، 
۱۳۹۳( اینچنین بیان کرده است مایکل سلز به سه مسئله معتقد است: واقعه‏ی معراج در قرآن 
نیست درحالی که مســلمانان و خاورشناسان از جمله: آنه ماری شمل براساس آیه ابتدایی 
سوره اسراء و آیات )18-7( سوره نجم معتقد به واقعه معراج می‏باشند، پیامبر )ص( غیر از 
قرآن معجزه‏ی دیگری ندارد درحالی که مســلمانان و آنه ماری شمیل معتقدند معراج یکی 
از معجزات پیامبر )ص( بوده اســت و معراج پیامبر )ص( در خواب صورت گرفته اســت 
درحالی که با توجه به عبارت َ»سْرَى بعَِبدِْهِ« واقعه‏ی معراج در بیداری پیامبر )ص( رخ داده 
اســت. علاوه بر مایکل سلز معتقد است شرح صدر در زمان معراج به وقوع پیوسته است 
در حالی که آنه ماری شــمیل معتقد است شــرح صدر قبل از معراج رخ داده است و اکثر 
مفســران و برخی مورخین و مستشرقین نظرشــان مانند آنه ماری شمیل می‏باشد در پایان 
مایکل ســلز از رویت خداوند چیزی نگفته است و فقط از دیدن نشانه‏های خداوند توسط 
پیامبرش بحث کرده اســت در حالی که آنه ماری شــمیل به متون اهل سنت مراجعه کرده 
اســت و به نوشته‌های اطمینان کرده اســت و تنها به آیات قرآن اکتفا نموده است همچنین 
علامه طباطبایی معتقد است خداوند قابل رویت نیست زیرا خداوند جسم و محدود نیست 
که بتوان خدا را دید. )ایزدی؛ محمدی نبی‌کندی، ۱۳۹۴: ۵۸-۴۳( اینگونه بیان کرده اســت 
در ســوره اسراء به پنجاه جمله‏‏ی انشایی اهمیت داده شده است که هفده مورد آن جمله‏ی 
امری، دوازده مورد جمله‏ی نهی، نه مورد جمله‏ی ‏اســتفهام، پنج مورد جمله تمنی و چهار 
مورد جمله نــدا وجود دارد و همه‏ی آن‏ها دارای اغراض ثانویه می‌باشــند از طرف دیگر 
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 غرض آن‌ها نیز متنوع است )خان‌محمدی؛ ذوالفقاری،  ۱۳۹۸: ۲۰- ۱( هدف از این پژوهش 

آشــنایی با نمونه‌هایی از آرایه‌های ادبی و نقش آن‌ها در کشــف غرض سوره اسراء است 
حاصل آن بدین شرح است که خداوند با به کارگیری آرایه‌های مجاز، تشبیه، استعاره، کنایه، 
تضاد و لف و نشــر به زیبایی و اعجاز کلام خویش افزوده اســت از طرف دیگر مخاطب 
آن نیز می‌تواند غرض الهی را از کاربست آرایه‌های مذکور کشف نماید )خرقانی؛ سبزجو، 
۱۳۹۸: ۵۰- ۲۷( نتیجه‌ی آیه شریفه ﴿وَقَضَیْناَ إلِىَ بنَیِ إسِْرَائیِلَ فیِ الکِْتاَبِ لتَفُْسِدُنَّ فیِ الَْرْضِ 
ا کَبیِرًا﴾ )اسراء/4 ( اشاره به دو فساد بنی‏اسرائیل دارد و برای آن‏ها دو  تیَْنِ وَلتَعَْلُنَّ عُلُوًّ مَرَّ
عذاب تعیین شــده است همچنین دو عبارت »بعََثنْاَ عَلَیکُْمْ« و »عبِاَدًا لنَاَ« دال بر بعث و 
عبودیت تشریعی و اختیاری مجریان عقوبت الهی بر بنی‏اسرائیل می‏باشد و با توجه به 
عبارت »وَلیِتُبَرُِّوا مَا عَلَوْا تتَبْیِرًا« دلیل نابودی بنی‏اسرائیل تکبر آن‏ها بوده است. )رضایی 
کهنمویی، ۱۳۹۸: ۲۲۰- ۲۰۳( در این پژوهش اثبات شده است با توجه به شهادت قرآن و 
احادیث قتل پیامبران، توسط بنی‏اسرائیل صورت گرفته است طوری که دو فساد بنی‏اسرائیل 
پیشــگویی از اخبار آینده است که بر فساد فرعون برتری دارد و زمان فساد آن‌ها نزدیک به 
ظهور حضرت ولی‏عصر )عجل‏الله‏تعالی( رقم خورده است و این قوم مفسد از اهالی نزدیک 
فارس هستند. )خوشدونی؛ مجید‌ منتظرزاده، ۱۳۹۹: ۶۹-۴۵( با روش سبک‌شناسی لایه‌ای به 
تحلیل سطوح آوایی، بلاغی، نحوی، واژگانی و ایدئولوژیک سوره اسراء همچنین استخراج 
زمینه‌های سبکی به هر کدام از سطوح و ارتباط آن‌ها با روش سبک‌شناسی پرداخته می‌شود 
زمینه‌هایی که موسیقی درونی و بیرونی آیات سوره اسراء را فراهم می‌کند از بسامد والایی 
برخوردار است موسیقی حاصل از حروف و کلمات براساس مفهوم آیات به تصویر درآمده 
اســت )نارویی، ۱۴۰۰( تاکنون پژوهشی در خصوص محورهای موضوعی سوره با توجه 
پیوند محورهای موضوعی ســوره اسراء با سور مسبحات و سوره مجاور و زوج در جهت 
کشف غرض اصلی سوره تألیف نشده است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به سوالات ذیل 
می‏باشــد: محورهای موضوعی و غرض اصلی سوره اسراء با تکیه به سوره مجاور )نحل( 
و سوره زوج )کهف( چیست؟ محورهای موضوعی و غرض اصلی سوره اسراء با تکیه بر 

سور مسبحات چیست؟ در ادامه مطلب بدان پرداخته می‌شود.

2- سوره‏شناسی
در سوره‏شناسی، قرآن شناسی تفصیلی از متن سوره ارائه می‏شود قرآن کریم تشکیل شده 
از114ســوره با محورهای موضوعی گوناگون اما جامع و واحد از سوی خداوند می‏باشد، 
فهم چنین آیات با سوره‏هایی از این کتاب وحیانی این سور نیازمند تدبر و بررسی است تا 
جایگاه و اهداف هر یک از ســور شناخته شوند. علم سوره‏شناسی امروزه به عنوان یکی از 
رشته‏های نوین در زمینه علوم قرآن شناخته شده است و شبیه‏ترین انواع سنتی علوم قرآنی به 
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این علم نوین دو علم »فضائل القرآن« با زیر شاخه »فضائل السوره« و »خواص القرآن« با زیر 
شــاخه »خواص الایات و السور« محسوب شده‏اند و در منابع تاریخی از علم سوره‏شناسی 
با عنوان خصائص السور معرفی شده است این علم برخلاف علم تفسیر به شرح و توضیح 
هر آیه به ترتیب سور و بازشناسی یکایک سوره‏های قرآن کریم پرداخته است همانطور که 
آموزه‏های پیامبر )ص( و معصومین )ع( در جهت ترویج قرآن به طور صریح واقعیت دارد. 
در علم سوره‏شناسی هدف آن است که به حصار کشیده شده دور مجموعه آیات هر سوره 
شناخت پیدا کرد تا چیستی سوره را کشف نماییم و به دنبال آن هستیم که بدانیم این سوره 
چه هویتی دارد درحالی که بقیه سوره‏ها ندارند زمانی که به هویت یکایک سوره‏های قرآن 
کریــم اهداف و محورهای موضوعی اصلی از حکمت الهی پی بردیم و فهم آیات برای ما 
آسانتر خواهد شد. علم ســوره شناسی از جنبه‏های گوناگون تخصصی، علمی و کاربردی 
برخوردار است پیشینه این علم به زمان پیامبر )ص( برمی‏گردد غرض پیامبر )ص( اینگونه 
بود که مردم با قرآن به صورت جزئی مانوس شوند و پیروان زیادی را جلب نمایند علاوه 
براینکه در این علم به حکمت الهی از نزول سوره کشف خواهد شد همچنین در این علم 
اســت که فرقان بودن سوره‏های قرآن کریم اثبات می‏شوند چنانچه سوره‏ها مانند زنجیره به 
هم متصل و در پرتوی ســوره‏های زوج و مجاور است که میتوان سوره مورد نظر را بهتر و 
دقیق‏تر شناخت. سوره‏شناسی و قرآن‏شناسی تفصیلی در مقابل قرآن‏شناسی اجمالی به دنبال 
اطلاعات زیادی اســت مانند: سوره اســراء با چه نامهایی معروف است؟ چرا این سوره به 
اسراء معروف است؟ محورهای موضوعی سوره اسراء کدامند؟ ارتباط محورهای موضوعی 
با اهداف ســوره چیست؟ تناسب نام سوره با محورهای موضوعی چیست؟ سوره اسراء با 
کدام یک از ســوره‏های قرآن کریم ارتباط دارد؟ سوره زوج و مجاور سوره اسراء کدامند؟ 
قرائت ســوره اسراء چه آثار و برکاتی دارد؟ ســوره اسراء چه نقشی در زندگی بشر دارد؟ 
ماهیت و حقیقت ســوره اسراء چیست؟ سوره مســبحات چه ارتباط و پیوندی با یکدیگر 

دارند؟ تفاوت علم سوره شناسی با علم تفسیر در چیست؟ )همان: 174-187(

3- سیمای سوره اسراء
ســوره اسراء هفدهمین سوره از مصحف شــریف دارای 111 آیه، 1533 کلمه و 6460 
حرف در جزء 15 و به ترتیب نزول چهل و نهمین ســوره از سور مکی می‏باشد. )سیوطی، 
1421: 59/1( در مدنی بودن این ســوره نیز اختلاف نظر است؛ بعضی سوره اسراء جزء دو 
آیه )76-54( مکی دانســته‏اند و بعضی دیگر غیــر از دو آیه مذکور دو آیه دیگر )60-80( 
را مدنی دانســتند مقاتل نیز پنج آیه )107-80-76-73-60( را مدنی شمرده است )آلوسی، 
1415: 3/8( از ابن عباس روایت شــده سوره اســراء مکی است جز هشت آیه )73-80( 
آن مدنی است )ابوالســعود، 1983: 7/3، بیضاوی، 1418: 247/3، سلطان علی شاه، 1408: 
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 431/2، جرجانی، 1430: 197/2( قتاده نیز هشت آیه مذکور را مدنی دانسته است. )میبدی، 

1371: 478/5( برخی دیگر چنین گفته‏اند سوره اسراء مکی است به جز آیات )80الی73-
57-33-32-26( مدنی دانسته‏اند. )ابوالسعود، 1983: 154/5، زمخشری، 1407: 646/2( از 
طرف دیگر در تعداد آیات ســوره نیز اختلاف نظر است؛ به نظر کوفیان 111 آیه و به نظر 
دًا« پایان آیه جزء آیه 107 دانســته‏اند.  بصری و مدنی 110 دارد زیرا کوفیان »للَِْذْقاَنِ سُــجَّ
)طبرســی، 1375: 435/3، طوســی، بی‏تا: 443/6( اما نظر صحیح آن است که سوره اسراء 
دارای 111 آیه و در مکه نازل شــده اســت چون هیچ دلیلی وجود ندارد که این آیات در 
مدینه نازل شده باشد. زمان نزول این سوره سال یازدهم بعثت به عبارت دیگر یک سال و 
دو ماه قبل از هجرت در مکه بر پیامبر )ص( نازل شــد )رضایی اصفهانی، 1387: 23/12( 
این ســوره علاوه بر نام اسراء به نامهای سبحان و بنیاسرائیل نیز معروف است. )طنطاوی، 
1997: 273/8( در ســوره اسراء موضوعات متعددی مطرح شده است عبارت‏اند از: نبوت 
پیامبر )ص(، معاد، کیفر و پاداش اعمال انســان، داستان بنی‏اسرائیل در ابتدا و انتهای سوره، 
آزادی اراده و اختیار انســان، حساب و کتاب انسان در دنیا مقدمه ای برای ورود به آخرت، 
رعایت حقوق والدین و خویشــاوندان و تهی دستان، حرام شمردن اموری مانند اسراف و 
تبذیر و بخل، فرزندکشی و زنا )در جاهلیت رواج داشته است(، نهی از خوردن مال یتیم، کم 
فروشی، تکبر و خونریزی، مادی دانستن ملائکه خداوند توسط مشرکان، دعوت به توحید 
و خداشناســی، مبارزه با شرک، برتری انسان بر سایر مخلوقات، شفا و رحمت بودن قرآن، 
اعجاز قرآن، اجتناب از وسوسه‏های شیطانی، بیان تعلیمات اخلاقی، معجزه بودن قرآن و در 

پایان از سرگذشت پیامبران صحبت شده است. )مکارم، 1371: 5-6/12(

4- مقایسه سور زوج و مجاور سوره اسراء
در محور سوره‏شناســی یکی از رویکردهای پیوند سور با یکدیگر توجه به سوره زوج و 
مجاور است. براساس چینش توقیفی بودن سوره‏های قرآن مراد از سور مجاور اسراء، سوره 
ما قبل ســوره اسراء یعنی سوره نحل است و مراد از سور مجاور اسراء، سوره ما بعد سوره 
اسراء یعنی سوره کهف می‏باشد )نک. لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، 1394: 122-123( 
با پیوند ســوره‏ها به یکدیگر می‏توان پیام اصلی سوره مدنظر را بهتر فهمید. در ادامه مطلب 

بدان پرداخته می‏شود.

5- محورهای موضوعی سوره زوج )سوره نحل(
آیاتموضوعسیاق

 )1-21(توحیدسیاق اول

 )22-40(پاسخ مشرکان به شبهات باطل خودسیاق دوم
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آیاتموضوعسیاق

 )41-64(تبیین نادرست بودن عقاید مشرکانسیاق سوم

)65-77( دعوت به توحیدسیاق چهارم

 )78-89(سرانجام مشرکانسیاق پنجم

)90-105(دعوت مشرکان به طاعت از دستورات خداوندسیاق ششم

)106-111(واکنش مشرکان از عدم فرمانبرداری خداوندسیاق هفتم

)112-128(اجتناب از حرام دانستن نعمات الهی سیاق هشتم

با توجه به ســوره نحل چنین برداشت می‏شــود فقط خداوند شایسته‏ی پرستش است، 
آفرینش و تدبیر جهان و انسان خداوند است و از طرف دیگر نعمت‏های بسیاری را به انسان 
عطا کرده است تا یگانگی خداوند اثبات شود اما گروهی از انسان‏ها عقاید باطلی داشتند به 
عنوان نمونه معتقد بودند قرآن از خرافات گذشــتگان است، خواست خداوند باعث شرک 
ورزیدن ما شــده است همچنین معاد را منکر شــدند به عبارت زنده شدن پس از مرگ را 
قبول نداشتند در مقابل دستهی دیگری از انسان‏ها بودند که عقاید متفاوتی داشتند به عنوان 
نمونه خضوع در برابر خداوند، مالک تمام هستی دانستن خداوند، فرزند داشتن خداوند را 
نشانهی جهل انسان میدانستند، از طاعت شیطان سرپیچی نموده اند؛ خداوند به دسته‏ی اول 
یعنی مشرکان در روز قیامت هیچ مهلتی نمی‏دهد و به خسران وغضب الهی دچار می‏شوند. 
پس باید تنها از خداوند اطاعت شود حتی به حلال و حرام الهی توجه کرد. )نک. طباطبایی، 
1374: 295/12-539( من هدی القرآن نیز در آیات ابتدایی ســوره به موضوع توحید توجه 
داشــته است. )مدرســی، 1419: 6/ 17( علاوه بر آن، ابن عاشور در آیات ابتدایی سوره به 

مسئله‏ی توحید اشاره کرده است. )ابن عاشور، ۱۴۲۰، 75/13(

6- محورهای موضوعی سوره اسراء
آیاتموضوعسیاق

۱معراج سیاق اول

2-8نزول توراتسیاق دوم

9-22نزول قرآن و تأکید بر موضوع معادسیاق سوم

23-35ده فرمان الهیسیاق چهارم

36-39مبارزه با تکبر و شرکسیاق پنجم

40-55بیان عقاید باطل مشرکانسیاق ششم

56-65نفی الوهیتسیاق هفتم

66-69ناسپاسی بندگان در نعمات الهیسیاق هشتم
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 آیاتموضوعسیاق

70-72انسان برترین مخلوق خداوندسیاق نهم

73-81انکار توحید و معادسیاق دهم

82-100اعجاز قرآنسیاق یازدهم

101-111اعراض مشرکان از معجزات سیاق دوازدهم

در سوره مذکور به بسیاری از معجزات الهی پرداخته شده است مانند: معراج پیامبر )ص(، 
نزول تورات بر حضرت موسی )ع(، نزول قرآن بر پیامبر )ص( و نزول معجزات نه گانه بر 
حضرت موسی )ع( می‏باشــند هدف همه‏ی موارد مذکور دعوت به توحید است. درحالی 
که مشــرکان نســبت به معجزات کفر ورزیدند و برای خود عقایدی باطلی رواج دادند در 
نتیجه معبودان گوناگونی را مورد پرستش قرار دادند )نک. طباطبایی، 1374: 3/13-312( آیه 
ابتدایی سوره اسراء در تفسیر نمونه و تفسیر احسن الحدیث، داستان معجزه‏ی معراج پیامبر 

)ص( مطرح شده است. )مکارم، 1371: 7/12، قرشی، 1375: 9/6(

7- محورهای موضوعی سوره مجاور )سوره کهف( 
آیاتموضوعسیاق

)1-8(دنیاپرستی مشرکانسیاق اول

)9-26(بیان داستان کهفسیاق دوم

)27-31(وظایف پیامبر )ص( در برابر کافرانسیاق سوم

)32-46(فرجام بد دنیا پرستانسیاق چهارم

)47-59(نابودی دنیاسیاق پنجم

)60-82(تبیین داستان حضرت موسی و حضرت خضرسیاق ششم

)83-102(تبیین داستان ذوالقرنینسیاق هفتم

)103-108(دور بودن دنیا پرستان از الطاف خداوندسیاق هشتم

)109(نامحدود بودن الطاف خداوندسیاق نهم

)110(توحید، نبوت و معادسیاق دهم

با توجه به ســوره کهف اینگونه برداشت می‏شود دنیا نابود شدنی است و نباید به آن دل 
بست. مشرکان عامل شــرک خود را وابستگی به دنیا دانسته‏اند علت بیان داستان اصحاب 
کهف در این ســوره نیز نشــاندهنده‏ی نابودی دنیا و حقانیت قیامت است. پیامبر )ص( در 
برابر مشــرکان به تلاوت قرآن می‏پردازد و از کافران اجتناب می‏ورزد همچنین بیان داستان 
حضرت موســی )ع( و حضرت خضر )ع( نیز نشــانه‏ی عدم وابستگی به دنیا میباشد، بیان 
داســتان ذوالقرنین در این سوره نیز به ناکام بودن مشرکان دنیاپرست اشاره دارد اما باید به 
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جای وابستگی و دلبستگی به دنیا به خداوند توجه بیش از حد داشت و تنها خداوند را لایق 
پرســتش دانست. )نک. طباطبایی، 1374: 325/13-557( در تفسیر نمونه نیز به سه داستان 
حضرت موســی )ع( و حضرت خضر )ع( و ذوالقرنین اشــاره شده است. )مکارم، 1371: 

)338/12

8- محورهای مشترک سوره زوج و مجاور و سوره اسراء
محورهای موضوعی با تکیه بر سوره زوج و مجاورردیف

دعوت به توحید خداوند و نفی الوهیت متعدد1

بیان شبهات باطل مشرکان علیه قرآن و پیامبر )ص(2

عدم قدرت و مالکیت معبودان باطل 3

در این گام به تبیین و تحلیل محورهای موضوعی مشــترک ســه سوره مذکور پرداخته 
می‏شود.

8-1- دعوت به توحید خداوند و نفی الوهیت متعدد
موضوع آیه شــریفه ﴿لَ تجَْعَلْ مَعَ الَلّ إلِهًَا آخَرَ فتَقَْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولً﴾ )اسراء/22( دعوت 
به ســوی خداپرســتی و نفی از الوهیت متعدد خطاب به پیامبر )ص( و امت اوست است 
زیرا اگر انسان‏ها با خداوند معبودهای دیگری را پرستش کنند نزد خداوند در دنیا و آخرت 
نکوهیده و بی یار و یاور می‏شــوند و هیچ یک از معبودان باطل آن‏ها را حمایت نکرده‏اند. 
نظر برخی بر آن اســت  در کنار الله هرگز معبودی دیگری قرار مده نه اینکه بگویید معبود 
دیگری را پرســتش مکن اگر انسان‏ها برای خداوند شــریک قائل شدند زیرا سه اثر بد در 
آن‏ها خواهد گذاشت؛ باعث ضعف و ناتوانی آن‏ها می‏شود، مایه نکوهش است و بدون یار 
و یاور ماندن آنها می‏باشــد در آیه بعد ﴿وَقَضَى رَبکَُّ ألََّ تعَْبدُُوا إلَِّ إیِاَّهُ... ﴾ )اسراء/23( نیز 
این مبحث تکرار شده است نشاندهنده‏ی اهمیت داشتن این موضوع است. )مکارم، 1371: 
73/12-72( همچنین در آیات دیگر نیز این بحث تکرار شده است از آیات شریفه ﴿قلُْ لوَْ 
ا کَبیِرًا﴾  ا یقَُولوُنَ عُلُوًّ کَانَ مَعَهُ آلهَِهٌ کَمَا یقَُولوُنَ إذًِا لَبتْغََوْا إلِىَ ذِی العَْرْشِ سَبیِلً  سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ
)اســراء/42-43( برداشت می‏شود با خدا معبودان گوناگون وجود ندارد تنها معبود اصلی و 
شایستهی پرستش خداوند است اگر چنین باشد هر کدام از معبودان برای اینکه بر دیگری 
برتــری جویی کنند تا خود را به عرش رســانند و تلاش کرده‏انــد تا  قدرت را از خداوند 
تصاحب کنند و خود را به درجه‏ی اعلا رســانند درحالی که خداوند از داشتن شریک منزه 
است لذا باید خدا را از داشتن هرگونه معبود باطل منزه دانست همانطورکه گفتند. )قرشی، 
1375: 77/6-76( همچنین خداوند درآیات شــریفه ﴿وَلَ تقَْتلُُوا أوَْلَدَکُمْ خَشْیهََ إمِْلَقٍ  نحَْنُ 
ناَ  إنِهَُّ کَانَ فاَحِشَهً وَسَاءَ سَبیِلً. وَلَ تقَْتلُُوا  نرَْزُقهُُمْ وَإیِاَّکُمْ إنَِّ قتَْلَهُمْ کَانَ خِطْئاً کَبیِرًا. وَلَ تقَْرَبوُا الزِّ
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 مَ الَلّ إلَِّ باِلحَْقِّ وَمَنْ قتُلَِ مَظْلُومًا فقََدْ جَعَلْناَ لوَِلیِهِِّ سُلْطَاناً فلََ یسُْرِفْ فیِ القَْتْلِ إنِهَُّ  النفَّْسَ التَّیِ حَرَّ

هُ وَأوَْفوُا باِلعَْهْدِ إنَِّ العَْهْدَ  کَانَ مَنْصُورًا. وَلَ تقَْرَبوُا مَالَ الیْتَیِمِ إلَِّ باِلتَّیِ هِیَ أحَْسَــنُ حَتىَّ یبَْلُغَ أشَُدَّ
کَانَ مَسْئوُلً. وَأوَْفوُا الکَْیْلَ إذَِا کِلْتمُْ وَزِنوُا باِلقِْسْطَاسِ المُْسْتقَِیمِ ذَلکَِ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَْوِیلً. وَلَ تقَْفُ 
ــمْعَ وَالبْصََرَ وَالفُْؤَادَ کُلُّ أوُلئَکَِ کَانَ عَنْهُ مَسْئوُلً﴾ )اسراء/31-36(  مَا لیَْسَ لکََ بهِِ عِلْمٌ  إنَِّ السَّ
از عقاید رایج جاهلیت نهی کرده اســت آنچه از این آیات برداشــت می‏شود امر و نهی از 
اموری که انجام آن نزد خداوند نیکو و ناپســند اســت این امور عبارت‏اند از: نهی از فرزند 
کشی چون رزق دهنده تمامی انسان‏ها صاحب و مالک آن‏ها )خداوند( است از طرف دیگر 
کشــتن فرزند به هر دلیل نزد خداوند گناه بزرگ محسوب شده است، نهی از نزدیک شدن 
به زنا است زیرا عمل زنا نزد خداوند زشت و بسیار بد است، نهی از قتل نفس اگر شخصی 
به ناحق گفته شــود خداوند برای ورثه‏ی شخص مقتول حقی را تعیین کرده است از طرف 
دیگر برای شخص قاتل صورت اعتدال در نظرگرفته شده است، نهی از تصرف بی مورد در 
مال یتیم چون تا زمانی که فرد یتیم به سن بلوغ نرسد جز آنکه به بهترین شیوه و با رعایت 
عهد و پیمان شــخص دیگری عهده دار آن شــود چون روز قیامت مورد بازخواست قرار 
می‏گیرد نکته‏ی مذکور وجود معاد را اثبات کرده است، سفارش به سنجش صحیح اجناس 
زیرا عاقبت و ســرانجام آن نیکو خواهد بود در پایان خداوند بندگان خود را از آنچه علم 
ندارند نهی کرده اســت زیرا اعضای بدن آن ها اعم از گوش، چشم و دل مورد بازخواست 
قرار می‏گیرد )نک. مکارم، 1371: 117/12-110( در ســوره نحل نیز درباره‏ی پرستش الله 
ا يشُْرِكُونَ.  ِ فلََ تسَْتعَْجِلُوهُ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ بحث شده اســت در آیات ابتدایی ﴿أتَىَ أمَْرُ اللَّ
َّهُ لَ إلِهََ إلَِّ أنَاَ فاَتَّقُونِ. خَلَقَ  وحِ مِنْ أمَْرِهِ عَلَى مَنْ يشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ أنَْ أنَذِْرُوا أنَ لُ المَْلَئكَِةَ باِلرُّ ينُزَِّ
ا يشُْرِكُونَ﴾ )نحل/3-1( سوره نحل خداوند فرشتگان را  مَاوَاتِ وَالَْرْضَ باِلحَْقِّ تعََالىَ عَمَّ السَّ
نازل کرد تا بندگانش را به سوی خدا دعوت و از پرستش هر گونه معبود دیگری نهی کنند 
و تنها تقوای الهی را پیشه کنند چون خداوند همان آفریننده‏ی آسمان‏ها و زمین است و مقام 
خداوند منزه و برتر از هر چیزی است که بندگانش برای او شریک قائل باشند پس بنابراین 

باید از پرستش هرگونه شریک در کنار خداوند نهی کرد. )طیب، 1369: 80-83/8(
ونَ وَمَا  وا نعِْمَةَ الَلّ لَ تحُْصُوهَا  إنَِّ الَلّ لغََفُورٌ رَحِيم.ٌ وَالَلّ يعَْلَمُ مَا تسُِرُّ در آیات شریفه ﴿وَإنِْ تعَُدُّ
تعُْلِنوُن.َ وَالذَِّينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ الَلّ لَ يخَْلُقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يخُْلَقُونَ. أمَْوَاتٌ غَيْرُ أحَْياَءٍ  وَمَا يشَْعُرُونَ 
أيَاَّنَ يبُْعَثوُنَ. إلِهَُكُمْ إلِهٌَ وَاحِدٌ  فاَلذَِّينَ لَ يؤُْمِنوُنَ باِلْخِرَةِ قلُُوبهُُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتكَْبرُِونَ. لَ جَرَمَ 
ونَ وَمَا يعُْلِنوُنَ  إنِهَُّ لَ يحُِبُّ المُْسْتكَْبرِِينَ. وَإذَِا قيِلَ لهَُمْ مَاذَا أنَزَْلَ رَبكُُّمْ  قاَلوُا  أنََّ الَلّ يعَْلَمُ مَا يسُِرُّ
ليِنَ﴾ )نحل/24-18( ابتدا صفات خدا بیان شده است؛ منعم بودن؛ نعمت های  أسََــاطِيرُ الَْوَّ
خداوند آن چنان بی‏شــمارند که هیچ قادر به شمردن آن‏ها نیست، عالم بودن؛ از تمام امور 
آشــکار و پنهان آگاه اســت و خالق بودن خداوند؛ تمام مخلوقات جهان آفریدهی خداوند 
می‏باشــند با وجود چنین خداوند عظیم قدرتی مشرکان معبودان باطل متعددی را پرستش 
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می‏کردند ویژگی این معبودان باطل عبارت‏اند از: عدم توانایی آفریدن چیزی، مخلوق بودن 
معبــودان، بی‏جان بودن معبودان باطل و عدم اطلاع از زمــان قیامت. با این وجود تنها الله 
شایسته‏ی پرستش است چون معبودان باطل خود نیازمند پرستش‏اند و تمام ویژگی‏هایی که 
آن‏ها دارند متعلق به مخلوقات خداوند است کسانی که معبودان را پرستش می‏کنند در واقع 
به آخرت ایمان ندارند و به عبارت دیگر دلهایشان حق را انکار کرده در نتیجه خداوند چنین 
قومی را مستکبر خوانده است و از طرف دیگر نسبت به آن‏ها بیزار است چون هنگامی که 
از نزول معجزات مانند قرآن کلام وحیانی خداوند از مشرکان سوال می‏شود آن ها فرستاده 
های الهی را با خرافه و دروغ منکر شدند و از پذیرش حق سرپیچی نمودند باید گفت پیام 
اصلی آیات مذکور دعوت به توحید و نهی از الوهیت متعدد است. هر چند که نظر مفسران 
گفته‏ی مذکور را تایید می‏کند ممکن اســت اندکی تفاوت داشته باشد. )طباطبایی، 1374: 
334/12-322، طبرســی، بی‏تا: 245/13-241، مغنیه، 1378: 784/4-779، کاشــانی، بی‏تا: 
184/5-182، امین، بی‏تا: 180/7-174( واژه‏ی اســاطیر به واژه اولین وصف شده است تا 
مشرکان اثبات کنند خداوند آنچه را بر انبیاء نازل کرده است جدید نیست چون ادعا کردند 

توانایی آوردن همانند آن را دارند. )مکارم، 1371: 190-199/11(
آیات شریفه ﴿فأََصَابهَُمْ سَيئِّاَتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بهِِمْ مَا كَانوُا بهِِ يسَْتهَْزِئوُنَ. وَقاَلَ الذَِّينَ أشَْرَكُوا 
مْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ كَذَلكَِ فعََلَ  لوَْ شَــاءَ الَلّ مَا عَبدَْناَ مِنْ دُونهِِ مِنْ شَيْءٍ نحَْنُ وَلَ آباَؤُناَ وَلَ حَرَّ
سُــلِ إلَِّ البْلََغُ المُْبيِنُ. وَلقََدْ بعََثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّةٍ رَسُولً أنَِ اعْبدُُوا الَلّ  الذَِّينَ مِنْ قبَْلِهِمْ  فهََلْ عَلَى الرُّ
لَلةَُ فسَِيرُوا فيِ الَْرْضِ فاَنظُْرُوا  اغُوتَ  فمَِنْهُمْ مَنْ هَدَى الَلّ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّ وَاجْتنَبِوُا الطَّ
بيِــنَ. إنِْ تحَْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فإَِنَّ الَلّ لَ يهَْدِي مَــنْ يضُِلُّ  وَمَا لهَُمْ مِنْ  كَيْــفَ كَانَ عَاقبِةَُ المُْكَذِّ
ناَصِرِينَ. وَأقَْسَمُوا باِلَلّ جَهْدَ أيَْمَانهِِمْ لَ يبَْعَثُ الَلّ مَنْ يمَُوتُ  بلََى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلكَِنَّ أكَْثرََ الناَّسِ 
لَ يعَْلَمُونَ﴾ )نحل/ 38-34( در ادامه بحث آیات پیشین نازل شده است خداوند مشرکان را 
به خاطر بدیهایشــان به کیفر خود رساند از آنجایی که عذاب خداوند حتمی و قطعی است 
عذاب برای مشرکان نازل شد چون همواره آیات الهی را تمسخر می‏کردند و از روی جهل 
و نادانی به خداوند شرک می‏ورزند اعتقادشان این گونه بود اگر خواست خدا بود نه ما و نه 
پدرانمان هیچ کس را جز الله نمی‏پرســتیدیم و هیچ حکمی بدون اذن خداوند حرام شمرده 
نمی‏شــد همچنین کسانی که پیش از مشــرکان بودند برابر حق سرکشی کردند درحالی که 
خداوند برای هر امتی پیامبرانی فرستاد تا امت خود را به سوی خداشناسی دعوت نماید و 
وظایف آنها چیزی جز ابلاغ فرمان الهی نیست از پذیرش دستورات شخصی مانند طاغوت 
اجتناب ورزند در چنین مواقعی انســان ها به دو دســته تقسیم شدند گروهی هدایت یافته 
و گروه دیگر گمراه شــدند لذا بعد از اینکه منکر توحید شدند بر اثر نادانی شان منکر معاد 
شدند درحالی که نمی دادند یکی از وعده‏های حقیقی خداوند وجود معاد است، در ادامه به 
نظر مفسران در این باره پرداخته می‏شود )نک. طبرسی، بی‏تا: 13/ 260-252، رازی، 1408: 
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 33/12، کاشــانی، بی‏تا: 190/5-188، امین، بی‏تا: 193/7-188( در شان نزول آیه 38 گفته 

شده است دو مرد مسلمان و مشرک با بکدیگر به گفتگو پرداختند مرد مسلمان از زندگی بعد 
از مرگ سخن گفت اما اعتقاد مرد مشرک این بود هیچ مرده‏ای بعد از مرگ زنده نمی‏شود و 
ســپس آیه مذکور نازل گردید. )رازی، 1408: 35/12-34( نظر برخی بر آن است زمانی که 
عذاب الهی بر مشرکان وارد شد اعتقادشان چنین بود که خواست خدا باعث گمراهی ما شده 
اســت چرا اگر اعمال و کردار ما مورد رضایت خداوند نبود پیامبرانی از قبل فرستاد نشدند 
تا پدران ما را از اعتقاد خود نهی کنند و ما نیز راه آن ها ادامه ندهیم خداوند در برابر شبهه 
آن سکوت نکرد پیامبران را فرستاد تا آن‏ها را به سوی توحید دعوت و با شرک مبارزه کنند. 
)مکارم، 1371: 230/11-219( مراد از استهزاء مشرکان عذاب‏های خداوند است که توسط 
شخص پیامبر برای انذار آن‏ها نازل شد از یک طرف مشرکان منکر عبودیت خداوند بودند 
نه منکر خالقیت و عالمیت خداوند، از طرف دیگر مرگ را فنا و نابودی خود دانستند و به 
همین خاطر معاد را منکر شــدند )طباطبایی، 1374: 360/12-346( نظر بعضی دیگر برآن 
است  بعد از اینکه مشرکان رسالت پیامبر )ص( را منکر شدند شبهه‏ای که اینجا مطرح است 
چگونه مشرکان به مشیت خداوند علم پیدا کردند درحالی که تنها خداوند از امور غیبی آگاه 
اســت. )مغنیه، 1378: 431/3( همچنین موضوع اصلی آیه شریفه ﴿قاَلَ الَلّ لَ تتَخَِّذُوا إلِهََيْنِ 
اثْنيَْنِ إنِمََّا هُوَ إلِهٌَ وَاحِدٌ فإَِياَّيَ فاَرْهَبوُنِ﴾ )اسراء/51( توحید و خداشناسی است همچنین منع 
بت پرستان از پرستش دو معبود با یکدیگر است چون تنها خداوند معبود یگانه است و باید 
فقط از او ترسید، این فرمان خود خداوند است و هیچ شک و تردیدی در آن نیست بنابراین 
دو معبود باطل است، نظر مفسران در این باره چنین است. )طباطبایی، 1374: 389-391/12، 
طبرســی ، بی‏تا: 274/13-273، میبدی، 1371: 398/5، بیضاوی، 1418: 229/3، کاشــانی، 
بی‏تا: 195/5( نظر بعضی چنین است اگر دو معبود پرستش شود بحث ترکیب پیش می‏آید 
طــوری که احتیاج جز بر کل صورت می‏گیرد )طیب، 1369: 137/8-135( همه‏ی معبودان 
باطل در مقابل معبود حقیقی یک معبود باطل محسوب می‏شوند. )مکارم، 1371: 260/11-
259( نظر دیگر آن اســت مشرکان دو اله را مورد پرستش قرار داده بودن یک اله به عنوان 
خالق و دیگری به عنوان تدبیر کننده جهان بود عقاید مشــرکان بسیار نادرست است چون 
خدایی که آفریننده جهان اســت تدبیر جهان نیز به اختیار اوست )امین، بی‏تا: 7/ 201(.در 
سوره کهف آیه شریفه ﴿هَؤُلَءِ قوَْمُناَ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً  لوَْلَ يأَْتوُنَ عَلَيْهِمْ بسُِلْطَانٍ بيَنٍِّ  فمََنْ 
نِ افْترََى عَلَى الَلّ كَذِباً﴾ )کهف/15( همانند آیات قبل از عقاید مشــرکان بحث شده  أظَْلَمُ مِمَّ
است مشرکان قوم نادان خداوند می‏باشند چون به جای پرستش خداوند، معبودان باطل را 
پرســتش کرده‏اند و هیچ دلیل روشنی برای پرستش آن‏ها ذکر نکرده‏اند همچنین ستمکارتر 
از کســی که به خداوند دروغ می بندد شــخص دیگری نیست همانطور که مفسران چنین 
نظری ارائه داده‏اند. )نک. مکارم، 1371: 362/12، طبرسی، بی‏تا: 15/ 21-20، رازی، 1408: 
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329/12، میبدی، 1371: 658/5، طبرسی، 1375: 510/3، زمخشری، 1407: 707/2، قطب، 
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ  ۱۴۲۵: 2262/4( درحالی که در آیه شریفه ﴿قلُِ الَلّ أعَْلَمُ بمَِا لبَثِوُا لهَُ غَيْبُ السَّ
أبَصِْرْ بهِِ وَأسَْمِعْ مَا لهَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَليٍِّ وَلَ يشُْرِكُ فيِ حُكْمِهِ أحََدًا﴾ )کهف/26( همین سوره 
گفته شده خداوند دانای همه چیز است از آنچه در آسمانها و زمین به صورت غیب وجود 
دارد به صورت بینا و شنوا آگاه است به همین خاطر جز الله سرپرستی بر روی زمین وجود 
ندارد احدی در فرمانروایی جهان هســتی شریک خداوند نیست. بعضی چنین نقل کرده‏اند 
تنها خداوند مالک آســمان‏ها و زمین است هر ولایت مستقلی جز خداوند را انکار می‏کنند 
یعنی غیر خدا هیچ ولایت مســتقلی ندارند و نه با ولایت خداوند شــریک‏اند. )طباطبایی، 
1374: 13/ 385( بنابراین خداوند در هیچ امری شریک ندارد و ذات خداوند منزه از شراکت 

است. 

8-2- بیان شبهات باطل مشرکان علیه خداوند و پیامبر )ص(
در آیه شــریفه ﴿أفَأََصْفَاکُمْ رَبکُُّمْ باِلبْنَیِنَ وَاتخََّذَ مِنَ المَْلَئکَِهِ إنِاَثاً إنِکَُّمْ لتَقَُولوُنَ قوَْلً عَظِیمًا﴾ 
)اسراء/40( تبیین تهمت‏های مشرکان به خداوند است مشرکان با داشتن فرزند پسر خود را 
بر خدا ترجیح می‏دادند و ملائکه را دختران خدا می‏دانســتند به طور یقین مشرکان از روی 
نادانی چنین سخن ناروا و دروغی علیه خداوند نسبت داده بودند. فرزند داشتن اهانت بزرگ 
علیه خداوند است زیرا خداوند موجود یا جسم نیست که نیاز به بقای نسل داشته باشد از 
طرف دیگر مشــرکان از آنچه برای خود نمی‏پسندیدند به خداوند نسبت می‏دادند تا جایی 
دختران را زنده بگور می‏کردند در حالی که در اســام با چنین امری مبارزه شــد. )مکارم، 

)126-127/12 :1371
ا رَزَقْناَهُمْ تاَلَلّ لتَسُْأَلنَُّ  در سوره نحل آنچه از آیات شریفه ﴿وَيجَْعَلُونَ لمَِا لَ يعَْلَمُونَ نصَِيباً مِمَّ
رَ أحََدُهُمْ باِلُْنثْىَ ظَلَّ وَجْهُهُ  ا كُنْتمُْ تفَْترَُونَ. وَيجَْعَلُونَ لَِّ البْنَاَتِ سُبْحَانهَُ وَلهَُمْ مَا يشَْتهَُونَ. وَإذَِا بشُِّ عَمَّ
هُ فيِ الترَُّابِ ألََ  رَ بهِِ أيَمُْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمَْ يدَُسُّ ا وَهُوَ كَظِيمٌ. يتَوََارَى مِنَ القَْوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بشُِّ مُسْوَدًّ
سَاءَ مَا يحَْكُمُونَ﴾ )نحل/59-56( مستفاد است خداوند روزی‏دهنده معبودان باطل مشرکان 
است چون خداوند از آنچه که به مشرکان عطا کرده است مشرکان به معبودان خود واگذار 
کرده‏اند و خداوند آن ها را به خاطر شرکشان مورد بازخواست قرار می‏دهد از طرف دیگر 
مشــرکان برای خداوند فرزند دختر قائل بودند و فرزند پســر را برای خود برمی‏گزیدند و 
هنگامی که فرزند دختر به یکی از مشرکان عطا شود به شدت ناراحت و اندوهگین می‏شوند 
تا جایی که نمی‏دانســتند چگونه از او نگهداری کنند با زلت و خواری یا زنده بگور کردن 
آن را خواســتار بودند بنابراین در آیات مذکور از سه بدعت باطل مشرکان سخن گفته شد. 
ســپس به نظر مفسران در این باره پرداخته می‏شــود. )نک. مکارم، 1371: 266-268/11، 
طبرســی، بی‏تا: 279/13-277، طیب، 1369: 143/8-140( نظر دیگر آن است مشرکان تنها 
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 خدا را موثر در رزق نداســتند بلکه بتان را شــریک در رزق خداوند دانستند. )طباطبایی، 

1374: 401/12-396( با توجه به آیات شــریفه ﴿أفَأََصْفَاکُمْ رَبکُُّمْ باِلبْنَیِنَ وَاتخََّذَ مِنَ المَْلَئکَِهِ 
حْمَنِ إنِاَثاً  َّذِينَ هُمْ عِباَدُ الرَّ إنِاَثاً إنِکَُّمْ لتَقَُولوُنَ قوَْلً عَظِیمًا﴾ )اســراء/40( ﴿وَجَعَلُــوا المَْلَئكَِةَ ال
أشََهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتكُْتبَُ شَهَادَتهُُمْ وَيسُْأَلوُنَ﴾ )زخرف/19( مشرکان برای خداوند فرزند دختر 
قائل بودند. )قرشی، 1375: 457/5-455( آیه شریفه ﴿وَيجَْعَلُونَ لَِّ مَا يكَْرَهُونَ وَتصَِفُ ألَسِْنتَهُُمُ 
الكَْذِبَ أنََّ لهَُمُ الحُْسْنىَ لَ جَرَمَ أنََّ لهَُمُ الناَّرَ وَأنَهَُّمْ مُفْرَطُونَ﴾ )نحل/62( نیز ادامه دهنده مبحث 
آیات گذشته است مشرکان چیزی را که برای خود مناسب نداسته بودند مانند دختر را برای 
خدا قرار می دهند و با زبان‏های خود دروغ پردازی کرده بودند همچنین معتقدند با داشتن 
پســر سرانجام نیکو را خواهند داشت درحالی که در آتش الهی قرار می‏گیرند، نظر مفسران 
نظر مذکــور را بیان کرده‏اند. )طباطبایــی، 1374: 409/12-408، مکارم، 1371: 283/12-
282، قرشی، 1375: 460/5-459( بعضی مراد از الحسنی را پسر دانسته‏اند. )طبرسی، بی‏تا: 

285/13-284، طیب، 1369: 146-147/8(
در سوره کهف همانند دو سوره مذکور به تهمت‏های مشرکان پرداخته شده است با توجه 
به آیات شــریفه ﴿وَينُْذِرَ الذَِّينَ قاَلوُا اتخََّذَ الَلّ وَلدًَا. مَا لهَُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلَ لِباَئهِِمْ  كَبرَُتْ كَلِمَةً 
تخَْرُجُ مِنْ أفَْوَاهِهِمْ إنِْ يقَُولوُنَ إلَِّ كَذِباً﴾ )کهف/5-4( مشرکان برای خداوند فرزند قائل شدند 
پیامبر )ص( آن‏ها را به آتش دوزخ بیم داد مشرکان از روی جهل به خدا سخن دروغ و ناروا 
نسبت داده‏اند نه تنها مشرکان حتی پدران آن‏ها به آنچه می‏گویند اعتقاد ندارند از روی نادانی 
به خداوند شــرک می‏ورزیدند اعتقادشان چنین بود اگر خواست خدا بود نه ما نه پدرانمان 
هیچ کدام مشــرک نمی‏شدیم و از روی نادانی می‏گفتند خواست خدا باعث شرک ورزیدن 
ما شده است تا جایی که معجزات الهی را منکر شدند به همین دلیل سخنی که از زبان آن‏ها 
استخراج می‏شود همواره دروغ است در ادامه نظر به مفسران در این باره پرداخته می‏شود هر 
چند بعضی از مفســران نظر مذکور را بیان نموده‏اند. )رازی، 1408: 310/12( مراد از الذین 
در آیه )4( بت پرستان مسیحی و یهودی بودند. )مکارم، 1371: 341/12، طباطبایی، 1374: 

331/13-330، طیب، 1369: 326/8، میبدی، 1371: 642/5(
با توجه به آیات شــریفه ﴿وَقاَلوُا أإَذَِا کُناَّ عِظَامًا وَرُفاَتاً أإَنِاَّ لمََبْعُوثوُنَ خَلْقًا جَدِیدًا. قلُْ کُونوُا 
لَ  ا یکَْبرُُ فیِ صُدُورِکُمْ  فسََــیقَُولوُنَ مَنْ یعُِیدُناَ  قلُِ الذَِّی فطََرَکُمْ أوََّ حِجَارَهً أوَْ حَدِیدًا. أوَْ خَلْقًا مِمَّ
هٍ  فسََــینُْغِضُونَ إلِیَْکَ رُءُوسَهُمْ وَیقَُولوُنَ مَتىَ هُوَ  قلُْ عَسَى أنَْ یکَُونَ قرَِیباً﴾ )اسراء/49-51(  مَرَّ
مشــرکان معاد را منکر شدند طوری که باور معاد برای آن‏ها سخت بود در عجب بودند از 
اینکه چگونه با بدن و استخوانهای پوسیده با یک آفرینش جدید برانگیخته شوند در حالی 
که این امر برای خداوند آســان اســت حتی اگر سنگ یا آهن شــوند خداوند آنها را زنده 
می‏کند چون در عالم ماده ابزاری محکم تر از این دو ابزار نیست خطاب به مشرکان چنین 
گفته می‏شود همان خدایی آن‏ها اول آفرید مجددا در جهان آخرت به آنها حیات می‏بخشد. 
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)قرشی، 1375: 6/ 84-83( اما با توجه به آیه شریفه ﴿ذَلکَِ جَزَاؤُهُمْ بأَِنهَُّمْ کَفَرُوا بآِیاَتنِاَ وَقاَلوُا 
أإَذَِا کُناَّ عِظَامًا وَرُفاَتاً أإَنِاَّ لمََبْعُوثوُنَ خَلْقًا جَدِیدًا﴾ )اســراء/98( خداوند مشــرکان را به خاطر 
انکار معاد و آیات الهی عذاب داد )امین، بی‏تا: 7/ 366-365( مشرکان علاوه بر انکار معاد، 
بوُهُ فأََخَذَهُمُ العَْذَابُ  رسالت پیامبران را منکر شدند آیه شریفه ﴿وَلقََدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فكََذَّ
وَهُمْ ظَالمُِونَ﴾ )نحل/113( خداوند پیامبر )ص( را فرســتاد تا انســان‏ها را به سوی هدایت 
دعوت کند اما مشــرکان منکر رسالت پیامبر)ص( شدند و در همان حالی که ستمگر بودند 

مورد عذاب الهی قرار گرفتند. )مکارم، 1371: 430/11(
با توجه به آیه شــریفه ﴿وَلقََدْ نعَْلَمُ أنَهَُّمْ يقَُولوُنَ إنِمََّا يعَُلِّمُهُ بشََــرٌ  لسَِــانُ الذَِّي يلُْحِدُونَ إلِيَْهِ 
أعَْجَمِيٌّ وَهَذَا لسَِانٌ عَرَبيٌِّ مُبيِنٌ﴾ )نحل/103( مشرکان منکر قرآن )معجزه‏ی الهی( شدند آن 
ها معتقدند آیات الهی توسط بشری به پیامبر )صلی الله علیه و آله( نازل شده است و زبان 
آن شخص هم غیر عربی است خداوند به شبهه‏ی آن‏ها را چنین پاسخ رد می‏دهد زبان عربی 
فصیح است پس مشرکان علیه قرآن تهمت زدند. )طباطبایی، 1374: 501/12-500( مفسران 
در این باره نظراتی را ارائه نموده اند؛ بعضی سه شخص را معرفی کرده‏اند که قرآن توسط 
آن‏ها بر پیامبر )ص( نازل شد؛ بلعام در سرزمین مکه شغل آن شمشیرسازی اصالتا نصرانی 
و اهل روم بوده است، غلام رومی از قبیله بنی حضرم به نام یعیش یا عایش از یاران پیامبر 
)ص( بود و دو غلام نصرانی یسار و جبر دارای کتاب به زبان خود بوده‏اند همچنین سلمان 
فارسی نیز گفته شده است اما ایشان در مدینه بودند. )مکارم، 1371: 410/11-408، طبرسی، 
بی‏تا: 53/4-52( بعضی نیز مراد از آن شخص را جبریا ابوفکیهه دانسته‏اند و زبان این شخص 
اعجمی اســت نه پیامبر )ص( و نه دیگر افراد زبان آن را متوجه نمی‏شوند درحالی که زبان 

قرآن عربی فصیح است. )کاشانی، بی‏تا: 5/ 224(
مشرکان بعد ازاینکه معاد را منکر شدند با دقت در آیات شریفه ﴿وَقاَلوُا لنَْ نؤُْمِنَ لکََ حَتىَّ 
رَ الَْنهَْارَ خِلَلهََا تفَْجِیرًا. أوَْ  تفَْجُرَ لنَاَ مِنَ الَْرْضِ ینَْبوُعًا. أوَْ تکَُونَ لکََ جَنهٌَّ مِنْ نخَِیلٍ وَعِنبٍَ فتَفَُجِّ
مَاءَ کَمَا زَعَمْتَ عَلَیْناَ کِسَفًا أوَْ تأَْتیَِ باِلَلّ وَالمَْلَئکَِهِ قبَیِلً. أوَْ یکَُونَ لکََ بیَْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ  تسُْقِطَ السَّ
لَ عَلَیْناَ کِتاَباً نقَْرَؤُهُ قلُْ سُــبْحَانَ رَبیِّ هَلْ کُنْتُ  ــمَاءِ وَلنَْ نؤُْمِنَ لرُِقیِکَِّ حَتىَّ تنُزَِّ أوَْ ترَْقىَ فیِ السَّ
إلَِّ بشََــرًا رَسُولً﴾ )اسراء/93-91( رسالت پیامبر )ص( را منکر شدند چون از پیامبر )ص( 
معجزات حسی را خواستار شدند تا رسالت ایشان را باور کنند این درخواست ها عبارت‏اند 
از: ایجاد چشــمه ای پرآب جوشــان و روان، ایجاد باغی از درختان خرما و انگور همراه با 
نهر آب، پاره پاره کردن آسمان و فرود آن با خدا و ملائکه، ایجاد خانه‏ای از طلا برای خود 
و نزول نوشته از آســمان خداوند از تمامی درخواست‏های آن منزه است پیامبر )ص( تنها 
بشــری است و وظیفه‏ی ایشان هدایت انسان‏ها )مشــرکان( است نه پاسخ به شبهات آن‏ها 

است. )مکارم، 1371: 282-283/12(
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 8-3- عدم قدرت و مالکیت معبودان باطل

رِّ عَنْکُمْ وَلَ  با دقت در آیه شــریفه ﴿قلُِ ادْعُوا الذَِّینَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونهِِ فلََ یمَْلِکُونَ کَشْفَ الضُّ
تحَْوِیلً﴾ )اسراء/56( مشرکان معبودانی را مورد پرستش قرار داده بودند این معبودان آنچنان 
ضعیف بودند که نه توانایی دفع آسیب و گزندی از عبادت کنندگان خود داشتند و نه توانایی 
انتقال آســیب و گزند آن‏ها را به دیگری داشــتند همانطور که مفسران چنین نظری دارند. 

)مکارم، 1371: 12/ 163-162، قرشی، 1375: 93/6(
مَاوَاتِ  در ســوره نحل آیات شــریفه ﴿وَيعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ الَلّ مَا لَ يمَْلِكُ لهَُمْ رِزْقاً مِنَ السَّ
وَالَْرْضِ شَــيْئاً وَلَ يسَْتطَِيعُونَ. فلََ تضَْرِبوُا لَِّ الَْمْثاَلَ إنَِّ الَلّ يعَْلَمُ وَأنَتْمُْ لَ تعَْلَمُونَ﴾ )نحل/74-
73( مشــرکان به جای پرستش خداوند، معبودانی را مورد پرستش قرار دادند که آسمان و 
زمین مالک رزقی برای آن نیســت و هیچ قدرتی هم برای مالک شدن و روزی رساندن به 
آن‏ها وجود ندارد پس خداوند تنها مالک جهان است و هیچ احدی جز او توانایی مالکیت 
جزئی از جهان را دارا نیست و نباید امثال محدود موجودات را به خداوند وصف نمود چون 
خداوند شــبیه و مانندی ندارد و هیچ کس جز خداوند از حقیقت ذات و صفات خود آگاه 
نیســت این در حالی ست که هیچ کس از آن اطلاع ندارد. مفسران نیز نظر مذکور را تایید 
نموده‏اند )طباطبایی، 1374: 12/ 432-431، طبرســی، بیتا: 15/14، طیب، 1369: 157/8-

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ جَعَلَ لكَُمْ  156، قرشــی، 1375: 472/5( همانطورکه آیات شریفه ﴿فاَطِرُ السَّ
مِيعُ البْصَِيرُ﴾  مِنْ أنَفُْسِــكُمْ أزَْوَاجًا وَمِنَ الَْنعَْامِ أزَْوَاجًا  يذَْرَؤُكُمْ فيِهِ  ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَــيْءٌ  وَهُوَ السَّ
)شــوری/11( ﴿وَلمَْ يكَُنْ لهَُ كُفُوًا أحََدٌ﴾ )توحید/4( نیز دلالت بر عدم چیزی مانند خداوند 

دارند. )مکارم، 1371: 322-324/11(
آیه شــریفه ﴿وَإذَِا رَأىَ الذَِّينَ أشَْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قاَلوُا رَبنَّاَ هَؤُلَءِ شُرَكَاؤُناَ الذَِّينَ كُناَّ ندَْعُو مِنْ 
دُونكَِ  فأََلقَْوْا إلِيَْهِمُ القَْوْلَ إنِكَُّمْ لكََاذِبوُنَ﴾ )نحل/86( زمانی که صحنه‏ی قیامت فرا رسد مشرکان 
برای اینکه بخشی از عذاب خود را کم کنند در مقابل خداوند معبودان باطل )شریکان خدا( 
دیدار کرده و آن‏ها را عامل گمراهی خود دانسته‏اند سپس خطاب به خداوند چنین می‏گویند 
در دنیا به جای پرســتش الله، پرستش معبودان باطل در اولویت قرار گرفته بود معبودان نیز 
در برابر خداوند از خود دفاع کرده و گفته‏اند مشرکان دروغ‏گو هستند و سبب گمراهی آن‏ها 
هوای نفسشــان بوده است بنابراین مشــرکان در روز قیامت با معبودان باطل خود محشور 
می‏شــوند هرچند که نظر برخی دیگر نیز چنین است )قرشی، 1375: 483/5، طیب، 1369: 
172/8-170( در ادامه به نظر مفسران در این باره بیان می شود؛ برای معرفی معبودان باطل 
باید گفت بت‏های مشرکان شریکان تخیلی خداوند می‏باشند نه شریکان واقعی خداوند، بت 
هــای بی‏جان در روز قیامت حضور پیدا می‏کنند. )مکارم، 1371: 357/11-355، طباطبایی، 
1374: 462/12-461( پاســخ دیگری که معبودان باطل به مشرکان داده‏اند این گونه است 
مشرکان به سوی ما دعوت نشده‏اند جز اینکه با اختیار خود گمراه شده‏اند. در این آیه شریفه 
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نِ افْترََى عَلَى  طَانٍ بيَنٍِّ فمََنْ أظَْلَمُ مِمَّ ﴿هَؤُلَءِ قوَْمُناَ اتخََّذُوا مِنْ دُونهِِ آلهَِةً  لوَْلَ يأَْتوُنَ عَلَيْهِمْ بسُِــلْ
الَلّ كَذِباً﴾ )کهف/15( همانند آیات قبل از عقاید مشرکان بحث شده است مشرکان قوم نادان 
خداوند می‏باشــند چون به جای پرستش خداوند، معبودان باطل را پرستش کرده‏اند و هیچ 
دلیل روشنی برای پرســتش آن‏ها ذکر نکرده‏اند همچنین ستمکارتر از کسی که به خداوند 
دروغ می‏بندد شــخص دیگری نیست همانطورکه مفسران چنین نظری ارائه داده‏اند. )نک. 
مکارم، 1371: 362/12، طبرســی، بیتا: 21/15-20، رازی، 1408: 329/12، میبدی، 1371: 

658/5، طبرسی، 1375: 510/3، زمخشری، 1407: 707/2، قطب، ۱۴۲۵: 2262/4(
جمعبندی: در ســوره اسراء همانند ســوره نحل خداوند بندگان خود را به خداپرستی و 
نهی از پذیرش الوهیت متعدد دعوت نموده اســت اگر انســان‏ها از امر خداوند سرپیچی 
کننــد در دنیا و آخرت نکوهیده خواهند بود بعد از این امر مهم خداوند بندگان خود را از 
یکســری مسائل از جمله: فرزندکشــی، نزدیکی به زنا، قتل نفس، تصرف نامناسب در مال 
یتیم و پذیرش نادانی نهی کرده اســت و به یکسری مســائل مانند رعایت عهد و پیمان و 
سنجش صحیح سفارش نموده است و با اطاعت کردن انسان‏ها از دستورات خداوند بهترین 
سرنوشت و عاقبت برای آنها رقم می‏خورد در میان بندگان خداوند مشرکان عقایدی باطلی 
رواج دادنــد از جملــه آن‏ها معرفی ملائکه به عنوان دختران خداوند اســت از آنجایی که 
مسئله‏ی توحید بسیار مهم و با اهمیت است و مجدد به این مسئله تاکید شده است و خداوند 
منزه اســت از آنچه مشرکان به او نسبت می دهند چون اگر خداوند شریک داشته باشد هر 
کدام از شریکان برای اینکه خود را به خداوند یا مقام عرش رسانند تلاش می‏کنند تا قدرت 
را از الله بگیرند و خود را به درجه والای الوهیت رسانند اما معبودان آنچنان ضعیف و ناتوان 
می‏باشند که نمی‏توانند آسیبی از عبادت کنندگان خود نهی کنند مشرکان همچنان به عقاید 
خود ادامه می‏دهند تا جایی که معاد و رسالت پیامبر )ص( را منکر می‏شوند چنین می‏گفتند 
چگونه با استخوان‏های پوسیده برانگیخته شویم و مشرکان برای اینکه رسالت پیامبر )ص( 
را پذیرا شوند از ایشان درخواست‏هایی می کنند تا پیامبر )ص( مطیع فرمان‏های آن‏ها شوند 

درحالی که هدف نزول پیامبر )ص( چیزی جز هدایت بشر نیست.

9- 2- سور مسبحات 
از میان 114 ســوره قرآن کریم هفت مورد آن عبارت‏اند از: )سوره اسراء، حدید، حشر، 
صف، جمعه، تغابن و اعلی( به سور مسبحات معروف می‏باشند شایان ذکر است که سوره 
اســراء نخستین سوره از این گروه بشمار آمده است علت اینکه سوره‏های مذکور به سوره 
مســبحات معروف و مشهورند این اســت که همچنین تمامی آن‏ها با تسبیح خداوند آغاز 

شده‏اند. )لسانی فشارکی و مرادی زنجانی، 1394: 110-112(
یکی از راه‏های پیوند سور قرآن توجه به سور مسبحات میباشد. بررسی و تطبیق این سور 
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 با یکدیگر باعث شــناخت بهتر و دقیقتر سوره‏ی مورد نظرمان می‏شود، در ادامه محورهای 

موضوعی سوره اسراء با دیگر سور مسبحات مورد تحلیل قرار می‏گیرد.

  10- محورهای موضوعی سوره اسراء براساس سور مسبحات
یکی دیگر از راه‏های ارتباطی ســوره‏های قرآن توجه به پیوند سور مسبحات با یکدیگر 

است که در ادامه بدان پرداخته می‏شود.
محورهای موضوعی با تکیه بر سور مسبحات ردیف

توجه و اهمیت به شخصیت پیامبر )ص( 1

توجه به داستان یهود 2

معاد 3

بیان عقاید باطل مشرکان                                                                           4

دعوت به توحید و نفی الوهیت  5

10-1- توجه و اهمیت به شخصیت پیامبر )ص(
سوره اسراء با تسبیح خداوند آغاز شده است علاوه بر آن به یکی از مسائل مهم و اساسی 
اصول دین یعنی نبوت پیامبر)ص( ﴿سُبْحَانَ الذَِّی أسَْــرَى بعَِبْدِهِ لیَْلً مِنَ المَْسْجِدِ الحَْرَامِ إلِىَ 
مِیعُ البْصَِیرُ﴾ )اسراء/1( پرداخته  المَْسْــجِدِ الَْقْصَى الذَِّی باَرَکْناَ حَوْلهَُ لنِرُِیهَُ مِنْ آیاَتنِاَ  إنِهَُّ هُوَ السَّ
شــده اســت. پیامبر )ص( در ابتدا به تسبیح خداوند مشغول بودند و به وسیله این امر مهم 
به امری دیگری یعنی بندگی نائل شدند و تنها هدف ایشان پرستش خداوند بوده است در 
این هنگامی بود که به وسیله‏ی فرشته وحی از مسجد الحرام به مسجد الاقصی سیر کردند 
تا با اراده‏ی خداوند بخشــی از آیات الهی را مشــاهده کنند و به طور یقین خداوند نسبت 
به تمام اعمال و کردار پیامبر )ص( آگاه اســت به عبارت دیگر تمام اعمال عبادی ایشان را 
می‏شــنود و می‏بیند پیامبر)ص( به عنوان بنده‏ی خاص خداوند معرفی شد و به همین دلیل 
در سراسر آیات قرآن از ایشان سخن گفته شده است. )مکارم، 1371: 10/12-7( همچنین 
دْ بده ناَفلَِهً لکََ عَسَى أنَْ یبَْعَثکََ رَبکَُّ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ )اسراء/79(  آیه شریفه ﴿وَمِنَ اللَّیْلِ فتَهََجَّ
خطاب به پیامبر )ص( نازل شده است شب زنده داری ایشان نشانگر تاکید بیشتر در عبادت 
کردن خداوند می‏شــود که به عنوان بند حقیقی خداوند شناخته شدند و به وسیله‏ی حمد 
خداوند در جایگاه پسندیده‏ای مبعوث شدند. )طباطبایی، 1374: 242/13( در سوره حدید 
َّذِينَ آمَنوُا مِنْكُمْ وَأنَفَْقُوا لهَُمْ  ا جَعَلَكُمْ مُسْتخَْلَفِينَ فيِهِ فاَل ِ وَرَسُولهِِ وَأنَفِْقُوا مِمَّ آیه شریفه ﴿آمِنوُا باِللَّ
ِّكُمْ وَقَدْ أخََذَ مِيثاَقكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ  سُــولُ يدَْعُوكُمْ لتِؤُْمِنوُا برَِب ِ وَالرَّ أجَْــرٌ كَبيِرٌ. وَمَا لكَُمْ لَ تؤُْمِنوُنَ باِللَّ
مُؤْمِنيِــنَ﴾ )حدید/8-7( بعد از ایمان به خداوند ایمان به پیامبر )ص( در الویت قرار گرفته 
است و انسان به عنوان جاشین پیامبر )ص( بر روی زمین باید از دستورات و فرمانهای ایشان 
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اســتفاده و اطاعت کند از طرف دیگر یکی از دستورات خداوند و پیامبر )ص( به انسان‏ها 
ســفارش به امر انفاق می‏باشــد اگر انسان شــخصی به به خداوند و پیامبرش )ص( ایمان 
آورد دســت خود را از انفاق کردن گشاده می‏کند و خداوند نیز برای چنین شخصی پاداش 
بزرگی تعیین می‏کند. بعضی معتقدند آیه مذکور در جنگ تبوک نازل شــده اســت از آثار 
ایمان، ایمان به خدا، پیامبر )ص( و انفاق می‏باشد، افرادی که مومن تلقی می‏شوند مال خود 
را مال خداوند دانســته‏اند به عبارت دیگر تنها مالک واقعی هستی را خداوند می‏دانند و بر 
خود طاعت از دستورات خداوند و پیامبر )صلی‏الله‏علیه‏وآله( را واجب کرده‏اند. )طباطبایی، 
يقُونَ  دِّ ِ وَرُسُلِهِ أوُلئَكَِ هُمُ الصِّ َّذِينَ آمَنوُا باِللَّ 1374: 267/19-265( همچنین در آیه شریفه ﴿وَال
بوُا بآِياَتنِاَ أوُلئَكَِ أصَْحَابُ الجَْحِيمِ﴾  َّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّ ِّهِمْ لهَُمْ أجَْرُهُمْ وَنوُرُهُمْ وَال ــهَدَاءُ عِنْدَ رَب وَالشُّ
)حدید/19( خداوند درجه‏ی کســانی که از او و پیامبــر )ص( اطاعت می‏کنند به گواهان 
نزدیک کرده اســت و پاداش نیک خود را می‏بینند در مقابل آن‏ها دسته‏ی دیگر که به آیات 
الهی کفر می‏ورزند اهل آتش می‏دانند. نظر بعضی دیگر نیز چنین اســت مراد از صدیقون 
کســانی هستند که ملکهی صدق در گفتار و کردارند و مراد از شهداء گواهان اعمال انسان 
در روز قیامت‏اند به عبارت دیگر مراد از صدیقون و شــهداء مومنان می‏باشند و مومنان به 
خاطر ایمانشان به صدیقان و شــهداء می‏پیوندند و نزد خداوند منزلتی والا دارند همچنین 
اجر مومنان نیز مطابق اجر گواهان می‏باشد )طباطبایی، 1374: 287/19-285( در آیه شریفه 
َ وَآمِنوُا برَِسُــولهِِ يؤُْتكُِمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتهِِ وَيجَْعَلْ لكَُمْ نوُرًا تمَْشُونَ  َّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ ﴿ياَ أيَُّهَا ال
ُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ )حدید/28( نیز به طاعت از خداوند و پیامبر )ص( سفارش  بهِِ وَيغَْفِرْ لكَُمْ وَاللَّ
شده است. )همان: 305-306(                                                                         

ُّكُمْ عَلَى تجَِارَةٍ تنُْجِكُيمْ مِنْ عَذَابٍ ألَيِمٍ*تؤُْمِنوُنَ  َّذِينَ آمَنوُا هَلْ أدَُل در ســوره صف ﴿ياَ أيَُّهَا ال
مْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ﴾  ِ بأَِمْوَالكُِمْ وَأنَفُْسِــكُ ِ وَرَسُــولهِِ وَتجَُاهِدُونَ فيِ سَــبيِلِ اللَّ باِللَّ
)صف/10-11( کســانی که به خدا و پیامبر )ص( ایمــان می‏آورند از عذاب الهی در امان 
می‏مانند همچنین در راه خداوند با مال و جان خود به جهاد می‏پردازند. قول مفســران نیز 
بدین شرح است رهایی از عذاب خداوند لازمه‏ی ایمان به خدا و پیامبر )ص( می‏باشد اگر 
ایمان انسان واقعی و درونی باشد و به قلب او سرایت کند در راه خداوند با مال و جان خود 
مجاهــده می‏کند به عبارت دیگر مبارزه با مــال مانند انفاق در راه خداوند و مبارزه با نفس 

مانند مبارزه با کفار می‏باشد. )امین، بیتا: 13/ 280-281(
َّذِي بعََثَ فيِ الُْمِّيِّينَ رَسُولً مِنْهُمْ يتَْلُو عَلَيْهِمْ آياَتهِِ وَيزَُكِّيهِمْ  در سوره جمعه آیه شریفه ﴿هُوَ ال
ا يلَْحَقُوا بهِِمْ وَهُوَ  وَيعَُلِّمُهُمُ الكِْتاَبَ وَالحِْكْمَةَ وَإنِْ كَانوُا مِنْ قبَْلُ لفَِي ضَلَلٍ مُبيِنٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لمََّ
ُ ذُو الفَْضْلِ العَْظِيمِ﴾ )جمعه/4-2( خداوند از  ِ يؤُْتيِهِ مَنْ يشََــاءُ وَاللَّ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ ذَلكَِ فضَْلُ اللَّ
میان بیسوادان رسولی را برانگیخت تا آیات خود را بر مردم عرب بخواند و به وسیله‏ی کتاب 
الهی آنها را پاک گرداند همچنین کتاب و حکمت را به آنها آموخت قطعا پیش از نزول کتاب 
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 الهی در گمراهی آشــکار به سرمی‏بردند چون از آن اطلاعی نداشتند و به آن نپیوسته بودند 

قطعا خداوند شکست ناپذیر و با حکمت است مقام نبوت و رسالت از فضل خداوند است 
و به هر کس که بخواهد عطا می‏کند و خداوند دارای فضل بسیار است. با توجه به گفته‏ی 

مفسران مراد از امیین بی-سوادان عرب می‏باشند. )طباطبایی، 1374: 445-448/19(
 َ ُ بمَِا تعَْمَلُونَ خَبيِرٌ*وَأطَِيعُوا اللَّ َّذِي أنَزَْلنْاَ وَاللَّ ِ وَرَسُولهِِ وَالنُّورِ ال در سوره تغابن آیه ﴿فآَمِنوُا باِللَّ
َّمَا عَلَى رَسُولنِاَ البْلََغُ المُْبيِنُ﴾ )نحل/12-8( به طاعت خداوند،  َّيْتمُْ فإَِن سُولَ فإَِنْ توََل وَأطَِيعُوا الرَّ
پیامبر )ص( و قرآن ســفارش شده اســت از طرف دیگر خداوند به تمام اعمال انسان آگاه 
اســت و اگر کسی از طاعت آن‏ها سرپیچی کند وظیفه‏ی در برابر آنها پیامرسانی به صورت 
آشکار اســت. با توجه به گفته‏ی دیگران طاعت از خداوند در احکام پیامبر )ص( در باب 

چیزهایی است که از باب ولایت فرمان داده شده است. )قرشی، 1375: 196/11(

10-2- توجه به داستان یهود
 از آنجایی که ســوره اســراء معروف به سوره بنی‏اسرائیل است از آیات ابتدایی سوره ﴿

یهََّ مَنْ حَمَلْناَ  وَآتیَْناَ مُوسَــى الکِْتاَبَ وَجَعَلْناَهُ هُدًى لبِنَیِ إسِْرَائیِلَ ألََّ تتَخَِّذُوا مِنْ دُونیِ وَکِیلً. ذُرِّ
تیَْنِ  مَعَ نوُحٍ  إنِهَُّ کَانَ عَبْدًا شَــکُورًا. وَقَضَیْناَ إلِىَ بنَیِ إسِْرَائیِلَ فیِ الکِْتاَبِ لتَفُْسِدُنَّ فیِ الَْرْضِ مَرَّ
ا کَبیِرًا. فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ أوُلَهُمَا بعََثْناَ عَلَیْکُمْ عِباَدًا لنَاَ أوُلیِ بأَْسٍ شَــدِیدٍ فجََاسُوا خِلَلَ  وَلتَعَْلُنَّ عُلُوًّ
هَ عَلَیْهِمْ وَأمَْدَدْناَکُمْ بأَِمْوَالٍ وَبنَیِنَ وَجَعَلْناَکُمْ أکَْثرََ نفَِیرًا.  یاَرِ وَکَانَ وَعْدًا مَفْعُولً. ثمَُّ رَدَدْناَ لکَُمُ الکَْرَّ الدِّ
إنِْ أحَْسَنْتمُْ أحَْسَنْتمُْ لَِنفُْسِکُمْ وَإنِْ أسََأْتمُْ فلََهَا فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الْخِرَهِ لیِسَُوءُوا وُجُوهَکُمْ وَلیِدَْخُلُوا 
هٍ وَلیِتُبَرُِّوا مَا عَلَوْا تتَْبیِرًا. عَسَى رَبکُُّمْ أنَْ یرَْحَمَکُمْ  وَإنِْ عُدْتمُْ عُدْناَ  لَ مَرَّ المَْسْــجِدَ کَمَا دَخَلُوهُ أوََّ
وَجَعَلْناَ جَهَنمََّ للِْکَافرِِینَ حَصِیرًا﴾ )اســراء/ 8-2( چنین برداشت می‏شود خداوند تورات را به 
حضرت موســی )ع( نازل کرد تا به وســیلهی آن بنی اسرائیل را هدایت کند و جز خدا را 
وکیل و کارســاز امور نگیرند از طرفی بنی‏اســرائیل از نسل حضرت نوح )ع( بودند و این 
پیامبر بنده‏ی سپاسگزار خداوند بود اما در کتاب تورات از دو فساد بنی‏اسرائیل پیشبینی شده 
است بنی‏اســرائیل در برابر طاعت خداوند سرکشی کردند طوری که ادعای برتری جویی 
کردند و دست به فساد زدند هنگامی که آنها فساد بپا می‏کنند خداوند بندگان سخت خود را 
علیه آنها برمی‏انگیزد تا انتقام آن‏ها را بگیرند اما خداوند برای اینکه قوم بنی‏اسرائیل را نجات 
دهد به اموال و اولاد آن‏ها می‏افزاید تا بتوانند از خود دفاع کنند و اگر عمل نیک یا بدی را 
مرتکب شوند نتیجه‏ی آن را خواهند دید اگر عمل بدی را مرتکب شدند با توبه کردن مورد 
بخشــش قرار می‏گیرند و اگر به فساد و طغیان خود ادامه دهند جایگاه آن‏ها دوزخ خواهد 

بود. )قرشی، 1375: 31-35/6(
در آیات انتهایی ســوره ﴿وَلقََدْ آتیَْناَ مُوسَى تسِْعَ آیاَتٍ بیَنِّاَتٍ  فاَسْأَلْ بنَیِ إسِْرَائیِلَ إذِْ جَاءَهُمْ 
مَاوَاتِ  فقََالَ لهَُ فرِْعَوْنُ إنِیِّ لََظُنکَُّ یاَ مُوسَى مَسْحُورًا. قاَلَ لقََدْ عَلِمْتَ مَا أنَزَْلَ هَؤُلَءِ إلَِّ رَبُّ السَّ
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هُمْ مِنَ الَْرْضِ فأََغْرَقْناَهُ وَمَنْ  وَالَْرْضِ بصََائـِـرَ وَإنِیِّ لََظُنکَُّ یاَ فرِْعَوْنُ مَثْبوُرًا. فأََرَادَ أنَْ یسَْــتفَِزَّ
مَعَهُ جَمِیعًا. وَقلُْناَ مِنْ بعَْدِهِ لبِنَیِ إسِْــرَائیِلَ اسْکُنوُا الَْرْضَ فإَِذَا جَاءَ وَعْدُ الْخِرَهِ جِئْناَ بکُِمْ لفَِیفًا﴾ 
)اســراء/104-101( از داستان بنی‏اسرائیل سخن گفته شده اســت خداوند از نه معجزه‏ی 
روشــن به حضرت موسی )ع( نازل کرد اما فرعون حضرت موسی )ع( را جادو شده تلقی 
کرد درحالی که فرعون می‏دانســت این معجزه‏ها جز از طرف خداوند نازل نشــده است و 
حضرت موســی )ع( او را هلاک شــده تصور نمود فرعون پس از شنیدن سخن حضرت 
موسی )ع( تصمیم به اخراج ایشان و قومشان از سرزمین مصر گرفت این در حالی بود که 
فرعون و قومش در آن سرزمین غرق شدند و خداوند به بنی‏اسرائیل فرمود در آن سرزمین 

بمانند تا قیامت فرا رسد. )طبرسی، 1375: 497-498/3(
سوره اسراء با تعدادی از آیات سوره حشر، صف و جمعه که سخن از یهود است، پیوند 
َّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ  َّذِينَ ناَفقَُوا يقَُولوُنَ لِخِْوَانهِِمُ ال خورده اســت. در سوره حشر ﴿ألَمَْ ترََ إلِىَ ال
دُ  ُ يشَْــهَ َّكُمْ وَاللَّ الكِْتاَبِ لئَنِْ أخُْرِجْتمُْ لنَخَْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَ نطُِيعُ فكُيمْ أحََدًا أبَدًَا وَإنِْ قوُتلِْتمُْ لنَنَْصُرَن
ُّنَّ الَْدْباَرَ  َّهُمْ لكََاذِبوُنَ. لئَنِْ أخُْرِجُوا لَ يخَْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلئَنِْ قوُتلُِوا لَ ينَْصُرُونهَُمْ وَلئَنِْ نصََرُوهُمْ ليَوَُل إنِ
ثمَُّ لَ ينُْصَرُونَ﴾ )حشــر/12-11( اشاره به داســتان یهود دارد مشرکان اهل کتاب را فریب 
می‏دادند چنین می‏گفتند اگر از مدینه اخراج شــوید ما نیز با شما می‏آییم و هرگز علیه شما 
فرمان نخواهیم برد و اگر کسی با شما )اهل کتاب( جنگید حتما به شما کمک خواهیم کرد 
خداونــد نیز چنین افرادی را دروغگو معرفی می‏کند در حالی که اگر یهود از مدینه اخراج 
شــوند دروغ گویان با آن‏ها نخواهند رفت و اگر کسی با یهود جنگ کند دروغ گویان آن‏ها 
را یاری نخواهند کرد و اگر هم یاری کنند از پشت جنگ آنها را یاری می‏کنند و آن نیز هیچ 
کمکی به یهود نمی‏شــود. بعضی مراد از اهل کتاب یهود بنی نضیر دانستند. )طبرسی، بیتا: 

)334-336 /24
ِّي رَسُولُ  در سوره صف از آیه شریفه ﴿وَإذِْ قاَلَ مُوسَى لقَِوْمِهِ ياَ قوَْمِ لمَِ تؤُْذُوننَيِ وَقَدْ تعَْلَمُونَ أنَ
ينَ﴾ )صف/5( چنین برداشت  ُ لَ يهَْدِي القَْوْمَ الفَْاسِــقِ ُ قلُُوبهَُمْ وَاللَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللَّ ِ إلِيَْكُمْ فلََمَّ اللَّ
می‏شــود حضرت موســی )ع( به قوم خود چنین می‏گوید چرا من را آزار می‏دهید با اینکه 
اطلاع دارید من فرستاده‏ی خداوند می‏باشم اما قوم یهود از حق روی گردان شدند و خداوند 
جْزُ  ا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّ انســان‏های نافرمان را هدایت نمی‏کند. همانطور که در آیات شریفه ﴿وَلمََّ
جْزَ لنَؤُْمِننََّ لكََ وَلنَرُْسِلَنَّ مَعَكَ  قاَلوُا ياَ مُوسَــى ادْعُ لنَاَ رَبكََّ بمَِا عَهِدَ عِنْدَكَ  لئَنِْ كَشَفْتَ عَناَّ الرِّ
ا سُقِطَ فيِ أيَْدِيهِمْ وَرَأوَْا أنَهَُّمْ قَدْ ضَلُّوا قاَلوُا لئَنِْ لمَْ يرَْحَمْناَ  بنَيِ إسِْــرَائيِلَ﴾ )اعراف/134(، ﴿وَلمََّ
رَبنُّاَ وَيغَْفِرْ لنَاَ لنَكَُوننََّ مِنَ الخَْاسِرِينَ﴾ )اعراف/149(، ﴿وَإذِْ وَاعَدْناَ مُوسَى أرَْبعَِينَ ليَْلَةً ثمَُّ اتخََّذْتمُُ 
العِْجْلَ مِنْ بعَْدِهِ وَأنَتْمُْ ظَالمُِونَ﴾ )بقره/51(، ﴿ثمَُّ عَفَوْناَ عَنْكُمْ مِنْ بعَْدِ ذَلكَِ لعََلَّكُمْ تشَْــكُرُونَ﴾ 
باَ قرُْباَناً فتَقُُبلَِّ مِنْ أحََدِهِمَا وَلمَْ يتُقََبلَّْ مِنَ الْخَرِ  )بقره/52(، ﴿وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نبَأََ ابنْيَْ آدَمَ باِلحَْقِّ إذِْ قرََّ
قاَلَ لََقْتلَُنكََّ  قاَلَ إنِمََّا يتَقََبلَُّ الَلّ مِنَ المُْتقَِّينَ﴾ )مائده/27(، ﴿ئنِْ بسََطْتَ إلِيََّ يدََكَ لتِقَْتلَُنيِ مَا أنَاَ 
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ـحـاتب

 ببِاَسِطٍ يدَِيَ إلِيَْكَ لَِقْتلَُكَ  إنِيِّ أخََافُ الَلّ رَبَّ العَْالمَِينَ﴾ )مائده/28( و ﴿ياَ أيَهَُّا الذَِّينَ آمَنوُا لَ 

ا قاَلوُا وَكَانَ عِنْدَ الَلّ وَجِيهًا﴾ )احزاب/69( بنی‏اسرائیل به  أهَُ الَلّ مِمَّ تكَُونوُا كَالذَِّينَ آذَوْا مُوسَى فبَرََّ
اذیت حضرت موســی )ع( روی آوردند در حالی که حضرت موسی )ع( بنی اسرائیل را از 
دســت فرعون نجات دادند به عبارت دیگر آن‏ها را از گمراهی به هدایت سوق داد. )طیب، 

)512-513 /12 :1369
لُوا التَّوْرَاةَ ثمَُّ لمَْ يحَْمِلُوهَا كَمَثلَِ الحِْمَارِ يحَْمِلُ أسَْفَارًا  َّذِينَ حُمِّ در ســوره جمعه آیات ﴿مَثلَُ ال
َّذِينَ هَادُوا إنِْ  المِِينَ. قلُْ ياَ أيَُّهَا ال ُ لَ يهَْدِي القَْوْمَ الظَّ ِ وَاللَّ بوُا بآِيـَـاتِ اللَّ َّذِينَ كَذَّ بئِْــسَ مَثلَُ القَْوْمِ ال
مَتْ  ِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فتَمََنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ. وَلَ يتَمََنَّوْنهَُ أبَدًَا بمَِا قَدَّ َّكُمْ أوَْليِاَءُ لَِّ زَعَمْتمُْ أنَ
ونَ إلِىَ عَالمِِ  َّهُ مُلَقكُيمْ ثمَُّ ترَُدُّ ونَ مِنْهُ فإَِن َّذِي تفَِــرُّ المِِينَ. قلُْ إنَِّ المَْوْتَ ال ُ عَلِيمٌ باِلظَّ أيَْدِيهِــمْ وَاللَّ
ــهَادَةِ فيَنُبَِّئكُُمْ بمَِا كُنْتمُْ تعَْمَلُونَ﴾ )جمعه/8-5( اشاره به داستان یهود دارد خداوند  الغَْيْبِ وَالشَّ
تورات را بر قوم یهود نازل کرد اما آن‏ها به دستورات تورات عمل نکردند خداوند نیز قوم 
یهود را به الاغی تشــبیه کرد که باری را حمل می‏کند اما هیچ تاثیری بر آن ندارد عمل آنها 
در برابر تورات بســیار ناپسند است آنها آیات خدا را دروغ شمردند خداوند به همین دلیل 
آن‏ها راهنمایی نکرد اما قوم یهود ادعا می‏کردند که دوست خدا می‏باشند به آنها چنین گفته 
می‏شود اگر ادعای دوستی با خدا را دارید درخواست مرگ کنید درحالی که قوم یهود چنین 
آرزویی نکردند از مرگ گریزان بودند اما مرگ به ســوی آنها می‏آید و به ســوی خداوند 
بازگردانده می‏شوند و نسبت به تمام اعمالشان آگاه می‏گردند. علت اینکه یهود آرزوی مرگ 
نکردند چنین گفته شده است یهود از ترس اینکه اعمال خود را در آن جهان مشاهده کنند 
چنین درخواســتی از خداوند نکرده‏اند در این جهــان تنها خداوند پایدار می‏ماند. )مکارم، 

)114-118 /24 :1371

10-3- معاد
در ســوره اسراء آیات ﴿وَکُلَّ إنِسَْــانٍ ألَزَْمْناَهُ طَائرَِهُ فیِ عُنقُِهِ وَنخُْرِجُ لهَُ یوَْمَ القِْیاَمَهِ کِتاَباً یلَْقَاهُ 
مَنْشُورًا. اقْرَأْ کِتاَبکََ کَفَى بنِفَْسِکَ الیْوَْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً. مَنِ اهْتدََى فإَِنمََّا یهَْتدَِی لنِفَْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فإَِنمََّا 
بیِنَ حَتىَّ نبَْعَثَ رَسُولً. وَإذَِا أرََدْناَ أنَْ نهُْلِکَ قرَْیهًَ  یضَِلُّ عَلَیْهَا وَلَ تزَِرُ وَازِرَهٌ وِزْرَ أخُْرَى  وَمَا کُناَّ مُعَذِّ
أمََرْناَ مُتْرَفیِهَا ففََسَــقُوا فیِهَا فحََقَّ عَلَیْهَا القَْوْلُ فدََمَّرْناَهَا تدَْمِیرًا. وَکَمْ أهَْلَکْناَ مِنَ القُْرُونِ مِنْ بعَْدِ نوُحٍ  
وَکَفَى برَِبکَِّ بذُِنوُبِ عِباَدِهِ خَبیِرًا بصَِیرًا﴾ )اسراء/ 17-13( به وجود معاد اشاره دارد انسان در دنیا 
اعمالی را انجام میدهد این عمل پیوسته همراه اوست تا در روز قیامت بروز داده شود طوری که 
به صاحبش گفته می‏شود آن را بخواند همچنین حسابگر اعمال خود نیز باشد هرکس هدایت 
یافت به ســودش می‏باشد و هرکس گمراه شد به خود ضرر رسانده است خداوند هیچ یک 
از بندگان خود را بدون دلیل عذاب نمی‏دهد مگر آنکه قبل از آن برایشــان پیامبری فرستاد تا 
راهنمای آنها به سوی هدایت باشد از طرف دیگر هرکس از دستورات خداوند سرپیچی کند 
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مورد عذاب خداوند قرار می‏گیرد همانطور که بسیاری پس از حضرت نوح )ع( عذاب شدند. 
)خسروانی، ۱۳۹۰: 251/5-246، رازی، ۱۴۰۸: 197-206/12(

لْناَ لهَُ فیِهَا مَا نشََاءُ لمَِنْ نرُِیدُ ثمَُّ جَعَلْناَ لهَُ جَهَنمََّ یصَْلَهَا  آیات شریفه ﴿مَنْ کَانَ یرُِیدُ العَْاجِلَهَ عَجَّ
مَذْمُومًا مَدْحُورًا. وَمَنْ أرََادَ الْخِرَهَ وَسَــعَى لهََا سَــعْیهََا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فأَُولئَکَِ کَانَ سَعْیهُُمْ مَشْکُورًا. 
لْناَ بعَْضَهُمْ  کُلًّ نمُِدُّ هَؤُلَءِ وَهَؤُلَءِ مِنْ عَطَــاءِ رَبکَِّ  وَمَا کَانَ عَطَاءُ رَبکَِّ مَحْظُورًا. انظُْرْ کَیْفَ فضََّ
عَلَى بعَْضٍ وَللَْخِرَهُ أکَْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأکَْبرَُ تفَْضِیلً﴾ )اســراء/18الی21( عالم آخرت را عالم دنیا 
ترجیح می‏دهد در عالم دنیا دو گروه انســان وجود دارد دســته‏ای خواهان زندگی دنیوی 
می‏باشند که جایگاه آنها دوزخ می‏باشد اما دسته‏ی دیگر خواهان زندگی آخرت می-باشند 
و برای رســیدن به آن تلاش می‏کنند خداوند نیز درخواســتهای هر دو گروه را می‏پذیرد و 
درخواست‏های آن‏ها را می‏بخشد از آنجایی که بخشش‏های خداوند زیاد است درجات عالم 
آخــرت بر عالم دنیا برتری دارد. )طباطبایی، ۱۳۷۴: 86/13، مکارم، ۱۳۷۱: 63/12( بنابراین 

کسانی که به معاد اعتقاد دارند لذا خواستار جهان آخرت می‏باشند.
علاوه بر سوره اسراء در سایر سور مسبحات از جمله سوره حدید و تغابن به موضوع معاد 
َ يحُْييِ الَْرْضَ بعَْدَ مَوْتهَِا قَدْ بيََّنَّا لكَُمُ  پرداخته شده است. با توجه به آیه شریفه ﴿اعْلَمُوا أنََّ اللَّ
الْياَتِ لعََلَّكُمْ تعَْقِلُونَ﴾ )حدید/17( چنین برداشت می‏شود خداوند زمین را پس از مرگش به 
وســیله باران زنده می‏کند همچنین قرآن را به وسیله فرشته وحی نازل می‏کند تا آیات خود 

را برای بندگانش روشن کند و به آن بیندیشند. )مکارم، 1371: 342/23(
ِ وَيعَْمَلْ صَالحًِا يكَُفِّرْ عَنْهُ  آیه شریفه ﴿يوَْمَ يجَْمَعُكُمْ ليِوَْمِ الجَْمْعِ ذَلكَِ يوَْمُ التَّغَابنُِ وَمَنْ يؤُْمِنْ باِللَّ
سَيِّئاَتهِِ وَيدُْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْتهَِا الَْنهَْارُ خَالدِِينَ فيِهَا أبَدًَا ذَلكَِ الفَْوْزُ العَْظِيمُ﴾ )تغابن/9( 
نیز اشاره به معاد دارد روزی که خداوند همه‏ی بندگان خود را دور هم جمع می‏کند آن روز، 
روز حســرت خوردن است هر کس ایمان آورد عمل شایسته انجام دهد بدیهایشان حذف 
میشــود بهشــت همراه با جویبارهای روان برای آنها تعیین می‏شود و برای اهل آن کامیابی 
است. بعضی مراد از تغابن را از دست دادن عمر پرقیمت انسان دانسته‏اند که شامل مشرکان 

و کافران می‏شود. )قرشی، 1375: 192-193/11(
نيْاَ لعَِبٌ وَلهَْوٌ وَزِينةٌَ وَتفََاخُرٌ بيَْنكَُمْ وَتكََاثرٌُ فيِ  َّمَا الحَْياَةُ الدُّ در سوره حدید آیه شریفه ﴿اعْلَمُوا أنَ
ا ثمَُّ يكَُونُ حُطَامًا وَفيِ الْخِرَةِ  الَْمْوَالِ وَالَْوْلَدِ كَمَثلَِ غَيْثٍ أعَْجَبَ الكُْفَّارَ نبَاَتهُُ ثمَُّ يهَِيجُ فتَرََاهُ مُصْفَرًّ
نيْاَ إلَِّ مَتاَعُ الغُْرُورِ﴾ )حدید/20( خداوند  ِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الحَْياَةُ الدُّ عَذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّ
زندگی دنیوی را یک بازی، ســرگرمی، آرایش و فخرفروشــی نسبت به یکدیگرقرار داده 
اســت و به اموال و اولاد انسان‏ها می‏افزاید مانند کشاورزی که به وسیلهی باران به شگفتی 
درمی‏آورد و پس از گذشــت زمان محصولهی کشاورز زرد می‏‏گردد انسان‏های دنیاپرست 
نیز در آخرت مورد عذاب قرار می‏گیرند اما مومنان که از طرف خداوند مورد آمرزش قرار 

گرفته‏اند زندگی دنیا را چیزی جز فریب نمی‏دانند. )مکارم، 1371: 351-352/23(



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

251

�� 
ار
ز
یا
ی غب
ر
ض س
رو
 اسراء براساس سوره مجاور، زوج ه












و
 س
و
 مسر

ـحـاتب

 نيْـَـا. وَالْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَقَْى﴾ )اعلی/16-17(  در ســوره اعلی از آیات ﴿بلَْ تؤُْثرُِونَ الحَْياَةَ الدُّ

چنین برداشــت می‏شود مشرکان زندگی دنیوی را برگزیده‏اند و از حق روی گردانی کردند 
در حالی که دنیا هیچ خوبی ندارد تنها زندگی آخرت نیکو و پایدار است، امام علی )ع( نیز 

در خطبه114بدان اشاره کرده‏اند. )مغنیه، 1378: 92/8(

10-4- بیان عقاید باطل مشرکان 
در ســوره اسراء آیات ﴿أفَأََصْفَاکُمْ رَبکُُّمْ باِلبْنَیِنَ وَاتخََّذَ مِنَ المَْلَئکَِهِ إنِاَثاً  إنِکَُّمْ لتَقَُولوُنَ قوَْلً 
عَظِیمًا﴾ )اســراء/40( مشــرکان، از روی اتهام و دروغ خود را بر خداوند ترجیح می‏دادند 
طوری که ملائکه را دختران خداوند برگزیده بودند و پسران را از آن خود می‏دانستند قطعا 

چنین اعتقادی باطل است. )قطب، 1425: 2230/4(
المُِونَ  در آیات ﴿نحَْنُ أعَْلَمُ بمَِا یسَْــتمَِعُونَ بهِِ إذِْ یسَْــتمَِعُونَ إلِیَْکَ وَإذِْ هُمْ نجَْوَى إذِْ یقَُولُ الظَّ
ورًا. انظُْرْ کَیْفَ ضَرَبوُا لکََ الَْمْثاَلَ فضََلُّوا فلََ یسَْــتَطِیعُونَ سَــبیِلً﴾  إنِْ تتَبَّعُِونَ إلَِّ رَجُلً مَسْــحُ
)اســراء/47-48( پیامبر )ص( هنگامی که آیات قرآن را تلاوت می‏کردند مشــرکان پیامبر 
)ص( را جادو زده شــده معرفی کردند و از انسان‏های عادی خواستند که از ایشان اطاعت 
نکنند همچنین پیامبر )ص( را به امثالی مانند شــاعر، کاهن، ساحر و مجنون وصف نمودند 

در نتیجه گمراه شدند و راهی به سوی هدایت نداشتند. )مکارم، 1371: 144-154/12(
با توجه در آیات ﴿وَقاَلوُا أإَذَِا کُناَّ عِظَامًا وَرُفاَتاً أإَنِاَّ لمََبْعُوثوُنَ خَلْقًا جَدِیدًا. قلُْ کُونوُا حِجَارَهً أوَْ 
هٍ فسََینُْغِضُونَ  لَ مَرَّ ا یکَْبرُُ فیِ صُدُورِکُمْ فسََیقَُولوُنَ مَنْ یعُِیدُناَ قلُِ الذَِّی فطََرَکُمْ أوََّ حَدِیدًا. أوَْ خَلْقًا مِمَّ
إلِیَْکَ رُءُوسَهُمْ وَیقَُولوُنَ مَتىَ هُوَ  قلُْ عَسَى أنَْ یکَُونَ قرَِیباً﴾ )اسراء/51-49( منکر مسئله‏ی معاد 
شدند معتقد مشرکان بودند چگونه با اســتخوان‏های پوسیده برانگیخته می‏شویم در حالی 
که اگر مانند ســنگ یا آهن سخت باشند خداوند آنها را مجدد مبعوث می‏کند زیرا قدرت 
خداوند بالترین قدرت اســت همانگونه در ابتدا آنها را از نیســتی ایجاد نمود. )زمشخری، 

)671/2 :1407
با توجه به سایر سور مسبحات، علاوه بر سوره اسراء، در سوره تغابن نیز از عقاید باطل 
َّهُ كَانتَْ تأَْتيِهِمْ رُسُلُهُمْ باِلبْيَِّناَتِ فقََالوُا  مشرکان بحث شده اســت. چنان‏که از آیات  ﴿ذَلكَِ بأَِن
َّذِينَ كَفَرُوا أنَْ لنَْ يبُْعَثوُا قلُْ بلََى  ُ غَنيٌِّ حَمِيدٌ. زَعَمَ ال ُ وَاللَّ َّوْا وَاسْتغَْنىَ اللَّ أبَشََرٌ يهَْدُوننَاَ فكََفَرُوا وَتوََل
ِ يسَِيرٌ﴾ )تغابن/6-7( اینگونه برداشت میشود  وَرَبِّي لتَبُْعَثنَُّ ثمَُّ لتَنُبََّؤُنَّ بمَِا عَمِلْتمُْ وَذَلكَِ عَلَى اللَّ
که مشرکان ابتدا معجزات پیامبران را منکر شدند. آن‏ها بر این اعتقاد بودند که چگونه بشری 
ما را هدایت کند. آن‏ها همچنان به کفر خود ادامه دادند و از معجزات الهی اعراض کردند. و 
خداوند البته بی‏نیاز از عبادت مشرکان است. آنها که کافر بودند معاد را باور نداشتند اعتقاد 
آن‏ها چنین بود هرگز برانگیخته نخواهند شد در حالی که معاد وجود دارد و مشرکان در آن 
برانگیخته می‏شوند و نسبت به تمام اعمالی که انجام داده‏اند آگاه می‏شوند زیرا چنین امری 
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برای خداوند آسان است. )قرشی، 1375: 191-192/11(

10-5- دعوت به توحید و نفی الوهیت
در ســوره اســراء با توجه به آیات ﴿لَ تجَْعَلْ مَــعَ الَلّ إلِهًَا آخَرَ فتَقَْعُــدَ مَذْمُومًا مَخْذُولً﴾ 
)اســراء/22(، ﴿وَقَضَى رَبکَُّ ألََّ تعَْبدُُوا إلَِّ إیِاَّهُ ... ﴾ )اســراء/23( و ﴿...وَلَ تجَْعَلْ مَعَ الَلّ إلِهًَا 
آخَرَ فتَلُْقَى فیِ جَهَنمََّ مَلُومًا مَدْحُورً﴾ )اسراء/39( باید از پرستش هر گونه معبود باطل پرهیز 
کرد زیرا تنها ذات الله شایسته‏ی پرستش است در واقع کسانی که به پرستش معبودان باطل 
می‏پردازند نکوهیده و در دوزخ جای می‏گیرند )مکارم، 1371ه.ش: 125/12-72، امین، بی‏تا: 
310/7-292، طیــب، 1369: 255/8-236( با توجه به آیه شــریفه ﴿قلُِ ادْعُوا الذَِّینَ زَعَمْتمُْ 
رِّ عَنْکُمْ وَلَ تحَْوِیلً﴾ )اسراء/56( مشرکان معبودانی را مورد  مِنْ دُونهِِ فلََ یمَْلِکُونَ کَشْــفَ الضُّ
پرستش قرار داده بودند نه ضرری را دفع می‏کردند و نه آسیب شخصی را به دیگری انتقال 
می‏دادند زیرا هیچ قدرتی از خود نداشتند. )طباطبایی، 1374: 176/13-175، طبرسی، بی‏تا: 

157/14، قرشی، 1375: 93/3(
ادَةِ هُوَ  ــهَ َّذِي لَ إلِهََ إلَِّ هُوَ عَالمُِ الغَْيْبِ وَالشَّ ُ ال در ســوره حشــر با دقت در آیات ﴿هُوَ اللَّ
مُ المُْؤْمِنُ المُْهَيْمِنُ العَْزِيزُ الجَْبَّارُ  ــاَ وسُ السَّ َّذِي لَ إلِهََ إلَِّ هُوَ المَْلِكُ القُْدُّ ُ ال حِيمُ. هُوَ اللَّ حْمَنُ الرَّ الرَّ
رُ لهَُ الَْسْمَاءُ الحُْسْنىَ يسَُبِّحُ لهَُ مَا  ُ الخَْالقُِ البْاَرِئُ المُْصَوِّ ا يشُْرِكُونَ. هُوَ اللَّ ِ عَمَّ المُْتكََبِّرُ سُــبْحَانَ اللَّ
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَهُوَ العَْزِيزُ الحَْكِيمُ﴾ )حشر/24-22( بیانگر توحید الهی است غیر از  فيِ السَّ
خداوند هیچ معبودی نیست زیرا مهربان و عالم بر نهان و آشکار است، هیچ معبودی جز او 
نیســت زیرا فرمانروای پاک و سلامت، مومن، نگهبان، عزیز، جبار، متکبر و منزه از هرگونه 
شــرک است همچنین تنها خداوند خالق هستی بخش است و بهترین نامها و اوصاف به او 
تعلق می‏گیرد چنین مقامی شایسته تسبیح است )مکارم، 1371: 555/23-551، زمخشری، 

1407: 510/4-509، رازی، 1408: 142-144/19(

نتیجه‏گیری
کاربست روش سوره‏شناسی در سوره اسراء هویت مستقل این سوره را ترسیم می‏کند به 
طوری که سوره با تسبیح خداوند آغاز و در مکه نازل شده است، در سه محورِ موضوعی این 
با ســوره مجاور و سوره زوج پیوند خورده است که این محورهای موضوعی نظمِ مفهومی 
در راستای غرض سوره‏ها را مشخص می‏کند. دعوت به توحید و نفی الوهیت متعدد، بیان 
شــبهات باطل مشرکان علیه خداوند و پیامبر )ص( و عدم قدرت و مالکیت معبودان باطل، 
محورهای مرتبط با ســوره مجاور و زوج خود است. همچنین پنج محور موضوعی سوره 
اســراء با سور مسبحات مرتبط می‏شود. توجه و اهمیت به شخصیت پیامبر )ص(، توجه به 
داستان یهود، معاد، بیان عقاید باطل مشرکان و دعوت به توحید و نفی الوهیت، ارتباط‏های 
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 مفهومی در سوره اسراء با دیگر خانواده سور مسبحات است. از میان محورهای موضوعی 

مذکور دو محورِ دعوت به توحید و نفی الوهیت متعدد در ســوره اسراء، مجاور و زوج و 
ســور مسبحات مشترک است که نشانگر اهمیت فوق‏العاده این محورها دارد. همچنین این 
مفهوم به عنوان اصلی‏ترین محور موضوعی سوره اسراء بشمار می‏آید. بنابراین غرض اصلی 

سوره اسراء نیز دعوت به توحید و مبارزه با عقاید باطل مشرکان است.
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 Adherence rate of contemporary Persian translations 

in translation of the Difficult Combinations of the Holy 
Qur’an; the case study: “ā rāyt” and it’s derivatives

Kaus Rouhi Brandagh1

Abstract:
The word “ārāyt” and It’s derivatives are one of the most difficult Combi-
nations of the Holy Qur’an Syntactically, For this reason, it is difficult to 
translate it into other languages, including Persian.
This research is aimed at analysis and evaluation of some of the contem-
porary Persian translations of the Holy Quran in terms of their translating 
verses that including “ārāyt” and it’s derivatives Based on Syntactic and 
rhetorical criteria. These translations are Elahi Ghomshei, Rezae Esfa-
hani, Sharani, Safavi, Saffarzadeh, Fouladvand, Mojtabavi, Meshkini, 
Mu‘izzi, Makarem.
 And this result is achieved; most compatible translations with Syntactic 
and rhetorical criteria are as follows. The first is Safavi translation which 
is correct in 26 cases, then translations of Sharani and Meshkini which 
are correct in 22 cases, also Mojtabavi’s translation has followed these 
criteria in 20 cases. 
And translations by Rezae Esfahani and Mu‘izzi, in the sense that they 
have not met these criteria in any way, are the most incompatible transla-
tions.
Keywords: translations of the Qur’an, “ā rāyt”, Persian translations, 
Syntactic and rhetorical criteria.

1) Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Tarbiat Modares University (The Cor-
responding Author) k.roohi@modares.ac.ir
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 میزان پایبندی ترجمه‏های معاصر فارسی در برگردان»أَرَأَيْتَ«
 و فروع آن در قرآن يمكر 

)تاریخ دریافت: 1400/07/14 تاریخ پذیرش: 1400/11/12(

کاوس روحی برندق1

چکیده
ترکیــب »أرََأيَْتَ« و فروع آن یکی از ترکیب های دشــواریاب قرآن کریم از نظر نحوی و 
پیرو آن از لحاظ برگردان آن به زبان های دیگر از جمله فارسی است. اين پژوهش با هدف 
تحلیل و ارزیابی برخی از ترجمه‏های فارســی معاصر و مشــهور قرآن کریم )الهی قمشــه 
ای، رضایی اصفهانی، شــعرانی، صفوی، صفار زاده، فولادوند، مجتبوی، مشــکینی، معزّی 
و مکارم( در برگردان آیات مشــتمل بر »أرََأيَْتَ« و فروع آن بر اســاس معیارهای صرفی، 
نحــوی و بلاغی که باید در ترجمه این ترکیب رعایــت گردد، موارد کاربرد این ترکیب در 
قرآن را مورد پژوهش قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که سازگارترین ترجمه‏ها با 
معیارهای صرفی، نحوی و بلاغی، در رتبه نخســت ترجمه صفوی است که در 26 مورد، و 
سپس مشکینی و شعرانی در 22 مورد، و سپس مجتبوی در 20 مورد این معیارها را رعایت 
کرده‏انــد و ترجمه‏های رضائــی اصفهانی و معزی به لحاظ اینکه ایــن معیارها را در هیچ 

موردی رعایت نکرده‏اند، ناپایبندترین ترجمه‏ها هستند. 
واژگان کلیدی: ترجمــه قرآن، »أرََأيَْتَ«، ترجمه فارســی، معیارهای صرفی، نحوی و 

بلاغی.

1- بیان مسأله
واژگان، ترکیب‏ها و جمله‏های قرآن کریم از یک نظر به دو دســته تقســیم می شوند: 1( 
واژگان، ترکیــب ها و جمله‏های زودیاب که معنای آنها به راحتی به ذهن عرب زبانان و یا 
آشــنایان با زبان عربی خطور می‏کند؛ 2( دســته ای دیگر از الفاظ و ترکیب‏ها و عبارات و 

k.roohi@modares.ac.ir )1( دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران )نویسنده مسئول
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م جمله‏های پیچیده که دریافت معنای آن‏ها نیازمند ژرف اندیشی، تأمّل و بررسی است، که از 

دیر زمان مفسّران، اهل لغت، نحویان، و اهل بلاغت در این زمینه به پژوهش پرداخته و در 
کتاب‏های تفسیری، لغوی، نحوی و بلاغی با واکاوی و تحلیل از معنای این الفاظ پرده‏برداری 
کرده‏اند؛ مجموعه کتاب‏هایی که با عنوان »غریب القرآن« به نگارش درآمده بهترین گواه بر 
تلاش‏های دانشمندان اسلامی در زمینه تک واژگان و ترکیب‏های قرآنی است. از این گذشته، 
لابلای کتاب‏های نحوی و بلاغی عرصه استشــهاد به تعابیر و اســلوب‏های قرآنی است و 

تفاسیر قرآن، آوردگاه زدودن ابهام از واژگان و عبارت‏های قرآنی است.  
مفهوم ماده »رأي« که در قالب مشتقات گوناگون _ شامل 328 مورد در 72 سوره و 297 
آیه_ در قرآن کریم به کار رفته است، )نرم افزار جامع التفاسیر، نسخه 3( در قرآن کریم، در 
معانی مختلف کاربرد دارد. این موارد عبارت اند از: دیدن با چشم؛ دیدن با قوه وهم و خیال؛ 
دیدن به وســیله قوه فکر و اندیشــه، دیدن توسط نیروی عقل و تعقّل؛ دیدن توسط قلب و 

شهود روحانی و معنوی. )راغب، بی‏تا: 1/374؛ مصطفوی، بی تا: 4/11( 
در این میان، ترکیب »أرََأيَتَْ« و فروع آن به لحاظ اینکه بین ضمیر »ت« و »ک« که هر دو 
بر مخاطب دلالت دارند، در یک ترکیب جمع شــده است با مشكل معنایی روبرو است، و 
تا آنجا که نویسنده آگاهی دارد، تاکنون درباره موضوع مقاله، صرفاً پژوهش زیر انجام شده 

است، که آن نیز به تحليل صوتی، صرفی، نحوی و بلاغی اختصاص دارد:
مقاله »»أرََأيَتَْ« و فروعــــه: دراسـة لغويـة«، نوشته دکتر عبدالله بن حمد الدايـل، که در 

مجلة جامعة أم القرى شماره 23 به چاپ رسیده است.
این مقاله درصدد است پس از مباحث مبنایی، پاره‏ای از ترجمه‏های مشهور قرآن کریم به 
زبان فارسی را که روش‏ها و گونه‏های مختلف ترجمه را سرمشق خود قرار داده‏اند، در ارائه 
صحیح‏ترین معنا از این ترکیب مورد ارزیابی قرار داده و میزان پایبندی ترجمه‏های یاد شده 

در ارائه صحیح‏ترین معنا از این ترکیب را نشان دهد.
بر این اساس این پژوهش عهده دار پاسخ به دو سوال زیر خواهد بود:

میزان پایبندی ترجمه‏های فارسی معاصر و مشــهور قرآن کریم )الهی قمشه‏ای، رضایی 
اصفهانی، شــعرانی، صفوی، صفارزاده، فولادوند، مجتبوی، مشــکینی، معزّی و مکارم( در 
برگردان آیات مشتمل بر »أرََأيَتَْ« و فروع آن بر اساس معیارهای صرفی، نحوی و بلاغی تا 

چه اندازه است؟

2- بحث و بررسی

2-1- مفهوم »أرََأيَتَْ« و فروع آن از نظر نحوی، بلاغی و تفسیری
فعل »رَأیَ« در یک کاربرد به معنای دیدن بصری و با چشــم است، و در کاربرد دیگر  از 
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افعال قلبی _ جزو افعال دو مفعولی _ است و در این کاربرد مفید یقین )و نه ظن( و به معنای 
»یقینا دانســت« می باشــد، هرچند در نظر برخی این فعل در معنای ظنی و »از روی گمان 
دانســت« نیز کاربرد دارد. )سامرائی، 1420: 12/2-13(  ترکیب »أرََأيَتَْ« نیز اگر چه دارای 
دو کاربرد زیر است: 1( پرسش از دیدن بصری و با چشم؛ 2(  پرسش از دیدن قلبی  و به 
به معنای »آیا یقینا دانســتی؟« دارای کاربرد متمایز دیگری به معنای »أخبرني«؛ »به من خبر 
ده« اســت. )سامرائی، 1420: 15/2( و موضوع این تحقیق، تحلیل همین معنای این ترکیب 
اســت. بر این اساس، بسیاری به استفاده این معنا از ترکیب مورد نظر تصریح کرده و گفته 
اند: ترکیب »أرََأيَتَْ« با همزه و یا بدون آن »رَأيَتَْ« به معنای »به من خبر ده« است. )ثعلب، 
1949: 1/260؛ أزهري، 1976: 15/321؛ طبري، 1988: 7/190( و معنای اصلی این ترکیب: 
»دیدن« به لحاظ اینکه اموری که بعد از »أرََأيَتَْ« ذکر شده قابل دیدن با چشم نیست، قطعاً 
مورد لحاظ نخواهد بود، تصریح برخی از دانشمندان نحو، بلاغت و تفسیر بر اینکه »أرََأيَتَْ« 
به معنای »أخبرني« امری روشن و مسجل است. )قيسي، بی تا: 1/266؛ سمين حلبي، 1987: 
اء، 1983: 1/333؛ زجاج، 1988: 3/249؛ راغب، بی‏تا: 209؛ زمخشــري، بی تا:  4/621؛ فــرَّ
2/13، 366، 396، 2/421، 3/177؛ ابن مالك، 1967: 40؛ 1990: 1/246؛ اســترآبادي، بی تا: 
2/282؛ ابو حياّن اندلسي، 1403: 4/125؛ فيروز آبادي، 1987: 1659(؛ و یا برخی مفاد آن را 
»أعلمني« که معنایی نزدیک به »أخبرني« است، دانسته‏اند. )ابن فارس، 1984: 412؛ فارسي، 
1987: 77؛ ابو حياّن اندلسي، 1984: 1/510( و یا بعضی از نحویان بر آن اند که »أرََأيَْتَ« به 
معنای »انتبه« )فارسي، 1987: 76، 77( و یا به معناى »أمَّا« یا »تنَبََّهْ« )ابو حياّن اندلسي، 1983: 
4/126؛ ســمين حلبي، 1987: 4/623( است، که در واقع مقصود این نیست که »أرََأيَتَْ« به 
ا« یا »تنَبََّهْ« از معنای »أخبرني« خارج شــده و دیگر معنای »أخبرني« را نمی‏رساند.  معنای »أمَّ
)ســمين حلبي، 1987: 4/623؛ فارســي، 1987: 77 و 78؛ زمخشري، بی تا: 2/396؛ رازي، 
1990: 21/148( امّا سخن اساسی در این‏باره این است که آیا معنای »علمت« که در اینجا از 
افعال قلوب و دو مفعولی است، هم زمان با معنای »أخبرني« اراده شده است و در نتیجه این 
ترکیب یک معنای تضمینی »به من خبر ده، دهید آیا هیچ توجّه کرده اید؟!« را ارائه می‏دهد 
و یا اینکه معنای »علمت« از افعال قلوب مانند معنای دیدن با چشم، در اینجا مهجور است؟ 
پاسخ این اســت که با وجود اینکه معمولاً معنای »أخبرني« برای این ترکیب ذکر می‏شود، 
چنانکه گذشت؛ لیکن این سخن به این معنا نیست که معنای »علمت« از افعال قلوب در آن 
لحاظ نشــده است، گواه بر این سخن، افزون بر لزوم لحاظ معنای »علمت« از افعال قلوب 
به لحاظ اینکه اسلوب »أرََأيَْتَ« در بیشتر موارد کاربردش دارای دو مفعول است و این نشان 
از ماندگاری معنای »علمت« که از افعال قلوب و دو مفعولی اســت، در آن دارد؛ برخی از 
مفسّــران در موارد کاربرد آن در قرآن بر لزوم در نظر گرفتن معنای تضمینی در آن تصریح 

کرده‏اند. )سمين حلبي، 1414: ‏4/110(
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م نکته پایانی این که مراد از استفهام در این ترکیب قطعاً استفهام حقیقی نیست، زیرا استفهام 

حقیقی در مواردی کاربرد دارد که گوینده از حقیقت مطلب آگاه نباشد و بخواهد با پرسش 
از کس دیگر بدان پی ببرد و از آنجا که گوینده »أرََأيَْتَ« در تمام موارد ذکر شده موردی به 
کار رفته که گوینده از مطلب ذکر شــده اطلاع دارد، قطعاً مراد از استفهام پرسش حقیقی بر 
طلب فهم نخواهد بود، لذا عموم دانشمندان به اینکه در اینجا مقصود معنای مجازی تعجب 
مراد است، تصریح کرده‏اند؛ )ابو حياّن اندلسي، 1983: 4/124؛ جمل، بی تا: 2/27؛ و 2/366 

و 3/177(
نتیجه آنکه این تعبیر شگفت‏انگیز را در زبان عربی و پیرو آن در ترجمه آن به زبان‏های دیگر 
باید به گونه‏ای معنا و ترجمه کرد که: 1( نوع مخاطب آن که ضمیر خطاب از آن پرده برمی‏دارد، 
نمایان گردد؛ 2( مادّه »رأي« را به معنای »دیدن« و مشابه آن نباید معنا کرد، بلکه باید با ترجمه 
یک دست و یا استفاده از تفننّ در عبارت، آن را به گونه‏ای معنا کرد که معنای »أخبرني« را افاده 
کند؛ 3( با استفاده از اسلوب تعجّب در زبان عربی و یا معادل آن در زبان‏های دیگر، این ترکیب 
را به گونه‏ای معنا و یا ترجمه کرد که افاده تعجّب کند و اگر استفاده از این روش امکان پذیر 
نبود، ناگزیر باید با استفاده از واژگان معنای تعجّب را حداقل با علامت تعجّب »!« در تفسیر یا 
ترجمه گنجانید؛ 4( صیغه »أرََأيَْتَ« اگرچه به صورت فعل ماضی است، ولی با توجه به اینکه 
ماضویت و افاده معنای گذشته، منسلخ شده است، هرگز نباید آن را به معنای »آیا دیدی« که 

افاده گذشته و ماضی را می‏کند، معنا و یا ترجمه کرد. 
بر این اســاس، پیشنهاد نگارنده این اســت که در ترجمه ترکیب »أرََأيَتَْ« و فروع آن در 
قرآن کریم، با توجه به تفاوت مخاطبان و نوع جمله )خبری یا پرسشــی( از دو گونه تعابیر 

زیر استفاده گردد: 
»هان به من خبر ده/ دهید، آیا هیچ توجّه کرده‏ای/کرده‏اید؟!« 

به نظر می‏رســد بدین وســیله تمامی نکات صرفی، نحوی، بلاغی که نقش اساســی در 
پرده‏برداری از کشف مراد جدی گوینده کلام در تفسیر قرآن دارد، رعایت شده باشد. 

2-2- برگردان »أرََأيَتَْ« و فروع آن در ترجمه های مشهور
مجموع آیاتی که ترکیب »أرََأيَْتَ« و فروع آن در قرآن به کار رفته، 34 آیه است که در ادامه 
به بررسی ترجمه آن‏ها در ترجمه‏های مشهوری که ذکر شد، می‏پردازیم. پیشاپیش توجه به 
این نکته ضروری اســت که برای رعایت اختصار، در ذکر ترجمه مترجمان فقط به بخشی 
از ترجمه آیه که به ترجمه »أرََأيَتَْ« و فروع آن اختصاص دارد، بســنده شده است، و میزان 
پایبندی مترجمان در ترجمه آیات نامبرده بر اساس محورهای چهارگانه زیر مورد تحلیل و 

بررسی قرار خواهد گرفت: 
از جهت افاده استفهام تعجّبی؛
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از نظر عبور از هیأت ماضی و انسلاخ آن از زمان؛ 
از نظر معنای مجازی ماده »رأي« که عبارت از »أخبرني« و مشابه آن است؛ 

از نظر رعایت مخاطب که کاف خطاب بر آن دلالت دارد.
برای رعایت اختصار، در ادامه برگردان عربی »أرََأيَْتَ« و فروع آن را از ترجمه‏های برگزیده 

زبان فارسی در جدول )1( ذکر کرده و آن‏گاه به تحلیل می‏پردازیم.    

جدول 1: برگردان آیات مشتمل بر »أرأیت« در نگاه مترجمان

ف
دی

ر

تَ«
رَأَيْ

 »أَ
ب

کی
تر

آدرس 
آیه

الهی 
قمشه‌ای

مجتبوی
رضایی 
اصفهانی

معزّیفولادوندصفویمکارممشکینیصفار زادهشعرانی

1

كَُمْ
أيَتْ

أَ رَ

انعام/ 
40

آيا مرا گوييدمرا گوييد
ملاحظه 
كردى؟

آيا هيچ خبر دهيد
فكر 

كرده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به نظر 
شما

آيا 
ديدستيد؟

2

تْمُْ
رَأيَ

انعام/ أَ 
46

آيا مرا گوييدمرا گوييد
ملاحظه 
كردى؟

آيا در نظر خبر دهيد
آورده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به نظر 
شما

آيا 
نگريسته‏ايد؟

3

كَُمْ
أيَتْ

انعام/ أَ رَ
47

آیا مرا گوييدفاقد ترجمه
ملاحظه 
كردى؟

آيا در نظر خبر دهيد
آورده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به نظر 
شما

آيا 
ديدستيد؟

4

تْمُْ
رَأيَ

یونس/ أَ 
50

مرا خبر 
دهيد

مرا خبر 
دهيد

به نظر 
شما

آيا در نظر خبر دهيد
آورده‏ايد؟

مرا خبر 
دهيد

فاقد 
ترجمه

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا 
ديده‏ايد؟

5

تْمُْ
رَأيَ

یونس/ أَ 
59

با من 
بگوييد

مرا خبر 
دهيد

آيا 
نگريسته 

‏ايد؟

فاقد خبر دهيد
ترجمه

به من 
خبر دهيد

آيا 
ديده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

6

تْمُْ
رَأيَ

أَ 

شما چه هود/ 28
م‏ىگوييد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما

فاقد خبر دهيد
ترجمه

به من 
خبر دهيد

فاقد 
ترجمه

به من 
بگوييد

به من 
بگوييد

آيا 
ديده‏ايد؟

7

تْمُْ
رَأيَ

آيا رأى هود/ 63أَ 
شما 

چيست؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما

خبر دهيد 
مرا

مرا خبر بينديشيد
دهيد

فاقد 
ترجمه

به من 
بگوييد

آيا چه بينيد؟
ديده‏ايد؟

8

تْمُْ
رَأيَ

رأى و هود/ 88أَ 
نظريه شما 

چيست؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما

چه خبر دهيد
م‏ىگوييد؟

مرا خبر 
دهيد

به من 
بگوييد

به من 
خبر دهيد

آيا بينديشيد
ديده‏ايد؟

9

كََ
أيَتْ

اسراء/ أَ رَ
62

آيا مرا بگوبا من بگو
ملاحظه 
كردى؟

خبر ده 
مرا

به من م‏ىبينى؟
بگو

به من 
بگو

آيا ديده به من بگوآيا ديدى
باشی؟
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م

ف
دی

ر

تَ«
رَأَيْ

 »أَ
ب

کی
تر

آدرس 
آیه

الهی 
قمشه‌ای

مجتبوی
رضایی 
اصفهانی

معزّیفولادوندصفویمکارممشکینیصفار زادهشعرانی

10

تَْ
رَأيَ

کهف/ أَ 
63

در نظر 
دارى

آیا به یاد 
داری؟

آيا 
ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدى؟

يادت 
م‏ىآيد؟

آيا 
ديدى؟

به خاطر 
دارى؟

ديدى 
]چه 
شد[؟

آيا ديدى؟ديدى؟

11

تَْ
رَأيَ

مریم/ أَ فَ
77

آيا آيا ديدی؟ديدى؟
ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدی؟

ملاحظه 
نكرده‏اى؟

آيا 
ديدی؟

آيا 
ديدی؟

آيا آيا ديدی؟آيا ديدی؟
ديده‏اى؟

12

تَْ
رَأيَ

فرقان/ أَ 
43

آيا اطلاع آيا ديدى؟آيا ديدى؟
يافتى؟

آيا 
ديدى؟

فاقد 
ترجمه.

آيا 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ديدى؟آيا ديدى؟آيا ديدى؟

13

تْمُْ
رَأيَ

أَ فَ

شعراء/ 
75

آيا 
م‏ىدانيد؟

آيا 
ديده‏ايد، يا 
دانسته‏ايد؟ 
يعنى ببينيد 

و بدانيد؟

آيا نظر 
كرديد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا ملاحظه 
كرده‏ايد؟

آيا 
م‏ىبينيد؟

آيا 
ديديد؟

آيا تأمّل آيا ديديد؟
كرده‏ايد؟

آيا ديديد؟

14

تَْ
رَأيَ

شعراء/ أَ فَ
205

چه خواهى 
ديد؟

آيا ديدى، 
دانستى؟

آيا 
ملاحظه 
كردى؟

آيا هيچ آيا ديده؟
فكر 

كرده‏اى؟

پس خبر 
ده،

به ما خبر 
ده.

آيا 
دانسته‏اى؟

مگر 
نم‏ىدانى؟

آيا ديده 
باشى؟

15

تْمُْ
رَأيَ

قصص/ أَ 
71

چه تصور 
مك‏ىنيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا هرگز خبر دهيد
فكر 

كرده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

هان، چه 
م‏ىپنداريد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

16
تْمُْ

رَأيَ
قصص/ أَ 

72
چه تصور 
مك‏ىنيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا هرگز خبر دهيد
فكر 

كرده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

هان، چه 
م‏ىپنداريد؟

آيا ديده‏ايد

17

تْمُْ
رَأيَ

فاطر/ أَ 
40

با من 
بگوييد

آيا 
ديده‏ايد؟

فاقد 
ترجمه

آيا هرگز خبر دهيد
فكر 

كرده‏ايد؟

آيا )به 
دقت( 

ديده‏ايد؟

فاقد 
ترجمه

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

18

تْمُْ
رَأيَ

چه تصور زمر/ 38أَ فَ
مك‏ىنيد؟

آيا هيچ چه گوييد؟
نظر 

كرديد؟

آيا پس 
خبر دهيد

آیا انديشه 
كرده‏ايد؟

پس به 
من خبر 

دهيد

آيا 
انديشه 
مك‏ىنيد؟

پس به 
من خبر 

دهيد

چه تصور 
مك‏ىنيد؟

آيا ديديد؟

19

تْمُْ
رَأيَ

فصلت/ أَ 
52

چه 
م‏ىپنداريد؟

مرا خبر 
دهيد

آيا به نظر 
شما؟

به من خبر خبر دهيد
دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا 
ديده‏ايد؟

20

تَْ
رَأيَ

جاثیه/ أَ فَ
23

آيا 
م‏ىنگرى؟

آيا اطلاع آيا ديدى؟
يافتى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ملاحظه 
كرده‏اى؟

آيا 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ديدى؟آيا ديدى؟آيا ديدى؟

21

تْمُْ
رَأيَ

احقاف/ أَ 
4

فاقد مرا گوييدفاقد ترجمه
ترجمه

فاقد خبر دهيد
ترجمه

به من 
خبر دهيد

فاقد 
ترجمه

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديدي؟
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ف
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تَ«
رَأَيْ

 »أَ
ب

کی
تر

آدرس 
آیه

الهی 
قمشه‌ای

مجتبوی
رضایی 
اصفهانی

معزّیفولادوندصفویمکارممشکینیصفار زادهشعرانی

22

تْمُْ
رَأيَ

احقاف/ أَ 
10

چه تصور 
مك‏ىنيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا خبر دهيد
م‏ىدانيد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

23

تْمُْ
رَأيَ

آيا آيا ديديد؟نجم/ 19أَ فَ
ديده‏ايد؟

آيا اطلاع 
يافتيد؟

آيا خبر دهيد
ديده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

24

تَْ
رَأيَ

آيا آيا ديدى؟ديدى؟نجم/ 33أَ فَ
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

اينك به 
من خبر ده

آيا ديدى؟آيا ديدى؟

25

تْمُْ
رَأيَ

أَ فَ

واقعه/ 
58

آيا نديديد 
)و به 

حقيقت در 
نيافتيد(؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا 
ملاحظه 
كرده‏ايد؟!

آيا ملاحظه خبر دهيد
كرده‏ايد؟!

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا 
آگاهيد؟!

به من 
بگوييد

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا ديديد؟

26

تْمُْ
رَأيَ

واقعه/ أَ فَ
63

آيا آيا ديديد؟
ديده‏ايد؟

آيا 
ملاحظه 
كرده‏ايد؟!

آيا پس 
خبر دهيد

آيا فكر 
كرده‏ايد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا هيچ 
انديشيده 

‏ايد؟!

به من 
بگوييد

آيا ملاحظه 
كرده‏ايد؟!

آيا ديديد؟

27

تْمُْ
رَأيَ

واقعه/ أَ فَ
68

آيا 
متوجهيد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا نظر 
كرده‏ايد؟!

آيا دقّت خبر دهيد
كرده‏ايد؟

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا 
انديشيده 

‏ايد؟!

به من 
بگوييد

آيا 
ديده‏ايد؟

آيا ديديد؟

28
تْمُْ

رَأيَ
واقعه/ أَ فَ

71
آيا 

م‏ىنگريد؟
آيا 

ديده‏ايد؟
آيا نظر 

كرده‏ايد؟!
آيا فكر خبر دهيد

كرده‏ايد؟
آيا 

ديده‏ايد؟
آيا فكر 
كرده‏ايد؟

به من 
بگوييد

آيا ملاحظه 
كرده‏ايد؟

آيا ديديد؟

29

تْمُْ
رَأيَ

چه تصور ملک/ 28أَ 
مك‏ىنيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا 
ديديد؟

آيا فكر 
كرده‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

30

تْمُْ
رَأيَ

چه تصوّر ملک/ 30أَ 
مك‏ىنيد؟

آيا به نظر مرا گوييد
شما؟

آيا هرگز خبر دهيد
انديشيده 

‏ايد؟

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من 
خبر دهيد

به من خبر 
دهيد

آيا ديديد؟

31

تَْ
رَأيَ

آيا مرا بگوديدى؟علق/ 9أَ 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ملاحظه 
كرده‏اى؟

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

آيا ديدى؟آيا ديدى؟

32

تَْ
رَأيَ

آيا چه علق/ 11أَ 
م‏ىبينى؟

آيا مرا بگو
ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدى؟

فاقد 
ترجمه

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

چه 
پنداری؟

آيا ديدى؟

33

تَْ
رَأيَ

آيا چه رأى علق/ 13أَ 
م‏ىدهيد؟

آيا مرا بگو
ملاحظه 
كردى؟

آيا 
ديدى؟

چه فكر 
مك‏ىنى؟

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

به من 
خبر ده

آيا چه 
پندارى؟

آيا ديدى؟

34

تَْ
رَأيَ

ماعون/ أَ 
1

آيا آيا ديدى؟آيا ديدى؟
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ملاحظه 
كرده‏اى؟

آيا 
ديدى؟

آيا 
ديدى؟

آيا ديدى؟آيا ديدى؟آيا ديدى؟

از آنجا که بررسی رعایت معیارهای چهارگانه به طور جداگانه در ذیل هر یک از آیات 34 
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صرا فارسی در ب 


ر
گردان»أَرَأَيْتَ« و فروع آن 











ر قرآن كريد



م گانه موجب به دراز کشیدن گفتار می شود، در مرحله نخست واژگان و تعابیر استفاده شده 

در تمامی ترجمه‏های مورد بحث و یافته‏های تحقیق را از این نظر مورد کاوش قرار می‏دهیم 
که مترجمان، ترجمه »أَ رَأيَْتَ« و فروع آن را با چه تعابیری بیان کرده‏اند. ســپس هر یک از 
تعبیرها را از نظر مطابقت و عدم مطابقت با معیارهای چهارگانه مورد پژوهش قرار می‏دهیم. 
حاصل این بررسی بعد از حذف موارد مشترک و ادغام موارد مشابه این است که تعبیرهای 
به کار رفته در ترجمه‏های مورد بحث عبارت از موارد زیر می‏باشد. جدول )2( مشخّص‏کننده 

گروه‏بندی واژگان و عبارت‏های مربوط به ترجمه »أَ رَأيَْتَ« و فروع آن می‏باشد. 

جدول 2: گروه‏بندی ترجمه‏های آیات مشتمل بر »أرأیت« و فروع آن

گروهردیف

فاقد ترجمه1

مرا گویید، به من بگویید، به من بگو، مرا بگو، چه می‏گویید؛2

آیا ملاحظه کردی، ملاحظه نکرده‏ای؛3

خبر دهید، به من خبر دهید، مرا خبر دهید، اینک به من خبر ده؛4

آیا هیچ/ هرگز فکر کرده‏اید، ... فکر کرده‏ای، بیندیشید، آیا اندیشه کرده‏اید؛5

آیا/ به نظر شما؛6

آیا دیدستید، آیا نگریسته‏اید، چه ببینید، آیا می‏بینید، چه خواهی دید، آیا دیدید، آیا دیدی، دیدی، آیا 7
دیده، آیا می‏نگری، آیا دیده باشی، آیا دیده‏اید- یا دانسته‏اید یعنی ببینید و بدانید-؛ 

آیا در نظر آورده‏اید، در نظر داری، آیا نظر کردید؛8

آیا رأی شما چیست، رأی و نظریهّ شما چیست؛9

یادت می‏آید، به خاطر داری، آیا به یاد داری؛10

آیا می‏دانی، آیا اطلاع یافتی، آیا دانسته‏ای، مگر نمی‏دانی، آیا آگاهید؛11

آیا تأمّل کرده‏اید؛12

چه تصوّر می‏کنید؛13

هان! چه می‏پندارید، آیا چه پنداری؛14

آیا متوجّهید.15

پیــش از تحلیل هر یــک از این گروه عبارت‏هــا، در یک گروه‏بندی دیگــر، واژگان و 
عبارت‏های مربوط به هر یک از مترجمان در جدول )3( آمده اســت. این جدول مشخص 
می‏کنــد که هر یک از مترجمان در جای جای آیات مشــتمل بر »أرََأيَْتَ« و فروع آن از چه 
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عبارت‏های اســتفاده کرده‏اند، تا در تحلیل‏ها و ارزیابی‏های آینده روشن گردد که نقدها به 
کدام یک از مترجمان متوجّه است. 

جدول 3: گروه بندی ترجمه های هر یک از مترجمان

عبارت به کار رفته توسط مترجمنام مترجمردیف

الهی 1
قمشه‌ای

مرا گویید، فاقد ترجمه، مرا خبر دهید، با من بگوييد، شما چه م‏ىگوييد؟، آيا رأى شما 
چيست؟، رأى و نظريه شما چيست؟، با من بگو، در نظر دارى، ديدى؟، آيا ديدى؟، 
آيا م‏ىدانيد؟، چه خواهى ديد؟، چه تصور مك‏ىنيد؟، با من بگوييد، چه م‏ىپنداريد؟، 
آيا م‏ىنگرى؟، آيا نديديد )و به حقيقت در نيافتيد(؟، آيا ديديد؟، آيا متوجهيد؟، آيا 

م‏ىنگريد؟، آيا چه م‏ىبينى؟، آيا چه رأى م‏ىدهيد؟.

مرا گویید، مرا خبر دهید، مرا بگو، آیا به یاد داری؟، آيا ديدی؟، آيا ديده‏ايد، يا مجتبوی2
دانسته‏ايد؟ يعنى ببينيد و بدانيد، : آيا ديدى، دانستى؟، آيا ديده‏ايد؟، چه گوييد؟. 

رضایی 3
اصفهانی

آیا ملاحظه کردی، به نظر شما، آيا نگريسته‏ايد؟، آيا به نظر شما، آيا اطلاع يافتى؟، آيا 
نظر كرديد؟، فاقد ترجمه، آيا هيچ نظر كرديد؟، آيا اطلاع يافتيد؟، آيا ديدى؟، آيا ملاحظه 

كرده‏ايد؟!، آيا نظر كرده‏ايد؟!. 

 خبر دهید، خبر دهيد مرا، خبر ده مرا، آيا ديدى؟، آيا ديده‏ايد؟، آيا ديده؟،شعرانی4
 آيا پس خبر دهيد.  

آیا هیچ فکر کرده‏اید، /آیا در نظر آورده‏اید؟، مرا خبر دهيد، فاقد ترجمه، بينديشيد، صفار زاده5
چه م‏ىگوييد؟، م‏ىبينى؟، يادت م‏ىآيد؟، ملاحظه نكرده‏اى؟، آيا ملاحظه كرده‏ايد؟ آيا 

هيچ فكر كرده‏اى؟، آيا هرگز فكر كرده‏ايد؟، آیا انديشه كرده‏ايد؟، به من خبر دهيد، آيا 
ملاحظه كرده‏اى؟ آيا م‏ىدانيد؟، آيا ديده‏ايد؟، آيا ملاحظه كردى؟، آيا فكر كرده‏ايد؟، آيا 

دقّت كرده‏ايد؟، آيا هرگز انديشيده‏ايد؟.

به من خبر دهید، مرا خبر دهید، به من بگو، آيا ديدى؟، آيا م‏ىبينيد؟، پس خبر ده، آيا مشکینی6
)به دقت( ديده‏ايد؟، پس به من خبر دهيد، آيا ديده‏ايد؟، به من خبر ده.

به من خبر دهید، فاقد ترجمه، آيا ديده‏ايد؟، به من بگوييد، به من بگو، به خاطر مکارم7
دارى؟، آيا ديدی؟، آيا ديديد؟، به ما خبر ده، آيا انديشه مك‏ىنيد؟، آيا آگاهيد؟!، آيا هيچ 

انديشيده‏ايد؟!، آيا انديشيده‏ايد؟!، آيا فكر كرده‏ايد؟، به من خبر ده.  

به من خبر دهید، به من بگوييد، آيا ديدى، ديدى ]چه شد[؟، آيا ديديد؟، آيا دانسته‏اى؟، صفوی8
پس به من خبر دهيد، اينك به من خبر ده، به من خبر ده.

به نظر شما، به من خبر دهيد، به من بگوييد، چه بينيد؟، بينديشيد، به من بگو، ديدى؟ فولادوند9
آيا ديدی؟ آيا تأمّل كرده‏ايد؟ مگر نم‏ىدانى؟، هان، چه م‏ىپنداريد؟، چه تصور مك‏ىنيد؟، 

آيا ديده‏ايد؟، آيا ملاحظه كرده‏ايد؟!، چه پنداری؟ آيا چه پندارى؟

 آیا دیدستید، آیا نگریسته‏اید، آیا دیده‏اید، آيا ديديد؟، آيا ديدى؟، آيا ديده‏اى؟معزّی10
 آيا ديده باشى؟
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م در هر حال، تعبیرهای یاد شده هر یک از نظر مطابقت و یا عدم مطابقت با معیارهایی که 

در ترجمه »أرََأيَتَْ« و فروع آن باید مورد توجّه قرار گیرد، متفاوت هســتند. در ادامه نشــان 
خواهیم داد که این تعبیرها تا چه اندازه با معیارهای چهارگانه مطابقت دارند. 

1- در مواردی ترجمه‏ها، از ترجمه »أرََأيَْتَ« و فروع آن عبور کرده و هیچ گونه ترجمه‏ای 
برای آن ذکر نکرده‏اند. نارســایی این موارد نیاز به توضیح ندارد و هیچ توجیهی برای این 
عملکــرد مترجمان نمی‏توان ذکر کرد، به ویژه آنکه این مســأله با عملکرد همین مترجمان 
که در مــوارد دیگر اقدام به ترجمه این تعبیرها کرده‏اند، منافات دارد و اگر ترجمه نکردن، 
صحیح باشد عملکرد خود همین مترجمان در موارد دیگر نادرست خواهد بود. با مراجعه به 
جدول )2( و )3( روشن می‏گردد ترجمه‏های الهی قمشه‏ای در 2 مورد، رضایی اصفهانی در 

2 مورد، صفار زاده در 5 مورد، و مکارم در 5 مورد فاقد ترجمه می‏باشند.
2 -ترجمه »أرََأيَْتَ« و فروع آن با تعبیرهای فارسی نظیر: »مرا گویید، به من گویید، به من 
بگو، مرا بگو، چه می گویید« که از ریشــه »گفتن« برگرفته شده و به صورت جمله انشائی 
درآمده است، در واقع ترجمه معنامحور از »أخبرني؛ به من خبر ده« است. این تعبیر، از نظر 
رساندن معنای عبور از ماضی و نیز عبور از معنای حقیقی »نگریستن« و معنای مجازی مادّه 
»اندیشیدن و دانستن« به معنای مجازی ثانوی »به من خبر ده« ترجمه موفق به شمار می‏آید، 
و از نظر رعایت ترجمه کاف خطاب نیز به لحاظ اینکه با توجه به تفاوت مخاطب از صیغه 
مفرد و جمع استفاده شده است، ترجمه موفق به شمار می‏آید؛ لیکن واقعیتّ این است که در 
این برگردان، هیچ گونه سیاق تعجّبی مشاهده نمی‏شود، جز اینکه تعبیر »چه می‏گویید؟« به 
لحاظ اینکه به صورت استفهام آمده است، می‏توانست با گذشتن نشانی تعجب )!(، تعجب 
را نیز برســاند که متأســفانه این گونه عمل نشده است. جدول )2( گویای آن است که این 
شکل ترجمه در ترجمه الهی قمشه‏ای در 6 مورد، در ترجمه مجتبوی 17 مورد، در ترجمه 
صفارزاده در 1 مورد، در ترجمه مشــکینی در 1 مورد، در ترجمه مکارم، در 2 مورد، و در 
ترجمه صفوی در 6 مورد، و در ترجمه فولادوند در 2 مورد استفاده شده است و در ترجمه 

رضائی اصفهانی، شعرانی و معزّی در هیچ موردی استفاده نشده است.
3 - در موارد معدودی برخی مترجمان از عبارت »آیا ملاحظه کردی، ملاحظه نکرده‏ای« 
استفاده کرده‏اند. در معنای »ملاحظه« دو احتمال می‏رود: 1( نگریستن؛ 2( اندیشیدن. بنابراین، 
در هر یک از دو حالت، گویای معنای حقیقی و یا مجازی اوّلی »رأي« است و معنای انشائی 
»أخبرني« و مشــابه آن را دارا نخواهد بود، امّا از جهت ارائه معیار انسلاخ فعل »أرََأيَتَْ« از 
زمان ماضی و نیز ترجمه معنای کاف خطاب، این ترجمه ها صحیح و پایبند به مشار می‏آیند؛ 
لیکن از جهت برگردان معنای تعجّب، به هیچ وجه موفق نیستند. بر اساس جدول )2( این 
گونه ترجمــه فقط در ترجمه‏های رضایی اصفهانی در 11 مــورد، صفارزاده در 7 مورد و 

فولادوند در 2 مورد دیده می‏شود.
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4- از اینجا حال ترجمه دیگر که اصل این ترجمه به شمار می‏آید، یعنی برگردان »أرََأيَْتَ« 
و فروع آن به تعبیرهای مشابه: »خبر ده، به من خبر دهید، مرا خبر دهید، اینک به من خبر ده« 
نیز روشن می‏شود، که معیارهای دیگر به جز افاده معنای تعجّب در آنها رعایت شده است. 
جدول )2( نشــان دهنده آن است که بسامد استفاده از این شکل ترجمه توسط مترجمان از 
قرار زیر است: از این گونه ترجمه در ترجمه الهی قمشه ای در 1 مورد، در ترجمه مجتبوی 
3 مورد، و در ترجمه شــعرانی در 22 مورد، و در ترجمه صفار زاده در 1 مورد، در ترجمه 
مشــکینی در 21 مورد، در ترجمه مکارم در 14 مورد، و در ترجمه صفوی در 20 مورد، و 
در ترجمه فولادوند در 9 مورد استفاده شده است و در ترجمه رضائی اصفهانی و معزی در 

هیچ موردی استفاده نشده است.
5- تعبیرهای »آیا هیچ/ هرگز فکر کرده‏اید، بیندیشــید، آیا اندیشه کرده‏اید؟« به هیچ وجه 
معنای تعجّب را نمی‏رساند، لذا فاقد معیار نخست است، ولی به لحاظ اینکه دربردارنده زمان 
ماضی نیســت، معیار دوّم را دارا است، امّا از نظر رساندن معنای مجازی ثانوی مادّه »رأي«، 
می‏توان معنای فکر کردن و اندیشیدن را مشابه »أخبرني« و »تنَبََّهْ« به شمار آورد، لذا عدول از 
معنای خبری »آیا فکر/ اندیشه کرده‏اید« به معنای »بیندیشید« در مواردی، غیر موجّه نخواهد 
بود. بر این اســاس می‏توان تعبیر »بیندیشــید« و نه »آیا اندیشه کرده‏اید« را جانشین تقریبی 
»أخبرني« به شمار آورد و در نتیجه معیار سوم نیز در این ترجمه رعایت شده است. و معیار 
چهارم به لحاظ تفاوت افعال از نظر مفرد و جمع به لحاظ مخاطب، رعایت شــده است. بر 
اساس جدول )2( این گونه ترجمه در ترجمه‏ها به صورت زیر مشاهده می‏گردد: در ترجمه 

صفار زاده در 12 مورد و در ترجمه مکارم 4 مورد و در ترجمه فولادوند 1 دیده می‏شود.
6 - تعبیر »آیا به نظر شما«، به گونه‏ای برگردان معنای مجازی اوّلی ماده »رأي« که عبارت 
از رأی و نظر و تأمّل است- معیار سوم را رعایت نکرده و از معنای مجازی اولی به معنای 
مجازی دوّم )»أخبرني« و مشــابه آن( عبور نکرده اســت، چنانکه به کلّی فاقد واژگان و یا 
اسلوب تعجّب اســت، لذا معیار اول را نیز دارا نیست، ولی به لحاظ اینکه از هیأت ماضی 
عبور کرده اســت می‏توان گفت تاحدودی به معیار دوّم پایبند اســت و به لحاظ اینکه واژه 
»شما« در آن ذکر شده، متناسب با مخاطب بوده و می‏توان آن را پایبند به رعایت معیار چهارم 
)ترجمه صحیح کاف خطاب( به شمار آورد. بر اساس جدول )2( این گونه ترجمه فقط در 
2 ترجمه )در ترجمه رضایی اصفهانی در 14 مورد و در ترجمه فولادوند در 3 مورد( دیده 

می‏شود.
7- تعبیرهای گوناگون »آیا دیدستید، آیا نگریسته‏اید، چه ببینید، آیا می‏بینید، چه خواهی 
دیــد، آیا دیدید، آیا دیدی، دیدی، آیا دیده، آیا می‏نگری، آیا دیده باشــی، آیا دیده‏اید _ یا 
دانســته‏اید یعنی ببینید و بدانید_ « به لحاظ اینکه در برگــردان، معنای حقیقی مادّه »رأي« 
)نگریستن و دیدن( را انعکاس داده‏اند ضعیف ترین ترجمه به شمار می‏آیند و لذا به بدترین 
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م وجه فاقد معیار سوم هســتند، چنانکه به لحاظ عدم رساندن معنای تعجّب فاقد معیار اوّل 

می‏باشــند، و از نظر رعایت معیار دوّم، به لحاظ اینکه برخی از تعبیرها از زمان ماضی عبور 
کرده‏اند، دارای این معیار می‏باشــند، ولی تعبیرهای »آیا دیده باشی«، »آیا دیده«، »آیا دیدی« 
و »آیا دیدید« چون دارای زمان ماضی هســتند، حتیّ این معیار را هم رعایت نکرده‏اند و امّا 
از نظــر رعایت معیار چهارم به لحاظ تغییر تعبیرها با توجّه به نوع مخاطب )مفرد و جمع( 
می‏توان این تعبیرها را نیز پایبند به متن عربی به شمار آورد. جدول )2( و )3( نشان دهنده 
آن است که بسامد استفاده از این شکل ترجمه توسط مترجمان از قرار زیر است: از این گونه 
ترجمه در ترجمه الهی قمشــه ای در 11 مورد، در ترجمه مجتبوی 13 مورد، و در ترجمه 
شــعرانی در 12 مورد، و در ترجمه صفار زاده در 2 مورد، در ترجمه مشکینی در 11 مورد، 
در ترجمــه مکارم در 7 مورد، و در ترجمه صفوی در 7 مورد، و در ترجمه فولادوند در 9 
مورد، در ترجمه رضائی اصفهانی 6 مورد، و در ترجمه معزی 34 مورد استفاده شده است.

8 - وضعیت رعایت معیارها در تعبیر »آیا در نظر آورده‏اید، در نظر داری، آیا نظر کرده‏اید« 
دقیقاً همسان تعابیری اســت که در شمار  پیشین بررسی شد؛ مگر اینکه مقصود از »نظر«، 
نگاه کردن و نگریستن نبوده و مراد از آن، دانستن و یا تأمّل کردن باشد که همین احتمال هم 
ارجح اســت، در این صورت حکم تعبیرهای به صورت واژگان یاد شده را خواهد داشت 
که در ادامه بررسی خواهد شد. در هر حال، جدول )2( و )3( نشان دهنده آن است از این 
گونه ترجمه در ترجمه الهی قمشــه‏ای در 2 مــورد، و در ترجمه صفارزاده در 3 مورد، در 
ترجمه‏های دیگر از این گونه ترجمه اســتفاده نشــده است. البتهّ در این بسامد گونه ششم 
ترجمه که مشابه شکل حاضر است مورد توجّه باید قرار گیرد که بر اساس جدول )2( گونه 
ششم فقط در 2 ترجمه )در ترجمه رضایی اصفهانی در 14 مورد و در ترجمه فولادوند در 

3 مورد( دیده می‏شود.
9- تعبیر »آیا رأی شــما چیست، رأی و نظریه شما چیست؟« اگرچه معیار دوم )انسلاخ 
فعل از حالت ماضی( و چهارم )رعایت حال کاف خطاب و مطابقت با مخاطب( را داراست، 
لیکن به لحاظ اینکه به هیچ وجه رساننده تعجّب نیست، فاقد معیار نخست است و از نظر 
معیار ســوّم با توجّه به اینکه »رأی و نظریهّ« معنای مجازی اوّلی مادّه »رأي« است، همچنان 
فاقد معیار ســوّم اســت و به هیچ وجه این عبارت ترجمه »أخبرني« و مشــابه آن به شمار 
نمی‏آید. بر اســاس جدول )2( این گونه ترجمه فقط در 2 ترجمه الهی قمشه‏ای در 3 مورد 

دیده می‏شود.
10 - برگردان »أرََأيَْتَ« به »یادت می‏آید« و »به خاطر داری« دربردارنده معیار دوّم و چهارم 
اســت، لیکن به روشنی فاقد معیار نخســت و به ویژه معیار سوّم است، زیرا افزون بر آنکه 
هیچ گونه تعجّبی از این تعبیر مستفاد نمی‏گردد، با هیچ توجیهی »به یاد آوردن« و »به خاطر 
داشــتن« را ترجمه مادّه »رأي« خواه معنای حقیقی و یا معنای مجازی نخســت و یا معنای 
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مجازی به معنای فعل انشــائی »أخبرني« و مشــابه آن دانست. از این گونه ترجمه فقط در 
ترجمه الهی قمشه‏ای در 1 مورد، و در ترجمه مجتبوی 1 مورد استفاده شده است.

11 - تعابیر »آیا می‏دانی، آیا اطلاع یافتی، آیا دانســته‏ای، مگر نمی‏دانی، آیا آگاهید« در بر 
دارنده معیار دوّم و چهارم ولی فاقد معیار نخســت )رعایت حالت تعجّب( و به ویژه معیار 
سوم است، زیرا حداکثر این است که معنای »دانستن« و »آگاه بودن« و »اطلاع یافتن« معنای 
مجازی مادّه »رأي« است و معنای »أخبرني« و مشابه آن در آن لحاظ نشده است. در هر حال، 
جدول )2( و )3( نشان دهنده آن است از این گونه ترجمه در ترجمه الهی قمشه‏ای، صفار 
زاده، صفوی، مکارم و فولادوند در 1 مورد، و در ترجمه مجتبوی و رضائی اصفهانی 3 مورد 

استفاده شده است و در در ترجمه‏های دیگر از این گونه استفاده نشده است.
12 و 13- حال دو تعبیــر »آیا تأمّل کرده‏اید؟« و »چه تصور می‏کنید؟« همانند تعبیر )9( 
اســت، افزون بر اینکه خصوص تعبیر »تصور کردن« )13( حتی ترجمه نارسایی از معنای 
مجازی اوّلی مادّه »رأي« می‏باشد. این گونه ترجمه فقط در ترجمه الهی قمشه‏ای در 6 مورد 

و فولادوند در 2 مورد آمده است.
14-  ترجمه »أرََأيَْتَ« به »هان! چه می پندارید« با توجه به واژه »هان!« که نوعی هشــدار 
اســت و تعجّب از آن استفاده می‏گردد، دربردارنده معیار نخست می‏باشد، اگرچه این نکته 
در تعبیر »آیا چه می‏پندارید« بدون واژه »هان!« ملحوظ نشده است. از نظر رعایت معیار دوّم 
و چهارم نیز به روشــنی این عبارت دلالت بر عبور از ماضی و رعایت نوع مخاطب دارد، 
لیکن از نظر معیار سوّم، همچنان این عبارت نوعی ترجمه از معنای مجازی اوّلی مادّه »رأي« 
به معنای »دانستن« است و معنای مجازی دوّم )»أخبرني« و مشابه آن( به جز مطلبی که در 
مورد »هان!« گفته شــد که برگردان »تنَبََّهْ« می‏تواند باشد، رعایت نشده است. افزون بر اینکه 
از »پنداشتن« در زبان فارسی دو نوع می‏توان برداشت کرد: 1( دانستن؛ 2( گمان کردن. بدین 
لحاظ، از این نظر نیز این دو تعبیر دارای ایهام می‏باشند و بهتر بود واژه دیگری به جای آنها 
گنجانده می‏شــد. این گونه ترجمه فقط در ترجمه الهی قمشه‏ای در 1 مورد و فولادوند در 

4 مورد آمده است.
15- تعبیر »آیا متوجّهید« از نظر معیار دوم و چهارم مطابق معنای صحیح »أرََأيَْتَ« و فروع 
آن است، لیکن به لحاظ عدم رساندن تعجب، فاقد معیار اوّل است، چنانکه از نظر معیار دوّم، 
گویی ترجمه معنای اول مجازی ماده »رأي« است و هرگز افاده معنای »أخبرني« و مشابه آن 

را نمی‏کند. این گونه ترجمه فقط 1 بار در ترجمه الهی قمشه‏ای آمده است.

نتیجه‏گیری
حاصل پژوهش حاضر پس از بررســی، تحلیل و ارزیابی برخی از ترجمه‏های فارســی 
معاصر و مشهور قرآن کریم )الهی قمشه‏ای، رضایی اصفهانی، شعرانی، صفوی، صفار زاده، 
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م فولادوند، مجتبوی، مشکینی، معزّی و مکارم( در برگردان آیات مشتمل بر »أرََأيَْتَ« و فروع 

آن بر اساس معیارهای صرفی، نحوی و بلاغی که باید در ترجمه این ترکیب رعایت گردد، 
این است که: 1( عبارت‏های به کار رفته هر یک از مترجمان هیچ کدام به صورت یکدست 
در تمامی آیات قرآن، نمی‏باشــد و عبارت‏های مربوط از هر یک از مترجمان از گوناگونی 
عبارت‏ها و به تعبیر درســت تر از آشــفتگی رنج می‏برد، که نه تنها تفننّ در تعبیر به شمار 
نمی‏آیــد، بلکه هر کدام در رعایت معیارهای لازم در ترجمه »أرََأيَْتَ« و فروع آن با دیگری 
متفاوت اســت؛ 2( گروه تعبیرهای به کار رفته توســط مترجمان که به پانزده دسته تقسیم 
می‏شوند، که نزدیکترین تعبیرها از این میان گونه دوم »مرا گویید، به من بگویید، به من بگو، 
مــرا بگو، چه می‏گویید« و چهارم »خبر دهید، به من خبر دهید، مرا خبر دهید، اینک به من 
خبر ده؛« اســت و در این میان پایبندترین ترجمه، ترجمه صفوی اســت که در 26 مورد، و 
سپس مشکینی و شعرانی در 22 مورد، و سپس مجتبوی در 20 مورد این معیارها را رعایت 
کرده‏اند و ترجمه‏‏های رضائی اصفهانی و معزی به لحاظ اینکه این معیارها را در هیچ موردی 
رعایت نکرده‏اند، ناپایبندترین ترجمه‏ها هستند. 3( هیچ یک از مترجمان معنای تضمینی »به 
من خبر ده/ دهید، آیا هیچ توجّه کرده اید؟!« را در برگردان آیات مورد بحث به کار نبرده‏اند.   
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-- Adherence rate of contemporary Persian translations in translation of the Difficult 
Combinations of the Holy Qur’an; the case study: “ā rāyt” and it’s derivatives

-- Abstract:
-- The word “ārāyt” and It’s derivatives are one of the most difficult Combinations of 

the Holy Qur’an Syntactically, For this reason, it is difficult to translate it into other 
languages, including Persian.

-- This research is aimed at analysis and evaluation of some of the contemporary Persian 
translations of the Holy Quran in terms of their translating verses that including 
“ārāyt” and it’s derivatives Based on Syntactic and rhetorical criteria. These trans-
lations are Elahi Ghomshei, Rezae Esfahani, Sharani, Safavi, Saffarzadeh, Foulad-
vand, Mojtabavi, Meshkini, Mu‘izzi, Makarem.

--  And this result is achieved; most compatible translations with Syntactic and rhetorical 
criteria are as follows. The first is Safavi translation which is correct in 26 cases, 
then translations of Sharani and Meshkini which are correct in 22 cases, also Moj-
tabavi’s translation has followed these criteria in 20 cases. 

-- And translations by Rezae Esfahani and Mu‘izzi, in the sense that they have not met 
these criteria in any way, are the most incompatible translations.

-- Keywords: translations of the Qur’an, “ā rāyt”, Persian translations, Syntactic and 
rhetorical criteria.
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Critique of the translation style of Quranic verses 
in "Tafsir Sharif Lahiji"

Mahdi hayati1

Ghodsiah poraghbal2

Abstract
Sharif Lahiji Tafsir is the work of Qutbuddin Lahiji, one of the Imami 
scholars of the 11th century AH, written in Persian. Before the contem-
porary period, the translation of the Qur’an was presented mixed with 
its interpretation. From the middle of the fourth century to the end of 
the sixth century AH, lasting effects have been left in the translation and 
interpretation of the Holy Quran, which has been more or less effective 
in the emergence of translation and interpretation in later times. Sharif 
Lahiji’s commentary is one of these commentaries; The main purpose of 
this book is to explain and interpret the verses of the Holy Quran, so its 
translation style is interpretive-analytical and the commentator has ap-
plied his specific interpretive ideas in translating the verses. Considering 
that the translation of Quranic verses in this commentary refers to the 
standard Persian prose of the 11th century AH, the presence of original 
Persian words in it adds to the eloquence of the text and is considered 
one of its strengths. On the other hand, in syntactic structure, equivalence 
for words, literal translation and word structure, there are drawbacks that 
have been studied and criticized in this research.
Keywords: Quran translation, Persian translation, interpretive-analytical 
translation, Sharif Lahiji commentary
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نقد و بررسی سبک ترجمه آیات قرآن در »تفسیر شریف لاهیجی«
)تاریخ دریافت: 1400/08/15 تاریخ پذیرش: 1400/11/17(

مهدی حیاتی 1
قدسیه پوراقیال2

چکیده
تفسیر شریف لاهیجی اثر قطب‏الدین لاهیجی از علمای امامیه قرن یازدهم هجری قمری 
اســت که به زبان فارسی نوشته شده اســت. پیش از دوره معاصر، ترجمه قرآن آمیخته با 
تفسیر آن ارائه می‏شد. از نیمه قرن چهارم تا پایان قرن ششم هجری قمری آثار ماندگاری 
در ترجمه و تفســیر قرآن کریم بر جای مانده که در پیدایش ترجمه و تفسیر در زمان‏های 
بعد از آن کم و بیش تأثیرگذار بوده اســت. تفسیر شــریف لاهیجی از جمله همین تفاسیر 
است؛ هدف اصلی این کتاب شــرح و تفسیر آیات قرآن کریم است، بنابراین سبک ترجمه 
آن به روش تفســیری _ تحلیلی بوده و مفســر نظرات خاص تفســیری خود را در ترجمه 
آیات اعمال کرده است. با توجه به اینکه ترجمه آیات قرآن در این تفسیر ناظر به نثر معیار 
فارسی قرن یازدهم هجری است، وجود واژگان اصیل فارسی در آن به شیوایی متن افزوده 
و از نقاط قوت آن محســوب می‏شود. از طرفی در ساختار نحوی، معادل‏یابی برای واژگان، 
ترجمه تحت اللفظی و ساختار کلام، دارای اشکالاتی است که در این پژوهش مورد بررسی 

و نقد قرار گرفته است. 
واژگان کلیدی: ترجمه قرآن، ترجمه فارســی، ترجمه تفسیری- تحلیلی، تفسیر شریف 

لاهیجی

mehdi.hayati@scu.ac.ir )1( دانشجوی دکتری گروه معارف اسلامی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران )نویسنده مسئول
gh.poraghbal@gmail.com 2( دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث، دانشگاه قم، قم، ایران
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1- طرح مسأله
انتقال معانی بلند قرآن از شــریف‏ترین علوم اسلامی است. مفسران و مترجمان به منظور 
انتقال مفاهیم قرآن از علوم مختلف ادبی بهره برده‏اند. شناخت اسالیب زبان قرآن، به عنوان 
زبان مبدأ و قواعد زبان فارسی، به عنوان زبان مقصد بر مترجم ضروری است. در طول تاریخ 
اســام، وجود ترجمه‏های فاخر قرآن به زبان فارسی از تراث غنی ادبیات فارسی بوده، که 
موجب ارتقاء و بالندگی این زبان شــده است. از آن جایی که پیش از دوره معاصر، ترجمه 
قرآن به صورت مســتقل وجود نداشــت بنابراین ترجمه‏های قرآن را باید در خلال تفاسیر 
قرآن به زبان فارسی پیگیری کرد. نقد و بررسی اسالیب و قواعد زبان فارسی در ترجمه‏های 
قرآن ذخیره‏ای ارزشمند برای آفرینش ترجمه‏های جدید در دوره معاصر خواهد بود. بر این 
اساس یکی از تفاسیر قرآن که به زبان فارسی نوشته شده است و در آن آیات قرآن ترجمه 
روان شده، تفسیر شــریف لاهیجی است. نقد و بررسی سبک ترجمه و انتقال معانی قرآن 
در این تفسیر قرن یازدهم هجری، تجربه‏ای کارآمد پیش روی مترجمان معاصر خواهد بود 
و باعث می‏شــود تا از داده‏های آن به صورت روشمند بهره‏برداری ‏شود. کارهای پژوهشی 
که در خصوص تفســیر شریف لاهیجی انجام شده عبارتند از: مقاله روش تفسیری شریف 
لاهیجی در بهره‏گیری از اختلاف قرائات، امیر توحیدی در مجله پژوهش دینی، شماره 19؛ 
پایان نامه معرفی و نقد تفسیر شریف لاهیجی، نورمحمد امیریان؛ چنانچه ملاحظه می‏شود 
در خصوص موضوع نقد و بررســی سبک ترجمه قرآن در تفسیر شریف لاهیجی هیچ کار 
پژوهشی انجام نشــده است. در این مقاله به بررسی سبک ترجمه قرآن و اسالیب و قواعد 
ادبی آن پرداخته شده است. پرسش اصلی این که، نقاط قوت و ضعف سبک ترجمه قرآن 
در تفســیر شریف لاهیجی چیست؟ بر این اســاس فرضیه عبارت است از این که، تفسیر 
شــریف لاهیجی از تفاسیر فاخر به زبان فارسی بوده، و ضمن پذیرش تغییرات زبانی که از 
قرن یازدهم تا کنون در زبان فارسی رخ داده است، درون مایه‏های غنی را می‏توان در سبک 

ترجمه قرآن به زبان فارسی از تفسیر شریف لاهیجی استخراج و الگوبرداری نمود.

1-1- معرفی تفسیر شریف لاهیجی
قرآن کریم کلام وحیانی خداوند متعال و معجزه جاویدان رسول اکرم )ص(، راهنمای همه 
نسل‏ها و عصرها تا روز قیامت است، رساندن آن به گوش جان حق جویان عالم، وظیفه عالمان 
اسلامی بوده، بنابراین چاره‏ای جز ترجمه آن وجود ندارد، از دیرباز فراوان‏ترین ترجمه قرآن، به 
زبان فارسی انجام شده است؛ »همان‏گونه که تفسیر به رأی ممنوع است، "ترجمه به رأی" نیز 
ممنوع است و مشمول روایات حرمت تفسیر به رأی می‏شود؛ چرا که مترجم و مفسر هر دو 
مضمون آیه را بیان کرده و به خدا نسبت می‏دهند. بلکه با توجه به تفسیر آیه که از قراین معتبر 

عقلی و نقلی به دست می‏آورد، به ترجمه بپردازد.« )رضایی اصفهانی، 1391: 100(
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 بررسی و نقد ترجمه‏های قرآن به منظور به روزرسانی آن مطابق نثر معیار و برطرف کردن 

ایــرادات آن، امری لازم و خردمندانه اســت. از طرفی واکاوی ترجمه‏های کهن که به مثابه 
تراث اســامی و ذخایر فرهنگی و علمی ملت‏هاست به بالندگی زبان فارسی و برگرداندن 
واژگان اصیل فارسی به نثر معیار و زایش ترجمه‏های کم غلط تر در آینده کمک می‏کند. در 
طول تاریخ اســام، ترجمه‏های متعددی به زبان فارسی نوشته شده است. »از قرن یازدهم، 
باید به ترجمه قرآن، لاهیجی اشاره کرد که همراه با تفسیری مفصل در اواسط آن قرن نگاشته 

شده است.« )آذرنوش، 1389: 23(  
قطب‌الدين لاهيجي از علمای اماميه قرن 11 هجري است، كه از شاگردان ميرداماد )متوفي 
1042 ه.ق( و با شيخ حرّعاملي )متوفي 1104ه.ق( و محدث كاشاني و علامه مجلسي معاصر 
بوده است. وي عالمي فاضل، متألهّ و متبحّر در علوم و شاعر بود. داراي دو لقب بوده كيي 
بهاءالدين و ديگري قطب‌الدين يا لااقل در برهه‌اي از زمان به لقب بهاءالدين و در برهه‌اي 

ديگر به لقب قطب‌الدين ملقب بوده است.
قطب‌الدين متولدّ لاهيجان از محلّه ميدان است و در اين محلّه ساكن بوده‌ است. وي نوة 
پيله فقيه لاهيجي است و پدرش شيخ علي فقيه لاهيجي منصب شيخ الاسلامي لاهيجان را 
بر عهده داشت. پس از وي اين مقام به برادر بزرگ او جمال‌الدين محمّد تفويض شد و سه 
سال پس از وفات برادر اين منصب به قطب‌الدين محمّد رسید. وی در سال 1086 ق. برای 
مدتی در شــهر پتنه هندوستان ســاکن بوده و تفسیر خود را در آنجا به پایان رسانده است. 
مرحوم لاهیجی داراي طبع شــعر و قريحة شــعري بود و این مطلب با ملاحظه آثار وی از 

جمله محبوب‌القلوب و ترجمة صحيفة سجاديه، صريحاً آشكار مي‌شود.

1-2- برخي آثار و تأليفات
1. تفســير شريف لاهيجي، در پتنه هند در سال 1086 هـ.ق. به اتمام رسانده و در چهار 

جلد چاپ شده است.
2. محبوب القلوب،اين كتاب مشتمل بر كي مقدمه و سه مقاله است. مقالة اولي در احوال 
حكمای قبل از اســام و مقالة دوم در حكمای زمان اســام و مقالة سوم در احوالات ائمه 
)ع( و بعض علماء و مشــتمل بر خاتمه‌اي در بيــان احوال خود )صاحب ترجمه( و آباء و 

اجداد اوست.
3. رسالة مثاليهّ )فانوس خيال(

4. خيرالرجال في ذكر اسانيد من لايحضره الفقيه. )مقدمه تفسیر شریف لاهیجی(

1-3- سبک و اسلوب ترجمه قرآن در تفسیر شریف لاهیجی
پیش از دوره معاصر، ترجمه قرآن آمیخته با تفسیر آن ارائه می‏شد. از نیمه قرن چهارم تا 
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پایان قرن ششم هجری قمری آثار ماندگاری در ترجمه و تفسیر قرآن کریم بر جای مانده که 
در پیدایش ترجمه و تفسیر در زمان‏های بعد از آن کم و بیش تأثیرگذار بوده است. از جمله 
»تفسیر سورآبادی«، »کشف الاسرار میبدی« و »تفسیر ابوالفتوح رازی« که در زمره چنین آثار 
پربها و جاویدان‏اند. )کوشا، 1382: 9( تفسیر شریف لاهیجی از جمله همین تفاسیر است؛ 
که با سبک و اسلوب دقیق و متین ترجمه قرآن را ارائه داده است. »مفسر، تفسير هر آيه را به 
عنوان اجمال نه بطور تحت اللفظى بلكه به حسب ترجمه مطلوب معنى كرده و عبارات آن 
ساده و روان و خالى از تعقيد بوده و براى متوسطين به خوبى قابل فهم است.« )اشکوری، 

 )10 :1373
در این پژوهش اشکالات ترجمه آیات، در تفسیر شریف لاهیجی در مقایسه با ترجمه‏های 

برتر قرآن، مورد بررسی قرار گرفته است.

1-4- بهره‏گیری از نثر فارسی قرن یازدهم 
اولین نکته‏ای که در سبک ترجمه قرآن تفسیر شریف لاهیجی حائز اهمیت است این که، 
این تفسیر به بر اساس نثر فارسی معیار در قرن یازدهم هجری نوشته شده است. نثر معیار 
دارای واژگان رسا، استوار و قابل فهم برای عموم مردم است؛ نثری که در کتاب‏های معتبر 
و متــون علمی _بدون لحاظ اصطلاحات فنی_ به کار مــی‏رود. )رضایی اصفهانی، 1391: 
137( اما با توجه به این که تفسیر شریف لاهیجی در قرآن یازدهم هجری نوشته شده است، 
ترجمه برخی از واژگان مطابق نثر معیار در آن روزگار می‏باشــد؛ از جمله ایشان در ترجمه 
خود مکرر از واژه »حالکونی« یعنی »در حالی که« استفاده کرده است، ولی این واژه امروزه 

کاربردی ندارد.
 مثل: »خالدِِينَ فيِه‏ِ« حالكونى كه جاويد باشند در آن عقاب‏ ﴿وَ ساءَ لهَُمْ يوَْمَ القِْيامَةِ حِمْلً﴾ 
و بد است مر ايشان را روز قيامت از روى بار وزر ايشان. )طه/101( ترجمه روان این آیه در 
ترجمه فولادوند چنین آمده است: »پيوسته در آن ]حال‏[ م‏ىماند، و چه بد بارى روز قيامت 

خواهند داشت.«
و همچنین از واژه »مَر« به معنای »برای« اســتفاده کرده اســت مثل: »تبِْياناً لكُِلِّ شَــي‏ْءٍ« 
حالكونى كه بيان كننده است بيان كردنى بليغ مر همه چيز را )نحل/89( ترجمه روان این آیه 
مطابق با زبان فارســی معیار در ترجمه صادقی تهرانی چنین آمده است: »در حالى كه براى 

هر چيزى روشنگر است‏.« 
نمونه دیگر واژه »بغزا« به معنای »به جنگ، به جهاد« است که در ترجمه این آیه آمده است: 
﴿وَ ما كانَ المُْؤْمِنوُنَ﴾ و جايز نيســت مؤمنان را »ليِنَفْرُِوا« اينكه بيرون روند بغزا )توبه/122( 
ترجمه صحیح آن در ترجمه فولادوند چنین آمده اســت: »و شايسته نيست مؤمنان همگى 

]براى جهاد[ كوچ كنند.« با این حال نثر آن به فارسی معیار معاصر نزدیک است.
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 2- بررسی قواعد ادبیات عرب در ترجمه 

از مهم‏ترین مواضعی که در بررســی ترجمه‏های قرآن، مورد بررسی و نقد قرار می‏گیرد، 
نقش کلمات در هندســه کلام اســت. زبان عربی با ساختار زاینده خود برای قواعد نحوی 
نقش ویژه‏ای قائل است که برخی از اشکالات ترجمه قرآن در تفسیر شریف لاهیجی از این 

جهت مورد بررسی قرار می‏گیرد. 

2-1- ترجمه ساختار نحوی مفعول مطلق
حالت نحوی مفعول مطلق در زبان عربی از نقش‏ها یا حالاتی اســت که در زبان فارسی 
دارای ساختار مشابه نیست و از این رو نیازمند ساختاری معادل در زبان فارسی است. معادل 
ســاختاری آن در زبان فارسی معاصربه صورت ساخت دستوری »قید« است 1- قید تأکید 
و کیفیت مانند »سخت، بسختی، نیک، بنیکی، بشدت، بخوبی، چنانکه باید، بدقت، کاملًا ..« 
2- قید تشبیه مانند »به سان، همانند، همچون، مثل ...« 4- قید تکرار یا تعداد یا مقدار مانند 
»دوبار، صد، هزار ...« 3- قید نفی مانند »هیچ، به هیچ وجه، هرگز، اصلًا و ...« بنابراین معادل 
مفعول مطلق در زبان فارســی _در یک کلمه_ »قید« است و هرگز شایسته نیست آن را به 
صورت لفظ به لفظ به فارسی ترجمه کنیم. )قلیزاده، 1380: 37( ‏نمونه‏هایی از اشکالات در 

این ساختار نحوی عبارتند از:
** ﴿فَجَمَعْناهُمْ جَمْعاً﴾ پس جمع كنيم همه خلايق را جمع كردنى براى حساب و جزاء. 
)کهف/99( در این ترجمه مفعول مطلق "جمعاً" براســاس تشــابه ساختاری و لفظ به لفظ 
ترجمه شده است و چنانچه گفته شد این‏گونه ساختار نحوی در زبان معیار فارسی ناشناخته 
و نامقبول اســت. )قلیزاده، 1380: 39( در ترجمه طاهری آمده است: »آن گاه آنان را بطور 

كامل جمع مك‏ىنيم.«
** در آیه ﴿وَ نمَُدُّ لهَُ مِنَ العَْذابِ﴾ و دراز گردانيم براى او آنچه را كه او مستحق آن است از 
ا( دراز گردانيدنى. )مریم/79( »مداً« مفعول مطلق تاکیدی است. در ترجمه رضایی  عذاب‏ )مَدًّ
اصفهانی آمده اســت: »و به عذاب او كاملً كمك مك‏ىنيم )و پى در پى م‏ىافزاييم.(« و  در 

ترجمه انصاریان آمده است: »و عذابش را همواره ادامه خواهيم داد.« 
ا﴾ جز اين نيست كه م‏ىشماريم براى ايشان انفاسى چند را  َّما نعَُدُّ لهَُمْ عَدًّ ** و در آیه ﴿إنِ
شمردنى )مریم/84( »عداً« مفعول مطلق تاکیدی است. ترجمه درست آیه در ترجمه خرمدل 
چنین آمده اســت: »ما تمام اعمال ایشــان را دقیقاً محاسبه می‏کنیم )و جزای کارهایشان را 

خواهیم داد.(«
** ﴿إذِا دُكَّتِ الْرَْضُ دَكًّا دَكًّا﴾ وقتى كه كوفته شود زمين كوفتنى بعد از كوفتنى )فجر/21( 
در این آیه نیز »دکاً« مفعول مطلق تأکیدی بوده که در ترجمه مکارم شــیرازی به درستی و به 
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صورت قید تأکید، چنین ترجمه شده است: »در آن هنگام كه زمين سخت در هم كوبيده شود.«
ا﴾ و دوست مي‏داريد مال دنيا را دوست داشتنى بسيار باشره  ** ﴿وَ تحُِبُّونَ المْالَ حُبًّا جَمًّ
و حرص. )فجر/20( در اینجا مفعول مطلق »حباًّ« به صورت لفظ به لفظ ترجمه شده است. 
در ترجمه خرمدل به درســتی چنین ترجمه شده است: »و اموال و دارایی را بسیار دوست 

می دارید.« 
** و در آیه ﴿إنِْ نظَُنُّ إلَِّ ظَنًّا﴾ نيســتيم ما كه هيچ‏گونه علم بقيامت داشــته باشيم مگر 
آنكه گمان مك‏ىنيم گمان كردنى. )جاثیه/32( »ظناً«‏ مفعول مطلق تاکیدی بوده، که به صورت 
نادرست و لفظ به لفظ ترجمه شده است. ترجمه درست آن در ترجمه تفسیر جوامع الجامع 

چنین آمده است: »ما نم‏ىدانيم قيامت چيست؟ ما تنها گمانى در اين باره داريم. «  

2-2- ترجمه ساختار نحوی تمیز
تمیز از نظر ساختار معنایی تنها نقش متمم را دارد؛ یعنی در واقع، کامل‏کننده معنای یک 
عنصر نحوی دیگر اســت و از نظر معنایی عنصری علی حده به شمار نمی‏رود. این عنصر 
معنایی در جواب پرسش‏هایی چون »از چه نظر؟  از چه لحاظ؟ از چه جهت؟ از چه جنبه؟ 
بــه چه عنوان؟ از چه؟« و جز آ‏ن‏ها و نیز برای تفســیر یا رفع ابهــام معنایی از یک عنصر 

نحوی_معنایی دیگر به کار می‏رود.
تمیز از نظر ساختار نحوی دو نوع عمده دارد: 1- مفرد )=ذات( 2- تمیز جمله )=نسبت(. 
در نوع نخســت ابهام کلمه برطرف می‏شود و در نوع دوم، ابهام جمله یا نسبت موجود در 
جمله؛ در واقع، عامل تمیز مفرد اسم مبهم است و عامل تمیز جمله فعل یا شبه فعل مبهم.

آنچه در ســاختار تمیز و بررسی مشکلات مربوط به آن اهمیت دارد عمدتاً مربوط است 
به تمیز جمله؛ زیرا در تمیز مفرد معمولاً هیچ مشــکلی رخ نمی‏نماید. )قلیزاده، 1380: 56( 

نمونه‏هایی از اشکالات ترجمه در این ساختار نحوی عبارتند از:  
ِ‏﴾ از خداى تعال‏ى ﴿حَدِيثاً﴾ از روى   ** ﴿وَ مَنْ أصَْدَقُ‏﴾ و يكســت صادق‏تر ﴿مِــنَ اللَّ
سخن. )نساء/87( واژه »حدیثاً« تمیز است. ترجمه روان این عبارت در ترجمه قرآن فولادوند 

چنین آمده است: »و راستگوتر از خدا در سخن يكست؟«
** ﴿وَ للَْخِرَةُ﴾ و هر آينه آخرت‏ ﴿أكَْبرَُ دَرَجات‏ٍ﴾ بزرگتر است از روى مراتب‏ ﴿وَ أكَْبرَُ 
تفَْضِيلً﴾ و بزرگتر اســت از روى فضيلت‏ )اسراء/21( ترجمه روان این عبارت در ترجمه 
انصاری چنین آمده اســت: »و بی‏گمان آخرت ]به اعتبار[ مراتب افزون‏تر و در افزون‏دهی 

بزرگتر است.« 
ينَ أعَْمالً﴾ بگو اى محمد صلّى اللَّ عليه و آله آيا خبر كنم  ** ﴿قلُْ هَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلَْخْسَــرِ
شــما را به زيانكارترين مردمان از روى كارها )کهف/103( »عملًا« در این آیه تمیز اســت. 
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 ترجمه این عبارت مطابق بلاغت معنایی در ترجمه مجتبوی چنین آمده است: »بگو: آیا شما 

را به زیانکارترین ]مردم[ در کردار، آگاه کنم؟« 
ي عَيْناً﴾ و  ** ﴿فكَُليِ وَ اشْــرَبيِ﴾ پس بخور از آن خرما و بياشام از آن آب سر‏ى ﴿وَ قرَِّ
روشن ساز چشــم خود را و خاطر خود را خوش دار به فرزند سعادتمند خود )مریم/26( 
عیناً تمیز اســت به معنای دیده روشن دار. ترجمه روان این آیه در ترجمه فولادوند چنین 

آمده است: »و بخور و بنوش و ديده روشن دار.« 
المِِينَ بدََلً﴾ بد است شيطان و ذريت او براى ستمكاران بدل از خداى تعال‏ى  **﴿بئِْسَ للِظَّ
)کهف/50( واژه »بدلاً« تمیز اســت. در ترجمه فولادوند آمده اســت: »و چه بد جانشينانى 

براى ستمگرانند.«

2-3- ترجمه ساختار نحوی حال
ســاختار حال در زبان عربی بیان کننده حالات نقش‏های مختلف مانند فاعل، مفعول به، 
نایــب فاعل، مضاف الیه، مبتدا و خبــر، مجرور به حرف جر و نیز منصوب به نزع خافض 
اســت. همین امر موجد یکی از مهمترین مشکلات ترجمه حال است زیرا معادل حال در 

زبان فارسی فقط بیان کننده سه حالت فاعل، مفعول و نایب فاعل است.
حال در زبان فازســی دارای معادل ساختاری یا ســاختار معادل است. معادل این حالت 

نحوی در زبان فارسی »قید حالت« است که گاهی بدان قید کیفیت نیز گفته‏اند. 
مهم‏ترین پسوندهایی که در ساخت نقش حالت نقش دارد اشاره می‏کنیم: -ان: گریان، -ه: 
ایستاده، چشم بسته، -ناک: غمناک، - گین: اندوهگین، - سا: پیل سا، - آسا: شیرآسا، -آنه: 
دلیرانه، - مند: رایمند، - نده: برازنده، - گار: پرهیزگار، - ار: ساختار، -ا: بینا، -وار: ابروار، 

-وش: سایه وش. 
نکتــه‏ای که در ترجمه ســاختار نحوی حال اهمیت فــراوان دارد رعایت ترتیب عناصر 
ساختاری – به ویژه جایگاه حالت – در جمله است؛ زیرا فصاحت و بلاغت نحوی و معنایی 
با جابجایی ارکان و عناصر جمله تعامل تنگاتنگ دارد. )قلیزاده، 72( نمونه‏هایی از اشکالات 

در این ساختار نیز عبارتند از: 
** ﴿ما كانَ لهَُمْ أنَْ يدَْخُلُوها إلَِّ خائفِِين‏َ﴾ نبوده است ايشان را تواناىي اينكه در آيند در آن 
مســاجد مگر آنكه ترسناك باشند واژه »خائفین« حال مفرد و مشتق است. ترجمه روان این 
آیه در ترجمه قرآن رضایی اصفهانی آمده است: »آنان برايشان سزاوار نيست كه جز ترسان، 

وارد آن )مساجد( شوند.« 
ِ‏﴾ بســوى جزاى خداى تعالى است‏ ﴿مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً﴾ بازگشت همه شما  ** ﴿إلِىَ اللَّ
)مائــده/105( در این ترجمه به جای قید حالت در واژه »جمیعاً« صفت مبهم یا تاکیدی به 
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کار رفته که مغایر با تعادل بلاغی و نحوی است. در ترجمه خرمشاهی آمده است: »بازگشت 
همگی شما به سوی خداوند است.«

حْمن‏ِ﴾ آيت‏هاى خداى  ** ﴿إذِا تتُْل‏ى عَلَيْهِم﴾‏ هر گاه خوانده شــود بر ايشان‏ ﴿آياتُ الرَّ
داً﴾ در حالتى كه سجده كننده‏اند مر  وا﴾ بر وى در افتند ﴿سُجَّ بخشنده كه در قرآن است‏ ﴿خَرُّ
خداى را ﴿وَ بكُِيًّا﴾ و بسيار گريهك‏ننده‏اند. )مریم/58( دو واژه »سجداً و بکیاً« حالت هستند. 
هر چند برخی مترجمان این دو واژه را به صورت فعل ترجمه می‏کنند اما در اینجا ترجمه 
واژه »بکیاً« به صورت مفعول »بســیار گریه کننده« ترجمه شــده است، ترجمه روان آیه در 
ترجمه فولادوند این چنین آمده است: »]و[ هر گاه آيات ]خدا‏ى[ رحمان بر ايشان خوانده 
م‏ىشد، سجدهك‏نان و گريان به خاك م‏ىافتادند.« و همچنین در ترجمه رضایی اصفهانی آمده 
اســت: »هنگامى كه آيات )خداى( گسترده‏مهر بر آنان خوانده م‏ىشد، سجدهك‏نان و گريان 

)به زمين( در م‏ىافتادند.«
مْسَ وَ القَْمَرَ﴾ و مسخر گردانيد براى شما آفتاب و ماه را ﴿دائبِيَْن‏ِ﴾  رَ لكَُمُ الشَّ ** ﴿وَ سَخَّ
در حالتى كه مستمرند در حركت و سير )ابراهیم/33( واژه دائبین اسم فاعل مثنی، حال مفرد 
است. هر چند مترجم آن را به شکل حال ترجمه کرده است، اما ترجمه روان آن در ترجمه 
مجتبوی چنین آمده اســت: »و خورشید و ماه را که پیوسته در جنبش و گردشند برای شما 

رام کرد.«
** ﴿فلََيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناح‏ٌ﴾ پس نيست بر ايشان گناه‏ى ﴿أنَْ يضََعْنَ ثيِابهَُن‏َ﴾ درين كه بنهند 
جاتٍ بزِِينةٍَ﴾ در حالتى كه نبوده باشند ظاهركننده زينت خود را )نور/60(  و نپوشند ﴿غَيْرَ مُتبَرَِّ
واژه »غیر« جامد، مؤول به مشتق، حال مفرد است. مترجم آن را به صورت حال ترجمه کرده 
و در این ترجمه »غیر« را در فعل »نبوده باشــند« نمایانده است. ترجمه روان آن در ترجمه 
آیتی عبارت است از: »پير زنان كه ديگر اميد شوك‏ىردنشان نيست، ب‏ىآنكه زينت‏هاى خود 
را آشكار كنند، اگر چادر خويش بنهند مرتكب گناهى نشده‏اند.« در ترجمه آیتی واژه غیر به 

صورت واژه مستقل »بی‏آنکه« ترجمه شده، که صحیح‏تر است.
** ﴿وَ جاؤُ أبَاهُم‏ْ﴾ و آمدند برادران يوسف نزد پدر بزرگوار خود ﴿عِشاءً﴾ آخر روز ﴿
يبَْكُونَ﴾‏ در حالتى كه خود را به گريه واميداشــتند. )یوسف/16( واژه »یبکون« جمله حالیه 
است که سه ویژگی در آن لحاظ شده است: استمرا و پیوستگی کار گریستن آن که با فعل 
مضارع نشــان داده شده است- فعل مربوط به زمان حال است- فعل جمع مذکر است، که 
باید در ترجمه نمود داشته باشد. ترجمه درست این واژه به صورت »گریه کنان« در ترجمه 

پاینده آمده است. »شبانگاه گريه كنان بنزد پدرشان شدند.«
وا﴾ هر آينه لجاج نمايند و ثابت باشند ﴿فيِ طُغْيانهِِمْ﴾ در سركشى خود ﴿يعَْمَهُونَ﴾  ** ﴿للََجُّ
در حالتى كه حيران و سرگشته باشند از ادراك راه حق. )مومنون/75( واژه »یعمهون« جمله 
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 حالیه اســت و به صورت عبارت قیدی »سرگشتگی« یا »کوردلانه« ترجمه می‏شود. ترجمه 

روان آن در ترجمه فولادوند چنین آمده است: »در طغيان خود كوردلانه اصرار م‏ىورزند.« و 
نیز در ترجمه خرمشاهی این چنین آمده است: »در طغیانشان با سرگشتگی پای می‏فشردند.«

2-4- ترجمه فعل ماضی و مضارع
از جمله اشکالاتی که در ترجمه آیات قرآن وجود دارد ترجمه فعل ماضی و مضارع است 

که برخی از موارد آن عبارتند از:
َّما نمُْليِ لهَُم‏ْ﴾ به درستى كه ما مهلت داديم ايشان را. »نملی« فعل مضارع است که  ** ﴿أنَ
به صیغه ماضی ترجمه شده است. )آل عمران/178( در ترجمه دکتر رضایی اصفهانی آمده: 

»به آنان مهلت م‏ىدهيم، فقط براى اينكه ]عاقبت‏[ بر گناه بيفزايند.«
** ﴿وَ أعَْلَمُ ما تبُْدُون‏َ﴾ و مي‏دانم آنچه را كه ظاهر ميك‏رديد ﴿وَ ما كُنْتمُْ تكَْتمُُونَ﴾ و آنچه 
را كه بوديد شــما كه پنهان ميك‏رديد. )بقره/33( »کنتم تکتمون« به معنای »پنهان می‏داشتید« 
اســت که »بودید« ترجمه شــده اســت. در ترجمه فولادوند آمده است: »و آنچه را آشكار 

مك‏ىنيد، و آنچه را پنهان م‏ىداشتيد م‏ىدانم؟« 

2-5- تشخیص و ترجمه مرجع ضمیر 
در ســاختار زبان عربی به مقدار زیادی از ضمیر به جای اســم ظاهر استفاده می‏شود به 
خلاف زبان فارســی. تشــخیص مرجع ضمیر و ترجمه ضمایر و حذف برخی از آنها در 
ترجمه آیات از مواضعی است که مترجمان را دچار اشکالاتی کرده است در ذیل به برخی 

از آن‏ها می‏پردازیم:
** تشخیص مرجع ضمیر از موارد دشوار در ترجمه آیات قرآن است، بخشی از اختلاف 
در تشخیص مرجع ضمیر مربوط به تفاوت دیدگاه تفسیری است مانند آیه ﴿وَ إلِيَْهِ ترُْجَعُون‏َ﴾ 
و به ســوى جزاى خداى تعالى بر گردانيده خواهيد شد. )بقره/245( مرجع ضمیر در »الیه« 
به سوی خدا یا به سوی جزای خداست؟ در ترجمه قرآن براساس تفسير الميزان این چنین 

آمده است: »و به سوى او بازگشت مي‏ىابيد.«
** در خصوص مرجع ضمیر در »ینادیهم« در ســه موضع در سوره قصص چنین آمده 
اســت: در آیــه ﴿وَ يوَْمَ ينُادِيهِمْ﴾ و ياد كــن روزى را كه بخواند خــداى تعالى كافران را 
)قصــص/62( و در آیه ﴿وَ يوَْمَ ينُادِيهِــمْ﴾ و ياد كن روزى را كه ندا كند خداى تعالى عباد 
خود را )قصص/65( و در آیه ﴿وَ يوَْمَ ينُادِيهِم‏ْ﴾ و ياد كن روزى را كه بخواند خداى تعالى 
مشريكن را )قصص/74( مرجع ضمیر در این سه آیه »کافران« و »عباد« و »مشرکین« معرفی 

شده، در حال که در هر سه مورد مرجع ضمیر »مشرکین« هستند.
** در آیه ﴿يوَْمَ ترََوْنهَا﴾ روزى كه ببينيد شما آن زلزله را. )حج/2( اسم ظاهر »زلزله« به 
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جای ضمیر »ها« در ترجمه آمده اســت در حالی که در ترجمه آیتی چنین آمده است: »آن 
روز كه ببينيدش ... «

** نمونه دیگر از اســم ظاهر به جای ترجمه ضمیر در آیه ﴿وَ يوَْمَ يحَْشُرُهُم‏ْ﴾ و ياد كن 
اى محمد روزى را كه حشر كند خداى تعالى مشركان را )فرقان/17( در ترجمه پورجوادی 

آمده است: »روزى كه آن‏ها و معبودهاىي را كه غير از خدا م‏ىپرستيدند، محشور مك‏ىند.«

2-5- ترجمه حروف 
شــناخت معانی حروف و معادل‏یابی برای آنها از جمله دشواری‏های ترجمه آیات قرآن 

است در اینجا به برخی از اشکالات ترجمه در این خصوص می‏پردازیم.
** ﴿وَ إذِْ يرَْفعَُ إبِرْاهِيمُ القَْواعِدَ مِنَ البْيَْت‏ِ﴾ و نيز ياد كن آن حادثه را كه واقع شــد در آن 
وقــت كه بلند ميك‏رد ابراهيم ديوارها را از خانه كعبــه‏ )بقره/127( در این آیه »من« حرف 
جر زاید است یعنی در زبان فارسی مشابه و معادل ندارد و به دلیل ناسازگاری این ساختار 
خاص زبان عربی به ناچار »من« در ترجمه، حذف می‏گردد. )قلیزاده، 1380: 260( عبارت 
درست آن در ترجمه الهی قمشه‏ای چنین آمده است: »و )ياد آر( وقتى كه ابراهيم و اسماعيل 

ديوارهاى خانه كعبه را برم‏ىافراشتند.«  
رْكِ الَْسْفَلِ﴾  ** نمونه دیگر آیه ﴿إنَِّ المُْنافقِِينَ﴾ بدرســتى كه منافقان مي‏باشند ﴿فيِ الدَّ
در مرتبه زير ترين ﴿مِنَ النَّارِ﴾ از دوزخ‏ )نساء/145( حرف  »من« در این آیه زاید بوده و در 
زبان فارســی مشابه و معادل ندارد، بنابراین ترجمه نمی‏شود. ترجمه صحیح آن در ترجمه 

برزی آمده است: »قطعاً منافقان در پايين‏ترين درجات جهنمّ جاى دارند.«

2-6- ترجمه ادوات
از اختصاصات زبان عربی ادوات است که بعضا در ترجمه آیات نادیده گرفته شده و در 

ترجمه آیات لحاظ نمی‏شوند نمونه‏ای از آن عبارت است از:
** در تفسیر شریف لاهیجی واژه »ألا« است که به صورت فعل »بدانید« ترجمه شده، که 
ماواتِ وَ الَْرْضِ﴾‏ بدانيد به درستى كه مر خداى  ِ ما فيِ السَّ صحیح نیست. در آیه ﴿ألَا إنَِّ لَِّ
تعالى راست آنچه در آســمان‏ها و زمين است‏. )یونس/55( که ترجمه صحیح این عبارت 
در کتاب ترجمان فرقان، صادقی تهرانی چنین آمده اســت: » هان! )كه( به‏راســتى آنچه در 

آسمان‏ها و زمين است از آنِ خداست.« 

3- بررسی قواعد مربوط به ترجمه واژگان
مترجم در ترجمه آیات و ســوره‏های قرآن پیش از شناخت چگونگی ترجمه عبارات و 
جمله‏های قرآن، باید ترجمه واژگان قرآن را بداند و معادل درســت آن را در زبان فارســی 
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 بیابد. ظرافت و دقت در برخی واژگان قرآن به دلیل وجود مترادف‏های فراوان در زبان عربی 

کار را برای مترجم دشــوار می‏کند. از جمله لغزشگاه‏های مترجمان در مواردی مثل ترجمه 
نام‏های خداوند، نام‏های قیامت، واژگان مترادف است که به بخشی از آنها اشاره می‏شود.     

3-1- ترجمه اسماء الحسنی
از مهم‏ترین واژگانی که مترجم باید در ترجمه آن دقت نماید اسامی خداوند در قرآن کریم 
است. مترجمین در ترجمه و معادل‏یابی برخی از آنها دچار مشکل بوده و بعضاً معادلی برای 

آنها در زبان فارسی نمی‏یابند. برخی از آنها در تفسیر شریف لاهیجی عبارتند از:
َّذِي لا إلِهَ إلَِّ هُوَ﴾ اوســت آن خداىي كه نيســت  ُ ال ** در خصوص ترجمه آیه ﴿هُوَ اللَّ
هادَةِ﴾ داناست بدانچه غائب است از حس  معبود مستحق عبادت مگر او ﴿عالمُِ الغَْيْبِ وَ الشَّ
حِيم‏ُ﴾  حْمنُ الرَّ و بدانچه حاضر است نزد آن و بدانچه موجود است و معدوم است‏. ﴿هُوَ الرَّ
اوست بخشنده عباد در دنيا و در آخرت. )حشر/22( در ترجمه قرآن مرکز فرهنگ و معارف 
قرآن این آیه که دربردارنده اســماء الحسنی است چنین ترجمه شده است: »اوست خداىي 
كه معبودى جز او نيســت، داناى نهان و آشكار است، اوست كه گسترده رحمت و مهربان 

است.« )ترجمه قرآن مركز فرهنگ و معارف قرآن(
لامُ  وسُ‏﴾ پادشــاهي است در غايت تقدس و تنزه از شوائب نقصان‏ السَّ ** ﴿المَْلِكُ القُْدُّ
ســالم است از هر عيبى و آفتى ‏﴿المُْؤْمِن‏ُ﴾ واهب و بخشــنده ايمنى است بر عباد خود ﴿
المُْهَيْمِن‏ُ﴾ حافظ جميع اشياســت و شاهد اســت مر اعمال عباد خود را گفته‏اند كه مهيمن 
مأيمن است كه همزه را قلب بها كرده‏اند ﴿العَْزِيزُ﴾ غالبست بر همه و بعضى گفته‏اند كه عزيز 
آن اســت كه وجودش به توسط پدر و مادر نباشد ﴿الجَْبَّارُ﴾ مقهور و مكره سازنده عباد و 
خلايق است بر آنچه اراده نمايد و به اين معنى مأخوذ است از جبر به معنى اكراه يا به معنى 
اصلاح كننده‏ امور خلايق است و در كتاب صراح گفته جبر شكسته بسنن و نكيو كردن حال 
كسى ‏﴿المُْتكََبِّرُ﴾ حقير داننده هر چيز است به ذات خود يا منزه از صفات نقص و متصف به 
صفات كمال است. )حشر/23( در ترجمه مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم، اسماء الحسنی 
این آیه را چنین ترجمه کرده‏اند: »اوست خداىي كه معبودى جز او نيست؛ همو كه فرمانروا، 

و بسيار پاك و سالم و ايمن‏ىبخش و مراقب و عزّتمند و قاهر و صاحب كبرياست.«
ُ الخْالقُِ البْارِئ‏ُ﴾ و اوســت معبودى كه پديد آرنده اشياست و بيرون آورنده   ** ﴿هُوَ اللَّ
رُ﴾ عطا كننده صور به اشياست  از عدم به وجود خالق و بارى هر دو بكي معن‏ىاند ﴿المُْصَوِّ
به ايجاد صور در مواد ﴿لهَُ الَْسْــماءُ الحُْسْنى﴾‏ مر او راست نام‏هاى نكيو ﴿يسَُبِّحُ لهَ‏ُ﴾ تسبيح 
ماواتِ وَ الَْرْضِ‏﴾ آنچه در آسمان‏ها و زمين است‏ ﴿وَ هُوَ العَْزِيزُ  ميك‏ند مر او را ﴿ما فيِ السَّ
الحَْكِيم‏ُ﴾ و اوســت غالب و داننده اشيا كما هى عليه و گفته‏اند كه حيكم از احكام به معنى 
اتقان است يعنى ايجاد اشيا ميك‏ند چنانچه بايد و شايد )حشر/24( ترجمه روان و مختصر 



سال چهارم 
شمارة اول
پیاپی: 7

پاییز و زمستان 
1399

286

اسامی خداوند در این آیه در ترجمه قرآن مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم این‏گونه ترجمه 
شــده است: »اوست خداى خالق و نوآفرين و صورت‏بخش كه بهترين نام‏ها از آن اوست. 

آنچه در آسمان‏ها و زمين است او را تنزيه مك‏ىنند، و اوست كه عزّتمند و حيكم است«

3-2- ترجمه اسامی قیامت
تعداد زیادی از اســامی قیامت در آیات قرآن آمده است، برای نشان دادن تفاوت‏هایی که 
خداوند در هر یک نسبت به دیگری لحاظ کرده، نیازمند دقت فراوان در ترجمه است. برخی 

از این اسامی به شرح ذیل است.
** در این تفسیر برای ترجمه نام تغابن از اسامی قیامت از فعل »به زیان اندازد« استفاده 
کرده است. )ذلكَِ‏( اين روز جمع‏ ﴿يوَْمُ التَّغابنُ‏ِ﴾ روزي است كه به زيان اندازند اهل جنت 
اهل دوزخ را )تغابن/9( برای ترجمه تغابن در ترجمه قرآن آقای فارســی آمده اســت: » ... 
آنك دوران دريغ خوردن بر ناكامى. « در ترجمه رضایی اصفهانی نیز آمده اســت: »آن روز 

زيانكارى است.«
** ﴿وَ أنَذِْرْهُــمْ يوَْمَ الْزِفةَِ﴾ و بترســان اهل تكليف را از عــذاب روز قيامت كه آن را 
يوم الأزفة گويند؛ زيرا كه »ازوف« به معنى قرب اســت و به جهت قرب وقوع قيامت يوم 
الأزفه‏اش گويند )غافر/18( ترجمه روان آن در ترجمه ارفع چنین آمده اســت: »مردم را از 

روزى بترسان كه دلها از وحشت به گلو م‏ىرسد.«
ِّي أخَافُ عَلَيْكُمْ يوَْمَ التَّنادِ﴾ به درســتى كه من  ** در ترجمه »یوم التناد« آمده اســت: ﴿إنِ
م‏ىترســم بر شما عذاب روزى را كه ندا كنند دوزخيان مر اهل بهشت را. )غافر/32( ترجمه 
روان و زیبــای این عبارت به صورت »روز فریاد خواهی« در ترجمه رضایی اصفهانی چنین 
آمده است: »و اى قوم ]من‏[! در حقيقت من بر شما از روز فرياد خواهى )رستاخيز( م‏ىترسم.« 
** ترجمه ﴿يـَـوْمَ القِْيامَةِ﴾ در آیه )بقره/85( به همان صورت »روز قيامت« در تفســیر 
شریف لاهیجی آمده است؛ اما‏ مترجمین ﴿يوَْمِ القِْيامَةِ﴾ را به صورت روز رستاخیز )خرمدل، 
رضایی اصفهانی، فولادوند، پاینده(، روز رســتاخیز )گرمارودی، تفسیر روان جاوید، تفسیر 

کشف الاسرار( آمده است.
اعَةِ﴾ سؤال ميك‏نند  در ترجمه »الســاعه« از اسامی قیامت آمده است: ﴿يسَْئلَُونكََ عَنِ السَّ
ترا اى محمد از قيامت‏ )اعراف/187( اما در ترجمه معزی چنین آمده اســت: »پرسندت از 

ساعت چه وقت است لنگرگاه آن.«
در تفسیر شریف لاهیجی ترجمه ﴿وَ باِليْوَْمِ الْخِرِ﴾ و به روز قيامت، )بقره/8( ترجمه شده 
است؛ ولی ترجمه درست و روان آن در تفسیر رهنما و ترجمه رضایی اصفهانی و فولادوند 

چنین آمده است: »و به روز بازپسين‏« و در ترجمه مشکینی »روز واپسین« آمده است.
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 3-3- ترجمه واژگان مترادف و قریب المعنی

مفسر تفســیر شــریف لاهیجی در مواردی بین ترجمه واژگان مترادف و قریب المعنی 
تفاوتی قائل نشده است مثل واژه‏های خوف و خشیت. و در مواردی بین آن‏ها تفاوت قائل 

شده مثل واژه‏های خُمُر و جلابیب. 

الف( ترجمه خَوف و خشیت
مفسر تفسیر شریف لاهیجی تفاوتی بین خوف و خشیت در ترجمه، قرار نداده و هر دو 

را به »ترس« ترجمه کرده است.
** در خصوص ترجمه »خوف« آورده ﴿فلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ﴾‏ پس ترسى نيست )بقره/38-
62-یونــس/62( در حالی که در ترجمه رضایی اصفهانی، فولادوند و آیتی »خوف« در این 

آیات »بیم«، »بیمناک« و »ترس« ترجمه شده »نه بيمى دارند«.
ِّي خَشِيتُ﴾ به درستى كه من مي‏ترسيدم،   ‏** در خصوص ترجمه »خشــیت« آورده ﴿إنِ
)طه/94( ﴿مِنْ خَشْــيتَهِِ﴾ از ترس عذاب خداى تعالــ‏ى )انبیاء/28( ولی در ترجمه رضایی 
اصفهانی آیه 94 طه و 28 انبیاء »خشــیت« به »هراس« ترجمه شده است: »]چرا[ كه هراس 
داشتم‏« بنابراین مترجمان در ترجمه، بین دو واژه »خوف« و »خشیت« تفاوت قائل شده‏اند.

ب( ترجمه خُمُر و جلابیب
** در خصوص واژه خمر آورده اســت: ﴿وَ ليْضَْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ عَل‏ى جُيوُبهِِن‏َ﴾ و بايد كه 
بيندازند زنان مقنعه‏هاى خود را بر بالاى چا‏كهاى گريبان‏هاى خود و مراد از ضرب مقنعه بر 
جيوب انداختن كنار مقنعه است بر چاك گريبان تا گردن و سينه ننمايد )نور/31( مترجمان 

هم واژه »خُمُر« را به »روسری« یا »مقنعه« ترجمه کرده‏اند.
** در خصوص ترجمه واژه جلابیب آورده است: ﴿مِنْ جَلَبيِبهِِن‏َ﴾ بعضى از چادرهاى 
خود را. بنابراين كلمه من براى تبعيض اســت؛ زيرا كه تمام چادر ابدان آنها را نمي‏پوشاند 

)احزاب/59( مترجمان هم واژه »جلابیب« را به »روسری بلند« یا »چادر« ترجمه کرده‏اند.

4- ترجمه غلط برخی واژه‏ها
تفســیر شــریف لاهیجی در برخی موارد معانی غلطی برای واژگان قرآن ارائه داده که به 

برخی از آنها پرداخته می‏شود.
لَّةِ« در تفســیر شــریف لاهیجی آمده است: ﴿فأََخَذَهُمْ عَذابُ يوَْمِ  ** در ترجمه »يوَْمِ الظُّ
لَّةِ﴾ پس گرفت ايشــان را عذاب روز گرما و روز باد سموم. )شعراء/189( »روز گرما و  الظُّ
روز باد ســموم« ترجمه »یوم الظله« نیست، بلکه از لوازم آن است؛  ولی اکثر مترجمان آن 
را مترادف »یوم العظیــم« به معنای »روزی بزرگ« در نظر گرفته‏اند. برخی مترجمان هم به 
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صورت‏های دیگری ترجمه کرده‏اند که عبارت است از: »روز سایبان« )شعرانی(، »روز سایه« 
)سراج، رهنما و تفسیر صفی علشاه(، »روز ابر پرآتش«. )نسفی: 1376، 708/2(

نيْا خِزْي‏ٌ﴾ مر او راســت در دار دنيا رسوا‏ىي )حج/9( در خصوص  ** در آیه ﴿لهَُ فيِ الدُّ
معنای خزی در کتب لغت آمده است: خزى یعنی خوارى. اصل آن ذلتّى است كه شرمسارى 
نيْا خِزْيٌ وَ لهَُمْ فيِ الْخِرَةِ عَذابٌ عَظِيم‏ٌ﴾ )بقره/114( براى آنهاســت در  مي‏اورد. ﴿لهَُمْ فيِ الدُّ
دنيا خوارى مخصوص و در آخرت عذابى بزرگ. )قرشــی، 1371: 240/2( براین اســاس 
ترجمه صحیح آن در تفسیر مخزن العرفان چنین آمده است: »چنين كسى را در دنيا ذلتّ و 

خوارى است‏.« )نصرت بیگم امین، 8، 331(
َّذِي  ** ﴿مَثلَُهُــم‏ْ﴾ حال اين منافقان در اضاعت نور فطرت و وقوع در ضلالت‏ ﴿كَمَثلَِ ال
اسْــتوَْقَدَ ناراً﴾ يعنى مانند حال كسى است كه بر افروزد به جهت ديدن اطراف خود آتش‏ى 
)بقره/17( در این آیه مترجم واژه »مثل« را به »حال« ترجمه کرده اســت. ترجمه درست آن 
در ترجمه رضایی اصفهانی چنین آمده است: »مثال آنان همانند مثال كسانى است كه آتشى 

افروختند«
** واژه »تقسطوا« در تفسیر شریف لاهیجی این چنین ترجمه شده است: ﴿وَ إنِْ خِفْتمُ‏ْ﴾ 
و اگر بترسيد شما ﴿ألََّ تقُْسِطُوا﴾ از اينكه براستى عمل نكنيد ﴿فيِ اليْتَامى﴾‏ در حقوق يتيمان‏ 
)نساء/3( »راســتی« ترجمه صحیح »تقسطوا« نیســت. ترجمه صحیح این واژه در ترجمه 

خرمدل آمده است: »و اگر ترسيديد كه درباره يتيمان نتوانيد دادگرى كنيد.«
وا ففَِي النَّارِ﴾ پس أما آنان كه بدبخت شــدند پس در آتش  َّذِينَ شَــقُ ** در آیه ﴿فأََمَّا ال
خواهند بود ﴿لهَُمْ فيِها زَفيِرٌ﴾ مر ايشان را است در آن آتش اخراج نفََس از حلق‏ ﴿وَ شَهِيق‏ٌ﴾ 
و ردّ آن نفََس بنا بر شدت الم و غم‏ )هود/106( مفسر برای واژه‏های »زفیر« و »شهیق« معادلی 
در زبان فارسی نیافته؛ بنابراین به جای ترجمه، آنها را توضیح داده است: در خصوص معنای 
هيِق‏: برگرداندن و بيرون دادن تنفّس عميق  »زَفيِر« و »شــهیق« در مفردات راغب آمده: »الشَّ
و طولانى و _زفير_ نفََس عميق كشــيدن،« )راغب، بی‏تا: 2، 358(  در حالی که ترجمه این 
دو واژه در ترجمه فولادوند و رضایی اصفهانی چنین آمده است: »فرياد و ناله‏اى دارند.« و 
برعکس آن در ترجمه ارفع چنین آمده: »در جهنم ناله و فرياد سر م‏ىدهند.« با توجه به آنچه 

راغب گفته، ترجمه ارفع صحیح‏تر است.

5- تطابق ساختار زبان مبدأ و مقصد در ترجمه
در زبان عربــی، صفت و موصوف در جمع و افِراد با همدیگر تطابق می‏کنند، به خلاف 
فارسی. )رضایی اصفهانی، آشنایی با اصول و روش‏های ترجمه، 95( نمونه‏ای از آن عبارت 

است از:
در تفسیر شریف لاهیجی آمده است: ﴿كِرامٍ﴾‏ آن سفره عزيزانند نزد خداى تعال‏ى ﴿برََرَةٍ﴾ 
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 نكيوكارانند. )عبس/16( در این ترجمه هر دو را به صورت جمع ترجمه کرده، »کرام« جمع 

»کریم« و »برره« جمع »بار« است به معنای »گرامیان نیکوکاران« می‏شود؛ در ترجمه رضایی 
اصفهانی آمده اســت: »ارجمندان نكيوكار )است(.« در ترجمه شاه ولی‏الله دهلوی نیز آمده 

است: »بزرگ‏منش نكيوكردار« 

6- استفاده از معادل و مترادف‏‏های عربی در ترجمه لغات قرآن
در این تفسیر، موارد فراوانی در آیات یافت می‏شود که مترجم در معادل‏یابی واژه‏ها موفق 

نبوده و از کلمات مترادف عربی استفاده کرده است؛ که نمونه آن عبارت است از: 
** و چون حق تعالى خلق آسمان و زمين كرد ﴿فقَالَ لهَا وَ للَِْرْضِ﴾ پس گفت مر آسمان 
و مر زمين را ﴿ائتْيِا طَوْعاً أوَْ كَرْهاً﴾ بيائيد به آنچه شــما را بفرمايم خواه در حالتى كه مطيع 
باشيد و خواه در حالتى كه مكروه باشيد ﴿قالتَا﴾ گفتند آسمان و زمين‏ ﴿أتَيَْنا طائعِِينَ﴾ آمديم 
ما در حالتى كه مطيع و فرمان برنده‏ايم. )فصلت/11( واژه »طوعاً« به »مطیع« و واژه »کرهاً« 
به »مکروه« ترجمه شــده؛ که هر دو واژه عربی هستند. ترجمه ﴿طَوْعاً أوَْ كَرْهاً﴾ در ترجمه 
رضایی اصفهانی، فولادوند، آیتی و بســیاری ترجمه‏های دیگر چنین آمده: »پس به آن و به 

زمين فرمود: »خواه يا ناخواه بياييد.« آن دو گفتند: »فرمان‏پذير آمديم.«

7- قواعد ترجمه مربوط به ترجمه جملات
یک ســطح از بررســی ترجمه‏های قرآن مربوط به ترکیب کلمات و تشکیل عبارات و 
جملات اســت. ترجمه آیات در تفسیر شریف لاهیجی عمدتاً ترجمه تحت اللفظی است. 
برخی از اشکالات این ترجمه بررسی می‏شود. نمونه‏ای از ترجمه تحت الفظی این آیه است. 
ماواتُ﴾ در روزى كه تبديل كرده شود زمين كرده شود  لُ الَْرْضُ غَيْرَ الَْرْضِ وَ السَّ ﴿يوَْمَ تبُدََّ
زمين به غير زمين و آسمان‏ها به غير آسمان‏ها. )ابراهیم/48( ترجمه روان این آیه در ترجمه 
رضایی اصفهانی چنین آمده اســت: »در روزى كه زمين به غير اين زمين، و آســمان‏ها )به 

آسمان‏هاى ديگرى( تبديل م‏ىشوند.«

7-1- ترجمه خطاب‏های قرآن
یکی از مواضعی که در بررســی ترجمه آیات قرآن مورد بررســی قرار می‏گیرد خطابات 

قرآن است؛ در اینجا مواردی از خطاب که با »يا أيَُّهَا ...« شروع شده را بررسی می‏کنیم. 
سُولُ﴾ و ﴿يا أيَُّهَا النَّبيُِ﴾‏ عموماً مترجمان تفاوتی  ** در خصوص دو خطاب ﴿يا أيَُّهَا الرَّ
قائل نشده و این دو خطاب به رسول اکرم )ص( را این‏گونه ترجمه کرده‏اند: »ای پیامبر!« اما 
سُولُ﴾ اى  در تفسیر شریف لاهیجی بین این دو، تفاوت قائل شده است. این‏گونه ﴿يا أيَُّهَا الرَّ
فرستاده به حق‏ )مائده/ 41 و 67( ﴿يا أيَُّهَا النَّبيُِ﴾‏ اى پيغمبر برگزيده رفيع مرتبه‏ )انفال/64 و 
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65  و 70( که از جمله نکات درست و قوت این ترجمه است. همچنین در ترجمه ﴿يا أيَُّهَا 
سُــل‏ُ﴾ اى فرستادگان به سوى عباد و اى پيغمبران. )مومنون/51( آن را به درستی ترجمه  الرُّ

کرده است. )اشکوری، 1373: 235/3(
َّذِينَ آمَنوُا﴾ أى آن گروهى كه ايمان به خدا، به رســول و به خدا آورده‏ايد  ** ﴿يا أيَُّهَا ال
)بقره/264( در ترجمه این عبارت بیشــتر مفســران ترجمه کرده‏اند: »ای کسانی که ایمان 
آورده‏اید.« )ر.ک: ترجمه رضایــی اصفهانی، فولادوند، آدینه وند، صادقی تهرانی، خرمدل، 

مکارم شیرازی و ...(
َّذِينَ هادُوا﴾ اى آن جماعتى كه اختيار دين يهوديت كردند و مسمى بيهود  ** ﴿يا أيَُّهَا ال
شــدند )جمعه/6( ترجمه این عبارت درترجمه‏های کاویانپور، صادقی تهرانی، فولادوند و 

برزی چنین آمده است: »اى كسانى كه يهودى شده‏ايد.« 
َّذِينَ كَفَرُوا﴾ اى آن كســانى كه انكار ربوبيت رب العالمين و رســالت خير  ** ﴿يا أيَُّهَا ال
النبييــن كرديد )تحریم/7( انکار ربوبیت ترجمه »جحد، حجود و یجحدون« اســت که در 
آیات انعام/33، اعراف/51، نحل/71، غافر/63، فصلت/15 و... آمده اســت. حجود و کافران 
فرق داشته، بنابراین ترجمه درست آن در ترجمه فولادوند چنین آمده است: »اى كسانى كه 

كافر شده‏ايد.« 
** در ترجمه ﴿يا أيَُّهَا الكْافرُِونَ﴾ به تفصیل آمده اســت: اى گروه ناگرويدگان به خداى 
تعالى و رسول او )کافرون/1( این ترجمه شبیه به ترجمه‏ای است که میبدی در تفسیر کشف 
الاسرار »ناگرويدگان« )میبدی، 1371: 642/10( و همچنین ابوالفتوح رازی در تفسیر روض 
الجنان است: »بگو اى ناگرويدگان.« )ابوالفتوح رازی، 1408: 878/4( ولی عموماً مترجمان، 

این خطاب را »ای کافران« ترجمه کرده‏اند.

7-2- اضافه غلط و اضافه لازم در ترجمه
منظــور از ایــن نوع افزدونی‏های نابجا آن اســت که مترجم کلمه، عبــارت، جمله و یا 
جمله‏هایــی را بر متن و ترجمه قرآن بیفزاید که ارتباطی میان میان آن افزوده‏ها با متن قرآن 

نباشد و در واقع افزوده‏ها مغایر با متن، سیاق و پیام قرآن باشد. )قلیزاده، 1380: 263( 

الف( اضافه غلط
ِ﴾‏ به سوى جزاى خداى تعالى است‏ ﴿مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً﴾ بازگشت همه شما   ** ﴿إلِىَ اللَّ
)مائده/105( در این آیه »الی الله« به سوی جزای خدا معنا شده نه به سوی خدا. در صورتی 
که دلیلی ندارد که آن را به سوی جزای خدا معنا کنیم. در ترجمه سراج آمده است: »تنها به 

سوى خداست بازگشتن همه شما«
َ‏﴾ و پرهيز كنيد از معصيت و بترسيد از عذاب خداى تعال‏ى )انفال/669(  ** ﴿وَ اتَّقُوا اللَّ



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

291

�� 
نقد و ب


ر
رسی
 
سبک 

رجمهت

آیات 

قرآن 

در » 

فسیرت


شریف لاهیجی 



 در این ترجمه عبارت »از عذاب« اضافه بوده و دلیل بر اضافه کردن آن نیســت. در ترجمه 

آیتی آمده است: »و از خدا بترسيد«

ب( اضافه لازم
َّذِينَ يظُاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نسِــائهِِمْ﴾‏ آنانى كه ظهار ميك‏نند از جمله شــما از  ** در آیه ﴿ال
بعضى زنان خود و تشــبيه ميك‏نند ظهر زنان خود را به ظهر مادران خود يا آنانى كه ظهار 
ميك‏نند از جمله شما حالكونى كه باين ظهار اراده دورى م‏ىنمايند از زنان خود. )مجادله/2( 
با توجه به ابهام در واژه »يظُاهِرُونَ« لازم است در ترجمه آیه توضیحاتی برای شرح آن آورده 
شود. ترجمه روان این آیه در ترجمه آیت الله مکارم شیرازی چنین آمده است: »كسانى كه 
از شما نسبت به همسرانشان »ظهار« مك‏ىنند )و م‏ىگويند: »أنَتِ عَلىَّ كَظهَرِ أمُّى تو نسبت به 

من بمنزله مادرم هستى«( ...«

ج( استفاده از واژگان مترادف در ترجمه یک کلمه
ُ يرَْزُقُ مَنْ يشَــاءُ بغَِيْرِ حِساب‏ٍ﴾ و خداى تعالى روزى مي‏دهد هر كه را خواهد  **﴿وَ اللَّ
بي‏شــمار و بي‏نهايت. )بقــره/212( در این آیه ترجمه )بغیر حســاب( با دو کلمه مترادف 
»بی‏شــمار« و» بی‏نهایت« ترجمه شده اســت، هر چند که اشکالی ندارد، اما بهتر است واژه 
مترادف در پرانتز آورده شود. مترجمین »بغیرحساب« را به صورت‏های زیر ترجمه کرده‏اند. 
بی‏دریغ )طاهری(، بی‏شمار )فولادوند، آدینه وند(، بی‏حساب )آیتی، انصاریان(، بی‏شمارش 

)خسروی(، بدون محاسبه )صفوی(. 
** در ترجمه عبارت ﴿فأَُولئكَِ كانَ سَــعْيهُُمْ مَشْكُوراً﴾ آمده: پس آن گروه هست سعى 
ايشــان مقبول و پســنديده نزد خداى تعالى. )اســراء/19( در اینجا از دو واژه »مقبول« و 
»پسندیده«‏، در ترجمه »مشکور« استفاده شده. ترجمه این عبارت در ترجمه رضایی اصفهانی 
چنین آمده است: » پس آنان تلاششان سپاسگزارى خواهد شد.« در ترجمه فولادوند نیز آمده 

است: »آنانند كه تلاش آن‏ها مورد حق‏شناسى واقع خواهد شد.«

7-3- حذف در ترجمه جملات
حذف به جای عناصر ساختاری متن مبدأ _در ترجمه_ معمولاً در مواردی انجام می‏گیرد 
کــه ترجمه آن عناصر، موجب خدشــه و اختلال در ســاختار نحوی_معنایی زبان مقصد 
)فارسی( و نیز موجب اختلال در فصاحت و بلاغت آن زبان می‏گردد. بدین معنی که چون 
آن عناصر در زبان مقصد )فارســی( مشابه ســاختاری ندارد بنابراین ذکر آن‏ها در ترجمه، 
موجب می‏گردد که سلاست و فصاحت نحوی زبان مقصد )فارسی( از بین برود و ترجمه 
بوی تقلید، تقید و گرته‏برداری بدهد. از این جهت است که در ترجمه باید به جای »مشابه« 
ساختاری آن عناصر، »معادل« ساختاری آن‏ها را جست و به کار برد. یعنی عناصر و اجزای 
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ناهمگون با ساختار زبان مقصد )فارسی( را در ترجمه حذف  نمود. )قلیزاده، 1380: 252( 
در ادامه نمونه‏ای از این دست بررسی می‏شود. 

** ﴿يطَُوفـُـونَ بيَْنهَا﴾ طوف ميك‏ننــد ميان دوزخ‏ ﴿وَ بيَْنَ حَمِيــمٍ آن‏ٍ﴾ و ميان آب گرم‏ 
)الرحمن/44( چنانکه می‏دانیم ساختار نحوی »بین... بین ...« مختص زبان عربی است. این 
ساختار در زبان فارسی، مشابه ندارد و چنانچه به همان شکل و ساختار در زبان فارسی به 
کاررود یکی از دو کلمه بین زائد و حتی بی معنی خواهد بود؛ زیرا در زبان فارسی کلمه بین 
و میان حاکی از وجود دو یا چند چیز است و نیازی به تکرار  بین و میان برای آن‏ها نیست. 
)قلیزاده، 1380: 258( در ترجمه ارفع چنین ترجمه شده است: »و امروز در ميان آن و آب 

سوزان در رفت و آمدند.« 
** نمونه دیگر آیه ﴿فاَفْرُقْ بيَْننَا﴾ پس حكم كن ميان ما به چيزى كه مســتحق آن باشيم 
يــا آنكه جداىي افكن ميان ما ﴿وَ بيَْنَ القَْوْمِ الفْاسِــقِين‏َ﴾ و ميان اين قوم بيرون رفته از دايره 
فرمانبردار‏ى )مائده/25( اســت. در ترجمه آدینه وند آمده اســت: »ميان من و اين جمعيت 

گنهكار جداىي بيفكن‏«

7-4- ترجمه جزء به جای کل
مفســر با توجه به دیدگاه خاص تفسیری خود در برخی موارد ترجمه جزئی را به جای 

کل آورده است مثل آیه ذیل:  
ــماءِ﴾ پس بعد از خلق جميع ما فى الارض قصد كرد به سوى  ** ﴿ثمَُّ اسْــتوَى‏ إلِىَ السَّ
اهُنَّ سَبْعَ سَماواتٍ﴾ پس خلق كرد به طريق اعتدال بدون  آفريدن اجرام عاليه ســماويه‏ ﴿فسََوَّ
فتور و اعوجاج اجرام ســماويه را هفت آســمان، چون مراد از سماء اجرام سماويه است. 
)بقره/29( ایشان منظور از ســماء را اجرام سماوی می‏داند. در ترجمه صلواتی آمده است: 

»آنگاه به ]آفرينشِ‏[ آسمان پرداخت، و هفت آسمان برافراشت.« 

8. قواعد ترجمه مربوط به ساختار کلام
بخش‏های مختلف هر متن، دارای قرینه‏هایی برای فهم آن متن است. توجه به پیوستگی 
و ارتباط بخش‏های مختلف هر متن، برای فهم و تفســیر و ترجمه آن لازم اســت و عدم 
توجه به این امر، گاهی موجب لغزش می‏شود. مترجم برای فهم آیات و تفسیر و ترجمه آن 
لازم است به آیات مشابه و مخالف و قراین موجود در آیات و سوره‏های دیگر توجه کند. 
)رضایی اصفهانی: 1391، 145( برخی از موارد اشــکال در ســاختار و نظم کلام را بررسی 

می‏نماییم.
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 8-1- توضیحات تفسیری در ترجمه آیات

یکی از قواعد ترجمه، جداسازی متن از توضیحات، به وسیله پرانتز یا علائم مشابه است 
تا خواننده بتواند بین کلام الهی و کلام مترجم، تفاوت بگذارد و اشــتباه نشــود. )رضایی 

اصفهانی: 1391، 131(
تفسیر شریف لاهیجی، از آن جهت که اساساً تفسیر قرآن است و نه ترجمه قرآن، بنابراین 
وجود اضافات تفسیری در ترجمه واژگان و عبارات قرآن دور از انتظار نیست؛ نمونه‏هایی 

از آن‏ها را در اینجا ذکر کرده‏ایم.
** ﴿وَ كُلَّ إنِســان‏ٍ﴾ و هر آدمى را ﴿ألَزَْمْناهُ﴾ لازم گردانيديم بر او ﴿طائرَِه‏ُ﴾ عمل او را 
و آنچه مقدر شــده براى او از خيرات و شرور ﴿فيِ عُنقُِه‏ِ﴾ در گردن او مانند لزوم طوق در 
گردن او. )اسراء/13( توضیحات تفسیری برای واژه »طائرَِه‏ُ« و »فيِ عُنقُِهِ« آمده است. ترجمه 
مختصر و روان آن در ترجمه آیتی چنین آمده اســت: »كردار نكي و بد هر انسانى را چون 

طوقى به گردنش آويخته‏ايم.«
َّا نسَِيناكُمْ﴾ به درستى كه ما نيز ترك كرديم و فرو گذاشتيم شما را  ** در ترجمه آیه ﴿إنِ
در عذاب ابد و نكال ســرمد )سجده/14( توضیحات تفسیری و شرح طولانی آمده است؛ 
در حالی که ترجمه مختصر و روان آن، در ترجمه حجتی چنین آمده اســت: »ما نيز شما را 

فراموش كرديم.«
ِ هُوَ الهُْدى﴾ به درســتى كه هدايت  ** عبارات تفســیری طولانــی در آیه ﴿إنَِّ هُدَى اللَّ
خداى تعالى كه دين اسلام است آن است هدايت نه آنچه شما مرا به تبعيتّ آن مي‏خوانيد 
)بقره/120( آمده اســت، ترجمه مختصر آن در ترجمه فولادوند چنین آمده است: »بگو: در 

حقيقت، تنها هدايتِ خداست كه هدايت ]واقع‏ى[ است.«
** توضیحات تفســیری در ترجمه آیه ﴿وَ كَذلكَِ اليْوَْمَ تنُْســى﴾ آمده است:‏ و چنان كه 
ترك كردى آيات ما را همچنين در اين روز قيامت ترك كرده ميشــوى تو در آتش دوزخ. 
)طه/126( درحالی که ترجمه آن در ترجمه حجتی چنین آمده است: »امروز نيز تو فراموش 

خواهى شد.«

8-2- لحاظ کردن دیدگاه تفسیری در ترجمه
مفسر در تفسیر شریف لاهیجی صاحب آرای تفسیری خاص خود است و بنابراین طبیعی 
اســت که این نظرات را در ترجمه آیات قرآن لحــاظ نماید. نمونه‏هایی از این دیدگاه‏های 

تفسیری عبارتند از:
ِ﴾ كسي است كه از غايت عناد نزاع ميك‏ند در امورى  ** در ترجمه آیه ﴿مَنْ يجُادِلُ فيِ اللَّ
كه خداى تعالى به آن خبر داده‏ )حج/3( دیدگاه تفســیری مفســر این است که مجادله در 
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اموری است که خداوند به آنها خبر داده است، نه در مورد خود خدا. در حالی که مترجمان و 
مفسران این عبارت را چنین ترجمه کرده‏اند: »بعضى از مردم، ب‏ىهيچ دانشى درباره خداوند 

مجادله مك‏ىنند« )ترجمه تفسير كاشف، 5، 502(
اعَةُ﴾ متردد بین دو دیدگاه تفسیری است و هر  ** مفسر در ترجمه آیه ﴿حَتَّى تأَْتيِهَُمُ السَّ
دو را در ترجمه خود آورده است: تا وقتى كه بيايد بديشان موت يا قيامت‏. )حج/55( ولی 
در ترجمه تفســير الميزان آمده است: »و كســانى كه كافرند پيوسته از آن به شك اندرند تا 

ناگهان رستاخيز سويشان بيايد.« )طباطبایی،1374: 540/14(
كْرِ﴾ هر آينه به تحقيق گمراه كرد و بازداشت مرا از قرآن  ** در مورد آیه ﴿لقََدْ أضََلَّنيِ عَنِ الذِّ
و از تدبر در آن‏ ﴿بعَْدَ إذِْ جاءَنيِ﴾ پس از آنكه آمد قرآن مرا )فرقان/29( در ترجمه "ذکر" »هم 
قرآن و هم تدبر در آن« در ترجمه آمده اســت. ولی در ترجمه آدینه وند "ذکر" را به صورت 
مطلق یعنی »یاد حق« ترجمه کرده است: »او مرا از ياد حق گمراه ساخت بعد از آنكه آگاهى به 
سراغ من آمده بود.« ولی در ترجمه رضایی اصفهانی در پرانتز آن را چنین توضیح داده است: 

»به يقين پس از آنكه )قرآن و پيامبر( به من رسيد، مرا از ياد )آن‏ها( گمراه ساخت.«

8-3- ترجمه آیات و عبارات دشوار
معادل‏یابی در ترجمه، کاری لازم، دقیق و طاقت فرساســت و همسان‏ســازی معادل‏های 
کلمات، کاری دشــوارتر است؛ ولی به هر حال، ضروری است؛ چرا که همسان‏سازی، نظم 
کلمات و آیات و همگونی آنها را در ترجمه بازتاب می‏دهد و یکی از نقدهایی که معمولاً 

درباره ترجمه‏ها وجود دارد، عدم رعایت این قاعده است. )رضایی اصفهانی،1391: 134(
** ﴿وَ هُوَ فيِ الخِْصامِ غَيْرُ مُبيِنٍ﴾ و حال آنكه او در وقت مجادله و گفتگو نتواند كه بيان 
مدعاى خود كند از جهت نقصان عقل‏ )زخرف/18( در این آیه »خصام« به »مجادله« ترجمه 
شــده، در صورتی که این دو با هم متفاوت هستند و  »غیر مبین« را به صورت فعل »نتواند 
بیان مدعای خود کند« ترجمه کرده است. ولی ترجمه آن در ترجمه رضایی اصفهانی چنین 
آمده است: »و او در كشمكش )ها، بيان( روشنگر ندارد.« بنابراین رضایی اصفهانی »خصام« 
را به »کشــمکش« و »غیر مبین« را به صورت فعل »روشنگر ندارد« ترجمه کرده است. در 
ترجمه فولادوند آمده اســت: »و در ]هنگام‏[ مجادله، بيانش غير روشن است؟« جمله را به 
صورت ســوالی آورده و »خصام« را »مجادله« ترجمه کرده و »غیر مبین« را به خوبی »غیر 

روشن« ترجمه کرده است.
ُ﴾‏ جز اين نيست كه  َّما يرُِيدُ اللَّ ** آیه تطهیر در این تفسیر چنین ترجمه شده است: ﴿إنِ
جْسَ﴾ تا ببرد از شــما معصيت را و آن چيزى را  مي‏خواهد خداى تعال‏ى ﴿ليِذُْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ
رَكُمْ تطَْهِيراً﴾  كه رضاى الهى در آن نباشد ﴿أهَْلَ البْيَْت‏ِ﴾ اى اهل بيت نبوت و رسالت ﴿وَ يطَُهِّ
و پاك گرداند شما را پاك گردانيدنى از جميع قبايح و معاصى. )احزاب/33( در این ترجمه 
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 »الرجس« به »معصیت« ترجمه شــده که درست نیست و مفعول مطلق »تطهیراً« به صورت 

لفظ به لفظ ترجمه شده درصورتی که باید به جای آن قید »کاملًا« آورده شود. ترجمه صحیح 
این بخش از آیه در ترجمه خرمدل این چنین آمده است: »خداوند قطعا م‏ىخواهد پليدى را 

از شما اهل بيت )پيغمبر( دور كند و شما را كاملا پاك سازد.«
امُونَ عَلَى النِّساءِ﴾ يعنى مردان واليان و غالبان‏اند بر زنان  جالُ قوََّ ** در ترجمه عبارت ﴿الرِّ
امُونَ« به »والیان و غالبان« ترجمه شده  خود كه تا آن زنان را تاديب كنند )نساء/34( واژه »قوََّ
امُونَ« نیست. مترجمین این  است؛ در حالی که هر دو واژه عربی هستند و ترجمه صحیح »قوََّ
عبــارت را به صورت‏های مختلفی ترجمه کرده‏اند که عبارتند از: رضایی اصفهانی: »مردان، 
]مايه‏[ پايدارى زنانند.«؛ ترجمه فولادوند: »مردان، سرپرســت زنانند.«؛ ترجمه ارفع: »مردان، 
قيامك‏ننده به امور زنان هســتند.«؛ ترجمه الهی قمشــه ای: »مردان را بر زنان تســلط و حق 
نگهبانى اســت.«؛ ترجمه یاسری: »مردها مسلط‏اند بر زنها.« ترجمه نوبری: »مردان به جميع 
امور زنان قيم م‏ىباشند )اطاعت كردن زنان از مردان واجب است(«. روشن است که برخی 
از ترجمه‏ها مطابق آرای تفســیری، مترجمین هســتند؛ از بین آنها ترجمه رضایی اصفهانی 

دقیق‏تر است.

8-4- ترجمه موارد اختلاف قرائت در آیه
مفســر تفسیر شریف لاهیجی در آیاتی که اختلاف قرائت وجود دارد، اصل را بر قرائت 
مشهور که مطابق با قرائت حفص از عاصم است گذاشته و آن را ترجمه کرده است و سپس 

بر اساس اختلاف قرائات دیگر نیز آیه را ترجمه کرده، نمونه‏های از آن عبارتند از: 
ين‏ِ﴾ خداوند روز جزا و متصرّف در آن روز اســت به هرچه خواهد.  ** ﴿مالكِِ يوَْمِ الدِّ
و بنا بر قرائت »ملك يوم الدين« ترجمه‏اش چنين است كه پادشاه روز جزاست كه سلطنت 
ِ الوْاحِدِ القَْهَّارِ﴾  و پادشــاهى در آن روز او را باشــد، چنانچه فرموده ﴿لمَِنِ المُْلْكُ اليْـَـوْمَ لَِّ

‏)غافر/16(.
نمونه دیگر آیه ﴿وَ لا تقَْرَبوُهُن‏َ﴾ و نزدىكي مكنيد با ايشان به جماع، مراد از اعتزال مأمور 
به و قرب منهى عنه اجتناب از جماع زنان اســت در حال حيض و نزدىكي نانمودنست با 
ايشــان به جماع، و مراد نهى از مطلق نزدىكي نيســت‏ ﴿حَتَّى يطَْهُرْنَ﴾ تا آنكه پاك شوند و 
خون ايشــان منقطع شود بنا بر قرائت تخفيف طاء، يا تا آنكه غسل كنند بنا بر تشديد طاء، 
أصحاب ما رضوان اللَّ عليهم هر دو معنى را مذهب ســاخته‏اند، لكين جماع بعد از انقطاع 
دم و قبل از غسل را مكروه مي‏دانند، چنانچه حديث على بن يقطين از حضرت امام موسى 

الكاظم )ع( صريح بر اين معنى است‏. )بقره/222(
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8-5- تفسیر به جای ترجمه
مفسر به جزء مواردی که توضیحات تفسیری را در معنای عبارات قرآنی لحاظ کرده است، 

گاهی عبارت یا آیه‏ای را ترجمه نکرده و به جای آن، تفسیر عبارت را ارائه داده است. 
** در ترجمه آیه ﴿وَ ليَْسَ البْرُِّ بأَِنْ تأَْتوُا البْيُوُتَ مِنْ ظُهُورِها﴾ و نيست نكيوىي به اينكه در 
آئيــد به خانه‏ها از راه‏هاى غيرمقرر و معهود )بقره/189( »راه‏های غیرمقرر و معهود« ترجمه 
»ظهور« نیســت؛ بلکه آن به معنای »پشت بام« است. ترجمه آیه در ترجمه آیتی چنین آمده 

است: »و پسنديده نيست كه از پشت خانه‏ها به آنها داخل شويد.«

8-6- تأکید درکلام
تأکید در ساختار کلام عربی به شکل‏های مختلفی ظهور و بروز دارد؛ گاهی چینش کلمات 
و تقدم و تأخر آنها حکایت از تأکید در کلام اســت، که لازم است مترجم آن را در ترجمه 
لحاظ کند و مترجمان بعضاً نسبت به آن دچار غفلت می‏شوند. نمونه ای از آن در آیه ذیل 

آمده است.
ا تعَْمَلُون‏َ﴾ و نيست خداى تعالى غافل از آنچه ميك‏نيد )بقره/85(  ُ بغِافلٍِ عَمَّ ** ﴿وَ مَا اللَّ
آیه دارای تاکید است و باید واژه »هرگز« در ترجمه لحاظ شود، اما اکثر مترجمان آن را لحاظ 
نکرده‏اند. ترجمه صحیح عبارت از مترجمی ناشناخته در قرن دهم هجری چنین آمده است: 

»و نيست خداى هرگز ب‏ىآگاه از آنچه مك‏ىنيد.«

9- محاسن ترجمه آیات در تفسیر شریف لاهیجی
از این جهت که »چو عیب او گفتی، حســنش نیز بگو« مواردی از محاسن ترجمه در این 
تفسیر را متذکر می‏شویم. در ترجمه برخی آیات می‏توان واژگان اصیل زبان فارسی را پیدا کرد. 
** ﴿وَ قَلْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باِلْيِمانِ﴾ و حال آنكه دل او آرميده باشــد به ايمان‏ )نحل/106( در 
ترجمه واژه »مطمئن« واژه زیبای و صحیح »آرمیده« به کار رفته است. در مقابل مترجمان از 
واژه‏های اطمینان )فولادوند(، آرام )رضایی(، استوار )بروجردی(، مطمئن )صلواتی، طاهری، 

انصاریان(، آرامش )شعرانی(، ثابت )الهی قمشه ای( استفاده کرده‏اند.
** ﴿هُدی وَ بشُْرى‏ للِْمُسْلِمِين‏َ﴾ و مژده دهنده است‏ )نحل/89( »بشری« اسم فاعلی است 
که در اینجا به درستی به »مژده دهنده« ترجمه شده است؛ در حالی که در ترجمه‏های مختلف 
این چنین ترجمه شــده است: مژده ای برای مســلمانان )رضایی اصفهانی(، بشارت‏گری 
)فولادوند(، بشــارت )آدینه وند(، بشــارت )آیتی، ارفع(، بشــارت و خوشدلى )عاملی(، 

مژدگانى )ترجمه تفسير طبرى(. 
ِ شَدِيدٌ﴾ كه چون عذاب  ** ترجمه واژه »شــدید« به »دهشت« در آیه ﴿وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّ
خداى تعالى ســخت است پس بيقين فرو م‏ىگيرد دهشت آن عذاب ايشان را. )حج/2( که 
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 مترجمین عموماً واژه »شدید« را  به »سخت« یا »شدید« یا »سنگین« ترجمه کرده‏اند. 

يْطانُ للِِْنسْانِ خَذُولً﴾ و هست شيطان مر انسان را فرو گذارنده در وادى  ** ﴿وَ كانَ الشَّ
ضلالت و هلاكت. )فرقان/29( و واژه‏ ﴿مَخْذُولً﴾ را فرو گذاشــته‏ )اسراء/22( ترجمه کرده 
اســت. در اینجا به درســتی و زیبایی واژه »خذولاً« را به صورت اسم فاعل »فرو گذارنده« 
و واژه »مخذولًا« را به صورت اســم مفعول »فرو گذاشته« ترجمه کرده است. در حالی که 
مترجمین قرآن واژه »مخذولًا« را به صورت: وامانده )فولادوند(، واگذاشــته شــده )مصباح 
زاده(، بی‏یاور )رضایی اصفهانی(، زبون )خرمدل(، خوار )آیتی(، ترجمه کرده‏اند، که ترجمه 

واژه »ذلت« است.
** ﴿وَ لا تكَُنْ للِْخائنِيِنَ﴾ و مباش تو براى خيانت كنندگان و به جهت دفع خيانت واقعى 
از ايشــان‏ ﴿خَصِيماً﴾ دشمن‏ كننده با مردم. )نساء/105( با توجه به آنچه در ترجمه رضایی 
اصفهانی آمده است: »و به نفع خائنان، دشمن )ب‏ىگناهان( مباش.« و همچنین آنچه در ترجمه 
تفســیر بیان سعاده آمده اســت: »و نبايد به نفع خيانتكاران به خصومت صالحان برخيزى.« 
روشــن می‏شود که »واژه« خصیم در این آیه معنایی مستقل، در حد جمله »دشمنى كننده با 
مردم« را در خود نهفته دارد. بنابراین ترجمه این واژه در تفســیر شریف لاهیجی به درستی 

آمده است.
** در ترجمــه عبــارت ﴿ببِضِاعَةٍ مُزْجاةٍ﴾ آمــده: »با متاعى زبون يا بــا متاعى اندك«‏ 
)یوسف/88( ترجمه این ترکیب وصفی به صورت‏های دیگری توسط مترجمین ارائه شده 
اســت: کالای ناچیزی )رضایی اصفهانی، سراج(، ســرمایه‏ای ناچیز )فولادوند(، سرمایه‏ای 
اندک )پاینده(، مایه تجارتی اندک )شعرانی، مصباح زاده(، متاع قلیل و کم )نوبری(، متاعی 
بی‏مقدار و پســت )بروجردی(، سرمايه نامقبول يعنى اندك يا ناسره )شاه ولى الله دهلوى(، 
بهاى اندىك )تفســير احســن الحديث، 5، 167(؛ ولی آنچه در تفسیر شریف لاهیجی آمده 

دقیق و رساتر است.

نتیجه‏گیری 
ســبک ترجمه قرآن در تفسیر شــریف لاهیجی، بیشــتر تحت اللفظی بوده و به روش 
تفســیری_تحلیلی با توضیحات اضافی در شرح آیات قرآن است. شریف لاهیجی در این 
تفســیر، آرای خاص تفسیری خود را در ترجمه آیات قرآن لحاظ کرده، و بعضاً که بین دو 
یا چند نظر در تفســیر واژه یا آیه‏ای متردد است، آنها را در ترجمه آورده است. آرای قویم 
و مســتقیم تفسیری مفسر، از نقاط قوت ترجمه قرآن است. ترجمه آیات در تفسیر شریف 
لاهیجی، مطابق نثر معیار فارســی قرن یازدهم هجری اســت، وجود واژگان اصیل فارسی 
از نقاط قوت این ترجمه به حســاب می‏آید. در این تفسیر در ترجمه واژگان، نقش نحوی 

کلمات، ترکیب کلام و جملات اشکالاتی وجود دارد.
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 Conceptualizing the name of the map “The Hereafter is 
the Court” Based on the conceptual metaphor theory of 

Lakoff and Johnson

Zeinab feizi1

Hossein mohtadi2

Seid heidar farie shirazi3 

Abstract
Conceptual metaphor in the approach of cognitive semantics, which is 
a branch of cognitive linguistics, is one of the main mechanisms of the 
thought process and is a tool for expressing abstract concepts in the form of 
objective and tangible concepts. One of the applications of conceptual met-
aphors is their use as a tool for analysis and worldview of texts, especially 
religious and Quranic texts. The Holy Qur’an, with its metaphorical na-
ture, has presented to humanity a very complex concepts of the unseen and 
abstract things, such as the abstract concept of the Hereafter, in a simple, 
recognizable and tangible language. This letter is one of the most suitable 
metaphorical patterns to depict the resurrection, which is one of the places 
of the great resurrection of the Hereafter. Mapping the source domain to the 
destination domain forms the main framework of the present study. This 
research intends to conceptualize the concept of “the hereafter is a court” 
with a descriptive-analytical approach and based on Likoff and Johnson’s 
conceptual metaphor theory, and examines the systematic correspondences 
between familiar and tangible concepts of origin and abstract and transcen-
dental concepts of the afterlife. It is unknown to explain the correspondenc-
es between the structural elements of the territory of origin and destination. 
One of the most important findings of this study is to identify systematic 
correspondences between the two domains of the “hereafter” which is the 
domain of “destination” and the domain of “court” which is the domain of 
“origin” and this is another confirmation of the miracle of the Holy Quran. 
It is interconnected and cohesive.
Keywords: Conceptual metaphor, letter writing, afterlife, court.
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مفهوم سازی نام نگاشت »حیات آخرت دادگاه است« در قرآن
بر اساس نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسن

) تاریخ دریافت: 1400/09/03 تاریخ پذیرش: 1400/11/18 (
  زینب فیضی1
حسین مهتدی2
سید حیدر فرع شیرازی3

چکیده
اســتعاره مفهومی در رویکرد معنی‌شناسی شناختی که از شاخه‌های زبان شناسی شناختی است 
از ســاز و کارهای اصلی فرآیند تفکر است و ابزاری برای بیان مفاهیم انتزاعی در قالب مفاهیم 
عینی و ملموس به شمار می‌رود. از کاربردهای استعاره‌های مفهومی استفاده از آن‌ها به عنوان 
ابــزاری برای تحلیل و جهان‌بینی متون مخصوصاً متون مذهبی و قرآنی اســت. قرآن کریم با 
سرشــت استعاری خود با ابزار اســتعاره مفهومی مفاهیم بسیار پیچیده از امور غیبی و مجردات 
مانند مفهوم انتزاعی حیات آخرت را با زبانی ســاده و قابل شناخت و ملموس به بشریت عرضه 
کرده ‌است. نام‌نگاشت »آخرت دادگاه است« از الگوهای استعاری بسیار مناسب برای به تصویر 
کشــیدن قیامت که از منزل‌گاه‌های رستاخیز بزرگ آخرت است می‌باشد. نگاشت حوزه مبدأ به 
حوزه مقصد چارچوب اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می‌دهد. این پژوهش بر آن است با رویکرد 
توصیفی_تحلیلی‌ و بر اساس نظریه استعاره‌ مفهومی لیکاف و جانسن به مفهوم‌سازی نام‌نگاشت 
»آخرت دادگاه اســت« بپردازد و با بررسی تناظرهای نظام‌مند میان مفاهیم مأنوس و ملموس 
حوزه مبدأ و مفاهیم انتزاعی و فرامادی جهان بزرگ آخرت که اعماقش ناپیدا و ناشناخته است 
نگاشت‌های بین عناصر ســازه‌ای قلمروی مبدأ و مقصد را تبیین نماید. از مهم‌ترین یافته‌های 
این پژوهش شناســایی تناظرهای نظام‌مند میان دو حوزه »آخرت« که حوزه »مقصد« و حوزه 
»دادگاه« که حوزه »مبدأ« اســت می‌باشــد و این خود تأییدی دیگر بــر اعجاز قرآن کریم در 

بهره‌مندی از نظام مفهومی کاملًا ساختارمند و هماهنگ و به هم پیوسته و منسجم است.
واژگان کلیدی: استعاره مفهومی، نام‌نگاشت، قرآن کریم، حیات آخرت، دادگاه.

feizyz63@gmail.com 1( دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران
mohtadi@pgu.ac.ir )2( دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران )نویسنده مسئول

shirazi@pgu.ac.ir 3( دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران



سال چهارم 
شمارة اول

پیاپی: 7
پاییز و زمستان 

1399

305

�� 
مفهوم سازی نام نگ







شت »حیاا


ت
 آخرت د


ا
دگاه است« در قرآن





 1- مقدمه

در چشــم‌انداز جدید علوم شناختی و در ســایه مطالعات زبان‌شناسی شناختی استعاره 
به عنوان جزء اساســی تفکر بشــری و یکی از ابعاد بنیادی آن در نظر گرفته شده‌اســت. 
در این رویکرد جدید که اولین بار توســط لیکاف و جانســن مطرح شد استعاره مقوله‌ای 
 ذهنیســت و در اصل جنبــه مفهومی دارد. اســتعاره در رویکرد جدید اســتعاره مفهومی

 نامیده می‌شود.
استعاره‌ مفهومی در چند دهه اخیر توجه بسیاری از اندیشمندان در علوم مختلف را به 
خود جلب کرده ‌اســت. در زبان‌شناسی‌شناختی محدوده استعاره از سطح زبان به مفاهیم 
ذهنی رسیده و با استعاره‌ مفهومی شناخت مفاهیم مجرد و انتزاعی از طریق مفاهیم ملموس 
و عینی و مادی هموار می‌شود و نگاه به استعاره از ابزاری بلاغی برای آراستن زبان، به قالبی 
انتزاعی و ذهنی برای گفتار و تفکر انسان تحول می‌یابد. استفاده از مطالعات زبان شناسی 
 شناختی در باب استعاره‌مفهومی در شناخت و فهم متون دینی موثر است؛ چنان‌که پل ریکور
 در این باره می‌گوید: متون دینی و مذهبی سرشار از استعاره هستند و اگر بخواهیم زبان 

دین را بهتر بفهمیم باید به شیوه استعاری توجه داشته باشیم. )ریکور، ۱۳۸۶ش: ۸۳(
   قرآن‌کریــم به عنوان یکی از متون دینی برجســته معارف عظیمی را به بشــر عرضه 
کرده‌اســت. در این کتاب آســمانی از مفاهیم موجود در حوزه های محسوس و ملموس 
برای مفهوم سازی مفاهیم انتزاعی و ماورائی مانند آخرت و مرگ و بهشت و... بهره گرفته 
شده‌اســت. به این ترتیب که با برقراری روابط متناظر میان مؤلفه‌های حوزه محســوس 
و حــوزه انتزاعی و ناملموس مفاهیــم موجود در قلمروی عینــی و ملموس بر مفاهیم 
فرامادی قلمروی انتزاعی نگاشــت می‌شــود. یعنی همان ساز و کاری که موجب ساخت 
اســتعاره مفهومی می‌شــود و با فرایند مفهوم‌ســازی ضمن تعیین قلمروی مبدأ و مقصد 
ویژگی‌های مشــترک دو حوزه یافت می‌شود و تا حد امکان سیر حرکت ذهن از مبدأ به 
مقصد مشــخص می‌شود. به بیان واضحتر میتوان گفت: در استعاره مفهومی یک قلمروی 
تجربی به صورت تقریبی بر قلمروی دیگر نگاشــت می‌شود به گونه‌ای که قلمروی دوم 
تا حدودی از راه قلمروی اول درک می‌شــود. قلمرویی که نگاشت می‌شود قلمروی مبدأ 
یا دهنده و قلمرویی که بر آن نگاشت صورت می‌گیرد قلمروی مقصد یا گیرنده نام دارد.

. )9 :2003 ,Barcelona(
یکی از مفاهیم انتزاعی و مجرد که در قرآن کریم با مفاهیم عینی و تجربی مفهوم‌ســازی 
شــده است حیات آخرت اســت. در این کتاب آسمانی اســتعاره‌های مفهومی به صورت 
کاملًا خلاقانه و گســترده به خدمت گرفته شــده‌اند و مفاهیــم معنوی جهان پس از مرگ 
با نام‌نگاشت‌های اســتعاری مخاطب خود را در جهت رســیدن به سعادت اخروی یاری 
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میرسانند. قرآن کریم با تبیین حیات اخروی که ماهیتی تجربه ناپذیر دارد در ساختار مادی 
دادگاه تحولی عظیم در اندیشه بشری ایجاد می‌کند و مبانی راکه مخاطب قرآنی برای درک 
جهان بینی الهی و حیات پس از مرگ به دنبال آن اســت به شــیوه‌ای منسجم و ساختارمند 

ارائه می‌دهد.

1-1- سؤالات پژوهش
پژوهش حاضر بر آن است به سؤالات زیر پاسخ دهد:

- حوزه‌های مبدأ و مقصد در نام‌نگاشت »آخرت دادگاه است« کدامند؟
- در نام‌نگاشت »آخرت دادگاه است« نگاشت مفاهیم حوزه مبدأ بر حوزه مقصد چگونه 

است؟ 
- تناظر‌های نظام‌مند میان مفاهیم حوزه مبدأ و مقصد در نام‌نگاشت »آخرت دادگاه است« 

کدامند؟

1-2- پیشینه تحقیق
 با توجه به جســتجوهایی که درباره پیشینه این پژوهش در منابع متعدد صورت‌گرفته در 
حوزه اســتعاره ‌مفهومی کتب و پایان‌نامه و مقالاتی نوشته شده است که با توجه به رویکرد 

مقاله حاضر به برخی از آن‌ها اشاره می‌‌شود:
- کتاب »اســتعاره‌های مفهومی و فضاهای قرآن« سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 
انديشــه اسلامی تهران به قلم علیرضا قائمی‌نیا )۱۳۹۶ ش(. نگارنده این اثر با تحلیل نظریه 
اســتعاره مفهومی به کاربســت‌های قرآنی نظریه پرداخته و در این زمینه به دســتاوردهای 

جدیدی دست یافته است.
- کتاب »داد یا دادگاه قیامت« انتشــارات اکرام اثر رضــا محققیان )1389ش( که در آن 

نویسنده به توصیف قیامت در ساختار داداگاه می‌پردازد.
- مقاله »بررســی استعاره‌های شــناختی در حوزه زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن 
»اســتعاره عامِ مقصود مقصد اســت«« اثــر مرتضي قائمی و اختر ذوالفقــاری )1395ش( 
دوفصلنامه علمی_پژوهشــی پژوهش‌های زبان‌شــناختی قرآن كه به بررسی زبان‌شناختی 

استعاره عام »مقصود مقصد است« در زمینه زندگی دنیوی و اخروي می‌پردازد.
- مقاله »نام‌نگاشــت‌های حیات آخرت در قرآن کریم در پرتو نظریه اســتعاره مفهومی« 
اثر زینب فیضی و حســین مهتدی و سید حیدر فرع شــیرازی )1399ش( فصلنامه علمی 
پژوهش‌های ادبی _قرآنی (دانشــگاه اراک). این مقاله به بررســی نام‌نگاشت‌های »آخرت 

مزرعه است« و »آخرت بهتر است« و »آخرت خانه است« در قرآن کریم می‌پردازد.
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 با توجه به پژوهش‌های ذکر شده پژوهش مستقلی دربارۀ مفهوم سازی نام نگاشت »آخرت 

دادگاه اســت« بر اساس نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسن تاكنون انجام نشده است؛ 
به‌همین‌خاطر این نخستین پژوهشی است که در این زمینه نگاشته شده است.

2- چارچوب نظری پژوهش

2-1- تعریف استعاره مفهومی
 ,Lakoff &Johnson( .استعاره مفهومی درک و تجربه کردن چیزی بر اساس چیز دیگری است
2003: 5( »از دیدگاه زبان‌شناسی شناختی، استعاره عبارت است از درک یک حوزه مفهومی 
در قالب حوزه مفهومی دیگر. در واقع استعاره مفهومی از دو حوزه مفهومی تشکیل می‌شود 
 )4 :2010 ,Kövecses( ».کــه در آن یک حــوزه در چارچوب حوزه دیگر درک می‌شــود
استعاره مفهومی یک پدیده زبانی ناشی از روند جایگزینی نیست بلکه یک فرآیند شناختی 
پنهان در ذهن است. ذات و جوهر استعاره مفهومی ذهن و شناخت است نه زبان و پدیده‌ای 
نیست که تنها مورد استفاده ادبا و شعرا باشد؛ بلکه پدیدهای مشترک میان همه انسانها است 
و مورد اســتفاده عالم و جاهل، خواص و عوام و حتی اطفال اســت. )البوعمراني، 2009م: 

)123

2-2- مؤلفه های استعاره مفهومی
برخی از مؤلفه‌های استعاره مفهومی نگاشت و حوزه مبدأو حوزه مقصد هستند. )کوچسس، 
۱۳۸۴ش: ۲1-۲2( كــه با توجه به نیاز پژوهش حاضر بــه تعریف و توضیح آنها پرداخته 

می‌شود.

2-2-1- نگاشت
نگاشت انطباق استعاری میان مفاهیم مرتبط است و نمایانگر ایجاد تناظر بین مفاهیمی است 
که ارتباط نزدیکی با هم دارند. مطابق با تعریف نگاشت رابطهای میان دو حوزه مفهومی برقرار 
می‌گردد و الگویی از یک حوزه بر حوزه دیگر منطبق می‌شود و حوزه‌های غیرعینی قابل فهم 
 می‌شوند. .)Grady, 2007: 190 کوچش در تعریف نگاشت می‌گوید »مجموعه‌ای از تناظر‌های
  نظام‌منــد میــان مبــدأ و مقصــد وجــود دارنــد کــه عناصــر مفهومــی ســازه‌ای
 حوزه را بر عناصر سازه‌ای حوزه الف منطبق می‌کنند. به این تناظر‌‌های مفهومی در بیان فنی 

)7  :2010 ,Kövecses( ».نگاشت »انطباق« گفته می‌شود
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 نگاشت استعاره اولیه

یا   

 نگاشت ساده استعاری
 مفهوم مقصد

مبدا مفهوم  

قلمرو 
 مقصد

قلمرو 
 مبدا

.)308  :2006 ,Evans &  Green( »نمودار نگاشت استعاره اولیه«

2-2-2- نام‌نگاشت
 اصطلاح دیگری که در کنار مفهوم نگاشــت باید به تعریف آن بپردازیم »نام نگاشــت« 
است. لیکاف و جانسن برای نام‌گذاری نگاشت‌ها راهبردی در پیش گرفتند و از یاد‌افزاری 
استفاده کردند که آن نگاشت را به خاطر می‌آورد و چنین می‌گویند: نام‌های یادافزاری نوعاً 
و البته نه همیشــه دارای شکل حوزه مقصد حوزه مبدأ است یا حوزه مقصد به مثابه حوزه 
مبدأ است هستند که به آن »نام نگاشت« میگویند. به بیان دیگر: عبارتی که بیانگر استعاره‌ای 

)190 :1993 ,Lakoff( .مفهومی است را نام‌نگاشت می‌گویند
مثلًا وقتی از استعاره »عشق یک سفر است« سخن می‌گوییم، نام نگاشت می شود »عشق 
یک سفراســت«. آنچه که باید دقت کنیم این اســت که نام‌نگاشت را با خود نگاشت خلط 
نکنیم. نگاشــت مجموعه‌ای از تناظرهاست؛ بنابراین هرگاه با اســتفاده از یاد‌افزاری چون 
»عشــق یک سفراست« به اســتعاره‌ای رجوع می‌کنیم در واقع مجموعه‌ای از تناظر‌ها را مد 
نظر داریم. در واقع اســتعاره‌ها نگاشتند، یعنی مجموعه‌ای از تناظر‌های مفهومی‌اند. مثلًا در 
نام‌نگاشت »عشق یک سفر است«، مجموعه‌ای از تناظرها که مشخصه یک نگاشت است به 

شکل زیر حاصل می شود:

نگاشت عشق به مثابه سفر
 - عاشقان متناظرند با مسافران.

- رابطه عاشقانه متناظر است با وسیله نقلیه.
- مشــکلات موجود در رابطه متناظر با موانعيست که بر سر راه سفر وجود دارد. )همان: 

)191-190
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 2-2-3- حوزه مبدأ و حوزه مقصد

در اســتعاره یک قلمرو مفهومی بر اســاس قلمرو دیگر بیان می‌شــود و میان دو قلمرو 
مفهومی متفاوت ارتباط برقرار می‌گردد، برای مثال هنگامی‌که گفته می‌شود »سر ساعت دو 
منتظرت هستم« واژه »سر« به قلمرو موجود زنده »حوزه مبدأ« تعلق دارد که به حوزه وقت 
»حوزه مقصد« توسعه داده شده‌است. حوزه مبدأ قلمرو معنای تحت‌اللفظی و حوزه مقصد 

قلمرو معنای استعاری است. )قائمی نیا، ۱۳۹۷ش: ۴9 -۴8(
 

حوزه 
 مبدا

 .....
 .....

 .....
 .....

حوزه 
 مقصد

»نمودار ارتباط بین حوزه‌ی مبدأ و حوزه‌ی مقصد در استعاره«

2-3- اقسام استعاره های مفهومی
لكياف و جانســن در كتاب اســتعاره‌هايی كه با آن‌ها زندگی میك‌نيم )1980م( استعاره 
‌مفهومی را به ســه دسته استعاره‌های ساختاری و جهتی و وجودی تقسيم می‌‎كنند. از آنجا 
که استعاره مفهومی »آخرت دادگاه است« از نوع ساختاری است به‌طور خلاصه به تعریف 
استعاره ســاختاري می‌پردازیم: »در استعاره‌های ســاختاری مفهوم به شکلی استعاری در 
 )15 :2003 ,Lakoff & Johnson( ».چارچوب مفهوم دیگری ســازمان و ســاختار می‌یابد
مثلًا در عبارت استعاری »زمان طلا است.« مفهوم زمان را در ساختار مفهوم طلا می‌فهمیم.

3- مفهوم‌سازی نام‌نگاشت »آخرت دادگاه است«
قرآن کریم علاوه بر عنوان آخرت از تعبیرهای متنوع دیگری نیز برای ترسیم صحنه‌های 
مختلف حیات اخروی بهره جسته‌اســت. شیخ عباس قمی در کتاب منازل‌الاخرة در فصول 
جداگانه به بررســی عقبه‌های ســخت و منزل های هولناک جهان اخروی پرداخته است و 
آن منزلگاههــا را این‌گونه نام می‌برد: »مــرگ، قبر، برزخ، قیامت، بیرون آمدن از قبر، میزان، 

حسابرسی، پرونده، صراط«. )قمی،۱۳۸۶ش: 9-5(
از روشن‌ترین برنامه‌های جهان آخرت حسابرسی کردن و موقف حساب است: ﴿اقْترََبَ 
للِناَّسِ حِسَــابهُُمْ وَهُمْ فيِ غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ﴾ )انبیاء/۱(؛ »مردم را وقت حسابشــان نزدیک شده 
و آن‌ها هم‌چنان در غفلت و بی‌خبری روی‌گردانند.« قرآن با مفهومســازی قیامت که یکی 
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از منزلگاه‌های حیات اخروی اســت در قالب نام عینی و ملموس »یوم الحساب« تصویری 
محســوس و قابل فهم در اذهان قبل از ورود انســان‌ها به بهشت یا جهنم ایجاد می‌کند که 
تصور ما را از مفهوم انتزاعی جهان پس از مرگ با کارکرد‌های ملموس و مســتقیمی که به 
منازل آن از جمله قیامت نسبت می دهد روشن‌تر می‌سازد. مفهوم‌سازی قرآن از آخرت در 
منزل‌گاه قیامت عبور از دادگاهی را به ذهن متبادر می‌ســازد که به دقت به اعمال انســان‌ها 
رســیدگی می‌کند که می‌توانیم با استفاده از اســتعاره مفهومی در قالب نام‌نگاشت »آخرت 

دادگاه است« به تبیین آن بپردازیم.

3-1- نام‌های قيامت در قرآن
از منزلگاه‌های رستاخیز بزرگ آخرت »قیامت« است. در قیامت حوادث متعدد و گوناگونی 
رخ می‌دهــد و هرکدام از این حوادث چهره‌ای از آن روز بزرگ را نشــان می‌دهد. قرآن با 
مفهوم‌ســازی قیامت در نام‌های متعدد و عینی به دنبال ترســیم دقیقی از آن روز عظیم و 
حوادث تکاندهنده آن است تا آثار تربیتی فوق‌العاده‌ای بر جای گذارد. »در هر یک از نام‌های 
قیامت سری نهفته است و در هر توصیفی معنی مهمی بیان گشته باید کوشید این معانی را 

درک کرد و به این اسرار دست یافت.« )الکاشانی، بی‌تا: 331/8(
   قرآن با زبان اســتعاری خود در مفهوم ســازی جهان آخرت با تصویری که از صفحه 
های آن رســتاخیز بزرگ ارائه می‌دهد گویا دست انسان را گرفته و به سیر و سفر در جهان 
پس از مرگ برده و حوادث عظیم و متعدد قیامت را به او نشــان داده اســت و از آن‌جا که 
»استعاری بودن قرآن پیامد بسیار مهمی در معرفت دینی دارد و تعبیرها و استعاره‌های قرآن 
ساختار مفهومی خاصی را در آن ایجاد می‌کند.« )قائمی‌نیا، ۱۳۹۷ش: ۲۴( در ادامه به بررسی 
یکی از اســامی مشهور قیامت در قرآن به نام »یوم الحساب« در پرتو نظریه استعاره‌مفهومی 
می‌پردازیم تا یکی دیگر از نام‌نگاشت‌های حیات آخرت را در قرآن تبیین کرده و در انتقال 

معارف قرآنی گامی مؤثر برداریم.

3-2- يوم الحساب
از اسامی مشهور روز قیامت در قرآن »یوم الحساب« است و علت نام‌گذاری قیامت به این 
نام این اســت که: »تمامی اعمال آدمی اعم از صغیر و کبیر، جزئی و کلی، مادی و معنوی، 
جوارحی و جوانحی )بدنی و روحی( بدون استثناء در آن روز مورد محاسبه قرار می‌گیرد.« 
)مکارم شیرازی،1377ش: 53/5( در پنج آیه از قرآن مجید از »یوم الحساب« برای نامگذاری 

قیامت به کار رفته است. )عبدالباقي، ۱۳۶۴: ۲۰۱(
الگوبرداری یوم‌الحساب برای به تصویر کشیدن قیامت در حیات آخرت را در کانون‌های 

استعاری آیات زیر می‌توان یافت:
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 َّناَ اغْفِرْ لي وَ لوِالدَِیَّ وَ للِْمُؤْمِنینَ یوَْمَ یقَُومُ الحِْســابُ﴾ )ابراهیم/۴۱(؛»پروردگارا من و  - ﴿رَب

پدر و مادرم و همه مؤمنان را در آن روز كه حساب برپا می‌شود بیامرز.«
ناَ قبَْلَ يوَْمِ الحِْسَــابِ﴾ )ص/16(؛ »و از روی نخوت گفتند  ــلْ لنَاَ قطَِّ - ﴿وَقاَلـُـوا رَبنَّاَ عَجِّ

پروردگارا پیش از روز حساب هر چه زودتر سهم ما را از عذاب به ما بده.«
- ﴿... لهَُمْ عَذَابٌ شَــدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ الحِْسَابِ﴾ )ص/۲۶(؛»...به سزای آن که روز‌ حساب 

را از یاد برده‌اند عذابی سخت خواهند داشت.«
- ﴿هَذَا مَا توُعَدُونَ ليِوَْمِ الحِْسَــابِ﴾ )ص/۵3(؛ »این است آن‌چه برای روز حساب وعده 

داده می‌شوید.«
- ﴿...لَ يؤُْمِنُ بيِوَْمِ الحِْسَابِ﴾ )غافر/۲۷(؛ »...به روز حساب ایمان نمی آورد.«

3-3- دور نمایی از دادگاه آخرت
از آن‌جا که جهان آخرت، جهانی فرامادی و تجربه نشــده و انتزاعی اســت مسلماً درك 
حقایق مربوط به آن برای ما انســان‌ها که در عالم ماده زندگی می‌کنیم امکان‌پذیر نیست و 
درك مفاهیم حاکم بر آن جهان برای ما بسیار مشکل و دور از ذهن است؛ اما همان‌گونه که 
قبلًا اشــاره کردیم قرآن با ساختار استعاری خود و با استفاده از مفاهیم ملموس و فضاهای 

مادی بستر درک مفاهیم انتزاعی را برای مخاطبانش فراهم می‌آورد.
قرآن با تصویرسازی جهان آخرت در ساختار دادگاه حقایق جهان پس از مرگ را این‌گونه 

ترسیم میکند:
در آخرت همه حقایق پنهانی آشــکار می‌شــوند. همه اعضای بدن به نطق درمی‌آیند و 
اعمالی را که انجام داده‌اند بازگو می‌کنند. فرشتگان و انبیاء و اولیاء بر اعمال انسان شهادت 
می‌دهند. صحنه‌های قیامت تکان‌دهنده و بســیار وحشتناک اســت و همه اعمال انسان‌ها 
مورد محاســبه قرار می‌گیرند. آن‌جا دادگاه حق و عدالت است و همه حتی پیامبران در آن 
دادگاه حاضر می‌شــوند و در یک لحظه به حساب همه رسیدگی می‌شود. )مکارم شیرازی، 

۱۳۷۷ش: 167-168/6(
در استعاره ساختاری »آخرت دادگاه است« با ارتباطی که میان فضاهای گوناگون مادی و 
معنوی برقرار می‌شــود معرفت و جهان بینی خاص و عمیقی نسبت به حیات پس از مرگ 
در ذهن مخاطبان ایجاد می‌شود و معارف تربیتی در روح و جان انسان‌ها ریشه می‌دواند. با 
تأثیرات معرفتی و تربیتی دادگاه آخرت در اندیشه مخاطبان قرآنی بستر گام نهادن انسان‌ها 
در مســیر تقوا هموارتر گشته و حقایق کتاب انسان‌ساز قرآن بیش از پیش هویدا می‌گردد. 
دادگاه بودن آخرت زنگ خطری اســت در ضمیر انسان تا با مهار شهوات و تهذیب نفس 

همواره در جهت خودسازی خود تلاش کند. 
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برای تصویرسازی نام‌نگاشت »آخرت دادگاه است« با تبیین تناظرهای مفهومی میان حوزه 
مبدأ و مقصد در ابتدا به بیان ارکان دادگاه دنیوی که مفهومی آشــنا و دور از ابهام اســت 

می‌پردازیم.

3-3-1- ارکان و عوامل مهم دادگاه دنیوی
1- حاکم یا قاضی که با سؤال از متهم بر طبق مدارک و شواهد حکم می‌کند.

2- مجرم یا متهم که در فکر نجات و دفاع از خویش است.
3- شاکی که از متهم شکایت می‌کند.

4- گواهان یا شاهدان که به ضرر یا نفع متهم شهادت می‌دهند.
5- پرونده اعمال که در آن اعمال مجرم یا متهم ثبت شده است. )محققیان، ۱۳۸۹ش: 19(
6- وکیل: »آن‌که از سوی دیگران کاری به وی واگذار شود و مأمور انجام امورحقوقی از 

جانب دیگری شود.« )دهخدا، ۱۳۸۵ش:3141/2(
قرآن مجید با بیان اســتعاری و نظام‌مند خود با مفهوم‌ســازی قیامت در ســاختار دادگاه 
تصویری شفاف و ملموس از حیات فرامادی آخرت ارائه می‌دهد. با مشخص کردن قاضی، 
متهم، شاکی، شاهد، پرونده اعمال و وکیل در دادگاه قیامت و نشاندادن تناظر‌های مفهومی از 
حوزه مبدأ به حوزه مقصد نگاشت احکام قلمروی مبدأ بر قلمروی مقصد صورت می‌پذیرد.

3-3-2- ارکان دادگاه قیامت

3-3-2-1- حاکم یا قاضی دادگاه قیامت
آیات متعددی در قرآن آمده اســت که حاکمیت مطلق و بی قید و شــرط خداوند را در 
ينِ﴾ )حمد/4(؛ »او  قیامت اثبات می‌کنــد از جمله قرآن کریم می‌فرماید: ﴿ مَالكِِ يـَـوْمِ الدِّ
حاکم و فرمانروای روز جزاست« و نیز در سوره مبارکه حج درباره قضاوت خداوند متعال 
آمده‌اســت: ﴿ المُْلْــكُ يوَْمَئذٍِ لَِّ يحَْكُمُ بيَْنهَُمْ ...﴾ )حــج/۵۶( ؛»در آن روز فرمانروایی از آن 

خداست؛ او میانشان حکم می‌کند... .«
خداوند متعال مالک و حاکم حقیقی است و رئیس محکمه دادگاه حشر است و در میان 
همه انســان‌ها اعم از مؤمن و کافر داوری می‌کند و خلق اولین و آخرین را برای محاکمه 
در دادگاه آخرت حاضر می‌نماید. )صالحی حاجی آبادی، ۱۳۸۹ش: ۱۲۷-۱۲۶( بنابراین بر 
اساس آیات این نتیجه حاصل می‌شود که در دادگاه آخرت خداوند که حاکم مطلق و حقیقی 

همه موجودات است در دادگاه عدل الهی میان انسان‌ها حکمرانی می‌کند.
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 3-3-2-2- مجرم یا متهم در دادگاه قیامت

ا كَانوُا  قرآن کریم دربــاره متهمان روز قیامت می‌فرماید: ﴿فوََرَبكَِّ لنَسَْــئلََنهَُّمْ أجَْمَعِينَ عَمَّ
يعَْمَلُونَ﴾ )حجر/93-92(؛ »پس سوگند به پروردگارت كه همه آن‌ها را بازخواست میك‌نيم 
از آن‌چه انجام می‌دادند.« بر اســاس این آیه خداوند بازپرس و قاضی آخرت است و همه 
انســان‌ها به عنوان متهم باید جوابگو باشــند. امیرالمؤمنین علی )ع( در نهج‌البلاغه درباره 
لينَ  حسابرســی تمام انســان‌ها در روز قيامت می‌فرمايند: »وَ ذلكَِ يوَْمٌ يجَْمَــعُ الّل فيهِ الَأوَّ
وَالْاخِرينَ لنِقِاشِ الحِْسابِ،وَ جَزاءِ الَأعْمالِ...« )شريف رضی، ‌1431ق: 194(؛ »قیامت روزی 
است که خداوند تمامی انسان‌های گذشته و آینده را برای رسیدگی دقیق حساب و رسیدن 

به پاداش اعمال گرد آورد.... «
در دادگاه بزرگ آخرت حسابرسی از همه انسان‌ها حتی پیامبران نیز صورت میگيرد. قرآن 
َّذِينَ أرُْسِلَ إلِيَْهِمْ وَ لنَسَْئلََنَّ المُْرْسَلِينَ﴾ )اعراف/۶(؛   ال کریم در اين باره می‌فرمايد: ﴿فلََنسَْــئلََنَّ
»پس قطعاً از کسانی که پیامبران به سوی آنان فرستاده شدند خواهیم پرسید و از فرستادگان 
نیز خواهیم پرسید«؛ هم‌چنين در قرآن درباره دقت حسابرسی آمده‌است: ﴿وَلَ تقَْفُ مَا ليَْسَ 
ــمْعَ وَالبْصََرَ وَالفُْؤَادَ كُلُّ أوُلئَكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلً﴾ )اسراء/۳۶(؛ »و چیزی را  لكََ بهِِ عِلْمٌ  إنَِّ السَّ
که بدان علم نداری دنبال نکن همانا گوش و چشــم و دل از همه آن‌ها بازخواست خواهد 
شد.« طبق این آیه خداوند حتی از اعضای بدن انسان ها نیز سوال می‌کند و این نشاندهنده 

عظمت و دقیق بودن دادگاه قیامت است.  
ابنعاشور در توضیح این آیه می‌گوید: این یک ادبیات عالی اخلاقی و همچنین یک اصلاح 
کننده ذهنی عالیست تا به امت بیاموزد که میان اندیشه‌های ذهنی تفکیک کنند برای اینکه معلوم 
و مظنون و توهم با هم خلط نشوند؛ هم‌چنین یک اصلاح اجتماعی بزرگ است تا با دور کردن 
امت از تکیه بر ادله مبهم از ضرر و ســقوط در مهالک در امان بمانند )ابن عاشــور، 1420ق: 
82/14-81(؛ بنابراین سؤال در قیامت عمومی است و از همه افراد حتی انبیا نیز پرسیده می‌شود.

3-3-2-3- شاکیان دادگاه قیامت
در روز قیامت و در دادگاه عدل در هنگام حسابرسی اعمال انسان، شاکیانی هستند که از 
انسان شــکایت دارند در این نوشتار با بررسی برخی آیات و روایات به معرفی تعدادی از 

این شاکیان می‌پردازیم.

3-3-2-3-1- شکایت پیامبر
از مهم‌ترین شــاکیان روز قیامت پیامبر اکرم )ص( اســت ایشــان در روز قیامت از امت 
سُولُ ياَ رَبِّ إنَِّ قوَْمِي اتخََّذُوا هَذَا  خویش شکایت کرده و طبق آیه قرآن می فرمایند: ﴿وَقاَلَ الرَّ

القُْرْآنَ مَهْجُورًا﴾ )فرقان/۳۰( ؛ »پروردگارا قوم من این قرآن را رها کردند.«
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3-3-2-3-2- شکایت قرآن و مسجد و اهل بیت
از جمله شاکیان انسان در روز قیامت مسجد قرآن و اهل بیت عصمت)ع( هستند پیامبراکرم 

)ص( می‌فرمایند:
»یجَِ‌ىءُ یوَمَ القِیامَةِ ثلَاثةٌَ یشَكُونَ: الَمُصحَفُ وَالمَسجِدُ وَ العِترَةُ...« )المجلسي، بی‌تا: 7/ 222(؛ 
»روز قیامت ســه چیز براى شــكایت از مردم به صحنه م‌ىآید: یىك قرآن، یىك مسجد و 

دیگرى اهل‌بیت‌.«

3-3-2-3-3- شکایت مظلوم
یکی دیگر از شاکیان دادگاه قیامت مظلوم است. فرد مظلوم در روز قیامت از ظالم شکایت 
می‌کند و در دادگاه قیامت ظالم را رها نمی‌کند تا حق خود را بگیرد. پیامبر اکرم )ص( در این 
باره می فرمایند: »... إذا تعََلَّقَ المَْظْلُومُونَ باِلظّالمِِينَ«؛ »...آنگاه که ستمدیدگان دامان ستمکاران 

را بگیرند.« )پاینده، بی‌تا: 374(

3-3-2-4- شاهدان دادگاه قیامت
در هر دادگاهی بعد از شــکایت شاکیان نوبت به گواهی دادن شاهدان می‌رسد. در دادگاه 
قیامت نیز پس از آن‌که شاکیان شکایت خود را بر متهم عرضه کردند شاهدان به ارائه شهادت 
خود بر اعمال انســان در دنيا می‌پردازنــد. دادگاه قیامت گواهان زیاد و متعددی دارد که از 
جمله طبق آیاتی که در ادامه می‌آید به ترتیب میتوان به شهادت خداوند متعال، پیامبر اکرم 

)ص( و ملائکه و حتی اعضای بدن انسان اشاره کرد:
نَّ عَلَيْهِمْ بعِِلْمٍ وَ ما كُنَّا غائبِينَ﴾ )اعراف/۷(؛ »و بی شک داستانشان را از روی علم  - ﴿فلََنقَُصَّ

برای آن‌ها نقل خواهیم کرد و ما از احوال آن‌ها غایب نبوده‌ایم.«
- ﴿فكََيْفَ إذِا جِئْنا مِنْ كُلِّ أمَُّةٍ بشَِــهيدٍ وَ جِئْنا بكَِ عَلى هؤُلاءِ شَــهيداً﴾ )نساء/۴۱(؛ »پس 

چگونه است آن‌گاه که از هر امتی گواهی بیاوریم و تو را بر اینان گواه آوریم؟«
- ﴿وَجَاءَتْ كُلُّ نفَْسٍ مَعَهَا سَــائقٌِ وَشَهِيدٌ﴾ )ق/۲۱(؛ »و هر کسی همراه یک مأمور سوق 

دهنده و یک شاهد بیاید.«
- ﴿يوَْمَ تشَْهَدُ عَلَيْهِمْ ألَسِْنتَهُُمْ وَأيَْدِيهِمْ وَأرَْجُلُهُمْ بمَِا كَانوُا يعَْمَلُونَ﴾ )نور/۲4(؛ » در روزی که 

زبان و دست و پای ایشان بر اعمال آن‌ها گواهی دهد.«

3-3-2-5- پرونده اعمال
در قرآن کریم از نامه اعمال انسان در روز قیامت با تعابیر مختلفی یاد شده است. در برخی 

آیات تعبیر به »کتاب« و برخی تعبیر به »زبر« و برخی نیز تعبیر به »طائر« کرده‌اند:
﴿و وَُضِعَ الكِْتاَبُ...﴾ ) کهف/۴۹(؛ »و کتاب در آنجا گذارده می‌شود...«
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 برُِ﴾ )قمر/۵۲(؛ »و هرچه کرده‌اند در نامه های اعمال ثبت است.«  ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ فعََلُوهُ فيِ الزُّ

﴿وَكُلَّ إنِسَْــانٍ ألَزَْمْناَهُ طَائرَِهُ فيِ عُنقُِهِ...﴾ )اسراء/۱۳(؛  »و کارنامه هر انسانی را به گردنش 
آویخته‌ایم... .«

بنابراین طبق آیات مفهوم‌سازی تعابیر »کتاب« و »زبر« و »طائر« درباره پرونده اعمال انسان 
در دادگاه قیامت دانسته می‌شود.

3-3-2-6- وکلای دادگاه قیامت
در حدیث آمده است که ائمۀ اطهار )ع(، وکلای انسان در روز قیامت هستند هم‌چنان که 
ُ بحِِسَابِ شِيعَتنِاَ...« )الطوسي، ۱۴۱۴ق:  امام صادق )ع( می‌فرمایند: »إذَِا كَانَ يوَْمُ القِْياَمَةِ وَكَّلَناَ اللَّ

۴۰۶( »چون روز قیامت شود حق تعالی ما را وکالت دهد بر حساب شیعیانمان... .«

3-4- نگاشت استعاره مفهومی »آخرت دادگاه است«
از آن‌جا که مفهوم انتزاعی و مجرد آخرت در قرآن در قالب مفهوم ملموس و مادی دادگاه 
که یک حوزه آشــنا و قابل‌درک برای مخاطب اســت ســاختار میي‌ابد از نظر نوع استعاره 
میتوان استعاره مفهومی »آخرت دادگاه است« را استعاره‌ای ساختاری دانست. در این استعاره 
ساختاری حوزه مقصد »آخرت« است كه امکان درک آن از طریق حوزه مبدأ »دادگاه« فراهم 
می‌شود و بر این اساس نگاشت مفاهیم حوزه »دادگاه« بر مفاهیم حوزه »آخرت« رخ می‌دهد 
از اين‌رو می‌توان نام نگاشــت »آخرت دادگاه است« را با مجموعه‌ای از تناظرهای نظام‌مند 

بین عناصر سازه‌ای حوزه مبدأ و مقصد این‌گونه نشان داد:

»نمودار نگاشت حوزه مبدأ بر حوزه مقصد«
»آخرت دادگاه است«
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3-4-1- تناظرهای نظام مند در نام نگاشت »آخرت دادگاه است«
همان‌گونــه که گفتیم در قرآن برای درک ارزشــمندی مفهــوم انتزاعی حوزه مقصد یعنی 
»آخرت« از مفهوم تجربی »دادگاه« استفاده شده‌است. با تبیین ارکان دادگاه و بررسی آیات به 
روش پژوهشگران شناختی چگونگی درک استعاره مفهومی »آخرت دادگاه است« را در قالب 
پدیده‌ای به نام »نگاشت« نشــان دادیم. در این نگاشت مؤلفه‌های حوزه مفهومی »آخرت« با 
مؤلفه‌های حوزه مفهومی »دادگاه« در انطباق است و بدین‌گونه مفهوم مجرد و فرامادی جهان 
آخرت در ســاختار دادگاه بهتر و بیشتر شناخته می‌شود. بر اساس این نگاشت مجموعه‌ای از 

تناظر‌های نظام‌مند که مشخصه اصلی یک نگاشت است به شکل زیر حاصل می‌شود:

نگاشت آخرت به مثابه دادگاه
- خداوند متناظر است با حاکم یا قاضی.
- همه انسان‌ها متناظرند با مجرم یا متهم.

- پیامبر )ص(، قرآن، مسجد، اهل بیت: و مظلوم متناظرند با شاکی.
- خداوند، پیامبر )ص(، ملائکه و اعضای بدن انسان متناظرند با شاهد.

- کتاب و زبر و طائر متناظرند با پرونده اعمال. 
- امامان معصوم )ع( متناظرند با وکیل.

استخراج این تناظر‌ها با تأمل در اســتعاره مفهومی »آخرت دادگاه است« می‌تواند گامی 
باشد در جهت شناخت بیشتر حیات اخروی و زنگ خطری باشد برای انسانی که معتقد به 
معاد اســت تا بداند در دادگاهی حاضر خواهد شد که حتی اعضای بدنش نیز اعمالش در 
دنیا را بازگو می‌کنند و خداوند به عنوان حاکم مطلق آن دادگاه به عدل در میان همه انسان‌ها 

حکمرانی می‌کند.

نتیجه گیری
- قران به عنوان یکی از برجســته‌ترین متون مذهبی سرشار از مفاهیم استعاری است. در 
زبانی که خداوند برای متن قرآن در نظر گرفته‌است مفاهیم استعاری و انتزاعی و مجرد در 
قالب مفاهیم ملموس و عینی و قابل فهم تصویرسازی می‌شوند و همین مسئله سبب درک 

بهتر متن قرآن و محسوس و ملموس شدن عبارات و مفاهیم ماورائی آن می‌شود.
- حیات آخرت به عنوان جهان پس از مرگ از جمله مفاهیم فرامادی و ناملموسی است که 
تصور و درک آن مســتلزم برقراری ارتباط استعاری میان این مفهوم و مفاهیم عینی و تجربی 
است. در پرتو نظریه استعاره‌ مفهومی با برقراری ارتباط و انسجام میان حوزه مبدأ که مفهومی 
محسوس و مادی است با حوزه مقصد که در اینجا حیات آخرت است و مفهومی نامحسوس 
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 و انتزاعی دارد راه برای درک مفاهیم ماورائی و متافیزیکی حیات اخروی هموار می‌شود.

- اســتعاره‌های قرآن هرکدام کلیدی برای کشف مفاهیم انتزاعي دینی و کشف جهان‌بینی 
اسلامی محسوب می‌شوند. در زبان قرآن مفهوم انتزاعی حیات اخروی به اشکال مختلفی برای 
انسان مفهوم‌سازی شده‌اســت. از جمله تصویرسازی‌هایی که قرآن کریم در کانون استعاری 
آیات مربوطه برای حیات آخرت به تصویر کشیده‌است مفهوم‌سازی حیات آخرت در ساختار 
دادگاهی است که با حاکمیت مطلق خداوند متعال به دقت به اعمال انسان‌ها رسیدگی می‌کند.
- مفهوم‌ســازی آخرت در ساختار دادگاه منجر به تولید نام‌نگاشت »آخرت دادگاه است« 
می‌شود. اســتعاره مفهومی »آخرت دادگاه است« از نوع استعاره مفهومی ساختاری است و 
»دادگاه« که ســاختار ملموس و تجربی و قابل‌فهم دارد به عنوان حوزه مبدأ و »آخرت« که 
مفهومی مجرد و ماورائی است به عنوان حوزه مقصد در نظر گرفته می‌شود و از این طریق 

امکان درک بهتر و بیشتر حیات فرامادی آخرت فراهم می‌شود.
- در استعاره مفهومی »آخرت دادگاه است« مجموعه‌ای از تناظرهای نظام‌مند بین عناصر 

سازه‌ای قلمروی مبدأ و مقصد صورت می‌گیرد:
- خداوند متناظر با قاضی است. 

- همه انسان‌ها متناظر با متهم هستند. 
- پیامبر)ص( متناظر با شاکی است.

و... .
- مفهوم سازی و تحلیل دقیق نام‌نگاشت »آخرت دادگاه است« باعث فهم بهتر جهان پس از 
مرگ می‌شود. با این تصویر‌سازی‌های منسجم و دقیق و نظام‌مند قرآن کریم از حیات اخروی 
جهانی از اندیشه به روی مخاطبان قرآنی گشوده می‌شود تا با فهم بهتر و ملموس‌تر وقایع عالم 
پس از مرگ با تغییر در ســبک زندگی دنیوی به دنبال کســب معارف و اعمال صالح و توشه‌ 
انــدوزی برای صحنه‌های دادخواهی دادگاه بزرگ آخرت باشــند تا بتوانند در برابر قضاوت 
خداوند عادل و شهادت شهود و شکایت شاکیان، پرونده اعمالی عاری از خطا و گناه ارائه دهند.
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